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  پيشگفتار
  

  . نويسندة اين كتاب احمد كسروي فرزند دلسوز و فداكار جنبش مشروطه و انديشمند نامور ايرانيست
  نه تنها باين سـبب كـه او بخـشي از تـاريخِ            . كوششهاي كسروي با تاريخ معاصر ايران بهم تنيده است        

  ي ميرفت يك جنبشِ پيشِ پـا افتـادة كـم اهميتـي جلـوه               سرفرازانة اين سرزمين را ، كه زير غبارِِ بيپرواي        
كند ، جاودان كرد و برايِ نسلهاي بعدي بيادگار گذاشت ، بلكه او كسيست كه يكايكِ اعضايِ پيكرِ جامعة  
ايراني را برايِ نخستين بار بدقت كالبدشكافي كرد و كاستيها و علتهاي سستي و درماندگيِ اين جامعه را                  

 پژوهشهايش در تاريخِ اين سرزمين توانست ريشة گرفتاريها را از زمانهايِ دور بيابـد و              بدستياريِ. شناخت
جنبه هاي گوناگونِ زندگانيِ ايرانيان را زيرِ ذره بين گـذارد و دربـارة هريـك                . مراحل تطّور آن را بشناسد    

  .بيافته ها و باورهاي استواري رسيد
با دليري و پاكدلي و كارداني كه بايستة هر كوشـشي   آنگاه كه ريشة درد را شناخت ، كوششهايش را        

  . در راهِ توده است ، توأم كرد و در اين راه ، پافشاريِ شگفت انگيزي از خود نمود
آنچه كه امروز هم ، سخن گفتن از آنها حتّا در جمع هايِ خودماني گاه دشـوار مينمايـد او در زمـانِ                       

او قلم را بزمينه هايي كشاند كه       . ابهايش برشتة نوشتن كشيد   خود با دليريِِ شگفت آوري در روزنامه و كت        
  . كمتر كسي دانش و تواناييِ درآمدن بآنها را داشت

. بت هايي نه از جنسِ لات و هبل و عزّا         . او بت هاي چندي را مسببِ گرفتاري و خواريِ ايرانيان يافت          
بتهاي چندي كـه    . ون و درمانده بدل كرده اند     آنها مردمي با يك پيشينة پرافتخارِ تاريخي را بيك تودة زب          

اين بت هـا قرنهاسـت پابنـد        . مردم براي خود ساخته و پرداخته دارند و از آنان دست كشيدن نميخواهند            
آنها هر كوششي كه آزاديخواهان و نيكخواهان در راهِ بهبودِ زندگانيِ مردم بكار برده انـد را                 . ايراني گرديده 

او دريافـت كـه تنهـا بـا رهـايي از         . مردم را و هم آزاديخواهان را نوميـد گردانيـده         بي نتيجه گذارده ، هم      
  .آنهاست كه ميتوان از خرسندي و خوشنودي بهره مند گرديد

اينـست  . شناساندن آن بتها بمردم و كوششهاي او براي برانداختنِ آنها ، خود حماسه ايست شورانگيز              
زيرا خواسته و   . ي براي موافق و مخالف آسان نبوده و نيست        راز آنكه در محيط ايران سخن گفتن از كسرو        

ناخواسته از گرفتاريهاي تودة مردم و از آن بت ها و دستان پشت پردة آنها سخن بميان مي آمـده و ايـن                       
  .نه خوشآيند و پسندِ خودكامگان و بدخواهانِ بت تراش بوده و هست

آنها سخناني نيست كه همه جا تـوان  . ران نيستبايد دانست كه نوشته هايِ او از ردة نوشته هاي ديگ       
  تـازه تـرين    بدانـسان كـه     . ـ تازه اي است كـه در جاهـاي ديگـر نتـوان يافـت               آنها سخنانِ هميشه  . يافت

 ،  نيز پابرجاستتا گيتي برپاست ، آنها نهاده شده و گذشتهرشته هاي دانشي نيز بر پاية اصلها و قانونهاي 
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  شـرح  تربيتـي را   سياسـي و روانـشناسيِ  جامعـه شناسـيِ   ه قانونهـاي  نوشته هاي كسروي ك ـ    همچنانست
  . ستآنهاراهنما و راهگشاي  د و تا جامعه ها برپاستمي ده

 هزار صـفحه بيـشتر ، گفتـار و كتـاب دربـارة      ۱۳ سال كوششِ پيوسته و توانفرسايش  ۱۲كسروي در   
ماع ايران ميتـوان يافـت كـه او در    اينست كمتر موضوعِ بااهميتي مربوط باجت  . مسائلِ ايران و شرق نوشت    

  .آن باره چيزي ننوشته
اگر تنها همين بديده گرفته شود ، در شناختِ مسائل ايران ، يك حقيقت پژوهِ راستين ، چه موافق و                    

بدانسانكه پذيرفتني نيست كه كـسي قانونهـايِ        . چه مخالف ، ناچارست از انديشه هاي او نيك آگاه گردد          
 مكانيك را تـوان آموخـت ، همچنـان پـذيرفتني نيـست كـه                    نده و ندانسته ، دانشِ    سه گانة نيوتن را نخوا    

  اي ندانسته ميتوان جامعة ايراني و مسائلش را شـناخت و راه چـاره              و نخواندهانديشه هاي كسروي را هم      
يوتن است ـ ن » شارحان قانونهاي طبيعت« اين سخني بگزاف نمي نمايد آنگاه كه دريابيم او از ردة . يافت

طبيعـت   ميتوان دريافت كـه  شهاينوشته از . در مكانيك و كسروي در زمينة جامعه و روانشناسي تربيتي   
قانونهايي دارد كه ميدان كار آنها ، جامعه هاست و آنها نيز بيش و كم به همان استواريِ قانونهاي فيزيك                    

  . و زيست شناسي و ديگر رشته هاي دانشست
نوشته هايِ وي جز در      % ۴۰، با اينهمه نزديك به        هاي بسياري بچاپ رسيده     با آنكه ازو دفترها و كتاب     

روزنامه و مهنامه هاي زمانِ خودش ديگر بار چاپ نشده و جا دارد بـرايِ نخـستين بـار بـشكلِ دفترهـا و                        
  .كتابهايي دوباره چاپ شده و بگستردگي در دسترس مردم گذارده گردد

 مشروطه خواهي يعني در تبريز بود و پيـشآمدها را از نزديـك              وي از شانزده سالگي در كانونِ شورشِ      
 در بزرگـسالي اينبـار نـه           اگر دلباختگيِ او بمشروطه در نوجواني نيم مايه اي از احساسات داشت ،            . ميديد

نوشته هاي او دربـارة  . احساسات بلكه سودِ مردم و آيندة كشور بود كه او را بدفاعِ جانانه از آن وا ميداشت       
او كوشـشِ   . روطه تنها بكتابهايِ تاريخ مشروطة ايران و تاريخِ هجده سالة آذربايجان محـدود نميـشود              مش

بسياري براي ياد دادنِ معني مشروطه و نشان دادنِ برتريهاي آن بر حكومت خودكامه كرد و علت هـايي                   
نِ ساده و روان شرح داد ، و كه باعث شد مشروطه در ايران پانگيرد و بحالِ ننگ آورِ امروزي بيفتد را با زبا         

از همه مهمتر و مؤثرتر و ارجـدارتر و ورجاونـدتر آنكـه دوازده    . اين همة كوششهايش در اين زمينه نيست  
  .سال به رفعِ موانعِ پاگرفتن و روان گرديدنِ مشروطه در ايران همي كوشيد

ه موانعِ بسياري بـر سـرِ       او كشور را از يكسو سخت نيازمندِ مشروطه ميديد و از سوي ديگر دريافت ك              
دور نيست بگوييم آرمانِ سرفرازيِ ايرانيان يك آن او را آسوده نميگذاشت و براي رسـيدن                . اين راه هست  

ايـن در زمـانِ     . باين نتيجه ، برنامة دراز مدت و بسيار گسترده اي را درچيد و گام بگـام آن را پـيش بـرد                     
  نماينـدگان را دولـت   .  مـشروطه جـز نـامي نمانـده بـود      در آن سـالها از    . چيرگي و نيرومندي رضاشاه بود    

پادشـاه كـه در   ! برميگزيد و روانة مجلس ميكرد و كوششش بر آن بود كه ايشان هرچـه بيمايـه تـر بهتـر                
 سياست پيشگان و روزنامه نويسان و  حكومتِ مشروطه جايي ندارد ، چاپلوسي از او در آن زمان سكة رايجِ        

واژة . حيطي فراهم آمده بود كه سـخني جـز تأييـد پادشـاه شـنيده نميـشد                چنان م . سردمداران شده بود  
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كوتاهسخن . آزادي را چه روزنامه نويس ، چه سخنران و چه سردمدار ، كمتر كسي بكار بردن مي يارست                 
  .آنكه آرمانهايِ مشروطه به سردي گراييده بود

 نوشتنِ تاريخ مشروطه بپيوسـتِ      باين معني كه با   .  در چنان روزگاري او كوشش را از راهش آغاز كرد         
كوشيد حس دليري و    . مهنامه اش ، پيمان ، ياد آن كوششها را كه كم كم فراموش ميگرديد زنده گردانيد               

در پيمان ، با چاپ عكـسهايِ بزرگـي از پيـشروانِ            . آزاديخواهي و سرفرازي را از خفتگي و خمودي برهاند        
در .  گمنامـان بودنـد ـ ارج پنهـان ايـشان را آشـكار سـاخت       آزادي ـ كه بيشتر از مردم كوچه و بازار و از 

بزبوني و چاپلوسي و    . لابلايِ بازگوييِ تاريخ ، قهرمانيها و دليري ها و جانفشانيها را باشكوهِ بيشتري نوشت             
ريا و پستيها كه رسيد ، چهرة زشتِ فرومايگي را با چيره دستي نگاشت و بارانِ نكوهش و سـرزنش را بـر                       

بدينسان در ميانِ تاريخ نويـسي ، ببيـدار         . ان بارانيد و خواريشان را جلوي چشم خواننده آورد        سر فرومايگ 
  .گردانيدنِ شورِ خفتة آزاديخواهي كوشيد

رانم و آنچه نه از اينگونـه اسـت    رويهمرفته ، آنچه داستانِ دليري و گردنفرازي و جانبازيست بدرازي مي ... 
١.بكوتاهي از آن ميگذرم

رنجهاي بسيار براي آن كشيده شـد و        .  نيازست كه كار نوشتنِ اين تاريخ آسان بسر نيامد         از گفتن بي  
بـا اينهمـه توانـست آن كتـاب را در           . دشمنيهايِ آشكار و نهانِ بسياري پيش آمد كه خود داسـتانها دارد           

يديـد را  بدينسان يكـي از آن مـوانعي كـه بـر سـر راهِ مـشروطه م      . همان زمانِ رضاشاه دوبار بچاپ رسانَد   
 هفت انگيزه برايِ نوشتن اين تاريخ بـسنده       ه  ببكوتاهي  كسروي بنا بمقتضياتي در ديباچة كتاب       . برداشت
مـا در اينجـا تنهـا    . ليكن آنچه او را بنوشتنِ اين تاريخ واداشت ، خود يك گفتار جداگانه نياز دارد            . ميكند

 رنجهايش آماده كردنِ زمينه براي آن آرمـانِ         اين كارِ سترگ با همة    : بيكي از آن انگيزه ها اشاره ميكنيم        
جز اين او گامهاي ديگري يكايك برداشت كـه  .  مشروطه ارجمندي بود كه گفتيم ـ يعني هموار كردنِ راهِ 

 بمـشروطه بـستگي     هرچنـد بظـاهر   اينست كوششهايِ او    . همگي به برداشتنِ موانعِ مشروطه مي انجاميد      
 حساب شده و يك آرمانِ سنجيده پيـروي كـرده بـروان گرديـدن               نداشته باشد هم ، همگي از يك برنامة       

  .آيينِ مشروطه كمك ميكند
 شانزده سال پيش از جنبش مشروطه در تبريـز در يـك خـانوادة ملايـي چـشم بجهـان                »ميراحمد« 
همو درس خواندن ميراحمـد را در آخـرين         . پدرش از ملايي روگردانيده بكار بازرگاني پرداخته بود       . گشود

ولـي نـان ملايـي      . بايد هميشه يك عالمي در خانوادة ما باشـد        : " ندگاني خواستار شده گفته بود      ساعت ز 
. ولي چون او درگذشت با فشار خانواده ناچار بخواندنِ درس ملايي گرديـد   ."  است شركنان ملايي   . نخورد

و بيـديني كـه از      بـا رياكـاري     . عربي را نيك آموخت و قرآن را ازبر كرد و ديري در معني آن درانديـشيد               
ملايان ميديد و با پند پدر و شوري كه مشروطه در جانش دميده بود خود نشدني بـود كـه ميراحمـد در                       

  .ملايي بماند

                                            
ـ   ۴ ، ص۱۳۱۶ريخ هجده سالة آذربايجان ، بخش سوم تا  ١
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پس از دست كشيدن از ملايي با حساب و هندسه ، جبر و مقابله ، ستاره شناسي و فيزيك آشنا شده                     
د را نيازمندِ دانستن يك زبان اروپـايي ديـد و           در گرماگرم آموختنِ دانشها خو     .در اين رشته ها پيش رفت     

به شاگردان عربي يـاد داد و خـود بـه يـادگرفتن             . رفت) مدرسة آمريكاييان در تبريز    (مموريال اسكول به  
  . پيش رفتگذراندهبا پشتكار بسيار در يكسال ، هفت كلاس زبان انگليسي را . انگليسي آغازيد

 چيـزي كـه تـا آن روز در ايـران            ـ ـ بايد شيوه اي بكار برد     يدر آنجا دانست كه براي يادگيري زبان م       
نوشـته   هيرلدّا همجالنَ  بنام    در دو بخش    شيوه اي در ياددادن عربي برگزيده كتابي       اينبود .شناخته نميبود 

  .بچاپ رساند كه سالها در دبيرستانهاي تبريز درس خوانده ميشد
  در تهـران  . ربي در يگانه دبيرسـتان آذربايجـان خوانـد         ع  ادارة فرهنگ او را بآموزگاريِ     ۱۲۹۶در سال   

كـه   توانـا گرديـد   چنـان   در خواندن و نوشتن عربـي       .  زماني بكار درس عربي در دبيرستان ادامه داد         ، هم
گفتارش را بي كم و بيش بچاپ رسانيد و معناي آن اين بود كه عربـي را در آن                   ) ادر سوري  ( العرفان مجلّة
  . توانست ي، نوشتن م بي غلط هنگام

 را  اسـپرانتو   زبـان  در همـان جـا        كمي بزبان فرانـسه پرداختـه و       مموريال اسكول ه  پيش از درآمدن ب   
 بدينسان كـه دانـست زبـاني در         .اين زبان در برابر انديشه هايش ميدان تازه اي گشود          .ياد گرفت  هشناخت

 ليكن در همان     ، هان همگامي كند  ساية سامان و آراستگي ميتواند چندان توانا باشد كه با زبانهاي مهم ج            
بيگمان اين سـرآغازي بـود كـه بدشـواريهاي          . حال چندان ساده و آسان كه در يكماه توان آنرا ياد گرفت           

  .زبان فارسي بشيوة دانشي بنگرد و جوياي راه حل باشد
، افعـال دو زبـان تركـي و فارسـي را بـا يكـديگر بـسنجش گـذارده          در يك پـژوهش زبـان شناسـانه       

 فارسي و نيرومنـد      زبان اين آغازي بود براي كوششهاي او در زمينة پيراستن        . رداييهاي فارسي پي ب   بنارس
  كوچـكِ  روية دفترِ  ب اينها گفتارهاي پراكنده ايست كه بخشي از آنها در زمان خودش          نتيجة  . دن آن يگردان

 گـردآوري    يـارانش  شِبكوش ـ  كتاب  همة آنها در يك    آن گفتارها ،  پس از   سالها  ليكن   .چاپ شد  زبان پاك 
  . درآمد نوشته هاي كسروي در زمينة زبان فارسي شده بنام

چون زبان فارسي را نابسامان و پريشانحال ميديد و آنرا تواناي برآوردن خواسـت گوينـده و نويـسنده                   
نمي يافت ، اينست سپس كه بكوششهاي اجتماعي و سياسي آغازيد در كنار آن ، كـار پيراسـتن زبـان را                      

، آسـان ،    ) باقاعـده (او در اينباره گفتارهاي بسياري نوشته خواست خود را كه بـسامان             . ش مي برد  نيز پي 
رسا و توانا گرديدن فارسي است چنانكه بتواند با زبانهاي مهم جهان همدوشي كند ، بنيكي شرح داده نام                   

  . نهاد» زبان پاك« آن را 
يكـي از زمينـه هـايي كـه بـآن           . بسيار نـشان داد   شور و دلبستگي      ، بخواندن تاريخ  جز اين بررسيها ،   

  . پرداخت و نيك ياد گرفت تاريخ بابيگري و بهاييگري بود
در اين ميان باشتباهي در يكـي        .گفتيم در جواني و پس از رهايي از ملايي با دانشهاي نوين آشنا شد             

شگفت تر آنكه ايـن كتـاب        . دانشمند آمريكايي و استاد دانشكدة بيروت پي برد         وانديك  دكتراز كتابهاي   
 كسي بآن غلـط پـي نبـرده         ،  بود درس داده مي شد و سه بار چاپ شده         كه در مدرسه هايِ مصر و سوريا      

كـه آن را    اين كردنِاز اينرو باور  . فتيانمي   بذهن ها راه     ِ غربي        در آن سالها گمانِ اشتباه بيك دانشمند       .بود
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نشان داد كـه    . نشان داد كه دكتر اشتباه كرده     ولي آزمايش   . يك جوانِ شرقي يافته باشد بسيار دشوار بود       
  .فتياتوانند يك غربي مي تواند اشتباه كند و شرقيان هم اشتباههاي ايشان را 

 د ، بـراي يـك جـوان كمـسالِ         م ـاعتماد بنفسي كه از اين راه بدست آ       . كوچكي نبود اين يك فيروزي    
بنوشته هاي غربيان با باريك بينيِ بيشتري نگريسته  روشنست كه او از آن پس ١. بسيار گرانبها بودشرقي

  .، رسته بوده و از آن خوشگماني كه جلوي ديدگان را گيرد
در مأموريتي از سوي عدليه كه به مازندران رفته بود نيمزبان مازندراني را ياد گرفت و بتاريخ آنجا دل        

تـواريخ طبرسـتان و     ده بـود بنـام        بست و سپس يادداشتهايي را كه از راه جستجو در كتابهـا فـراهم كـر               
 ٢ بـراون پروفـسور  از ابـن اسـفنديار    دراين پژوهشها بترجمة انگليسي تـاريخ .  بچاپ رسانديادداشتهاي ما 

 غلـط و سـهو دچـار       ۱۴۰جاي بسي شگفت بود كه ديد پروفسورِ نامور در يك ترجمه به بيش از               . برخورد
بعـد هـا در   . حمـد قزوينـي بـراي پروفـسور ميفرسـتد     اين اشتباه ها را در دفتري نوشته با دسـت م  . شده

اشـتباه هـايي    ) تنها در فصل مربوط بخوزستان    ( هم هر يك     ٤لسترنجو پروفسور   ٣بارتولدكارهاي پروفسور   
   ٥.مي يابد و در گفتارهايي آنها را شرح ميدهد

رافـي رسـيده   كسروي با نشان دادن اشتباه هاي ايشان ، از يك سو آسيبهايي كه بتاريخ و زبـان و جغ              
  در آن روزگـار     بي اندازة ايرانيان بشرقـشناسان     د و از سوي ديگر ، رخنه بر بنياد دلباختگيِ         بود را بازگردانْ  

در حاليكه از شرقشناسانِ آبرومند و دانشمند نام بـرده           )۱۳۱۲ (»شرق و غرب  «  ي بنامِ در گفتار . انداخت
   كه بدروغ خود را دانندة زبانهايي شناسـانيده كـه  از كوششهاي ايشان ارجشناسي ميكند ، برخي از آنها را  

   ٦.نميدانستند و يا مدعي پژوهشي بودند كه ديگري كرده ، رسوا ميكند
 ميداشـتند ، گمـان بيمـايگي بشرقـشناسان          هـا با آن دلباختگيي كه مردم ايـران باروپاييـان در آنروز          

ايرانيِ كوچـه و بـازار در جـاي خـود ،            .  هم بنوشته هاي ايشان نميبردند     سهواروپايي بماند ، هرگز گمان      
  براي نويسندگاني كه با شرقشناسان و كتابهاشان آشنايي داشتند هم ، اينكه ايشان دربارة موضـوعي كـه                 

  .نميدانسته اند چيز نوشته اند ويا اشتباه كرده اند باوركردني نبود
 كـه  پي بـرد او . بيشتري بنگردهمة اينها باعث شد كه او بكوششها و پژوهشهاي ايشان با باريك بينيِ   

برخـي از  .  نوشته شدهي نوشته هاي ايشان نه از سرِ دانش پژوهشي و نيكخواهي بلكه با بدخواه      از پاره اي 
نوشته هاشان  كشورهاي خود بوده اند و  مأمور سياسيا حتّـكه در آغاز بايشان خوشگمان هم بود  ـ  آنان

 فرهنگ چيست؟  ، شيعيگري ، » ادبيات «درپيرامونچون  هميي   بآنها در كتابها   وبيشتر همان رنگ را دارد      
  .كند  اشاره ميفرهنگ است يا نيرنگ؟ و

                                            
١  نوشتة دكتر محمد علي جزايري» كسروي و برخورد فرهنگي شرق با غرب« ـ 
٢ Edward Browne  ـ
  ٣Bartold ـ 

  Le Strange  ٤ ـ

٥ ـ   ۲۵۰ تا ۲۳۷ ص۱۳۵۲كاروندِ كسروي ، 
٤١٤ تا  ۴۱۱ ص  همان ، ـ  ٦
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همدستان ايـشان     شاگردان و  ،  و آگاهي هاي بيشتري مي اندوزد      سپس كه اين رشته را دنبال ميكند      
 جاي  ين كشور  ا  سياسي و اداري   بيند ايشان در بالاترين مناصبِ     كه مي آنشناسد و شگفت     را در ايران مي   

در .  پـي بـرد     و بـس شـوم     ناپيوسته پنداشته ميشد ، برازي نهـان       بدينسان با پيوندِ زمينه هايي كه     . دارند
  .و نقشه هاشان پرده برداشته» كمپاني خيانت« را روشن گردانده و از )موضوع (ستار اين جدادگاهكتاب 

ها انديشه اش را مي فرسود ، در برابـر           كه سال   در تاريخ سياسي ايران    ، چيستانهايي  نتيجه اينپس از   
  . گشوده شدند يكايكچشمانش

  ، نـد  كـرده بود    در دلها برايِ خـود جـا بـاز          و شرقشناسان با آن دلباختگي و شيفتگي كه        شرقشناسي
دانـش و    تركيـبِ  بتهايي بود كه كسروي بـا  نخستين  يكي از  اين. تبديل به بتي در اين كشور گرديده بود       

  .درهم شكند توانست  و بيباكيتيزبيني
 تـاريخ مـشروطه   نام  بكه بتوان    ة جامعي نوشت،  بزرگِ مشروطه   ) انقلاب( دربارة شورشِ  ۱۳۰۱ تا سال 

يها و دلاوريهاي مردم آذربايجان و رنجهـايي        با همة قهرمان  ،   تا آن روز  . ه بود ، نگاشته نشد    استناد كرد  بآن
در اين . بودند ، آن سرزمين روي آسايش نديده بودكه كشيده بودند و جانهايي كه در راه آزادي فدا كرده     

، آشـوبها و خونريزيهـاي        بـود  كرده خياباني بهرة مردم آذربايجان       كه برافتادنِ   اي يگشكستدلهنگام بجز   
ها ، از خود گذشتگين را روا نديد كه باري آكسروي . پيشينردان خود ستمي بود بر ستمهاي بياد ماندة  كُ

  .اين مردمان فراموش گرددي قهرمانيهادليريها و 
آذربايجـان از آغـاز      ، يادداشتهايي در پيرامـون شـورشِ        در دماوند ، فرصتي سه ماهه يافته       ۱۳۰۱در  

سال بعد در زنجان آنها     .  خياباني و آشوبهاي كردان در آنسال نوشت        تا خيزشِ  ۱۲۸۵جنبش مشروطه در    
ت بهتر نوشت و نارساييهاي يادداشتها را رفـع         را از سر گرفت و چون بكتابها و روزنامه هايي دسترسي ياف           

   بـراي چـاپ بماهنامـة      عامـاً  عشر   هآذربايجان في ثماني    سپس كوتاهشدة آنها را بعربي درآورده بنام       .كرد
 يادداشـتها بـا آنكـه    آن كه آن هنگام در عربستان بـوده       چهاردهي مدرسيمرتضا  بنوشتة   .فرستاد العرفان

تاريخ جنبشهاي خودشـان    تو گويي   .  ژرفي مي گزارده    تأثير عربها در دلهاي    تكه اي از تاريخ ايرانست ولي     
  بسيار را يادداشتها   دانشمندان عرب . د كه از دلسوزي و همدردي نشان دادن باز نمي ايستادند          ندميخوانرا  

  .با كسروي آشنايي مي يابندو از اين راه ستوده 
يـا داسـتان   (تـاريخ هجـده سـالة آذربايگـان      «م  بنـا ۱۳۱۳، از ديماه  اين نوشته ها را چند سال بعد   

ليكن هنگامي كه اين نوشته هـا بـاز هـم كـاملتر             .  نوشت پيمان تكه تكه در ماهنامة      »)مشروطه در ايران  
 تاريخ هجده سالة آذربايجان      و دومي را   تاريخ مشروطة ايران   ، جلد يكم را      گرديد و در دو جلد چاپ شد      

  .ناميد
 پيش از نوشته شدن ايـن       . ايران تا آن روز بوده است      »تاريخ توده «  يگانه  ، هسالهجده   سرگذشتهاي  

 بدسـت گـرفتن      را  توان برخاستن و سرنوشت خود     رگز اروپاييان بايرانيان بچشم مردم زبوني كه ه        ، تاريخ
 بود پس از نگارش اين تاريخ . آينة آبروي مردم ايرانستـ همه چيز بكنار ـاين كتاب  . ندارند مينگريستند

  .دگرگون گرديدايراني تودة نگرش اروپاييان بكه 
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 چاپلوسـينامه  جـز    نويسي را بفراموشـي سـپارده     تاريخ   در ايراني سده ها بود كه داوري         نويسانِ تاريخ
 و  كتاب بار ديگر داوري را بتاريخهاي ما بازگرداند و راهيكه بيهقي ها و اسـكندر بيكهـا                اين  . نوشتند نمي

   .ن پوييده بودند و در تاريكي ميماند روشن گرداند در ايراميرزا مهديخانها
بـسياري نوشـته شـده كـه      انگيزه هاي   آيد كه اين تاريخ ب      نوشته هاي او چنين بر مي      از گوشه و كنارِ   

  .ستانگيزه هاثبت رويدادها تنها پيش پا افتاده ترين آن 
  چــون خــود راكــساني  " : نويــسد يمــ) ۱۳۱۹ (تــاريخ مــشروطهچــاپ دوم آنجــا كــه در ديباچــة  

بآنان يادآوري مي كـنم كـه مـن تـاريخ نـويس             . تاريخ نويس مي پندارند مرا هم در ردة خود مي شمارند          
 ، "بسيار كسان بيك كاري برخيزند و از ردة كننـدگانِ آن كـار نباشـند              . نيستم و در ردة ايشان نمي باشم      

اگـر  ) ۱۳۱۳(ن تـاريخ  آنوشتن  زِدر آغا كسروي در آن هنگام و يا حتا    .بر سر فروتني نمودن نيست    سخن  
و دانشكدة افسري   » معقول و منقول  «   در دانشكدة  زيرا پيش از آن   . هم تاريخ نويس نبوده تاريخ دان بوده      

برافتـادنِ  حتا گفته شده پيـشنهاد نوشـتن تـاريخ ايـران از آغـاز تـا       .  ميداد  تاريخ استاد تاريخ بود و درس    
پايان آن نه دوران قاجار بلكه تا       لي براي اينكار شرطي گذاردند كه       خاندان قاجار را در آنهنگام كرده بود و       

 و او بهتر دانست كه از آن پيشنهاد بگذرد تا اينكه چنـان  )دورة پهلوي را نيز دربر گيرد (همان زمان باشد    
  .شرطي را بپذيرد

 ـ هرآينه  داشت و اين   سرب  و گرانمايه   ماندگار  سرايي  ساختِ  كسروي آهنگِ   آنستكه ،  راستي شالوده و  ب
 خود دست    و كسي را هم آمادة كار نميديد ،         نبود كدام از آنها   هيچ  از اينرو آنجا كه    .مند بود ستونهايي نياز 

ست و نـيم     س  بازمانده از گذشته مي يافت ولي       ،  چيزِ ارزنده اي   آنجا كه . آورد  و آنرا پديد مي    شد بكار مي 
 پرداختـه   خواست او با  و  همس يآنجا كه ديگري بكار   .  آن ميكوشيد  توانمند گرداندنِِ  و   بند بود بنيرومندي  

  . دريغ نميگفت و پشتيباني ناانجام گذارده بود او را ياري ميداد و از ستايشليو
  اصـلي  هـدف ي بـراي آن     كوشـشهاي  ،  همه ي او  ، انتقادها بسياري از پژوهشها ، جستجوها ، نوشته ها

 نوشتن تاريخ مشروطه نيـز از       . آماده گردد  هدف آن   دةشالو او بزمينه هاي بسياري درآمد تا        بدينسان .بود
 براي مردمـي كـه       مشروطه شِجنب  كم مانندِ  رويدادهايِ دنِيگرداننگارش و جاودان     .اين دست كارها بود   

  كـه   وظيفة خود ديـد     بود كه او   ارزشمند و تأثيرگذار   چنان   ،  آزادي را چشيده بودند     شيرينيِ ، نخست بار 
  . باين كار درآمد زيرا آنرا شالوده اي براي آن هدف اصلي ميديد.زد پردابآنبا همة گرفتاريهايش 

 پژوهنـدگي  گسـستي نيافـت   آنچـه هيچگـاه     . بجستجو و مطالعه پرداخت   ،  او از هر فرصتي سود برده       
 از يـك  .جـستجو كـرد   تاريخ و ويژگيهاي مردم و جغرافياي آنجا         كيشها ،   ، بهرجا رفت دربارة زبان   . اوست

 آنچه   در  و از سوي ديگر    ستدرخشان در سراسر زندگي او بسيار چشمگير و         يري يادگ شورِ كنجكاوي و  سو
  .ه دست يافتها بژرفا ، خرسندي ندادهسطحه ب و ياد گرفتهدانست
در  . باز هـم جـستجو كـرد و يادداشـتهايي را گـرد آورد     ء باب و بهاة تاريخچ ة قزوين دربار  زنجان و  در

يكي يادگرفتن نيمزبانهـاي شوشـتري و دزفـولي و          :  ي پژوهش يافت   فراخي برا  خوزستان كسروي ميدانِ  
ديگري جستجو در ويرانه هاي شوش و آباديهاي پيرامـون جنديـشاپور و پـژوهش در                . ري بود آشنايي با لُ  

    و دعـوي   شَعسـيد محمـد مشَع ـ     بداسـتان     جـستجوها  ناگهـان در ميـان    . تاريخ سده هاي اخير خوزستان    
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» د و چون كسي   خ  او برمي  »هديگري متا آنزمان درآن باره كتابي ننوشـته  ـ  چه اروپايي و چه جز آن   ـ ور 
 شعـشعيان م ، بآن پرداخته ،    بود و موضوع ، ارزش تاريخي بسيار داشت و ببهاييگري همبستگي مي يافت            

  . را پديد آوردتاريخ پانصد ساله خوزستانو ديگر بخش هاي كتاب 
كيـشهايِ   پسرش مولاعلي و دعويهايِ شگفتِ ايشان بـود كـه             بدعتهاي زشتِ سيد محمد و     از رهگذر 

 همچـون   ن دو زيـرا گفتـه هـاي اي ـ      . افـزوده شـد    در ايـران  كهنِ ديگـر     كيشهايِ در دو قرنِ اخير ب     چندي
 ـ ويـة كيـش    هر يك با اندك تغييـري آن را بر         كهسرمشقي بدستِ هوسبازاني افتاد       و  دانداختن ـ ينيوهاي ن

بهرة آنچه  از اين رهگذر .ده پراكندگي و چندتيرگي را هرچه فزونتر گرداندندمردماني را بسرِ خود گرد آور
 كينـه و    در آغـاز   ، گرديـد مـردم   بهـرة     و آنچـه   بونيِ روزافـزون  ، ناتواني و ز    هگرديددر اين دو قرن     كشور  
  .بود يِ بسيار جنگها و خونريزيها سپسولي،  دشمني

 در ايرانست و اين تكه از يك سو به          مهديگري »ازِلپ«  ، تكّه اي از      يانميتوان گفت تاريخچة مشعشع   
 ـ       .  و از يك سو بشيعيگري چسبيده      باطنيگري  و آنهـم    شـيخيگري ه  با بودن اين تكه است كه شيعيگري ب

   .از تاريكي درمي آورد و يافتن آن ، تاريخچة مهديگري در ايران را ببابيگري و بهاييگري پيوند مي يابد
 يك درفـش   را كه بزيرِركيزمپان تُ و پان تورانيزم، عثمانيان سياست    ستماز آغاز قرن بي    )كتاب آذري 

چشمشان را بآذربايجان و ديگر بخشهاي ايـران كـه بتركـي            ازجمله  . گرفتندپيش  در   تركان بود    درآوردنِ
، روزنامه هاي ايـران بزبـان آمدنـد و           چون در آن باره گفتارها مينوشتند     . سخن گفته ميشود برگردانيدند   

ركنـد و روزنامـه هـاي ايـران هـم           آنان مينوشتند آذربايجانيان تُ   . چند رشته كشاكشهايي در ميانه رخداد     
 كه كسروي بتهران آمده بـود  ۱۲۹۹در  ١. نه آنان دليل مي آوردند و نه اينان        ....پاسخ ميدادند كه نيستند   

خاستة آذربايجان بود دوست داشت كه اين زمينه از يك راه دانـشي   چون خود بر .باز اين كشاكشها ميبود   
 آذربايجـان كـه      چگونـه زبـان مـردم       كـه  بودجستجويِ پاسخي باين چيستان     در   ۱۳۰۴در  . روشن گردد 
   .بوده و كمتر زماني از آن جدا افتاده ، تركي ميباشد شي از ايرانهميشه بخ

 جغرافي دانان سده هاي نخـست اسـلام از    كه آذري  زباناين دريافت كهاز كاوشهاي تاريخي بزودي     
  نمونه هايي از آن را يافت ! شاخه اي از فارسيستآن بعنوان زبان آذربايجان نام برده اند تركي نبوده بلكه        

پديـد   آذري يا زبـان باسـتان آذربايجـان         بدينسان دفتر . و چگونگي رواج تركي در آن سرزمين را دانست        
تا آنروز از كسروي گفتارهاي دانشي اين سو و آنسو چاپ شـده در              . بسياري بپا كرد   غوغاياين دفتر   . آمد

 ليكن آنچه در انديشة كسي نمـي گنجيـد        .  بود جايگاهي يافته شناخته گرديده     آن دوره  نويسندگانِميان  
شـايد كـساني كـه بجايگـاه دانـشي          .  ، آذري را شـاخه اي از فارسـي بـشناساند           تازه آشنا اينكه نويسندة     

همچنـان غوغاييـان از كـسرويِ آذربايجـاني و          . ويسنده آگاه نبودند آنرا شوخي بامزه اي بـشمار آوردنـد          ن
كتابش انتظار داشتند كه دانسته ها و دلخواسته هاي ايشان را تأييد كند نه آنكه دليـل هـاي اسـتوار بـه                       

  .بيپايي پندارشان آورد

                                            
١ـ  ۲۴۵ زندگاني من ، ص
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 پيشگفتار

شيوة دانشمندانه بيرون مي آمد آوازة بزرگي       بود كه در ايران كتابي ب      چون با همة كوچكي نخست بار     
  .، بسياري از زبانها را هماندم بست  كتاب و روش دانشورانة آنسند هاي روشن. پيدا كرد

 و دروغ سازيهاشـان در موضـوع آذري و            تـاريخ  ستها و بيباكي ايـشان در تحريـفِ       پان تركي  سياست 
  و هچنان در تـلاش بـود      هم تا امروز  ،  جمهوري تركيه   با برافتادن دولت عثماني و برآمدنِ       ، حتا  آذربايجان

 در رسيدن    امروز ايشان را تا  ت كه   بس اين سياست    آن كتاب چنان آبي بر آتشِ      ههمبا اين  .ه نياسود يك دم 
   . ناكام گذاردبآرزوهاشان

خواهان آن شده و ايرانـشناس        روسي بود ، نخست دانشمندانِ    چون چاپ آن در چاپخانه شوروي مي      
 .كوتاهشدة آنرا بانگليسي ترجمـه كـرد       ١ راس ندنيس سرهمچنين   . آن را بروسي ترجمه كرد     يلرمروسي  

 پـس از آن   .  كرده كسروي را به انـدامي خـود برميگزينـد           ارجشناسي  ، كتاباز   ٢انجمن آسيايي همايوني  
 ايـن   .زيننـد گ  او را بانـدامي برمـي        و نيز دو انجمن در آمريكا      آكادمي آمريكا ،   انجمن جغرافيايي آسيايي  

 از همة ايران تنها او ميبود كه بكتابهايش در اروپا ارج گزارده بزبانهاي اروپايي ترجمه ميكردند و در                 زمان  
كه يكي از آنها آكـادمي آمريكـا و ديگـري انجمـن همـايوني               ] ي[دانشساية همان كتابها در پنج انجمن       

 آغاز كرد از همـة آنهـا چـشم          ]اعيهاي اجتم  [ميداشت كه چون بكوشش    عضويتميبود ،    آسيايي لندن 
   ٣ ....پوشيد

 د و آن اينكـه    در ميان جستجوهايش از زبان آذري بداستان شگفتي برميخور         )كارهاي دانشي او  ديگر  
 از پاريس و بـسياري در تهـران    محمد قزويني چون اين را مينويسد ،  . دروغي بيش نبوده    صفويان سيادتِ

 مايـة    از او   كـوچكي  دفتـرِ  بـار ديگـر   . نـد يآ مي دشمني با او در    ز درِ بلكه كساني ا  . ندزپرداميبخرده گيري   
چـون  .  درآورده چـاپ كـرد     شيخ صفي و تبارش    دفتركسروي گفتارهايش را بروية     . بزرگ گرديد  جنجالي

  . بزودي همه پذيرفتند،  دليلهاي روشني همراه داشت و جاي انكار نبوددفتراين 
  تـاريخي   و دانـسته هـاي      بـر باورهـا    ژرفـي تـأثير   )  آذري كتابهمچون  ( با همة كوچكيش     دفتر اين  

 زارِف ـ ا  يك  سيادت در خاندان صفوي    شود كه  از ديدگاهِ تاريخ اين دانسته مي      زيرا نخست    .هايرانيان گذارد 
درآن زمان مردم سيدان را بسيار گرامي ميداشتند و آن دلبستگي           . سياسي بوده كه بدروغ بخود بسته اند      

در ايـن   . بيگمان يكي از علّت هايش همين تبار سيادت ميبـوده    ، ن صفوي ميداشته اند   كه ايرانيان بخاندا  
 از جايگـاه     آن سـيدان دروغـين      رو شده و    بود  مانده  دروغ سازان پس از قرنها كه رازشان نهان        دفتر دست 

ونه ميتوان   چگ ، پس از بي پرده شدن اين راز      ، اكنون   دوم آنكه   .  كه داشته اند فروافتادند    يبزرگي و تقدس  
 را سـيد اينكه نويسنده آن دفتر ، سيد احمد كسروي در سالهاي بعدي . !؟ ديگر اعتماد داشتتبار سيدانِ ب

شاه اسماعيل كه بتركي سخن ميگفته و       سوم آنكه   . ين دليل باشد  هم ميتواند ب  از جلوي نام خود برميدارد    

                                            
١ـ   .باشد Sir E. Denison Ross گويا همان

    The Royal Asiatic Society ٢ ـ

٣ـ  ۳۶۵ پرچم نيمه ماهه ص 
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 پيشگفتار

بايجـان و فـارس زبـان بـوده و دوبيتـي            پدرانش از بوميان آذر     و شيخ صفي  شنياي بزرگ ،   شعر ميسروده 
  .  شيعة سنّي كش درآمده بيكبار بماند كه نيا سنّي و نبيره.هستهايش هنوز در دست 

شگفت آنكه عثمانيان كه صفويان را هميشه خوار و دشمن داشته و تبار ايشان و هر رفتارشان را زيـر                    
  ، بـاين دروغـشان      بايـشان بـوده انـد      دن رسـان   زبـان   خرده گيري و زخـمِ     هميشه درپيِ  ذره بين داشته و   
   از كتـابي بنـام     ،  دربـارة تبـار صـفويان      بـدگماني كـسروي   نخـستين   شگفتي ديگر آنكه    . پي نبرده بودند  

  . بوده تاريخ نويسان و ديگرانرسِ كه همواره در دستكتابي. آغاز ميشود فا الصّتصفو
كلنـل محمـد    نـداده از خيـزش      در يك مأموريت ديگرِ دادگستري به خراسـان ، فرصـت را از دسـت                

در قوچان دربـارة زمـين لـرزة بـسيار سـخت و             .  و فرجام اندوهبارش جستجوهايي ميكند     تقيخان پسيان 
در مشهد هم از كتابخانه هـاي آسـتانه و وكيـل آبـاد              . ميداردآن شهر كاوشهايي كرده يادداشت بر     ديرين  

  .ديدن كرده و از كتابهايي يادداشت برداري ميكند
نيم زبان آذري و دانستن نيمزبانهاي مازندراني ، دماوندي ، دزفولي ، شوشتري ، سمناني ،                جستجو از   

جستجوهاي او ، دستآوردهاي ديگـري  . كردي و سرخه اي و برخي ديگر او را بزبانشناسي نزديك مي كرد   
بجز نيمزبانهـاي   براي مثال اينكه شمار نيمزبانها در ايران ، بسيار بيشتر از برآوردهاي ماست و               . نيز داشت 

شناخته شده اي همچون كردي ، لري ، تالشي ، مازندراني ، گيلكي و سمناني ، نيمزبانهاي ناشناخته ويـا                    
  .گمنام ديگر هم كم نيست

از ايرانشناسان ، خط و زبان پهلوي ياد گرفت و هخامنشي            ١هرتسفلد نزد پروفسور    ۱۳۰۶در تهران در  
  در دنبالـة پژوهـشهاي زبـان و تـاريخ ، بـويژه زبـان و تـاريخِ                  .را دنبال كرده كمي هم اوسـتايي آموخـت        

 ساله بود با شوري بيمانند دو سال        ۳۷با آنكه در اين هنگام      .  خود را بمنابع ارمني نيازمند ديد      ،آذربايجان
و اين ها او را در زبانشناسي  .  پرداخت ) راپارگْ (  و ارمني كهن   ) شخاراپارآ( ارمني نو     هر دو زبانِ   يادگيريب

  .تاريخ تواناتر گرداند
در جـستجو   اين بـار  .شرقشناسان اروپايي را دچار لغزشهايي يافت ، بار ديگر در پژوهشهاي تاريخيش 

 و كتـاب  از اينرو دست بكار شد.  كه پس از اسلام در ايران فرمانروايي كرده اند        بود هاي ايراني اي  داناز خان 
  در انجمنهاي دانشي اروپا     ،  ايراني   جز در ميان پژوهندگانِ    اين كتاب ارزشِ  . پديد آورد  را   شهرياران گمنام 

 را از پهلـوي بزبـان و خـط    كارنامـة اردشـير بابكـان    همچنـين . گرديدو از آن ارجشناسي     دانسته شد    نيز
  .فارسي برگرداند
 ، اراك ، ملايـر ،  ، خمـين ، گلپايگـان    عدليه بود در مأموريتهايي بقـم ادارة بازرسي كلِ  زماني كه در 

 شهر و   در اين سفرها هشت هزار نامِ     .  قصر شيرين و اسد آباد سفر كرد       ،، همدان ، كرمانشاهان      تويسركان
ريشه   سپس كه بجستجوي. شدنامهاي شهرها و ديه هاي ايران  دفترِروستا را گردآوري كرد كه مادة خامِ

                                            
  Ernest Hertzfeld ١ـ
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 پيشگفتار

از دانـشمندان اروپـايي از ايـن         برخي   چنانكه  ،  بدست آمد   و بي همتا    اثري نو   ، و معني آن نامها پرداخت    
  .  در زبانشناسي بشمار آورد»مكتبي نو«  آنرا آكادمي لنينگراد اعضايدفتر ستايش نوشته و يكي از 

   آگاهيهـاي   ، چنـدين سـال كـار در پيـشة وكالـت و             حقوق ، تجربة دهساله در عدليـه         با تركيب علمِ  
او ايـن آيـين را در       . اشـت زبنيـاد گ  دادگـستري    نويني در آيـين      روشِ ، دامنه دار در زمينه هاي گوناگون     

  . چاپ كردقانون دادگري كتابي بنام
همان هنگامها در دانشكدة معقول و منقول و دانشكدة افسري در تهـران بتـدريس تـاريخ ايـران نيـز                     

،   تـاريخ ، زبـان   ادبـي ،  در زمينه هاي پژوهشي  گفتارِ ۳۰ بيش از    با چاپ  ۱۳۱۱تا سال   . سرگرم شده بود  
در  ديگـر سـتارة پرفروغـي        او،   گاهشماري در هفته نامه و ماهنامه هاي كشور          وفي ، ستاره شناسي     جغرا

   . ايران بشمار مي آمد دانش و نويسندگيآسمانِ
درمانـدگيها و   بتمركـز انديـشه اش       ۱۳۱۱ تـا    ۱۳۰۸ سـالهاي     در  كه از نوشته هايش چنين پيداست    

بهمين علتـست كـه      .پرداخته ستجوهاي دانشي كمتر مي    و بج   بوده چاره جويي بآنها   و    مردم گرفتاريهاي
، آذري ، شـيخ صـفي و تبـارش ، شـهرياران              پس از كتابهاي پرارزشي چون تاريخ پانصد سالة خوزسـتان         

 كـار   ۱۳۱۱ تـا سـال      )كه كمابيش در پنج سال پديـد آمدنـد         (گمنام ، و نامهاي شهرها و ديه هاي ايران        
حتا مي بينيم كه رشتة پژوهشِ گرانمايه اي همچـون           .او نمي بينيم   ديگر از     ، پژوهشي هم ردة آن كتابها    

 در ديباچـة آن كتـاب كـه در سـه            ۱۳۰۸شهريارانِ گمنام را در همان سالها بريده و دنبال نكرده زيرا در             
  .بخش بچاپ رسانده نويدِ بخشهاي چهارم و پنجم بلكه ششم و هفتم را نيز ميدهد

  :  ميگويد. ميسازد را آشكار  رفتاراين تغيير انگيزة هست كه كسرويجمله اي از 
   ."هركاري كه ميكنيد سود توده را بديده گيريد "

   ميخواهـد  او.  بـه ايجـاز بيـان ميكنـد        )دموكراسـي (زنـدگانيِ تـوده اي       وظيفة فـرد را در        او بدينسان
رازوي سـود و    و كارهاشـان را بـا ت ـ       يابند ارتقا   »اجتماعي «گاهي  جاي ب »فردي «گاهي  جاي از   هم ميهنانش 

او نيز خود را بـاين قاعـدة زنـدگاني اجتمـاعي ، پايبنـد سـاخته بـوده و در                      ،  اينست .زيان توده بسنجند  
  .جستجو و نگارش رفته رفته بزمينه هاي اجتماعي نزديكتر ميگشته

  
  آيين و پيمان : آغاز كوششها 

از كـودكي   : ردم ايـران بـوده       صحنه هاي تلخ و دلخراشي از وضعِ ناهنجـارِ م ـ          گواهِزندگاني او سراسر    
شاهد دشمني ميان تيره هاي گوناگون مردم ، كشاكشها و بلكه خونريزيهايي بود كه ريشه در دو تيرگيها                  

و ) كرد و آذربايجاني  (سه دستگي شيخي و كريمخاني و متشرع ، سنّي و شيعي            . و جدا انديشي ها داشت    
،  شروعه خواه ، مسيحي و مسلمان، حيدري و نعمتي        ، دو تيرگيهايِ مشروطه خواه و م      ) گوران(علي اللهي 

اين چند تيرگيِ تودة مردم و گرفتاريها و تلخكاميهاي آن هميـشه            . عرب و عجم ، مثالهايي از آنها ميباشد       
  .اندوهي در ژرفاي دلش ميبوده

 كار در عدليه و در ميان مردم زيستن و آگاهي از رنجهـا و گرفتاريهـاي ايـشان ، همچنـين آشـنايي                       
 اني بگذشتة مردم ـ  گاهبوضع كنوني مردمِ ديگر كشورها از راه رسانه ها و كتاب هاي ايشان از يك سو و آ                 
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كمك كرد كه تصوير كاملي از موضـوعات و فرآينـدهاي اجتمـاعي             ،  از راه بررسيهاي تاريخي از ديگر سو        
  .كسب كند

ده بـود و از خـود پرسـشهايي         سالها بدردها و گرفتاريهاي ايرانيان و شرقيان و سرچشمة آنها انديـشي           
  :ميكرد و بر آن بود كه پاسخ  آنها را بيابد 

  !.  چگونه كشور نيرومند و سترگي چون ايران بچنين زبوني و بيچارگي كنوني درافتاده؟ـ
  !  چه تفاوتهايي ميان ايرانيان و مردم كشورهاي پيشرفتة جهان هست؟ـ
  !. ن چه بود؟ چرا مشروطه در ايران ناانجام ماند و موانع آـ
برجـسته   يكي وزيران و درباريان و مردان      درجنبش مشروطه از دو دسته اي كه پا درميان داشتند ،             ـ

  آن دسته كمتر يكـي درسـتي نمودنـد و             چرا و بنام ، و ديگري بازاريان و كسان گمنام و بيشكوه ،           
  !؟اين دسته كمتر يكي نادرستي نشان دادند

  !.ردم را با معني مشروطه آشنا نكرده و نميكند؟م» وزارت فرهنگ«  بچه علت ، ـ
  !.گرديده؟) ! ، يادش تازه مگردان!نامش مبر(» توطئة سكوت«  مشروطه مشمولِ  در ايران چراـ
   مردم بدموكراسي چگونه شاينده گردند؟ـ
   ميهن پرستي چيست و چه سودي از آن بدست ميآيد؟ـ
  !. جلوگيرهاي ايرانخواهي در اين كشور چيست؟ـ
   سرچشمة نيرو در يك مردمي چيست؟ ـ
  ! براي رهايي از بدبختيها بچگونه نيرويي نياز هست؟ـ
  !.  ايرانيان با آن شكوه و اقتدار سلجوقي و خوارزمشاهي چشد كه زبونِ مغولان شدند؟ـ
چرا شرقشناسان به تنيده هاي صوفيان و سروده هاي شاعران و كتابهاي پـر از چاپلوسـي و پـستيِ                    ـ  

از اين كتابهـا ، آنهـا را   ! ان پروايِ ويژه كرده ، دولتهاشان پياپي پولها در راهِ چاپ آنها ميريزند؟           ايراني
  ! چه سودي هست؟

 بچه علت سيد عليمحمد باب با آنكه يك جملة درست و با معنايي نمـي سـرود هـزاران مـردم بـاو                        ـ
  !گرويدند؟

نـوين و آسـان گرديـدنِ كارهـاي دشـوار            چرا با پيشرفت دانش و پديداري اختراعـات و اكتـشافاتِ             ـ
  !.گذشته ، سختي زندگاني بيشتر و بهرة مردم از آسايش و خرسندي كمتر گشته؟

و ده هـا پرسـش ديگـر از ايـن           ... فرهنگ چيست؟ تمدن چيست؟   !.  چرا مردم در پي چاره نيستند؟      ـ
  .قبيل

ن و شـرق را بزيـر ذره بـين كـشيد و             او دراين كندوكاو ، تاريخ هزارسالة تطور و تحولِ انديشه در ايرا           
. سرانجام برازهاي درماندگي ايرانيان پي برد و آنها را نه در دوردستها بلكـه در ميـان خـودِ ايـشان يافـت                      

اين يافته بـي شـباهت بيـافتنِ تبـار          . يعني آنچه در زندگي هميشگي ، هر روز همگان با ديده توانند ديد            
 نه در دوردستها بلكه از كتابي يافت كه هميشه در دسترس مي بود              زيرا تبارِ صفويان را هم    . صفويان نبود 

  .و هزاران تَن آن را ديده و خوانده بودند
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  : ميخواست آنچه را وظيفة خود ميدانست بكار بندد و بكوششهايي برخيزد ولي دودليهايي داشت 
ــتم  ــه گ   : ميگف ــده ك ــايي بازمان ــا چيزه ــا آي ــا و آمريك ــشها در اروپ ــن رواج دان ــا اي ــود؟ب ــه ش ــون. فت   چ

مي انديشيدم ميديدم در پشت سر دانشها حقايق بسيار مهمي هست كه اگر جهانيـان فراگيرنـد و قيمـت                    
گزارند و بكار بندند تأثير آشكار در زندگاني خواهد داشـت و بـسياري از سـختيها و گرفتاريهـا را از ميـان                        

١.خواهد برد

آنچه مردم را بدست كشيدن     : پاسخ آنها بود    پيش از آغاز بكوشش پرسشهايي در سر داشت و جوياي           
براي هر دگرگوني اي نيرويـي لازمـست ، نيـروي لازم         ! از باورهاي خود و پذيرفتن حقايق وادارد چيست؟       

آيا اين نيرو از پشتيباني پادشاهي و يا وزيري توانا فراهم           !  براي رستگاري ايرانيان ، چگونه فراهم ميشود؟      
  ... هبي ، يك دولتي ، يك كشوري ويا ارتشي بايد در كار باشد؟آيا زورِِ يك مذ!. ميشود؟

پيـشرفتش  ] ضـامن [لـيكن پاينـدان     . بسيار نيك اين حقايق هست و من توانم آنها را بـاز نمـود             : ميگفتم  
چيست؟ چه چيز آنها را پيش خواهد برد؟ مي انديشيدم و ميديدم پايندانِ پيشرفتِ حقـايق نيـروي خـود                    

 گفته شود مردان خردمند و پاكدل آنها را خواهند پذيرفت و پشتيباني خواهند نمود               حقايق چون . آنهاست
] اصـلي تـرين   [يكـي از گُهـري تـرين        » راستي پژوهي « . و در راه پيشرفتش جانفشاني دريغ نخواهند كرد       

. اسـلام چگونـه پـيش رفـت؟       . خيمهاي آدميست و پاية همة پيشرفتها در جهان اين خـيمِ خجـسته بـوده              
  .سوسياليزم با چه نيرويي تكان درجهان پديد آورد؟. ه چگونه در همه جا رواج گرفت؟مشروط

سرانجام آماده . سه سال بيشتر ، يك گام پيش گذارده يك گام پس ميكشيدم       . بدينسان دودل بسر ميبردم   
 دراهـي بـو   . نميدانستم چه خواهم كرد و در كوششها تا بكجا پـيش خـواهم رفـت              . گرديدم و بكار آغازيدم   

ميبايست با يكايك گمراهيها در افـتم و در آن ميـان حقـايقي را            . ميبايست پيش گيرم و گام بگام بپيمايم      
٢.باز نمايم

آورد ، آنرا پر از موانع بـزرگ         با اينهمه ، هر زمان كه راهِ كوشش برهايي ايرانيان را جلوي ديدگان مي             
  .افتو پيمودن چنان راهي را نيز بيم آور و هراس انگيز مي ي

صد هـزاران كـسان از   . ما نيك دانسته ايم كه اين كيشها و دستگاههاي بدآموزي چيزهاي ساده اي نيست           
نيك ميدانستيم كه ايـشان تـا تواننـد         . هزاران كسان بدستاويز آنها بمردم فرمان ميرانند      . آنها نان ميخورند  

ــيش خوا    ــگ پ ــد زد و صــد رن ــار خواهن ــگ بك ــود و صــد نيرن ــد نم ــستادگي خواهن ــد آورداي   نيــك. هن
ميدانستيم كه خود را بدامن سياست خواهند انداخت و از بدخواهانِ اين كشور ياوري و پشتيباني خواهند                 

دانسته و شناخته بكوشـش     . همة اينها را نيك ميدانستيم و همة دشواريها را از پيش مي شناختيم            . طلبيد
٣.و فداكاري آماده گرديديم

اين را از نوشته اش در ماهنامة پيمـان كـه      .  از جانگذشتگي ديد   ا خود را آمادة كوشش و حتّ      ۱۳۱۱در
  :ميفهميم  سال بعد انتشار يافت

  ".مرا با خدا پيمانست كه از پا ننشينم و اين راه را بسر برم"

                                            
ـ كسروي ،    تهران  ١٣٢٤ ،  انكيزيسيون در ايران كتاب ناانجامِ  ١

  ـ همان 
  ٢٠ ص ١٣٥٧ـ دادگاه ، 

٢
٣
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همان سالها از پژوهشهاي تاريخي و زبانشناسي كاست و نيرو و توانش را بـر سـرِ آنچـه وظيفـة خـود                 
  .شناخته بود بكار برد

چـة  ميباشـد و تاريخ   ) ۱۳۱۹سـال   ( اكنون اين كتاب كه شامل هفـت گفتـار از سـال شـشم پيمـان                 
  ميدارد بصورت الكترونيكي و در هفـت بخـش جداگانـه در اينترنـت نـشر      كوششهاي او و يارانش را در بر        

  . ميگردد
شـرح  )  به آن  يا هواداري و پيروي كوركورانه از زندگاني غربي و دلباختگي         (در بخش يكم اروپاييگري     

. اين پتياره هنوز يكي از بزرگترين سنگهاي راه پيشرفت در ايران و ديگر كشورهاي شرقيـست               . داده شده 
  شما اگر انديشه باريك گردانيـد در لابـلاي گفتـه هـا و اسـتدلالهاي تـك تـك مـردم ، پيـر يـا جـوان ،                              

  .ند كمرنگ ـ ديده ميشودزن يا مرد ، عامي يا پيشگام ، مذهبي يا متجدد ، اين دلباختگي ـ هرچ
كه مي بينيد آنانكه ايرادهـاي   ) و هنوز هم هست   (تأثير اين پتياره در انديشة مردمان چنان ژرف بوده          

زندگي غربيان را شنيده ، خوانده ويا خود بتجربه دريافتـه بـاور داشـته انـد ، بـاز از دام ايـن شـيفتگي و                           
  .دلباختگي بيكبار رها نگرديده اند

از يكسو هر كار غربي : ن اين تأثيرها خودباختگيست كه به خود كمترين باوري ندارند يكي از شومتري
 شرقيان بـا   ،به سخن ديگر  . را بي كاستي و درست و از آنسو كار خودي را پر از كمبود و نارسايي ميدانند                

ه پيشرفتِ  حال آنكه گام نخست در را     .  ميگيرند هيچ پنداشته حتا    دست كم فريبي كه خورده اند خود را         
  .هر توده اي رهايي از خودباختگيست

 اينرا هركسي بارها بچشم خود ديده و بگوش خود شنيده كه در انجمنها همينكه سخني بميان آيـد                  
وظيفة خود ميدانند كـه از هـر گوشـه اي زبـان بـه               ) حضار(باشندگان  ،  كه گوياي توانمندي ايراني باشد      

  .ر شده ببينيد كسي اين رفتار زشت ايشان را نكوهدريشخند گشايند و ناباوري نمايند و كمت
آثار شور و غوغاي اروپاييگري بسيار است و امروز هر كسي كه از اين دامگه آگاهي يابد خود چنـدين                    

تنها يك نكته ناگفتـه نمانـد       !. پس چه نياز به شماردن يكايك آنها؟      . مثال مربوط به آن را بياد تواند آورد       
  .بسته نبودن بكشور در ميان ايرانيان به همين پتياره باز ميگرددكه يكي از ريشه هاي دل

 ،» جـان و روان « ، » خـرد « پس از اروپاييگري ، در بخشهاي ديگر از گمراهيهاي كهن ، مـاديگري ،        
، معني راستين دين ، همبستگي دين و دانش ، ارزش اين            ) يا دينهاي كنوني  ( كيشها   يافته هاي داروين ،   

  .  گفتگو شده و راه رستگاريي جهانيان گرفتاريها،دو 
رويهمرفته هر بخش پنجرة باز و تازه اي به موضـوعات جهـان و زنـدگي در برابـر ديـدگان خواننـده                       

و رساندن پاره اي از     گمراهيها   اينست ما نشر اين نوشته ها را گامي در راه بازگردانيدن زيانهاي              .ميگشايد
  . آن برخاسته ايمحقايق بدلهاي هم ميهنانمان دانسته به 
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  : يادداشتها 
. بـا آنچـه پيـشتر رواج داشـته دارد         جـداييهايي   ) رسم الخط (ـ بايد دانست كه شيوة كنوني نگارش        ۱

  :بناچار چند گونه تغيير در اصل نوشته رويداده كه در زير شرح آنها مي آيد 
  م در مـتن اصـلي بـصورت       كـه اينجـا نوشـته اي ـ      » دوري اي « يا  » ياوري اي « يكم ، واژه هايي مانند      

» ناشـناختگي « نوشته بوده و خواننده از روي معني ميبايـست دريابـد كـه يـاي                » دوري« يا  » ياوري « 
  .هم داشته) نكره(

» جامة« يا  » خانة« كه نوشته ايم در اصل بصورت       » جامه اي « يا  » خانه اي « دوم ، واژه هايي مانند      
  .نوشته بوده

بـوده و خواننـده   » مايه« يا » نامه« كه نوشته ايم در متن    » ماية« يا  » مة  نا« سوم ، واژه هايي مانند      
  .در آخر واژه را ميبايست خود از معني جمله دريابد» ي« تلفظ 

اينجـا هـم   . نوشـته بـوده  » خانهـا « كه نوشته ايم در متن گاهي » خانه ها« چهارم ، واژه هايي مانند    
  .ميباشد» خانه ها« بلكه » خان ها«  مثال ، خواست نه خواننده ميبايست از جمله دريابد كه براي

اين كار   .»بمردم« يا  » باين« در شيوة نگارش پيشين به واژه ها مي چسبيده ، مانند            » ب« ـ حرف   ۲
جـز در   .  و گاهي براي دوري از اشتباه ، آنرا جدا نوشـته انـد             علتي دانشي دارد كه نويسنده نيز شرح داده       

  نوشــته ميــشده ماننــد » ســرهم« واژه هــا  برخــي.  همــان حــال گــذارده ايــمبرخــي جاهــا مــا آنــرا بــه
  .پاره اي را جدا نوشته ايم و بشيوة امروزي نزديك تر آمده ايم. »اينانرا« يا » درآنهنگامست« 

 گرديـده انـد     آشـنا  هـا زبان تواناييِ )مقوله (ستار دانشها با ج   شكساني كه از رهگذر ترجمه يا آموز      ـ  ۳
 روي ميدهـد همگـام و   زندگانيي كه در    دگرگونيهايزبان يك چيز رويايي است و بايد با         كه   ميدانند   نيك

 بزودي در چنگال زمان توان زيستن را از دسـت داده خواهـد              زبان   گرنه و ويد و گسترده گردد   همدوش بر
طلاح از جنبش مشروطه ايرانيان خود را در برابـر صـدها چيـز تـازه ، مفهـوم نـو و واژه و اص ـ                پس. پژمرد

هاشان جـستجو در  كساني اين را دريافته     . اي همگامي با آنها نبود    توانميديدند كه زبان پريشانحال فارسي      
 از آنهـا هـم    برخـي   .  يافتنـد  »ياصـلاحات « فارسي را با آن حـال ، نـاتوان از رسـاندن معنيهـا و نيازمنـد                  

: بزبان پاك يا  ( اصلاح    شد كه   دانسته .برخاستند كه خود تاريخچة جدايي دارد      كوششهاي خام و نارسايي   ب
  .ليكن برخاستن به آن بيمايه نشدني بود. آغاز گردد ميبايست زبان) پيراستنِ

 بكار بزرگي برخاسته و چنانكه از اين كتاب هم ميتوان دريافت ، ميدان كوشـشهايش        از آنسو كسروي  
چنانكـه از   ) يا زبـان پـاك    (رسي  نوشتن بزبان پيراستة فا   .  و از اينرو بزبان نياز ويژه اي داشت         ، پهناورست

 بـراي آنكـه     .نوشته هايش پيداست از روي هوس نبوده و علتهاي دانشي چندي او را به اين كار واداشـته                 
كه ـ  » فرهنگستان« ارج پژوهشهاي او در اين زمينه دانسته شود كافيست خوانندگان تاريخچه و كارنامة              

ـ را بديده گيرند و آنرا با راهي كه وي گشود با هـم              ١ شد براي كارشكني در برابر كوششهاي او بنياد نهاده       
  .  بسنجش گذارند

                                            
در پيرامون زبان ، گفتار  ٢٣پرچم نيمه ماهه ، ص . ـ نك  ١
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 پيشگفتار

اگر هم در آغاز دشوار مينمايـد از عـادت نداشـتن خواننـده اسـت و بـزودي او                    » زبان پاك « خواندن  
  .درخواهد يافت كه اين زبان ، توانا و در همان حال روان و شيواست

ايـن هنگـامي بهتـر      . ارسي دگرگونيهـايي را بخـود ديـده       در ساية اين زبان در هفتاد سال گذشته ، ف         
آشكار مي گردد كه آشنايان بزبان پاك ، كتابها و روزنامه هاي دورة رضاشاهي را با نوشـته هـاي امـروزي                    

  .بسنجش گذارند تا گامهايي كه فارسي بسوي رواني و قانونمندي برداشته را دريابند
  برخي جملـه هـا را بـراي تأكيـد پـر     .ما بآن افزوده ايمـ تيترهاي سر فصلها از اصل كتاب نيست و        ۴

  .اينگونه تأكيدها از ماست.  نوشته ايمتررنگ
  .، از متن اصلي جدا شده[ ] يا نشانة » و« ـ يادداشت هاي ويراينده با ۵

  ۱۳۸۷فرهيخت   . م                    
farhixt@gmail.com         
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   طبيعت  نبرد باـراه نيكي جهان 
    آئين خردمندانه براي زندگي ـديگركآدميان با ي نبرد

  روزنامه هاي ايران  اروپا وـ! بد اروپا ترازوي نيك و
  و آئين زندگاني دانشها ـ  پيمانةبنيادگزاري مهنام

   گرفتاريها ريشةتاريخچه و ـ انديشه ها و باورها 
   يونان ة فلسفـ شيعيگري
  ي  خراباتيگرـ صوفيگري  ـباطنيگري

   شعرةرواج بي انداز ـ گريي جبرة فلسفـ مغول ةحمل
   جنبش مشروطه ـروزگار صفويان 

  .توده كار ـ هوسبازي در  نا آگاهي ازخودـتوده  در آلودگيها اثر
  
  

  ما چه ميخواهيم؟
  
  ـ۱ـ

  
پيمـاييم   كه مي د و راهي رادو گفتار دراين باره نوشته و خواست خو  درسالهاي نخست پيمان يك يا    

نخوانده اند اينست كـساني      ولي چون از آن زمان دور شده ايم و همگي آن گفتارها را             روشن گردانيده ايم  
  . دنبال كنيم دوبارهپيشنهاد ميكنند اين زمينه را

ولي .  جهان ميباشيم  ةبينيم و خواهان نيكي هم      جهانيان را بيك چشم مي     دانست كه ما همگيِ    بايد
گفتگوست كه بايد نخست شرق را بديده گيريم و بگرفتاريهاي اين چاره انديشيم ، و بـراي اينكـار هـم                     بي

 هـا و نبـرد كـردن بـا        ي شـناختن گرفتار   «اينست خواست مـا ، و راه آن         . بايد نخست بكشور خود پردازيم    
  . است ، و از روزيكه بكار برخاسته ايم جز دراين راه گام نزده ايم »يكايك آنها

  ،  گفتارهـا را نوشـتم      اي هشت سال پيش ما چـون بكـار برخاسـتيم و مـن كتـاب آيـين و پـاره                    در
  !.اروپاييگري چيست و آن گرفتاري چه بود؟.  بود» اروپاييگري«ايران  پاگيرترين گرفتاري در
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 فرو رفته و ـآگاهي از جهان    خواب ناـيك خوابي    ايران درةنيك ميدانيم كه تا چهل سال پيش تود
پيرامون خود نيز آگاهي نميداشت و جز كسان اندكي كه سفر كرده و بازگشته و يا روزنامه خوان بودند                   از  

شدند و چـشم     ، و چون جنبشي پيش آمد و مردم بيدار         ديگران از اروپا و پيشرفت آن چيزي نميدانستند       
ي دانشها آگاه شـدند سـخت       فزون باز كرده اروپا را ديدند و اختراعهاي شگفت اروپاييان را تماشا كرده و از             

  . پيشرفت دانسته بفراگرفتن آنها كوشيدندة، و همانها را ماي خيره ماندند
. ايـن كارشـان بـسيار نيـك بـود     . اين كار را بايستي كنند و اختراعها و دانـشها را بايـستي فراگيرنـد      

  پيشرفت زنـدگاني و    يافتند كه   ارجداري ناآگاه مانده و اين درنمي      ةچيزيكه هست دراين ميان از يك نكت      
 درنمـي يافتنـد كـه اروپـا بـا     . رسيدن بآسايش و خرسندي تنها با فرا گرفتن آن دانشها و اختراعها نيست       

 كوشـشها بـراي     ةداشتن آن دانشها و اختراعها از شاهراه رستگاري بركنار و از آسايش و خرسندي كه هم               
  .بي بهره ميباشد آنست

 نيكـي ميديدنـد و بيكبـار    ة نبرده و بديهاي آنجا را نيز بـا ديـد         اين ناآگاهي گمان بدي باروپا     ةدرساي
داشته بودند رها    ، و هرچه از خود     شنيدند ميگرفتند  پيروي ازو نموده و هرچه از اروپاييان ميديدند و مي         

 اينـست آنچـه مـا اروپـاييگري    . ، و اين كار را با يك شتاب شگفت و با صد غوغا پـيش ميبردنـد              ميكردند
  .ميناميم
پيـشرفت كـار زنـدگي و آسـايش جهانيـان             فزوني دانشها و پيدايش اختراعهاي سودمند بـا        ة ميان ما

 چنانكه بارها گفته ايم براي اين سخن خود يـك            و شماريم جدايي ميگزاريم ، و آنرا ديگر و اينرا ديگر مي         
 روزيكـه دانـشها     همه ميدانيم از  . دست ميداريم و آن سختي روز افزون زندگي ميباشد         رنده اي در  دليل ب 

پيش رفته و راه آهن و ماشين و تلگراف و تلفن و اتومبيل و هواپيما و مانند اينها پيدا شده زندگي زمـان                       
گرديـده و   ) معما( اين خود چيستاني     . مردم از آسايش و خوشي كمترشده      ةبزمان سخت تر گرديده و بهر     

اختراعهاي اروپـا و فزونـي دانـشها        : و ميگوييم   ولي ما اين چيستان را باز كرده ايم         .  گردانيده جهمه را گي  
زنـدگاني   چيزيكه هست براي پيش رفتن در. راه تمدن ميباشد بسيار نيك است و خود گامهاي بزرگي در      

 ـ  «  گرانمايه تر ديگري دربايست است كـه آن          و رسيدن بآسايش و خرسندي يك چيزِ       » ةآيـين خردمندان
  .زندگي باشد

يكـي  : دوگونـه كـشاكش دچارنـد        ، يا بهتر گويم با     دوگونه كوشش  ي با زندگان آدميان در : ميگوييم  
روشـنتر  . كشاكش با طبيعت براي بسيج زندگاني و ديگري كوشش با يكـديگر بـراي نگهـداري خودشـان                

 ةگويم آدميان بايد از يكسو زمين كارند و نان پزند و پارچه بافند و رخـت دوزنـد و خانـه سـازند و بچـار                         
كنند و خـود را      ، و از يكسو بايد دشمنان را از خود دور          باشد  اينها نبرد با طبيعت مي     كوشند كه  بيماريها

   و دزدي نگه دارنـد و بكوشـند و از همچـشمان پـس نماننـد و اينهـا نبـرد بـا يكـديگر                         گاز فريب و نيرن   
عـت زيـان     ليكن نبرد بـا طبي     .اين دو نبرد آغاز شده و با اين دو نبرد بسرآيد           زندگاني هركس با  . باشد مي

طبيعـت چيـره تـر گرديـده و كـار          آسانست ، بويژه پس از اختراعهاي نوين كه آدمي بـر           ندارد و خود نيز   
    نبرد است كه ة، اين پتيار باشد آنچه زيان دارد و سخت است نبرد آدميان با يكديگر مي. آسانتر شده
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ردنـد و بهـره از آسـايش و خرسـندي           جهان را گرفتار گردانيده و براي آنكه آدميان از اين گرفتاري رها گ            
 »آيـين خردمندانـه   «  يـك    ةسـاي  كاست و اين جز در    ) توان تا آنجا كه مي   ( تي اين نبرد  خيابند بايد از س   

  .براي زندگي نتواند بود
اروپا از آنجا برخاسـته كـه چنـين آيينـي نيـست ، و اينكـه از آغـاز                     سختي زندگاني در  : مي گوييم   

 ايـن اختراعهـا ميـدان نبـرد آدميـان           ةرو بفزوني گزارده از آنست كه درساي      پيدايش اختراعها اين سختي     
ــاورتر  ــده ، بايكــديگر پهن ــر گردي ــزار نبــرد فزونت ــا يــك    در. و اف دويــست ســال پــيش يــك بازرگــان ي

تنها با بازرگانان و افزارسازان شهر خود همچشمي و كشاكش كردي ولي اكنـون چـون                ) صنعتگر(افزارساز
 شهرها كشاكش   ةاتومبيل و تلفن شهرها بهم پيوسته بايد با بازرگانان و افزارسازان هم             راه آهن و   ةدرنتيج

 .رود اين اختراعها كه اروپاييان كرده اند پـيش از همـه در راه نبـرد آدميـان بكـار مـي                    . و همچشمي كند  
ن تَ ـ دهـد كـه يـك      ماشينها بجاي آنكه دست آدميان را گيرد و  رنج آنان را كم كند ايـن نتيجـه را مـي                    

 برآنان مي بندد و  پيداسـت كـه اينـان نيـز               را كند و بدينسان راه روزي     بدستياري آنها كار هزارتن را مي     
از اينگونه صد مثل توان . رنج خواهند بود آسوده ننشسته بزيان او كوششهايي خواهند كرد و هر دو سو در

  .آورد
همـان روزهـا اروپـا حـال         در. بودند ه نمي شرقيان اينها را هيچ نميدانستند و از گرفتاريهاي اروپا آگا         

انـسها  ژشـدند و هـر روز آ       كشوري با مليونها شمرده مي     هر  كه بيكاران در    بود داشت و هنگامي   بدي مي 
آوردنـد و اگـر      نگزارده و بـروي خـود نمـي       بآنها  شرقيان ارجي   . رسانيد آگاهيهاي دلگداز از حال آنها مي     

مي انداختنـد و همچنـين دربـديهاي ديگـري كـه            » بحران« ردن  كردند گناه را بگ    كساني پرواي آنها مي   
با . " تمدن اين زيانها را هم دارد " : گفتند شنيدند گناه را از تمدن دانسته چنين مي گاهي از اروپاييان مي

 و   بايـد باطنـاً    " :نمودند و پيشوايان با آواز بلند داد ميزدند          شتابي از همه چيز اروپا پيروي مي      و  يك شور   
 همگي همين بود كه بايد دنبال اروپـا را گرفـت و رفـت و    ة و انديش١."  فرنگي باشيم اً و معن  تاً و ماد  اهراًظ

  .بهركجا كه آن برسد رسيد
اين بيراهي اگر جلوگيري نشدي قرنهـا شـرقيان را سـرگردان سـاختي و آشـفتگيهاي بـسيار درپـي                   

 از آن راه بـاز      د پي برند ، و كي يارسـتندي        بگمراهي خو  ستندي توان يداشتي ، و دانسته نيست شرقيان كِ      
دل ميداشتيم و بلندي آنرا ميخواسـتيم بـسيار           شرق در  ةگذشته از اينها با انديشه اي كه ما دربار        . گردند

 ةزيـرا درسـاي   . راه خـود ميديـديم     سـر   بزرگـي را در    گو آنگاه چون نگاه ميكرديم يك سـن       . بود ناسازگار
 خود چشم پوشيده و براي نيك و بد و راست و كج ترازو و قاعده اي   ةديشدلبستگي باروپا مردم از فهم وان     

اروپا چنين  گفتي بايستي دليل آورد كه در     يك سخني كه يكي مي    . اروپا نمانده بود   جز بودن و نبودن در    
، وگرنـه    ان يك پرفسور يا دكتـر اروپـايي يـاد كنـد           ب خود از ز   ةاست و يا چنان نيست و گواهي براي گفت        

  .ش ندادي و آن سخن را نپذيرفتيكسي گو

                                                           
١   حسن تقيزاده است كه بسيار آوازه يافته ـ وـ اين گفته از
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 عدليـه   مثلا روزي در نشستي گفتگو از سـستي كـارِ         . اروپا بوده بايستي نيك دانست     هرچيزي كه در  
گرفت كه يك محاكمه اي كـه از هـشت سـال پـيش آغـاز شـده هنـوز بجـايي            رفت و يكي ايراد مي     مي

 ما تـازه  ة فلان همساي.نيز چنين استدرخود اروپا  ": ديگري بيدرنگ بپاسخ پرداخته چنين گفت       . نرسيده
از اين پاسخ ايرادگيرنده خاموش شـد و        . "گويد يك محاكمه درپاريس چهل سال طول كشيده        آمده و مي  

  .بس زيرا درآنروز دليل نيكي يا بدي همين بود و. بايستي شود
 بـيش   اروپا يك وكيـل    در": گفت   كرد و چنين مي     خود شكايت مي   نشست ديگري يكي از وكيلِ     در

گفـت كـه باروپـا نرفتـه و          اين را كسي مي   . "شود از خود موكل دلسوزي بخرج دهد و بكار علاقه مند مي          
سـخني نـام اروپـا     هـر   گفتگوي آنروزي  بود كـه در ة، و اين شيو   هيچ چيزي از وكيلان آنجا ندانسته بود      

هي را روزنامـه هـاي آنـروزي        دراين باره بهتـرين گـوا     . بميان آورده شود و ستايش از اروپاييان بميان آيد        
 كتابفروشي پنج جلد كتاب چاپ كرده  و ميخواهـد           مثلاً. نمونه هايي را از آنها نگه داشته ايم        ميدهد و ما  
درممالك متمدنه چون يكي يك كتـاب مهمـي   ":   آن پراكنده كند آن را چنين عنوان ميكند   ةآگهي دربار 

 يـك روزنامـه     ".. .كننـد  ا بـسرعت خريـداري مـي      گيرند و نسخه هايش ر     را چاپ كرد براي آن جشن مي      
:   خود چنين عنوان ميكندةروزنام نويس كوچكي دانسته نيست بكجا تلفن كرده و پاسخ زشتي شنيده در        

 دريـك   ."..دنياي متمدن مردم با يكديگر مراعات ادب مي نمايند و شئونات هركس را حفـظ ميكننـد                 در"
عنـوان   را) اخـلاق (  خويهـا  شماره يكي از   هر نوشت و در   ها مي روزنامه اي يكي از جوانان يكرشته گفتار      

وفا يكي : "نوشت  سخن رانده چنين مي» وفا«  امروز از    مثلاً. پيمود  آنها همين راه را مي     ةهم ميكرد و در  
 بدينسان چند سطر را پـر كـرده         "...قيمت انسان مي افزايد      از اخلاق عاليه و ازكمالات انساني است وفا بر        

 "...ايي هـستند    ف ـشود غربيـان مـردم باو      دراينجاست كه شرق از غرب جدا مي      ": نوشت   مي نينسپس چ 
نوشت كه نه غـرب را ديـده و نـه         اينها را كسي مي   . كرد فردا از راستگويي سخن رانده همين رفتار را مي        

زي همـين    سخن گفتن و چيز نوشتن آنـرو       ةشيو: گويم   دوباره مي . شناخت غربيان را بهتر از ديگران مي     
چيزيكه هست بزرگان از پرمايگي سخن را نيك پـرورده از  . داشتند  همين راه را ميكبود و بزرگ و كوچ 

  .آوردند كاستند و كوچكان از بيمايگي بدينسان زشت از آب درمي بدي آن مي
همه جا گـوهر     گذشت روزنامه هاي ايران در     اينهنگام كه بيست و چند سال از آغاز مشروطه مي          در

 بنام ايراندوستي و برانگيختن مردم بغيـرت         ،  را از دست داده و آن شور و خروشي كه درآغاز جنبش            خود
شد از ميان رفته و اين زمان همگي ستايشگر اروپا و بيرقدار اروپاييگري      و مردانگي از روزنامه ها ديده مي      

 ديگري از   شهاي گزافه آميزِ  زمان ستاي  شناختند كه هر   گرديده و بيشتر آنها كاري براي خود جز اين نمي         
سـر و روي ايرانيـان       ا بر  ه ، و پياپي تازيانه    غرب پيش آورند و هيچ فرصتي را براي اينكار از دست ندهند           

تهران پيدا شـد     فراموش نكرده ام روزنامه اي را كه در       .  بيشرمي پيش برند   ةگاهي كار را تا انداز     ، و  نوازند
 ـ            و چند ماه بيشتر پراكنده نگرديد و چ         ةون شما شماره هاي آنرا از ديده گذرانيد كمتر يكيست كـه تازيان

  كند زند و دريكي از آنها از چارلي چاپلين سخن رانده ايرانيان را نكوهش مي سر ايرانيان نمي نكوهش بر
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شناخته شـده نمـي شناسـند و بهمـين دسـتاويز            » عالم تمدن   « سراسر   كه چرا چارلي چاپلين را كه در      
  .شمارد مي» جاهل و وحشي«  ايرانيان را
  ايـن   تـازه آغـاز كـرده بـوديم يكداسـتاني رخ داد كـه بهتـرين نمونـه از                   آن روزها كـه پيمـان را       در
بدينسان كه يكي از روزنامـه هـاي مـصر داسـتان گزافـه آميـز شـگفتي از                   . كاريهاي روزنامه هاست   لوس

 بسيار ناسـتوده بـود مـا ديـديم يـك            او كه  اين كار . فرانسه نوشت   يك ميمون با يك كمپاني در      ةمحاكم
. خـود بـرآن افـزود و بچـاپ رسـانيد           بالهاي ديگري كه از    و اسپهان آنرا برداشت و با پر       ايراني در  ةروزنام

. فرانسه براي حيوانات حقوق قايـل شـده انـد          در. قانون مدني اروپا افزوده گرديد     يك فصل بر  ": بدينسان  
بسته و چون كمپاني بقرار داد عمل نكرده ميمون وكيل گرفته و            يك ميمون با يك كمپاني قرارداد كتبي        

 محاكمه پهلوي وكيل خود     ميمون درتمام مدتِ  . عدليه دعوي او را بجريان انداخته     . عدليه عارض شده   در
  ".. .داد مي ايستاده و بمذاكرات گوش

يد داستان اين بوده  دو ستون نوشته هاي آن روزنامه ، و شما اگر راستي را بخواهةاينهاست كوتاهشد 
  كه يكي از آنانكه به پروردن چهارپايـان و آمـوختن آنهـا پردازنـد ميمـوني داشـته و آنـرا بيـك كمپـاني                          

  ميمـون نيـز باشـد و بازيهـايي          كرده اند  يك فيلمي كه درست مي     فيلم برداري باجاره داده براي آنكه در      
 اينست كمپاني از پرداخـت پـول خـودداري    ، ولي ميمون چنانكه خواست كمپاني بوده بازي نكرده و      كند

شـده ميمـون نيـز همـراه       كه مـي  ايمحاكمه  ميمون وكيل گرفته و دادخواهي كرده و در  ةكرده و دارند  
يكداستان ساده اي كه درهمه جـا ماننـد آن رخ           . آموزگار خود بمحكمه آمده و تا پايان محاكمه آنجا بوده         

 ديگري كه دارد بديگري اجاره بدهد و اگر گفتگويي پيش آمد             هركسي تواند اسب يا چهارپاي     مثلاًو  دهد  
           ويـه انداختـه و بدانـسان پـرو بـال داده و             وكيل گرفته دادخواهي نمايدـ چنين داستان ساده اي را بـآن ر  

  داده انـد و مـا      » حقـوق مـدني     « اروپـا بـراي چهـار پايـان          نمودند كـه در    بهم ميهنان خود نكوهش مي    
  . كاري نكرده ايمپس مانده ايم و چنان

  كتابهـا هنـوز در   اي دارنـد پـاره    ي آنروزها را فراموش كرده اند و بروزنامه ها دسترس نمـي           اناگر كس 
را كـه آقـاي   » آمريكـا   نه سال در« توانند آنها را پيدا كنند و بخوانند و ما  اينك كتاب  دست است و مي   

م و خوانندگان از خواندن آن نمونـه هـايي را    بري همان روزها چاپ شده نام مي      عبداالله دشتي نوشته و در    
   .دست خواهند داشت  آن زمان در سخن گفتن و چيز نوشتنِةاز شيو
كرديم راه هرگونه كوشش و پيـشرفت را         و ديوانگي بود كه ما دچار آمده و چون نگاه مي           اين شور  با

  ت نخواهنـد ارج  چـه ميديـديم مـا هرچـه گـوييم چـون گوينـده اش شرقيـس        . بروي خود بسته ميديديم 
كننـد راه پيـشرفت و       ، گذشته از آنكه آنان راهي را كه پيش گرفته و با آن شور و هياهو دنبال مـي                   نهاد

بـاره   هـر   از. به شنيدن سخن ديگري نخواهند ديد و پروا نخواهنـد نمـود          يدانند و ديگر نياز    مي فيروزي
 ايـن بـود   . خاموش سـازيم   ور و ديوانگي را   ش ديديم كه نخست بآن هياهو پردازيم و آن        خود را ناگزير مي   

نوشـتيم ، و پـس از همـه پيمـان را            » شفق سرخ    « ةنام كتاب آيين را چاپ كرده و سپس گفتارهايي در        
  .باشد اين باره مي بنياد نهاديم كه سال نخست آن همه در
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اي ما را پيداست كه انبوهي سخت تكان خوردند و رنجيدگيهاي بسيار نمودند ، و چون معني گفته ه
كه ما به    اينجا و آنجا نشسته گله مي نمودند       مي ناميدند و در   » دشمن تمدن   «  نيك نمي فهميدند ما را    

و سپس كـساني گفتارهـا نوشـتند ولـي          . مي كوشيم ) كه همان پيروي اروپا باشد    ( جلوگيري از پيشرفت    
از جنبشي كه از دويست سال پيش       بيش از اين نتوانستند كه اختراعها و دانشهاي اروپا را برخ ما كشند و               

. دانـستيم و از يـاد نبـرده بـوديم          ، و اينها چيزي بود كه ما خـود مـي           شده ستايشها سرايند   اروپا پيدا  در
برخاست و گفتارهـايي نوشـت درايـن زمينـه كـه خـود              » نور شرق « شگفت تر آنكه يكي از اسپهان بنام        

جلوگيري از علوم و صنايع محـال       « زيرا  .  چاره نميتوانند  اروپاييان اينها را كه شما مينويسيد ميدانند ولي       
  .»است

 اينها و هزارهـا  ": نويسد  مي: اينجا مي آورم    نوشته هاي او خواندنيست و اينست تكه اي را از آن در           
يكـروز چنگيزهـا و     . بينيم و مي بينيـد آثـار علـم اسـت و علاجـي نيـست                مقابل از آلام اجتماعي كه مي     

يكروز زلزله و امراض بسراغ بشر آمده و مليونها نفوس را دستخوش فنـا و               . شوند معه مي تيمورها بلاي جا  
سختي ها و بلايا معـين      يكروز علم و دانش بعوض آنكه دستي از انسان بيچاره گرفته و در            . كنند مي زوال

 ـو مددكارش باشد  ـر شـو زندگي برساند و بفضايل و خـصال نيكـو رهب ـ    بجاي آنكه او را براه راست در   د 
وجودش بيدارنموده و آتش دروني را تيزتـر كـرده و             حرص و طمع و تفنن را در       ةبعوض اينها بيشتر غريز   

 عجب است از كساني كه عقل و هوش خود را مافوق سـايرين دانـسته و وجـود    ـبجان يكديگر مي اندازد  
  مقـام انـدرز     رده و در   واضـحه غفلـت ك ـ     ةدانند و از ايـن نكت ـ      خود را مانند روح القدس شفاي امراض مي       

مگـر اينهـا    . "! هار پرهيز نماييـد   ن از علوم اروپا بهره مند شويد ولي از عادات و قوانين آنها زي             ":  گويند مي
شود علت را فـرا      پس چگونه مي  . ي آنها متولد از علوم آنهاست     عدانند كه همين آداب و رسوم اجتما       نمي

 اجتماعي بشري حاكي از آنست كه رفاهيت انسان و سـعادت            تاريخ!  آثار اجتناب نمود    و گرفت و از معلول   
درجـات   يعني هرچـه بـر    .  افكار تناسب معكوس است    ةپيشرفت علوم و توسع    و آسايش او نسبت بترقي و     

  ".. .شود اين افزايد از درجات و مراتب سعادت و خوشي كاسته مي
ر پيشرفت دانشها و هنرها مردم      مگ. پيداست كه سخن مرا نفهميده و اين پاسخ از روي انديشه نبوده           

، و يا جلوگيري از داشتن يك آيـين خردمندانـه بـراي            نبرد باشند  سازد كه هميشه باهم در     را ناگزير مي  
شمـشيرسازي   شما چنين انگاريـد كـه مـردي در   !.. چنين سخن را چگونه توان گفتن؟   !. كند؟ زندگي مي 

سـازد مـردم را      ن استادي او و شمشيرهايي كه مـي       آيا اي . سازد مي استاد است و شمشيرهاي برنده و تيز      
آيا او نتواند بجاي    !. يكديگر را شكافند؟   زد و خورد باشند و سر      گرداند كه هميشه با يكديگر در      ناگزير مي 

و آنگـاه آيـا     !.  نتواند از استادي و هنرخود نتيجه ديگري گيـرد؟        !.. شمشير افزارهاي سودمند ديگر سازد؟    
هرگز پذيرفتني نيست كه هنر شمشيرسازي      !. سر دزدان و راهزنان فرود نياورد؟       بر نتوان شمشيرها را جز   

 گروهي بنياد زندگاني خود را بروي دشمني و بدخواهي            اگر آري. مردم را ناگزير از جنگ و كشتار گرداند       
 ـ      كشاكش و زد و خورد ميباشند شمشير در        گزارده اند و هميشه باهم در      . وددست آنان زيان آور خواهد ب

   اين زيان بيش از همه آن رفتار بديست ةولي سرچشم. زيرا جنگ و خونريزي را سخت تر خواهد گردانيد
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دانـسته نيـست چـه    . كه اين گروه باهم داشته اند و از روي آيين همدستي و همدوشي زيست نكرده انـد               
. شمارد مي)  حرص و طمعة خود او غريزةيا بگفت( زآ آتش  ةيز كنند تپندارد كه آن را      چيزها را دانش مي   

 ديـدگي و ديگـر      گآز و كينه و رشـك و تن ـ       ! اگر خواست او دانشهاي طبيعي است اينها چكار با آز دارد؟          
كنـد بـدآموزيهاي     اروپـا بفزونـي اينهـا كمـك مـي          نهاد آدمي نهاده و آنچـه كـه در         خويهاي ناستوده در  

  . براي آنست كه جلوگيري از اينها كندگوييم ماديگري و ديگر بدآموزيهاست و ما آيين زندگاني كه مي
  روبـرو شـوم و    » عظمـت « آن   كـرد كـه مـن سـفري باروپـا كـنم و بـا               اين نويسنده پيـشنهاد مـي     

آن عظمت روبـرو نـشده       شما خودتان باروپا نرفته و با     : گفت   كسي نمي . سراسر عوض گردد  » روحياتم« 
ا رفتمـي آيـا درآنجـا چـه توانـستمي يـاد             چگونه روحياتتان عوض گرديده ، و آنگاه گرفتم كه مـن باروپ ـ           

مگر من از آبادي و شكوه شهرهاي اروپا و از قـشنگي و آراسـتگي آنهـا و از بـودن دانـشگاههاي           !.. گرفت؟
اينسخن را ديگران نيز ميگفتنـد و       !. كارخانه هاي بسيار بزرگ كه با ديده توان ديد نا آگاه بودم؟            فراوان و 

  : ز نوشته هـاي مـن بميـان آورده و سـري تكـان داده چنـين ميگفتنـد                  درآنجا و اينجا نشسته و گفتگو ا      
  " !عيب اينجاست كه اروپا را نديده" 

   مرا براست ميداشـتند و نوشـته هـاي مـرا بزبانهـاي خـود ترجمـه                 ةدرجاييكه از خود اروپاييان گفت    
  .نمودند ايران چنين پاسخ ميدادند و چنين رنجيدگي مي ميكردند اينان در

يدگيها و پاسخگوييها دير نپاييد و هنوز سال نخست پيمان بپايان نرسـيده بـود كـه آن                   اين رنج  ليو
توانـستيم كـار خـود را        كنون ما مـي   . شور و هياهو فرو خوابيد و يك سنگ بزرگي از سر راه ما برخاست             

  .دنبال كنيم 
يگـوييم و بـودن     كه م » آيين خردمندانه « آن  . ما نيكي جهان را ميخواهيم    : گفتيم  . ؟!ما چه بود   كار

ولـي  . اينست خواست ما  .  ميخواهيم آنرا پديد آوريم و روان گردانيم       ،آنرا براي جهان دربايست ميشماريم      
شـرق از هزارسـال پـيش گرفتـار و          . ميبايست درگام نخست بشرق پردازيم و بگرفتاريهاي آن چاره كنيم         

، آسيا   دولت هاي اروپا  . رفته  فرو پريشان بوده و سپس از دويست سال پيش چنگال سياست اروپا بتن آن            
بپاي آفريقا و اقيانوسيا برده و از هر گوشه دست بسوي آن يازيده اند و براي آنكه شرقيان تكان نتوانند                     را

 از اينجاست كـه داسـتان آسـيا و اروپـا            .هميشه كوشيده اند گرفتاريها و پريشانيهاي آنانرا فزونتر گردانند        
كه ما ناگزير ميگرديم شرق را جدا از غرب گرفته و پيش از همه برهايي ايـن                 و از اينجاست    ،  پيدا ميشود   

  .بكوشيم
ولي اين كارها بيرون از توانايي يـك آدمـي،          .  اينها بود كه ميبايست دنبال كنيم      .اينها بود كارهاي ما   

ي خـود را  دانستم و كسي نبودم كه بخود مغـرور باشـم و نـاتوان    من اينرا مي  .  اوست ةبلكه بيرون از انديش   
يكسو سرپيچي نميتوانستم و ناچار از كوشش بـودم و           راند كه از   ولي دستي مرا بسوي اينكار مي     . نيابمدر

تنهايي كار كنم ه  از اين گذشته ، من نميخواستم ب.از يكسو اميد و دلگرمي بياري و پشتيباني او ميداشتم
   در چنانكه. ميداشتم كدل و غيرتمند اميدو اين راه كه پيش گرفته بودم از روز نخست بهمگامي مردان پا
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١  راستيها برايم روشـن گرديـده نيـك         آدميان و راز پيشرفتِ   » راستي پژوهيِ «  گفته ام نيروي     جاي ديگر 
نبـرد    كـه در    اي فيروزي ، و  ميدانستم كه پس از پشتيباني خدا ، اين نيرو كمك بزرگي بمن خواهد كرد             

آن كشاكش بپيمان شده بود از هربـاره         ه از پاكدلان و غيرتمندان در      ك  اي با اروپاييگري رخ داده و ياوري     
  . پيشرفتها هميشه از اين راه بودهةهم. فزودااميد و دلگرميم مي  بر

من دانستم كه بـدترين     !. آغاز كنيم؟   ولي چكاركنيم و از كجا      . بايست نايستاده بكارپردازيم   كنون مي 
گيهاي او بيش از همه انديشه هاي پراكنده و بيهوده ايست كـه   گرفتاريها و درماند ة شرق و سرچشم   پابندِ
از بدخوييها و بيماريهاي بسيار فـراوان و بـسيار بيمگـين ناآگـاه نبـودم ولـي دانـستم                    . دلها جا گرفته   در

  . آنها اين انديشه هاست و ميبايد بيش از همه باينها پرداختة همةسرچشم
جـستجو و آزمـايش      ايـن چنـد سـال هميـشه در          در اكنون كه شش سال از آن هنگام ميگذرد و ما         

 پيشرفت و پـسرفت يـك تـوده سـه           ة يك جستاري براي ما بسيار روشن گرديده و آن اينكه ماي            ، هستيم
  .ـ آيين زندگي و راه آن٣.  خويهاي نيك و بدـ٢. ـ انديشه ها و باورها١ :چيز است 

يك جمله  .  و آندو چيز ديگر نيز از اينها برخيزد        ، از اينها نيز بيش از همه انديشه ها و باورها اثر دارد           
كه انبوهي   راست است . آنچه يك توده را پيش يا پس برد  انديشه و باورهاي ايشان است             : توان گفت    مي

ليكن اينها پس از آن سه چيـز        . دست داشتن افزارهاي كاريتر و بهتر بي اثر نتواند بود          و فزوني توده و در    
  سيصد و پنجاه مليون را توانيم يافت كه بزيرِ         ةتاريخ ، يك تود    ما در .  نتواند داشت  است و بي آنها هيچ اثر     

اگر نيك انديـشيم    !. چنين كاري چرا رو  داده و چگونه رو داده؟         . دست يك توده سي و چند مليون افتاده       
پي پيـشرفت   زبردست جز درةآن تود.  آن را جز برتري انديشه ها و باورها نتوانيم يافت   ةانگيزه و سرچشم  

 ةشناسند ولـي ايـن تـود    دارند و معني همدستي و سود آنرا مي خود نيستند و باورهاي بيهوده را كم مي       
زيردست بپيشرفت زندگي خود جز پرواي كمي نمي نمايند و با باورهاي بيهوده از پرستش گاو و مار و از                    

گرمند ، و معني همدستي و سود       جوكي بازي و نمايشهاي محرم و كينه هاي كهن بومي و مانند اينها سر             
  .از انديشه هاي پست نتيجه همين باشد كه بوده. آن اگر هم بگوشهاشان رسيده بدلهاشان اثر نكرده

انديشه هاي   كارهاي آدمية همةيكي اينكه سرچشم:  بسيار استواريست ةاين سخن از روي دو قاعد     
اينهـا را بايـد بيچـون و چـرا          . ديگـري كاهـد   يكدل ، هركدام از اثـر        ديگري اينكه چند انديشه در    . اوست

خاك دشمن رفته  و بي آنكه پرواي جـان كنـد درآنجـا               سر يك كسيكه سوار هواپيما شده و بر      . پذيرفت
نمـي يـارد و       ديگري كه چنـين كـاري       و ميدارد بجنگ ميپردازد بيگمان او را يك انديشه اي باين كار وا          

  .ر ميدارد از نيرو افتاده استنميكند بيگمان آن انديشه را نميدارد و اگ
 م آنـروز نميدانـستيم ولـي نيرويـي كـه مـرا بكـار              ياينجـا مينويـس    ستار باين روشـني كـه در      اين ج   

 گرفتـاري شـرق شناسـم و      ةنمود كه بيش از همه انديشه هاي پراكنده را ماي ـ           ، راهم مي   ٢داشت  مي باز
  .پيش از همه با آنها بنبرد برخيزم 

                                                           
١ .»!..راستيها چگونه پيش رود؟« ـ شمارة دوم امسال گفتار 

٢ متوقف كردن ـ و= باز داشتن . ـ لغزشي رخ داده ، وا مي داشت درست است
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انديشه هاي   گرفتار) بويژه ايرانيان (  شرقيان ةچ گفتگو درجهان توده اي بانداز     بي هيچ گزافه و بي هي     
، هزارسـال بـاز      از. شرق نيز هيچگاه آلودگي تا باين انـدازه نرسـيده          پراكنده و باورهاي بيهوده نبوده و در      

 ةاز انـداز  هـم    ،   بـراي آنكـه خواننـدگان     . دلها ريـشه دوانيـده     آلودگي روي آلودگي آمده و نژاد به نژاد در        
 فهرسـت وار از ديـده   ز آن آگاه شوند ميبايد دراينجا تاريخ را از هـزار سـال بـا   ةگرفتاريها و هم از تاريخچ   

  .گذرانيم 
. آن آغـازميكنيم  چيز بوده و ما نيز تـاريخ را از         شرق اثر دين اسلام بيش از هر       ده قرن گذشته در    در

 خـود را در    بخش بزرگي از آسيا رواج يافت و اثر        شد نيم قرن نگذشت كه در      اسلام چون درعربستان پيدا   
 ما بارها گفته ايم زندگاني آدمـي        . اين دين ميدانند   ةخوانندگان انديشه ما را دربار    . همه جا آشكار ساخت   

زيـست و هـيچ دانـشي        مغارهـا مـي    آن آدمي كه روزي لخـت و تهيدسـت در         . پيشرفت است  هميشه در 
توگـويي يكراهـي    . اين خواهد بـود    آينده نيز بهتر از    بينيم و در    مي نداشت امروز تا به آن پايه رسيده كه       

بروي آدميان باز شده كه بايد گام بگام آنرا بپيمايند و پيدايش برانگيختگان هميشه يك گام برجسته اي                  
گوييم پيدايش اسلام برجسته تر از گامهاي پيشين بوده و پيـشرفت آدميـان          اينست مي . اين راه باشد   در

  .گردانيده ر تندتررا بسيا
 .آن اسلام كه بوده و اكنـون نيـست  .. ليكن كدام اسلام؟. دهيم  اسلام ميةاين گواهيست كه ما دربار  

زيرا اسلام بيش از دويست سال بپاكي خـود نمانـد و هنـوز دو قـرن بيـشتر از آغـاز آن نميگذشـت كـه                           
اينجا براي  ا بارها گفتگو داشته ايم و در آنرا تيره گردانيد ، و ما از اين آلودگيهةآلودگيهاي پياپي سرچشم

  . سخن بريده نشود فهرست وار آنها را ميشماريم ةآنكه رشت
چهار خليفه پي هم آمدند و رفتند و        .  خلافت برخاست  ةنخستين گرفتاري دراسلام از كشاكش دربار     

زمـان   ن كـشاكش از   نخستي. كتابها نوشته اند بيهوده است     اين باره در   ميانه نبود و هرچه در     كشاكش در 
 پادشاهي انداخت ةويمعاويه چون خلافت را با نيرنگ بدست آورد و آنرا بر. معاويه و جانشينان او برخاست    

 علويـان و  ةاز اين رفتار او بسياري رنجيدند و دسته هايي بطلبيدن خلافت برخاستند كه يكي از آنها دست             
اينجـا از    خلافـت ميكوشـيدند و سـخن مـا در          سـر  بدينسان سه گروه بر   .  بني عباس بودند   ةديگري دست 

ست يك جنبش سياسي بـود و اگـر         خشيعيگري ن . علويان و هواداران ايشان است كه شيعه خوانده شدند        
پيش رفتي نتيجه اش اين شدي كه خلافت بعلويان برسـد و اينـان بيگمـان بهتـر از امويـان و عباسـيان                        

 ـ          شيعيگري در  اينست. ميبودند و بخلافت شايستگي بيشتر داشتند       ةآغـاز خـود يـك جنـبش غيرتمندان
بسيار بجايي بوده و ما چون درتاريخ ميخوانيم كه ايرانيان نيز هواداري از ايشان مينمودند بايـد ايـن را از                     

  .سرفرازيهاي تاريخ ايران شماريم
ران ولي چون اين جنبش بجايي نرسيد و عباسيان پيش افتاده خلافت را از بني اميه گرفتند و هوادا                 

) مـذهب ( اين زمان بود كه بشيعيگري رنـگ كـيش        ،  علوي از كوششهاي خود جز شكست سودي نبردند         
خليفه آنست كه خدا برگزيده و او خليفه يا امام است اگرچه خانه نشين باشد و مردم                 : داده چنين گفتند    

  بنياد دين " :ده گفتند اين اندازه نايستا ، و در بايد او را بشناسند و جز وي گردن بفرمان كسي نگزارند
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كسيكه چنين كرد رستگار است وگرنه       شناختن اينان و دوستاري اينان و دشمني با دشمنان اينانست ، و           
 ةخدا شيعيان را از طينت ديگر آفريده و خـود يكدسـت           ": سپس از اين اندازه هم گذشته و گفتند         . "نيست
  ". جدايي ميباشندةبرگزيد

 نداشت و كسانيكه گفته هاي مـرا        يبود اين سخنان با آن هيچ سازش      اسلام كه دين كوشش و جهاد       
  . گذشته خوانده اند ميتوانند زيان اينها را نيك دريابندةدرشمار» نساختن« درباره 

ما از فلسفه سـخن بـسيار رانـده و بيپـايي آنـرا              .  يونان و رواج آن بود     ةدومين آلودگي پيدايش فلسف   
فلسفه چه نيك و چه بد بيگمـان        . ا از زيانش بجهان اسلام سخن ميرانيم      دراينجا تنه . روشن گردانيده ايم  

ايـن  .  اسـلام پديـد آورد   اسـتواريِ بنيـادِ   ديگـري در ةبا اسلام سازش نداشت و اين بود رواج آن يك رخن  
كه پس از پيدايش دانـشهاي نـوين اروپـايي پيـدا      ايرادها كه ما بفلسفه گرفته ايم و اين كاهش از ارج آن  

فلاطـون و ارسـطو را همـه     ، و همگي آنرا بسيار بزرگ و ارجمند ميشماردند و گفته هاي ا روز نبود شده آن 
حجت ميدانستند و چنين مي پنداشتند كه دين براي مردم عامي و فلـسفه بـراي دانـشمندان اسـت ، و                      

  .پيداست كه رواج آن تا چه اندازه از شكوه اسلام كاست و چه اندازه نيروي آنرا كم كرد
 .شناسـند  ايـران مـي    اين بدآموزي بسيار بزرگتـر از آنـست كـه در          . ومين گرفتاري باطنيگري بود   س

آتـش  « ناميده اند و ما دور نخواهيم رفت اگر آنـرا           » ويران كننده   شكننده و  ةدست« اروپاييان باطنيان را    
 راهبرنـدگان آن جـز       اسلام نبود و بنيـادگزاران و      ةاين بدآموزي جز براي برانداختن ريش     . خوانيم» سوزان

آشكار پرده اي بروي آن كشيده عنوان شـيعيگري و دوسـتاري             ولي در . دشمنان ستيزه كار اسلام نبودند    
ولي اين پرده هم بسيار نازك .  ديگر و مانند اينها را پيش مي آوردند ةسه خليف  خاندان علوي و دشمني با    

ديگر را باو آموخته سخن را تا آنجا ميرسانيدند         بود و همينكه پيروي را شاينده مي يافتند كم كم رازهاي            
 اينان نوشـته    ةاينها تاريخ بسيار بزرگي دارند و اروپاييان نيز كتابها دربار         . كه بايد بهيچ چيزي باور نداشت     

  . اين بدآموزي آسيب باسلام نرسانيدهةهيچ پيش آمدي بانداز. اند
 ار رانده و آنچه گفتني است گفته ايم و درما از صوفيان سخن بسي. چهارمين گرفتاري صوفيگري بود
اسـلام   صوفيگري نيـز چـه نيـك و چـه بـد ، بيگمانـست كـه بـا                  . اينجا از زيان آن باسلام سخن ميرانيم      

اسلام مردم را بكوشيدن و رنج بردن و جهاد كردن و شهرگشادن وا ميداشت و از آنـان آبـادي         . نميساخت
كوشش و تلاش چـشم پوشـيدن و بـا           اي خزيدن و از هر    ولي صوفيگري بيك گوشه     . جهان را ميخواست  

» جهاد اكبر« را كه   » نبرد با خويشتن  « آبادي جهان دشمني نمودن را مي آموخت و آشكاره بجاي جهاد            
  .ميناميد پيش مي نهاد

درقـرن پـنجم پـس از همـه         . زمانهاي نزديكي ، يكي پس از ديگري پيدا شـد و رواج يافـت              اينها در 
گرفتند  آفريدگار ايرادها مي    بيهوده اي ميشماردند و بر      دستگاه يكدسته آفرينش را  . ا شد راباتيگري پيد خَ

ما نميدانيم از كجا آمده ايم و بكجا خواهيم رفت و ما را جز اين نبايـد كـه گذشـته را                : و چنين ميگفتند    
 بـدامن خرابـات   آنـيم غنيمـت شـماريم و خـود را            فراموش كرده و آينده را بياد نياورده و دمي را كـه در            

   اين سخني بود كه  ميگفتند و خرد و انديشه. انداخته بخوشي كوشيم و پرواي هيچ چيز نكنيم) ميخانه(
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اين و  و دانش و مردمي و غيرت همه را ريشخند ميكردند و همه را فداي يك پندار كج خود ميساختند ،                     
از سرشناسان اينان يكي خيـام و ديگـري         . بد آموزيها را با شعرهاي بس شيوايي ميان مردم رواج ميدادند          

  .هحافظ بود
بدينسان بدآموزيها و آلودگيها يكي پس از ديگري پيدا ميشد و از نيروي اسـلام ميكاسـت ، و بـراي                     

  : اثريكه داشته روشن گردد يك گواهي از تاريخ ياد ميكنيم ة ناخوش اينها و اندازةآنكه نتيج
ن يكي از دستورهاي بـزرگ اسـلام بـوده ، و آن پيـشرفت               شما ميدانيد جهاد يا جنگ با دشمنان دي       

هم ميدانيـد مـسلمانان     .  اين دستور بوده   ةقرنهاي نخست خود ديد بيش از همه نتيج        تندي كه اسلام در   
پس از آنكه اسلام كشور بزرگي براي خـود         . قرنهاي نخست با چه دلخوشي آن دستور را بكار بستندي          در

له جنگها رفتي و مسلمانان دسته دسته خانه هاي خـود را رهـا كـرده از                 مرزهاي آن همه سا    پيدا كرد در  
ولـي  . جنگ بخـودي خـود كـار سـتوده اي نيـست           . ههاي دور بآنجاها شتافتندي و جانبازيها نمودندي      ار

راه نگهداري كشور و جلوگيري از       راه پيشرفت يك آيين خدايي و آسايش جهانيان ، و يا در            هنگاميكه در 
. راه خدا ميباشد و بايد بسيار ارجدارش شـمرد         اشد بسيار ستوده است و خود كوشش در       دشمن بيدادگر ب  

راه پيـشرفت    مردم پديد آورد و آنان را بچنين جانبازيها و مردانگيها در           اين كار اسلام كه چنان شوري در      
  .جهان برانگيخته بود بسيار بزرگ و بسيار گرانبهاست

  آن زمـان تـاريخ ايـران را ميخـوانيم           مـردم پديـدار بـود ، و مـا چـون در             تا قرن چهارم اين شور در     
 اسـتخري هميـشه     ةماوراءالنهر جلـو تركـان را نگـه ميداشـته انـد و بگفت ـ              مي بينيم ايرانيان از يكسو در     

، و از يكـسو سـلطان محمـود غزنـوي بـا سـپاه ايرانـي                  مرز مي ايستاده انـد     سيصدهزار مردان جنگي در   
با اينهمه سالانه از پنجاه تا صدهزار جنگجويان از خراسان و ديگر گوشـه هـاي                . گشوده هندوستان را مي  

 هايـن بـود   . نداشتافته   روميان بود مي    كه ميدانگاه جنگ با    كايران برخاسته و دسته دسته بآسياي كوچ      
  .قرن چهارم هجري حال غيرت و مردانگي ايرانيان در
رسـيم مـردم را       قرن هفتم بداسـتان دلگـداز مغـول مـي          آغاز آييم و در   ولي چون دو قرن بالاتر مي     

پيشآمد مغول ناتواني و پستي بزرگتر از  در. يابيم و از آن شور و مردانگي اثري نمي بينيم بيكبار ديگر مي
ولي . برابر ايستادگي ننمود   سلطان محمد خوارزمشاه سرزد و او بود كه مغولان را بايران كشانيد و خود در              

مردم چون ديدند او كاري نكرد و       . ناداني و بدكاري خوارزمشاه بجاي خود     . ن او كاري نيست   داستا ما را با  
  برابـر چنـان دشـمن       جلو دشمن را نگرفت ميبايست خود بنگهداري از شـهرها و خانـدانها كوشـند و در                

  در ليكن ما مي بينيم چنگيزخان چهـار سـال        . ن نيز نمي بخشود بيپروا ننشينند     ابي زينهاري كه بركودك   
ايران و عراق جنبشي پديـدار نـشده و مـسلمانان نـه تنهـا                ماوراء النهر نشسته و آن خونها را ريخته و در         

كنـار   بياري آن بيچارگان نشتافته اند بنگهداري خـود نيـز نكوشـيده انـد و همچـون گوسـفندان كـه در                     
مي بينيم . ول دوخته اند كشتارگاه آسوده ايستند و نوبت خود پايند نشسته اند و چشم براه دسته هاي مغ              

  شتاركنان و  ك ـسـي هـزار سـوار از جيحـون گذشـته و از خراسـان                  مغـول بـا    ةسركرد دو،  يمه   سوتاي و 
   ويران سازان تا بمازندران و ري و همدان و آذربايجان پيش آمده اند ، و تو گويي گرگان تيز دنداني در
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ارداني و غيرتمندي شمس الـدين طغرايـي آنـرا          ميان گله هاي گوسفند بوده اند و جز از شهر تبريز كه ك            
اين شهرها بـوده انـد جنبـشي         رهانيده ديگر شهرها همه گزند سختي ديده اند و از مليونها مردان كه در             

بنام غيرت و مردانگي پديد نگرديده ، و در چنين هنگامي كه اگر يكمـرد كـاردان جانبـازي برخاسـتي و                      
 جـان و خانـدان خـود پيـروي ازو كردنـدي يكـتن بجانبـازي                 پيش افتادي صدها هزاران مـردم از تـرس        

  .برنخاسته است
قرن چهارم آن مردانگي و      آن ايرانيان كه در   !.  چه بوده؟   نتيجة ايران آيا اين بيچارگي و درماندگي در     

  شـما اگـر بپرسـيد كـساني        ! . دو قرن چشده كـه باينحـال افتـاده انـد؟           جنگجويي از خود مي نمودند در     
 ولـي  "… مردم بد شده بودند ديگر       ":  ديشند و رنج انديشيدن بخود دهند چنين پاسخ دهند        بي آنكه بين  

 اين بدي   ةآيا  انگيز  . ما ميدانيم كه هيچ كاري درجهان بي انگيزه نتواند بود         . اين پاسخ بسيار عاميانه است    
دم از مـسلماني رو  مگـر مـر  !. دويست سال چه روداده كه مردم را بد گردانيـده؟     آخر در !. مردم چه بوده ؟   
 جهـاد   ةمگر دسـتورهاي سـخت آن كتـاب آسـماني را دربـار            !. خواندند؟  مگر قرآن نمي   !گردانيده بودند؟ 

  ..!چه بود كه دستور جهاد را بيكبار فراموش كرده بودند؟!. دادند؟ پس چه بود كه گوش نمي!. نميديدند؟
  پيـاپي كـه پيـدا شـده و دلهـا را            پيداست كه هيچيـك از اينهـا نبـوده و تنهـا اثـر آن بـدآموزيهاي                  

پايه هايي كه براي نيـك و       "  :فراموش نكنيد آن قاعده را كه گفتيم      . داده فرا گرفته بوده اين نتيجه را مي      
يكـي آن    يكـدل هـر    دو انديـشه در   ":  ، يا آن قاعده را كه گفتيم         "بد گزارده شود بايد آنرا سست نگردانيد      

دلها بيكبار اسلام و دستورهاي آنرا از نيـرو           زهر آلود در   ه هاي رنگارنگِ  اين انديش . "ديگري را از اثر اندازد    
 نگهداري خود و خانـدان      ةانداخته و بسيار سست گردانيده و مغزها را چنان آشفته ساخته بود كه بانديش             

 كـه    در نيـشابور   مـثلاً . اگر مي افتادند ، ناتواني بسيار شگفتي از خود نشان ميدادنـد            خود نمي افتادند ، و    
. برابر تولي پسر چنگيزخان ايستادگي نشان دادند       آنجا بودند دروازه را بسته و در       دومليون بيشتر مردم در   

چنـد روز  ) عـزم ( ولي شهري كه ميتوانست ماهها ايستادگي كند از ناتواني انديشه ها و از سستي آهنگهـا        
  .ايستادگي نموده و دروازه ها بروي دشمن باز كردند

برابر دشمن بدينـسان     رفته تا در   كجاها بكار مي   نيد نيروها و جربزه هاي خدادادي در      براي اينكه بدا  
   :آورم من اينك دو داستان را مي تاريخ هست و زبوني مينموده اند داستانهاي بسياري در

  زيـسته و كتـابي بنـام       همان زمـان مـي     ـ نجم الدين رازي يكي  از سردستگان صوفيان بوده و در           ١
مـاوراء النهـر و      چون آگهي ها از كشتارهاي مغـولان در       : چنانكه خودش ميگويد    . نوشته» دمرصاد العبا « 

ري نيز ميرفته او زنان و فرزندان خود را گزاشته و شبانه با يكدسـته               ه  خراسان ميرسيده و بيم آمدنشان ب     
افتـه انـد    از درويشان از شهر گريخته و جان بدر برده و سپس آگهي رسيده كه مغولان چون بري دست ي                  

 كتـاب بـا     ةديباچ اين سرگذشتيست كه خود او در     .  از تيغ گذرانيده اند    ك خاندان او را بزرگ و كوچ      ةهم
يـك مـردي    . نويسد و شما ببينيد كه اين رفتار او تا چه اندازه نامردانه و پست نهادانه بوده                آب و تاب مي   

خـود   سـر  پيش افتاده و مـردم را بـر   وهمچون او اگر بهره اي از غيرت و مردانگي داشتي از جان گذشته        
   و اگر اين نتوانستي باري  ،)چنانكه شمس الدين با تبريز كرد(گرد آورده بنگهداري شهر كوشيدي 
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كـشته شـدن از      ماندي و در   درگريختن تنها نگريختي و زنان و فرزندان را نيز همراه بردي و يا او هم مي               
گردان گريختـه و زنـان و فرزنـدان      درويشان و دريوزه تنبا چند اين رفتار او كه تنها      . آنان جدا نگرديدي  

كنـون شـما ببينيـد كـه     . بي پناه را بشمشير مغول سپرده چيزيست كه جز از پست ترين كسان سـرنزند          
 استاد زبردستي بوده و در) پندار بافي(آن راه  رفته و در يكي از سردستگان صوفيان بشمار مي همين مرد 

 دروغي را بنام حديث قدسي      ة يك گفت  دهد و مثلاً    هنرنماييهايي از خود نشان مي     همان كتاب كه نوشته   
پيـدا  ) ل آدم را بدست خود چهل بامداد بسرشتم       گِ( » خمرت طينه آدم بيدي اربعين صباحاً     « : بدينسان  

لـي   طـائف و مكـه گ      ةخدا ميان :   بزرگ را پر از پنداربافيها و گزافه سراييها ميكند         ةنه صفح  كرده هشت و  
 در. درستش گردانيـده  درست كرده و از آن كالبد آدم را ساخته و چهل هزار سال بروي آن كار ميكرده تا         

اين زمينه هاي پست و بيخردانه بوده كه جربزه هاي خود و ديگران را هدر ميساخته اند و بدانسان بيكاره     
  .و درمانده ميگرديده اند

  آن كـشتار و ويرانيهـا را در        ٦١٨ تا سـال     ٦١٥ال    ـ چون چنگيزخان و پسران و سركردگانش از س        ٢
ماوراء النهر و خراسان و غزنين و ديگر جاها كردند بمغولستان باز گشته تا ده سال ديگـر ايـران را بحـال                       

آن ده سال مردم توانستندي از آن گزندهاي دلگداز كه ديده بودند پند گرفته و بخـود                  خود گزاردند و در   
ي كوشند و براي بازگشت مغولان كه همگي آنرا ميدانستند بسيج سپاه و افزار كنند               آمده و اين بار بآمادگ    

دسته سـرگرم نادانيهـاي خـود         از بس آلوده بودند همينكه خونخواران بازگشتند هر        .!.ولي آيا چه كردند؟   
رها صـدهزا . شدند و آنچه پروا نكردند بازگشت مغول بود و آنچه بياد نياوردند خونهاي ريختـه شـده بـود                  

مغولستان ميزيستند و هميشه چشم براه ايران ميداشتند بيكبار فراموش كرده پي             دختران ايران را كه در    
 بـزرگ خـود را بنيـاد        ةبغـداد مدرس ـ   خليفـه المستنـصرباالله در     همان سالها  در. نادانيهاي خود را گرفتند   

 ابن عبـري بنيـاد بيماننـدي        ةبردند و بگفت   كردند و دارايي بزرگي را بكار      گزاشت كه شش سال درآن كار     
  .آنرا بگشادند شكوه بسيار آن درس ميگفتند و روزيكه بپايان رسيد با بود و سيصد فقيه در

 خـود را بيـرون ريـزد و         ة گنجين ـ ةخليفه كه بايستي هم   . ببينيد آلودگي انديشه ها تا چه اندازه بوده       
هداري مردم باشد بچنين كاري بيهوده  نگةانديش شمشير و افزار جنگ بخرد و جنگجويان بسيج كند و در

  فقيهان كه بايـستي درس و همـه چيـز را كنـار نهـاده خـود جنـگ يـاد گيرنـد و ديگـران را                           . برميخيزد
بيـست و چنـد سـال ديگـر          بيهوده نبود كه چـون در     . بياد گرفتن آن وادارند بچنين درسهايي ميپردازند      

برابر دشمنان ايستادگي نتوانست و با آنكه        وزي در سر بغداد آمد پايتخت خلافت بيش از چند ر         هلاكو بر 
نشان ندادند و صدهزاران زنـان و        بودند جز درماندگي و بيچارگي از خود       آنشهر گرد  صدها مردان بنام در   

  . مغولان خونخوار گردانيدندةمردان بيگناه را دچار پنج
 ـ ةاين داستان را براي مثل نوشتم و خواستم آنست كه انداز       نـشان   دآموزيهاي پنجگانـه را  تـاثير آن ب

ولي خود آن آسيب ديگـري گرديـد و         .  آن بدآموزيها بود   ةچنانكه ديديم داستان دلگداز مغول نتيج     . دهم
  ، ركشيهاي تيمورلنـگ رسـيد    كايران چيره بودند و پس از ايشان نوبت لش         قرن كمتر كه مغولان در     دو در
  .ديشه هاي ايشان هرچه بيشتر گرديد آلودگيهاي ايرانيان و پراكندگي ان ،دوره آن يك در
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 ديگـري دنبـال   ةيكـي را دسـت     هم بوده و هر    بدآموزيهاي پنجگانه را كه شمرديم نخست آنها جدا از        
 دلها را بي اندازه گردانيدنـد و برخـي بـدآموزيهاي            ميكرده ولي دراين دوره همه بهم آميختند و آشفتگيِ        

  .ها بازمانده بود دراين دوره از ميان رفتنوين ديگري رخ نمود و رويهمرفته آنچه از نيكي
 آن زمـان بداسـتانهاي بـس شـگفتي          زبوني و بيچـارگي ايرانـست و مـا در          ةزمان مغول بدترين دور   

 سران و پيشوايان تا تواننـد      ةكشور مي نشستند و مي بايست هم       زمانيكه دشمن بيگانه در    در. برميخوريم
يك پافشاري    آن كوشيده اند و با     ةبينيم يكدسته همه بوارون   مردم را بدليري و گردن فرازي برانگيزند مي         

سخني نام قضا و قدر و طالع و فلك و سرنوشت و بخـت               هر  جبريگري را رواج داده و سر      ةبي اندازه فلسف  
هركـسي  ه  را برده اند و اينها براي آن بوده كه بگويند نيك و بد همه از خداست و آسيبها و گزند ها كه ب                      

اين سخن از هرباره بسود مغولست ، از . او بوده و كوشش و تلاش را هم نتيجه نتواند بودميرسد سرنوشت 
يكسو گناه از گردن آنان برميدارد و از يكسو مردم را از كوشش و تلاش بـراي رهـايي از دسـت آنـان بـاز                   

 و پـستي انديـشه    زهر آلود بخود پيدا شده و كساني از نادانيةميدارد ، و ما نميدانيم اين پندارهاي بيهود    
 جنـبش و شورشـي در      باينها برخاسته اند يا دست كاركنان مغول درميان بوده و بـراي جلـوگيري از هـر                

ژآگاه و درشتي بـوده انـد و چنـين    ، و با آنكه مغولان مردم د     ايران اين پندارهاي زهرآلود را رواج داده اند       
 ميـان بـودن كاركنـان ايـشان        شتر بدسـت انـدر    گمان بي ـ ما   باز   ،آنان دور مينمايد     نگي يا سياستي از   رني

   ترسـايان ايـران    كـه ايـن نيرنـگ را بايـشان جهـودان و           ) نـه آنكـه ميـدانيم     (ميبريم و چنان ميپنـداريم      
كـه  ( خـدا چنانكـه فرسـتادگاني از مهـر فرسـتد          : مينويـسند   . ببينيد بيشرمي تاكجا رسيده   . ياد داده اند  

بيشرمي و پستي بخود تا باينجا      . فرستد كه چنگيز از آنان بوده     فرستادگاني نيز از خشم     ) پيغمبران باشند 
  .همانا اينها را كاركنان مغول ساخته و بميدان انداخته اند. نتواند رسيد

همان زمانست كه خراباتيگري كه بنياد آن بـي پروايـي بگذشـته و آينـده و گراييـدن بمـستي و                       در
گيرد  كرده با يك شتاب و تندي بسياري رواج مي         خرد و غيرت و مردانگي را ريشخند مي        خوشي بوده و  

  .گردد و اينها بيش از صد هزار سپاه بمغولان سود داده همان زمينه سروده مي صدها شعر در و
  زمـان مـا ميكـشد فزونـي شـعرا و رواج        آن تـا ةيك گرفتاري كه از زمان مغـول مـي آغـازد و دامن ـ            

 ديگري كه رسانيده اند اين زيانشان بـسيار بـزرگ اسـت      شعرا گذشته از زيانهاي   . باشد  شعر مي  ةبي انداز 
 ـ        كه بدآموزيهايي كه از پيش بوده و بدآموزيهايي كه سپس پيدا شده همه را با               ه زبـان شـيرين و روانـي ب

 نظم كشيده و رواج و پراكندگيش را صد برابر ميكنند و چون كسي بجلوگيري نميكوشد گستاخانه                 ةرشت
را باز كنيد خواهيد ديد      شما اگر ديوان شاعري   .  صد ننگين كاري مينمايند    زشتي زبان ميگشايند و    هره  ب

جز اين نميخواهد كه شعري درست كند و معنايي را درآن بگنجانـد و دربنـد سـود و زيـان سـخن خـود          
نيست و چون نيك نگريد خواهيد ديد هرچه شنيده و خوانده از جبريگـري و از پنـدارهاي باطنيـان و از                      

. آورد ميان شعرهاي خود مـي     صوفيان و از فلسفه و پند و غزل و گله از روزگار همه را در              كج انديشيهاي   
دراينجا . همين كار زيانهايش چندانست كه اگر بخواهيم بشماريم بيك كتاب جداگانه نياز خواهيم داشت             

  .چون خواستمان تاريخ است فهرست وار ياد كرده درميگذريم
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 قرن دهـم سيـصدسال در      فتم تا برخاستن شاه اسمعيل صفوي در      قرن ه  از درآمدن مغول بايران در    
درايـن دوره آلـودگي روانـي       . باشـد  اين سيصد سال از شومترين دوره هاي تاريخ ايران مي         . ميان گذشته 

ايرانيان بآخرين پايگاه رسيده و درماندگي آنان باين نتيجه انجاميد كه از كشور و زنـدگاني و همـه چيـز                     
 ـ      ه  ا ب  و آنر   ، چشم بپوشند  شـعر سـرودن و عرفـان بـافتن و          ه  بيگانگان و گردنكشان گزارده خودشان تنها ب

يكي از داستانهاي آن زمان كشاكش خراباتيان بـا صـوفيان و            . فلسفه تنيدن و كشاكشهاي كيشي پردازند     
 و  يك خشم  بهنگاميكه كشور لگدمال پاي بيگانگان بوده اينان با       . هاست كه خراباتيان كرده اند     ازيرزباند
ايـن  . زمـان بتاخـت ديگـري برميخاسـته انـد           بي اندازه اي با صوفيان حساب پاك ميكرده اند و هر           ةكين

  افسوس و شرمندگيست كمتر كسي از آن آگاه ميباشد و مـا            ةداستان كه هم شيرين و شنيدني و هم ماي        
  .زيمجاي ديگر جداگانه بآن بپردا  و اينست بايد در١اينجا بآن نميتوانيم پرداخت هم در

 ـ         پيدايش تيمور و خونريزيها و سياهكاريهاي او در         روشـن ديگـري از      ةايـن دوره رو داده و يـك نمون
وان ميـساخت و در  ركجا ميرسيد جوي خون  يكمرد خونخوار پليدي كه بهر  .  ايران ميباشد  ةبيچارگي تود 

تـوس پـسر     د آورد و در   بغداد از سرهاي كشتگان مناره پدي      بريد و در   اسپهان هفتاد هزار بيگناهان را سر     
 ببينيد چنـين   ،پيدا نشد سرهاي زنان و بچگان را بريدند      خواست و چون ده هزار سر      سر پليدش ده هزار  

هميـشه  . كتابها تا بكجا رسانيده اند و شعرا و تاريخ نويـسان چـه ستايـشها ازو سـروده انـد                    نامردي را در  
وا ميداشته اند و    »  بترويج شرع و احياي مراسم دين      «دستگاه او بوده و او را        گروهي از علماء و مشايخ در     

كـه  و تيمور باين لقب      خوانده اند » س ماه هشتم  أر مجدد دين در  « پستي را تا بآنجا رسانيده اند كه او را          
  علماء را توي كفـنش بگزارنـد تـا در          ةعلماء باو داده اند هميشه مينازيده و بهنگام مرگ سپارده كه نوشت           

  .و باشدا» حجت« نزد خدا 
  هـيچ كـاري    ة آلودگيهـاي روانـي شـايند      ةسـاي   ايران در  ةقرن دهم چون صفويان پيدا شدند تود       در

 دوري از شـهرها و      ةسـاي   تـرك را كـه در      ة، و اين از خوشبختي صفويان بود كه ايلهاي پراكنـد           نميبودند
ستياري آنان بنياد پادشـاهي     خود گردآورده و بد    سر ناآشنايي با كتابها از اين آلودگيها دور مانده بودند بر         

 پادشاهي خود بوميـان ايرانـرا كـه تاجيـك ناميدنـدي ، بجـز از                 ةبخش بزرگي از دور     از اينرو در   .گزاردند
زمـان   ، و ما مي بينـيم در       مستوفيگري و نويسندگي و نديمي و مانند اينها بكار ديگري كمتر راه دادندي            

 ميـرزا سـلمان      ، بزرگ او حمـزه ميـرزا بـوده        ت پسر دس  كارها در  ةعباس كه رشت   سلطان محمد پدر شاه   
 نزديكي باو وزارت يافته ، ولي ديـري نگذشـته كـه             ةساي اسپهاني كه دختر خود را بحمزه ميرزا داده و در         

  ، و   سركردگان بگردنكشي برخاسته و او را بگناه آنكه تاجيك است و بكارهاي دولتي درآمـده كـشته انـد                  
 تـاريخ نـويس     ةزيرا بگفت .  چنان جايگاهي نبوده   ة هوش و زيركي شايند    ة هم بينيم كه ميرزا سلمان با     مي

فـرو گرفتـه بودنـد و از         هرات رفته و آنجا را گـرد       سر دز  هنگاميكه همراه سلطان محمد و حمزه ميرزا بر       
بايست از انديشه و كوشش دقيقه اي        اينسوي آذربايجان گرفتار تاخت و تاز عثمانيان بوده و يك وزير مي           

  :سروده   عاشقانه ميةآن سال پيري و دلسردي غزل ياو  ميرزا سلمان شب نشسته و در ، نايستدباز
                                                           

١  .راه رستگاري بكوتاهي آورده شده] كتاب[ـ در 
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و اين را يـك كـاري و يـك          » خوبرويان چو سر كشتن سلمان داريد بهتر آنست كه انديشه او زود كنيد            « 
ه و بخـاكش     او را كـرد    ةهمان روزهاست كه خوبرويان يا بدرويان انديش       چيز سودمندي ميپنداشته ، و در     

  .درغلطانيده اند
. كشور گزارده  در  ـ از نيك و بد ـ  جدايي از تاريخ ايرانست و اثرهاي بسيارةروزگار صفويان يك دور

يكي از اثرهاي آندوره بود كه چنانكه گفتيم تركان را تكان داده و آنانرا بكارهاي كشوري پابند گردانيده و                   
 ور گردانيده بميـان تـوده شـان آورده ، و بدينـسان يـك آخـشيج                داشتند د  آن زندگاني بياباني كه مي     از
از آنسوي در آخر . ي سستي و درماندگي مردم را جبران كردك ايران افزود و اندةنيرومندي را بتود) عنصر(

 نيز دلبستگي بكشور پديد     هبوميان دلمرده و انديشه آلود     پادشاهي آنان ترك و تاجيك بهم آميختند و در        
دلهاي اين مردم پرورانيده بود از ميان رفت ، و            گذشته در  يدي و بي پروايي كه سيصد سالِ      آمد و آن نوم   

سپس چون نادرشاه برخاست و آن كارهاي بزرگ را انجـام داد از             . باز يك ايران و يكتوده ايراني پديد آمد       
ن و نادرشـاه    اين فيروزيهاي درخشان او دلبستگي مردم بايرانيگري بيشتر گرديد ولي هيچيـك از صـفويا              

كه صدها پندارهاي بيهوده و درهم را كه چنانكه گفتيم از چند صدسـال              ) و خود نميتوانستند  ( نتوانستند
بلكـه  . زيده بود دورگرداننـد و چـاره اي بآلودگيهـاي انديـشه هـا كننـد               دلها جاي گُ   شده و در   پيش پيدا 

زمـان ايـشان     در. لها را فزونتـر گردانيـد      د درزمان صفويان برخي از آلودگيها بيشتر ريشه دوانيد و ويرانيِ         
بهم آميختگي صـوفيگري    . بيهوده گويي شاعران رو بفزوني نهاد     .  شيعي و سني بيش از اندازه گرديد       ةكين

 زمان اينان پيشرفت بسيار و باطنيگري و خراباتيگري و ديگر بدآموزيها كه از زمان مغول آغاز شده بود در           
  .كرد

زمـان   اريـان پادشـاهي يافتنـد و در       جران دچار آشوب گرديد و سپس قا      پس از صفويان و نادرشاه اي     
ديگـر نوميـدي و       اين پيش آمدها بـار     ةنتيج اينان شكستهاي پياپي از روس و انگليس بكشور رسيد و در          

اين دوره هرچه پيش آمد جز به آشفتگي انديشه ها و درماندگي خردها و  را فرا گرفت و در زبوني ايرانيان
ميباشيم كه بدينسان سخن را كوتاه كنيم      است ما ناگزير   گانها نيفزود و چون دراينجا زمينه تن      ناتواني رو 

  .و اينك بآغاز جنبش مشروطه ميرسيم
توده پديد آورد و يكي از نتيجه هاي آن بـود            چنانكه بارها گفته ايم اين جنبش تكان ريشه داري در         

رده و چـشم بـاز كـرده بودنـد خـود را برابـر اروپـاي                ايران كه پس از قرنها خوابزدگي تكاني خـو         ةكه تود 
نيرومند و پرشكوه ديدند و براي نخستين بار با اروپاييان آشنايي پيدا كرده گوش و هوش خود را بـسوي                    
ايشان گردانيدند و هرچه شنيدند و ديدند فرا گرفتند و بدينسان يكرشته انديشه هاي نـويني را بـدلهاي                   

آنچه ميدانستند    راست و دروغ و سودمند و زيانمند نگزارده و هر          ة جدايي ميان   اگرچه آنان  .خود راه دادند  
اين انديشه هاي نوين     ديده ميديدند و همچنين كساني كه دشمني با        شنيدند گرفته و همه را بيك      و مي 

و اينجا آنهـا را بچنـد رشـته كنـيم و سـودمند                آنها نميگزاردند ولي ما ميتوانيم در      ةميكردند جدايي ميان  
   :ميتوان گفت ايرانيان پنج رشته را از اروپاييان فرا گرفتند. زيانمند را از هم جدا گردانيم
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برپـا   راه تـوده و     و دلبـستگي بمـيهن و جانفـشاني در         نحكومت مشروطه و زندگاني از روي قانو      ـ  ١
  . سربازگيري و اينگونه چيزهاةكردن اداره ها و شيو

  .خ و فيزيك و شيمي و ستاره شناسي و رياضيات و مانند اينها ـ دانشهاي نوين از جغرافي و تاري٢
  .ـ بكار انداختن ماشينهاي بافندگي و ريسندگي و كشاورزي و افزارسازي و بهره مندي از اختراعها٣
  .رمان نويسي و اينگونه چيزها ـ شور اروپاييگري و لاف تمدن و هايهوي پيشرفت و حزب سازي و٤
  .اي ماديگري و زندگي را نبرد دانستن و ديگر انديشه هاي تند و بيهوده مادي و بدآموزيهةـ فلسف٥

 نخست نيك و سودمند بوده و ما اگر برخي خرده هـا بآنهـا گيـريم دليـل آن                    ةپيداست كه سه رشت   
 آخر بد و زيانمند بوده      ةنيز پيداست كه دو رشت    . فراگرفتن آنها بيراه شماريم    نخواهد بود كه ايرانيان را در     

  .جاي خود سخنها رانده ايم ز هر يكي از آنها درو ما ا
يم بگوييم ايرانيان كـه انديـشه هـاي آشـفته و            هاينجا خواستمان سرودن تاريخچه است و ميخوا       در
 نوين را هم از اروپا فرا گرفتنـد ، و  ةدلهاي خود ميداشتند اين انديشه هاي پراكند       هزارساله را در   ةپراكند

 نتوانـست   نميان نبرد و بيش از اي ـ      اينحال آنها را از    داشت با  هيچ سازش نمي  ا  هاين نوينها كه با آن كهن     
 انبـوهي   ةگذشته از اينكه دسـت    ). چنانكه آن كهنه ها نيز اينها را سست گردانيد        (كه آنها را سست گرداند      

  .بيكبار دوري گزيده و باين انديشه ها نگراييدند
ه هـاي   انديـش  ته بسيار نيرومند بود تا ديري بر      ميان يكدس   جنبش چون شور آزاديخواهي در     آغازِ در
 ولـي در  . درآيـد و كـم كـم از ميـان بـردارد             كهن چيرگي مينمود و اميد ميرفت كه بآنها فيـروز          پراكندة

دلهاييكـه ميبـود شـور        ديگري بدسـت آمـد و چنـين ديـده شـد كـه آن انديـشه هـا در                    ةآزمايش نتيج 
 خـود كمتـر     ]خـواهي [ از آنسوي پس از زماني شور آزادي       .آزاديخواهي و ميهن دوستي را از نيرو انداخت       

كوشيد از يكسو آن شـور را از نيـرو انـدازد و از               بود كه مي   كار گرديد و چنانكه خواهيم ديد دستهايي در      
 آنها اين شد كه اين انديـشه        ة، و نتيج    كهن از ميان رود و يا از اثر افتد         ةيكسو نگزارد آلودگيهاي هزارسال   

 گيجي و سرشكستگي مردم هرچـه       ةدلها جا براي اينها نيز باز گرديد و ماي         نها آميخت و در   هاي نوين با آ   
مينمودند باز چهارده    در جاييكه انبوه مردم بد آموزيهاي ماديگري را پذيرفته و از دين بيزاري            . فزونتر شد 

  .بود ايستاد و دسته بنديها همچنان برپا كيش گوناگون بجاي خود مي
انديشه ها    هنگاميكه ما بكار برخاستيم زمان بحران اين آلودگيها بود و آشفتگي           هشت سال پيش   در

 ةاينجا پيش از آنكه بتاريخچ ـ     از اندازه ميگذشت و ما ميديديم بيش از همه بايد با اينها نبرد كنيم ، و در                
  .را بنويسيم آن آلودگي ها ةخود پردازيم ميبايد براي روشني گفته هاي خود اندكي از نتيجه هاي ناستود

  كارهاي آدمي انديشه هـاي اوسـت ، و ايـن آشـفتگي انديـشه هـا در                  ة هم ةچنانكه گفتيم سرچشم  
   ايـن زمينـه هـا    ةهم ـ ايرانيان روانها را ناتوان و خردها را سست و خويهـا را بـسيار پـست گردانيـده و در         

روانهـا و سـستي خردهـا و         آنها ناتواني    ١ليكن چون اثر يكسر   . نتيجه هاي شوم خود را آشكار ساخته بود       
  اينجا از اين زمينه  گام نخست بيش از همه از اينرو زيان ميديديم اينست در در فهمها بود و ما نيز

                                                           
١ ـ مستقيم ـ و
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آينـده كـساني پـي بـاين چيزهـا           ، و اين براي آنست كـه در        نگذشته و تنها مثلهايي از اين باره مي آورم        
  .چنين چيزهايي گمان نخواهد بردنخواهند برد و ما اگر ننويسيم بيست سال ديگر كسي ب

مـا  . گرفتـار شـديم   ردپيرامون خِ ما چون بكار برخاستيم يكي از سختي هاي ما كشاكشي بود كه در          
سـخني   هـر  كه بايستي خردها را تكان دهيم و آنها را نيرومند گردانيده پشتيبان خود سازيم ، ما كـه در                  

كه چه ديندار و چه بيدين ، چه كهنه خـواه و چـه              داوري خرد را پيش ميكشيديم با مردمي روبرو بوديم          
زيـرا آنكـه    . تازه خواه همگي از خرد بيزار و گريزان ميبودند و برفتار ما تلختـرين ريـشخند را مينمودنـد                  

 بلكه بايد همه چيز .ديندارانند باورشان اين بود كه خردهاشان نارساست و آدمي نتواند بخرد اعتماد نمايد            
جـاي   از آنـسوي چنانكـه در     .  شيعيان ميداشـتند   ةاين باوريست كه هم   . ايان ياد گيرد  را از امامان و پيشو    

  خـرد دشـمني نمـوده انـد و گفتـه هـا و              سه دسته با    باطنيان و صوفيان و خراباتيان هر      ١ديگر گفته ايم  
    ريـشه در    ، داشـتن آن   نوشته هاي آنها پر از نكـوهش خـرد ميباشـد و اينـست بيـزاري از خـرد و خـوار                     

نكـوهش   باسوادي شعرها و جمله هاي بسيار در       ه ها و باورهاي شرقيان دارد و ميتوان گفت كه هر          انديش
  اينـان همگـي    . خوانـد  ايـن راه از بـر مـي        بسته بودن راه راستيها و بيهوده بـودن كوشـشها در           خرد و در  

  .بگفته هاي ما ايراد گرفته و از ريشخند باز نمي ايستادند
   : بزرگـي بگلـه و ايـراد برخاسـته ميگفتنـد           ة دسـت  " بايد خـرد پـذير باشـد       دين":  ما مينوشتيم    مثلاً

مگر ما ميتوانيم با عقول ناقص خود حق را تشخيص دهيم؟ اگر اينطور است پس وجود انبياء و ائمه براي "
ارگي ديني با عقل درست كن و اسمش را بگـزار ديـن        ببيك":   كساني ريشخند نموده ميگفتند    "!.چه بوده؟ 

نوشته نكوهش ميكرديم ميديديم يكـي        او را  ةاز حسين حلاج پسر منصور گفتگو كرده و تاريخچ         ما   "خرد
  چـون حقيقتـي معلـوم نيـست شـما هـم            ": از گرايندگان بصوفيگري نامه نوشته و دلسوزانه گلـه نمـوده            

  ."حسين منصور را ملامت نكنيد
يران رواج يافته بود آن نيز خرد را ا از آنسوي فلسفه ماديگري كه بدآموزيهاي آن با تندي بسياري در

 نيك و بدش ميشماريم نميپذيرفت و پيروان آن بدآموزيها نيز از راه        ة كه ما ميگوييم و شناسند      اي بمعني
نشـستند و بـسخن پرداختـه         ما ايراد ميگرفتند و بارها ميديديم كساني مـي آمدنـد و مـي              ةديگري بگفت 

  خـود  هركس مطابق ساختمان دمـاغي    !. ق و باطل يعني چه؟    ح!.  بشر مگر قابل اصلاح است؟      : "ميگفتند
عقل شما آنطور قضاوت ميكند و      .. گوييد عقل    شما مي . طرز تفكر هركس جداست   . تصورات ديگري دارد  

اينان نـه تنهـا     .  دانشمندان ميشماردند   يكمِ ة اينها را كساني ميگفتند كه خود را از رد         ."..عقل من اينطور    
شـناختند و چنانكـه بارهـا گفتـه ايـم ايـن يكـي از                  خود آدمي را نيكي پذير نمـي       ميكردند خرد را انكار  

  . مادي ميباشدةلغزشهاي بزرگ فلسف
پيرامون خرد و معني و داوري آن كـرده ايـم و چـه               كساني اگر ميخواهند بدانند ما چه كشاكش در       

   ه ايم و آخرين آنهااين باره نوشت  پيمان درةپنجسال گذشت رنجها برده ايم گفتارهايي را كه در

                                                           
١  ريـ راه رستگا
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، ايـن گفتارهـا       دهم سال پنجم چاپ شده بخوانند      ةدرشمار» درپيرامون خرد « عنوان گفتاريست كه زير  
  .نشستهاي شبهاي آدينه پيش مي آمده گذشته از گفتگوهاييست كه در

 ـ                    ا چنانكه گفته ايم نخستين سنگ راه ما شور اروپاييگري بود و چون آنرا از پيش برداشـتيم اينـك ب
اينجا خواسـت مـا تنهـا        گرديده بوديم كه بكشاكش سختي پردازيم و در        اين دشواريها روبرو شده و ناچار     

  . ناتواني روانها و درماندگي خردهاست ةنشاندادن انداز
   آنانكـه درس خوانـده انـد و روي گفتـه هـا و         ةديـديم كـه هم ـ    مـي   دومين سختي ما اين بـود كـه         

 بزرگي  ةيكدست. يكي از ايشان خود را از صف توده بيرون گرفته          نست هر نوشته هاي ما پيش از همه با آنا       
گرفته  ، و ديگران هم خود را بيكبار كنار   خود را چون پيشوا ميشماردند از سخنان ما رنجيدگي مينمودند         

توده مي سنجيدند و عنوان اينكه اينها راستيهاييست كه چون گفته ميشود بنام  و گفته هاي ما را تنها در
 مـثلاً .  ايـشان نميرسـيد    ةراه پيشرفت آن بكوشم چيزي بـود كـه بانديـش           استي پژوهي آنرا بپذيرم و در     ر

  :  يـا ميگفتنـد      "اين مطالب صحيح است ولي جامعـه قابـل نيـست          " :  كساني مي آمدند و چنين ميگفتند     
يـا  ".  يـستند اين مطالب زود بـود حـالا مـردم مـستعد ن           : "  يا ميگفتند     " اين مردم اصلاح شدني نيست     "

  ."زور لازم است تا اين مردم آدم شوند.  آقا بيهوده زحمت ميكشيد ":ميگفتند 
 ديگـري چنـين     ةيـك تـود     از شگفترين بيماريهاست ، و ما گمـان نميكنـيم در           ناآگاهي از خود  اين  
فتيـد و  شما چون به نشـستي مير . ديديم برسد ايرانيان مي تا باين اندازه كه ما در  و   پيدا شود     اي بيماري

   و "جامعه خرابـست  " و   "محيط فاسد است  ": بگفتگوها گوش ميداديد ميديديد سخن همه از اينگونه است          
اين بيماري تا بانـدازه اي بـود كـه زمانيكـه مـا بگفتگـو از ديـن پـرداختيم و                      . " بايد ملت را تربيت كرد     " 

 مينويـسيد مـردم بايـد ديـن       راسـت "  :گفتارهايي نوشتيم كساني نزد ما آمده و نشسته و چنين ميگفتند          
 اين را كساني ميگفتند كه خودشان بيدين بوده و همچنين بيدين ميماندند و هرگز خود                "...داشته باشند   

يكـه ميخوردنـد    " !.خودتان سخن نميگوييد؟   چرا از ": آوردند ، و ما چون بزبان آمده ميگفتيم          را بياد نمي  
  .گويي يك سخن شگفتي ميشنيدند كه تو

١  هيچيكي نميگذشت كـه خـودش نيـك شـود و            ة درس ميخواندند از انديش    دبستانها ه در جوانان ك 
همه از گام نخست خود را فراموش كرده و توده را بچشم گرفته و بـآرزوي                . چيزهايي براي خود ياد بگيرد    
 ـ        » تربيت« را  » جامعه« آنكه از دبستان بيرون آيند و        راي كنند روز ميشمردند و هرچه ياد ميگرفتند نه ب

  نوشـتيم جوانـاني نـزد مـن         هنگاميكه ما از شعر نكوهش مـي      . ن بمردم ميبود  ددا خودشان بلكه براي ياد   
 شـعرهاي   ة دربـار  مـثلاً . آمدند و هميشه گفتگوشان از نيكي يا بدي توده و از پيشوايي خودشان بـود               مي

توانيم گلچين   ج داريم و مي    ما درتعليم و تربيت باينها احتيا      ":  زمان مغول كه ما مي نكوهيديم ميگفتند      
من يكبار نديـدم گفتگـو از       . " يكي از وسايل تهذيب اخلاق مردم رمانست        ": رمان ميگفتند    ةدربار . "كنيم

  يكمـرد  . ما يـاد گيـريم و پيـروي نمـاييم          خودشان كنند و يا دربند آن باشند كه راستيهايي هست و بايد           
  :ني با پيمان مينموده از جمله چنين ميگفته انجمني دشم بازار تهران كه در كلاه برداري در

                                                           
١   ـ و.اين نكته در آغازِ بخش دوم نيز ديده مي شود. بكار برده» مدرسه« نويسنده دبستان را همسنگ ـ 
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 مـرد   ."..من اگر بخواهم يكي را اصلاح كنم بايد سه تا شعر برايش بخوانم              . پيمان از شعر بد گويي ميكند     "
  .كلاهبردار نادان مردم را اصلاح ميكند آنهم باسه تا شعر

يكي از اينـان خـود را         كه هر   بسيار زشت آن اين شده بود      ةاين بيماري كه سراپا زيان بود يك نتيج       
پيشوا و راهنما شمرده اندرز سرايي ميكرد و دراين كار غلط و بيهوده نيز پاكدل نبـوده و بـه هوسـبازي و       

 ة خود سازش داشت و يا مايةباينمعني كه جز بچيزهايي كه با هوسهاي كودكان. سودجويي خود راه ميداد
 ـي درآوردخودنمايي توانستي بود و يا پول از آن توانست نويـسي و   شـعر سـرايي و گفتـار     از رمان بافي و 

اينحال دربنـد جداسـري     برنميخاست ، و باـبمنبر رفتن و حوزه هاي هفتگي براي عاميان درست كردن  
يكي از ايشان ميخواست انديشه هايي بنام خود دارد و سـخناني بنـام خـود                 باين معني كه هر   . نيز ميبود 

، و اين را ننگ خـود ميـشمرد كـه بـسخنيكه ديگـري      ) دي از ديگران بدست آيداگر چه از راه دز   ( سرايد
  .گفته گردن گزارد

ايـن نادانيهـا و       تـوده اي بـا     !ببينيد از خرد تـا چـه انـدازه بدورنـد          ! ببينيد چند بيماري بهم آميخته    
خـود ، و     نـا آگـاهي از    !. بيراهيها بكجا توانستي رسيد و دراين جهـان پرآشـوب بكجـا توانـستي راه بـرد؟                

آنست كه ما بيست يا سي صفحه را بـا           توده ، و خودنمايي ، و جداسري ، هريكي درخورِ          كار هوسبازي در 
يكجا گـرد    چه رسد بآنكه همگي در    . اينها به تنهايي يك توده را از پا اندازد        . گفتگو از زيانهاي آن پركنيم    

  .آيد و بهم آميزد
آمد بارها ميديديم يكـي      هرگفتاريكه مينوشتيم و بيرون مي    آنروزها كه ما پيمان را تازه آغاز كرديم         

 ، يـا ميديـديم   "من هم يكـي خـواهم نوشـت   .  آن مقاله را خواندم خوب نوشته ايد      ":  آمده چنين ميگويد  
از ايـن گفتـار شـما چـه         . هركاري براي يك نتيجه بايد بود       ": گفتاري نوشته و آورده و زمانيكه ميگفتيم        

نوشتن را ما نوشتيم و كنون بايد دست بهم داده و درپي نتيجـه باشـيم و شـما نيـز                     !.  نتيجه بدست آيد؟  
   سـخن بـاين سـادگي و اسـتواري را پـذيرفتن نميتوانـستند و  رنجيـدگي                   "دراين باره بمـا كمـك كنيـد       

   يـا   "شـما هركارتـان غيـراز كـار ديگـران اسـت           " : ميكردند و گـاهي بيـشرمي كـرده و چنـين ميگفتنـد              
بـاز زيـان    .  " نويسندگي دارم اين هم موضوعيست پيدا شده بايد قلمفرسـايي كـنم            ة قريح من": ميگفتند  

اينان كمتر بود اين جداسري كه ميگوييم يك بيماري بسيار پليدي است و از نتيجه هاي زشت آنست كه           
ي اين چند سال ما هرچه مينويسيم بيشتر مردم آنرا براست ميدارند و ميپذيرند ولي چون بـا جداسـر                   در

خو گرفته اند اين نميتوانند كه بهمراهي برخيزند و بما ياري كنند و چنين كاري را كه اگـر كننـد نـشان          
اينجاست كه بايد بگوييم ، همچـون كودكـان معنـي            پاكي سرشت ايشان باشد كمي خود ميشمارند و در        

  .   دشناسند و از آيين زيست توده اي نا آگاهن درست زندگاني و  راه پيشرفت آنرا نمي
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.  كهن و نو بـود كـه ميبايـست بجنـگ برخيـزيم             ة، و انديشه هاي آشفت      با آن بدآموزيهاي هزارساله    

آلودگي ديگـر چـشم پوشـي توانـستيمي از بـدي       از هرديديم ، و اگر     درتوده آلودگيهاي بسيار درميان مي    
   اينهــا آن بــدآموزيها وة همــةولــي چــون ميدانــستيم سرچــشم. ميخويهــا و زشــتي كردارهــا نتوانــستي

  .انديشه هاي آشفته است ميبايست پيش از همه بآنها پردازيم
آن  بـا . ي ميبردنـد   پ ـ  آلودگيهـا  ةزيرا كمتر كـساني بسرچـشم     . آنروز كمتر كساني اينرا مي پذيرفتند     

 گرفتاريهـا   ة انگيـزه و سرچـشم     يپ ـناتواني نيروهاي رواني كه نشان داديـم يكمـردم كـي توانـستندي در             
ايـران بـا جنـبش مـشروطه          بتوده دلبستگي نمودن و از پيشرفت و پسرفت آن گفتگـوكردن در            .!.باشند؟
شد و اگر كسي گلـه از چيـزي           اميدها برواج مشروطه و پيشرفت قانون بسته مي        ةدرآن آغاز هم  . هآغازيد
 و سـپس كـه از       " اينها درست خواهـد شـد      ةپيش رود هم   بگزار مشروطه    ":  درزمان پاسخ شنيدي     يكرد

ملت جاهـل اسـت و پـي بحقـوق خـود            ":  چنين گفته شدي     ر درستي بدست نيامد اين با     ةمشروطه نتيج 
سپس كه از دبستان نيز آنچه     . "مدارس همه چيز را درست خواهد كرد      .  گردانيد دنبرده بايد مدارس را زيا    
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خن ديگـري ميگفـت و بيـشتر مـردم بـاين بـس              شد برنخاست ، اين بار گيج وار هركس س ـ         خواسته مي 
ايرانيان هـيچ   « و    » ملت دژنره شده  « و  » محيط فاسد است  « و  » جامعه بد است  « :  ميكردند كه بگويند  

، و    آلودگيهـا باشـند    ةگيج وار اينها را ميگفتند بـي آنكـه درپـي شـناختن انگيـز              . »وقت چيزي نبوده اند   
اي خود نمايي و برتري فروشي گرديده و كسانيكه اين سخنها را            چنانكه گفته ام كم كم اين دستاويزي بر       

يكـي بيكبـار      درماندگيشان اين بود كه هـر      ةگفته ام كه انداز   . ميگفتند راستي را درپي نيكي توده نبودند      
  چنـين كـساني كجـا و       .  توده بيرون ميگرفت و هركس چشمش تنهـا بـديگران بـاز ميبـود              ةخود را از رد   

  !ودگيها كجا؟ آلةپي بردن بانگيز
نكـوهش  ) از شـاعران قرنهـاي گذشـته   (درآن روزها كه ما از شاعران . ما را دراين باره داستاني هست     

از امروز آغاز كنيد و پيش      ! .. شما با گذشتگان چكار داريد؟    :  مينوشتيم بارها كساني آمده چنين ميگفتند     
  .رويد

آنان  ، مرا با و رفته و كيفر خود را ديده اندآن شاعران مرده . گذشتگان كاري نيست ما را با  : ميگفتم  
اينكه از آنان نكوهش ميكنيم براي اينست كه بدي آنان دانسته شـود و اكنـون و از ايـن                    . چكارتواند بود؟ 

از اين گذشته گفته هاي فراواني كه از آنان باز مانده و سـراپا  . و رفتار ايشان نكند  پيروي از كار  يپس كس 
  دلهـا جـا گرفتـه بـراي دوركـردن آنهاسـت كـه بـاين نكـوهش                    را پر كـرده و در      آلودگيست چون كتابها  

 پـاكيزه   حوضيكه لجن درآن ته نشين گرديـده شـما اگـر خواهيـد از آبِ             :مثل زده ميگفتم    . برخاسته ايم 
  .پركنيد بايد نخست لجن را بيرون ريزيد ، وگرنه هرچه آب بنديد آنرا هم ناپاك گرداند

آن .  اين چيزها كه مينويسيد بيشترش فراموش شده و از ميان رفتـه            ": فت  روزي يكي آمده چنين گ    
. "م نميدانند چه رسد بآنكـه بـدآموزيهايش را يـاد گرفتـه باشـند              هنيگري كه ميگوييد مردم نامش را       باط

ر آقاخـان  دسته اي از باطنيان هنوز هستند و همانند كه امروز پيروان سِ ـ! چه خوش ناآگاهيد شما   : گفتم  
آذربايجـان و    از اين گذشته گورانها و علي اللهي ها كـه در          . ايران و عراق و هند پراكنده اند       ند و در  ميباش

سپس كتابها و شـعرها پـر از        . كردستان و همدان و كرمانشاهان فراوانند آميزش بسيار با باطنيان ميدارند          
كي چيزهـايي را از بـاطنيگري       ايران رواج ميدارد هري    بدآموزيهاي آنان ميباشد و كيشهاي گوناگون كه در       

 دوستي امام علي  ، دينةيا روشنتر گويم عنوان اينكه پاي( كيش شيعي  اين داستان ولايت در   . برداشته اند 
   ايــن شــعر كــه بزبانهــا افتــاده    .از باطنيــان گرفتــه شــده  )  ابيطالــب و فرزنــدان او ميباشــد  نبــ
 در پـس پـرده       اسداالله در وجود آمد     « : و يا اين شعر كه ميگويد       » …هرلحظه بشكلي بت عيار برآمد    « 

مانند اينها   و صد » ...كون مكان هرچه عيان بود علي بود         در« : يا اين شعرها كه ميگويد      » هرچه بود آمد  
  . ايــن پنــدارها از بــس مفــت شــده و زيــر پــا ريختــه تــا بــشاعران نيــز رســيده. همگــي از باطنيگريــست

.  بيجاييـست  ولي اين اميـدِ   . ه و از اين پس از ميان خواهد رفت        ميدانم خواهيد گفت اينها پيش از اين بود       
بـدآموزيها و    اينها اگر بحال خود باشد تا هزارسال ديگر از ميان نرود و تنهـا چيزيكـه باشـد اينـستكه بـا                     

اسـت كـه نگـزارد اينهـا      پندارهاي نوين ديگري كه از اروپا برخيزد بهم آميزد ، و آنگـاه دسـتهايي دركـار    
  مگر نمي بينيد چه هياهو بنام ادبيات برپا شده و با چه شور و شتابي.  و از ميان رودفراموش گردد
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اين چند شعر كه خواندم من همـه را از روزنامـه هـا و               !. بازمانده هاي كهن زمان مغول را تازه ميگردانند؟       
»  وجـه ديـن  « ب شـما بكتـا  . مهنامه ها بياد سپرده ام و چيزهاييست كه هرچند گاه يكبار تازه ميگردانند  

اروپا چاپ و بايران فرسـتاده شـده چـه ميگوييـد؟ اگـر ايـن         باطنيگريست و تازه در    ةناصرخسرو كه دربار  
بـا  ! .. يا از گفته هايش بياد نخواهند سـپرد؟       آ!.. جلوگيريهاي ما كارگر نيفتد آيا مردم آنرا نخواهند خواند؟        

يكـي از يادگارهـاي شـوم باطنيـان         !. موش شده؟ اينهاست كه شما ميگوييد باطنيگري از ميان رفته و فرا         
شـما  . سراسر شرق رواج بسيار گرفته و ميبايد گفت كه يكي از بيماريها شده             است كه در  ) ويلأت( گزارش

گيريـد درزمـان از       بيمعنايي را كه از يك شاعري يا كتاب نويسي عنوان كنيد و ايـراد              ةانجمني هرگفت  در
و هريكي از مغز پوچ خود سخنان ديگري بنام » آن معناي ديگري دارد ! انه آق « :   بلند كنند  گچند جا بان  

 بيمعنايي را از خود ساخته و پيش كساني بنام آنكه           ةبارها رخ داده كه يكي يك جمل      . گزارش بيرون ريزد  
گـويي   از فلان شاعر يا از بهمان ملاست خوانده و بخرده گيـري پرداختـه و بيـدرنگ شـنوندگان بپاسـخ                    

زمان جـواني روزي     در. من خود اين را با ديده ديده ام و آزموده ام          . گزارش را باز كرده اند     رِسبرخاسته و   
سـدره خـواهي و نخـواهي       : (  يكي از يارانم چنين كاري كرد و يك شعر بيمعنايي را كه خود ساخته بود              

آنجـا   ن كـه در   يكي از ملايـا   . درنشستي خواند و بخرده گيري پرداخت     ) منتهي سدره مطلق ندارد منتهي    
بكلمات بزرگان و اساتيد    .  آقاي فلان من شما را عاقل تصور ميكردم        ":  نتوانسته چنين گفت     يبود خاموش 

خـود كـلام پيداسـت كـه از يكـي از       ولي از. اين بيت من نميدانم گوينده اش كيست   . قيمت بايد گزاشت  
 .".. كنم از عمل خود نادم خواهيد بود؟         اساتيد عرفاء صدور يافته ، اگر من حالا معناي آنرا براي شما شرح            

  .اين راگفته و بگزارش پرداخت و چندان بيهوده سرود كه ما ناگزير شده چگونگي را بي پرده گردانيديم
پيرامـون   يكـساعت بيـشتر در    . »انـا آدم آل محمـد     « فلان امام فرمـوده     : رود بالاي منبر     آخوند مي 

 ، و يكـي     گيج را گيجتـر ميگردانـد      ه گويي ميكند و مردمِ     پوچي سخن ميراند و صدها بيهود      ةچنين جمل 
 و آنگاه چسود دارد  ،اين جمله پوچ است و چنين سخني از يك امامي نتواند بود!  اي درمانده    " :  نميگويد

جملـه اي كـه      مگـر هـر   !. گفته هاي پوچتري بمعني رساني؟     كه يكساعت مردم را از كار بازداري و آنرا با         
  . "!د برايش معني پيداكرد؟بگوش ميخورد باي

بـاز گـزارده انـد و        خـود   بـسيار از   ةيكي سخنان بيهود   چه صوفيان و چه خراباتيان و چه شاعران هر        
آخر اين : نايستاده اند و ما همينكه بيكي از آنها ايراد گرفته ميگوييم باز بسياري از ايشان از بيشرميها نيز   

: درزمـان دهـان خـود را پهـن سـاخته ميگوينـد          !. ارج گزارد؟ چرا بايد باين گفته هاي بي آبرو        !. چيست؟
آيا نه !. آيا اين از كجاست ؟.  باسواد و بيسواد اينرا ازبر ميدارند        كبزرگ و كوچ  »  !اينها معناي ديگر دارد   «

  !.از باطنيان بيادگارمانده؟
شما . نشان پستي خردهاست هاولي در يكتوده  اين.  شما زيان اينها را نميدانيد و پرواي اينها نميكنيد     

مردمي !.  ندانستن نام و دانستن آن چه اثري تواند داشت؟         "مردم نام باطنيگري را هم نميدانند     ":  ميگوييد
   ما. ما خود همان را ميگوييم. كه بيك ناداني گرفتارند زيان آنرا خواهند ديد گو كه نامش را ندانند

       ٢٣
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خته و مردم بي آنكه نامهاي آنها را بشناسند و بي آنكه بداننـد   بدآموزي از كهن و نو بهم آمي       ميگوييم صد 
  . آنها ميباشندةاز كجا آمده آلود

 هـزاران و صـدهزاران كـسان     ،يكاين زمـان انـد   در. ماديگري چهل سال نيست پايش بايران رسيده 
نيـز گفتـه ام     درجـاي ديگـر     . هم نشنيده انـد     بدآموزيهاي آن ميباشند و بيشتر آنها نام ماديگري را         ةآلود

  صـول و ايـن چيزهـا بـوده چـون          ا درسهاشان از فقه و      ةنجف مانده اند و هم     آخوندهايي كه سي سال در    
اينهـا از  مي بينم بدآموزيهاي ماديگري را بيرون ميريزند و چون ميگـويم            من گفتگو ميكنند   مي آيند و با   

بي آنكه بدانند از كجاسـت درمغزهـاي          روزنامه ها خوانده و    اينان سخناني را در   . ست باور نميكنند  نياماد  
  .مانند اين ميباشد باطنيگري نيز. خود جا داده اند

 ناآگاهي  ةاين بود انداز  .  گرفتاريها و بيچارگيهاي خودشان    ةآگاهي ايرانيان از سرچشم    نا ةاين بود انداز  
  .ايشان از زيان بدآموزيهاي كهن و نو

ماده ميشديم با اين بد آموزيها و انديـشه هـا نبـرد             يك پيش آمد دلخراش اين بود كه هنگاميكه ما آ         
 بزرگي بهواداري از آنها     ة آنها كوشيم در ايران جنبشي بنام ادبيات پيش آمده و دست           ةكنيم و بكندن ريش   

  .بفزوني رواج آنها ميكوشيدند) همچون شور و ديوانگي اروپاييگري( و  با يك شور و ديوانگي هبرخاست
، و از شعر نيز بيش از همه بـا ديوانهـا و كتابهـاي                شناختند  همه شعر را مي    اينان از ادبيات بيش از    

شعراي قرنهاي پيش آشنايي ميداشتند و بيش از همه بـرواج اينهـا ميكوشـيدند ، و مـا گفتـيم كـه ايـن                    
آنچـه را كـه از گفتـه هـاي بيهـوده و بـدآموزيهاي         زمان مغول و پس از آن برخاسـته انـد          شاعران كه در  

 از جبريگري و پندارهاي قلندرانـه و بيـدرديهاي خراباتيانـه ، و انگارهـاي                ـ يشينيان شنيده اند  زهرآلود پ 
 ـپادرهواي صوفيان و بسيار از اينگونه ، و كـسانيكه    سخن كشيده اندة با زبانهاي آسان و گيرنده اي برشت 

  آن بـدآموزيهاي آشـفته را در       ديوانها و كتابهاي آنان را بخوانند بي آنكه خود بخواهند و بدانند انبـوهي از              
  .دهند مغز خود جا

 آن فرسودگي فهم و ناتواني خرد و آشفتگي انديشه است جز از زيانيـست كـه از                  ةاين زيان كه نتيج   
راه خويها پيش آيد و كسانيكه كمترين آلودگيهاي آنها ستايشگري زورمندان و ستمگران و روزي خوردن                

ه هاي آنها و از دل بستن بآنها هرآينـه خويهـاي هركـسي بپـستي                از دست ديگران بوده از فراگرفتن گفت      
  .گرايد و اين نچيزيست كه يكي انكار تواند كرد

اين شور را شرقشناسان پديد آورده و كسان بسياري از شرقيان فهميده و نافهميده بپيروي از ايشان                 
برابر اروپاييـان    ره شرقيان كه در   بيچا.  پيشرفت آن نيز اروپاييگري بود     ةبرخاسته بودند و ميتوان گفت ماي     

شنيدند يك شرقشناسي سـتايش از فـلان شـاعر ايرانـي             خود را باخته و خيره گرديده بودند همينكه مي        
نموده و يا كتاب بهمان صوفي را بچاپ رسانيده تكان سختي ميخوردند و بي آنكه از سود و زيان آن آگاه                      

  .برميخاستندباشند با يك شور و ديوانگي بپيروي از ايشان 
 خـود ميبودنـد برخيزنـد و چنـين          ةـ ناكساني كه بدخواه كشور و تـود        كار بجايي رسيد كه ناكساني    

  در رخت و كساني » ما بايد تنها باينها كوشيم.  آبروي ما اين شعر و فلسفه و ادبياتستةسرماي «  :گويند 

       ٢٤
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 ديگـري دارد و غـرب       ةشـرق وظيف ـ   « :  آمريكا بيايند و سخن رانند و چنين گوينـد          و جهانگردي از اروپا  
زمـان كـه از تلاشـهاي مـادي          ما در غرب هر   .  شرق پيش بردن شعر و فلسفه است       ةوظيف.  ديگري ةوظيف

  .» شرقي بخود تسلي دهيمةخود دچار خستگي و دل افسردگي شويم باخواندن شعر و فلسف
اين ماده پرستي كـه بجهـان        « : زهرآلود رخت ديگري پوشانيده چنين ميگفتند        ة     كساني باين انديش       

اين سخنان از جاي ديگـر بـود و اسـتادان           . »غلبه كرده چاره اش جز با ترويج عرفان و تصوف نخواهد بود           
  .دادند بسيار آزموده اي اينها را ياد مي

ـ  از جوانـان و پيـران    ـنتيجه اي كه از اين هياهو برميخاست آن بود كه از يكـسو انبـوهي از مـردم     
 ةسـپردند و بگفت ـ     شاعران رو آورده و با يك گرمي آنها را ميخواندند و شعرهاي آنها را بياد مي                بديوانهاي

، و   ، و كساني فرصت يافته پياپي ديوانهاي شعر چـاپ كـرده بدسـت مـردم ميدادنـد                  آنها دل مي بستند   
  دبـستانها  ر، و د  شـاعران مينوشـتند و ستايـشهاي گزافـه آميـز از آنـان مينمودنـد         ةكساني كتابها دربـار   

درس ميگفتند ، و از يكسو شعرسرايي و قافيه بافي رواج بي انـدازه يافتـه هزارهـا كـسان                    » تاريخ شعرا   « 
فراموش نكرده ام جواني را از كرمان كه        . شدبيشتر شهرها انجمنهاي ادبي برپا مي      نمودند و در   شاعري مي 

زنامه ها كه بدست من ميرسيد هريكي را باز        اي تهران و شيراز شعر ميفرستاد و اين رو         ه بيشتر روزنامه ه  ب
ــازه اي ازو ميديـــدم  ــعرهاي تـ ــردم شـ ــورده و چنـــين . ميكـ ــاهو را خـ ــدبخت فريـــب هيـ ــوان بـ   جـ

  .ميپنداشت شعر هرچه فزونتر بهتر ، و بدانسان خودكشي ميكرد
ايـن گرمـاگرم     جنـبش شـاخه هـايي نيـز داده و يـك دسـته در              ] بـه [اين اندازه نايستاده و      تنها در 

برواج آنهـا ميكوشـيدند و      » تحقيق« موزيهاي كهن صوفيان و باطنيان و بفلسفه پرداخته و بدستاويز           ببدآ
ت زردشت بميان آورده باين بهانه پندارهاي بيپـاي زردشـتيگري را از             يكدسته سخن از ايران باستان و شَ      

  .سرنو پراكنده ميگردانيدند
و روزيكه آنرا با نشانيهايش بنويسيم مردم نيز         آن شور را نيك ميدانيم       ةما امروز تاريخچه و سرچشم    

ولي آنروز اين تاريخچه را نميدانستيم و تنها اين ميدانـستيم كـه يـك شـور                 . چگونگي را خواهند دانست   
شوريست كه سودش بيگانگان را خواهد بود       . بسيار زيان آور و سبكمغزانه ايست و ميبايد با آن نبرد كنيم           

مـا  . از اين گذشته ايـن شـور از هربـاره آخـشيج خواسـت مـا بـود                 . ش ايستيم و ما نبايد دربرابر آن خامو     
ميخواسـتيم   مـا . ميخواستيم انديشه هاي پراكنده را براندازيم ، و اين شور رواج آنها را بيـشتر ميگردانيـد                

ــدارتر مــي    ــا را پاي ــان آنه ــريم و اين ــان ب ــان مغــول را از مي ــا و آلودگيهــاي زم ــستي ه ــا. ســاختند پ   م
ــان    ميخواســتيم  ــردانيم و اين ــده برگ ــسوي آين ــا را ب ــم و رويه ــاز داري ــرداختن بگذشــته ب ــردم را از پ   م

  .ميكوشيدند آنان را سرگرم آلودگيهاي كهن گردانند
  پرسـيديم بـيش از ايـن پاسـخ          ايـن شـور را مـي       ةكسانيكه از آشنايان گفتگـو ميكـرديم و انگيـز          با

  همـين  » ... بحفـظ ادبيـات خـود بكوشـد          ادبيـات روح مملكـت اسـت و هرملتـي بايـد           « : نمي شنيديم   
 آن شور و هيـاهو شـمرده ميـشد ، و چـون گـامي فراتـر                  ةجمله هاي تاريك و بي مغزي بود كه سرچشم        

  دراينجا بود كه درميماندند ،» !.. سود اينها چه ميباشد؟!.  ادبيات چيست؟« : پرسيديم  گزارده مي
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 آزمـايش  اينكـه در  !.  چـه؟  آزمـايشِ .  روبـرو ميـشديم       دراينجا بود كه ما بار ديگر با يك آزمايش تلخـي           
شنوند نميتوانند فهميد و بمعنـاي     ويك چيزي را كه مي     ١بيكاره گرديده » فهم« بسياري از مردم نيروي     

» تمدن « ةاين آزمايش نخست دربار    با. دل خود بس ميكنند    درست آن نرسيده و بيك معناي تاريكي در       
دل گرفته ولي يك   اينان يك نام ادبيات شنيده و در      . ه با آن روبرو ميشديم    دچار آمده بوديم و اينك دوبار     

نخـست آزردگـي    »  !.ادبيـات چيـست؟   « : يپرسيديم  ممعناي روشني از آن نفهميده بودند و اينست چون          
بگوييـد  !. چرا نبايـد معنـي نمـود؟      « : ميگفتيم  » ! مگر بايد ادبيات را هم معني نمود؟      « : نموده ميگفتند   

    مـا ايـن شـعرها كـه   !.. يم چه معنايي از آن ميخواهيد ، و چه چيزهاسـت كـه از ادبيـات ميـشماريد؟         ببين
پس بگوييد چگونه بآنها نام     .  از آنها جز زيان چشم نتوان داشت       ٢مي بينيم چيز ارجداري نيست و سودي      

انند و ميدانستيم   ميديديم كه از پاسخ درميم    » .!.ادبيات ميدهيد و بدينسان بشور وسرگرمي برخاسته ايد؟       
  . ايشان نرسيدهةكه معناي درستي براي ادبيات نفهميده اند و اين پرسش كه ما ميكنيم هيچگاه بانديش

  :  سـخن نـافهمي كـه مـا چـون ميگفتـيم              يكدسته مـردانِ  . اين درماندگيشان بسيار بكار ما ميخورد     
  چـاپ ميرسـانيد چـه نتيجـه از آن         اين غزلهاي بيهـوده كـه ميـسراييد و ب         . براي نتيجه بايد بود    كار هر« 

 سرد و آسوده و با پنجاه و شصت سال زندگاني بدروغ            اين چه معني دارد كه يكمردي با دلِ       !.. ميخواهيد؟
اگـر كـسي    !..  ديده كه همه دروغ اسـت بنالـد؟        كخود را بعاشقي زند و از سوزش دل و بيداري شب و اش            

   بچنين كسي با چـه ديـده نگريـد و جـز             "! ردمسر م  ز درد ا!  واي كمرم    ": بيمار نباشد و بخيره فرياد زند       
چند روز يـك     آيا عاشق نبودن و بخيره از درد عشق ناله كردن و هر           !. چه نام ديگري باو دهيد؟    » ديوانه« 

  شـما چـه   !  آقـا  .. آ ": پاسـخ ميگفتنـد      در» .!.غزل بيرون دادن جز بيهوده گـويي چـه نـام ديگـري دارد ؟              
 ]ي[برابر چنان پرسش در. " شعرا  غزل سروده اند  ةهم بابي از شعر و ادبيات است و       غزل يك !. ميفرماييد؟

  مـا از خـرد و زنـدگاني سـخن ميرانـديم و اينـان تنهـا يـك نـام                    . بچنين پاسخ بي مغزي بـس ميكردنـد       
اندكي بخـود    ، و اين بود ناگزير ميشديم معني ادبيات را بپرسيم تا درمانند و             پيش مي آوردند  » ادبيات« 
  .يندآ

 آن  ةنبرديم هيچ چيزي بانـداز     يك ناداني ديگري در    زمان با  دراين هشت سال كه ما ميكوشيم و هر       
ما  .كارهاي زندگاني نيست   شعر اگر هم نيك و بي زيانش را بگيريم يكي از هزار           . زردهآشور و هياهو مرا ني    

. هنـر بزرگـي شـمرده نميـشود       ميباشد و شاعري خود     نزندگي هزار نياز ميداريم يكي از آنها شعر          اگر در 
نهاده و تنها بآن      بزرگي از ايرانيان همه كار را كنار       ةبود كه ميديديم يكدست    زاربااينحال ، تا چه اندازه دلآ     

  ميديديم آنان را بـاين راه شرقـشناسان انداختـه انـد و بيچارگـان نافهميـده فريـب آنـان را                      . پرداخته اند 
ي و فريبخوارگي ايستادگي مينمايند و مردان چهل ساله و پنجـاه            ميديديم بروي چنان گمراه   . خورده اند 

  دشمني مي آيند و بسياري از آنان پستي و بيفرهنگي نيز دريغ يكمشت سخن با ما از در سر ساله بر

                                                           
١  .ن برانيمـ اين خود زمينة ارجداريست و ما پارسال سخن از آن رانديم ولي بايد بيشتر از آن اندازه سخ

و نتيجه اي از آنها جز : ...  از نوشته هاي ديگر نويسنده و از معني جمله پيداست كه مي بايد چنين باشد . اينجا لغزشي رخدادهـ٢
ـ و. زيان چشم نتوان داشت
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  زمانيكــه زنــدگاني بــسخت تــرين كوشــشها نيــاز پيــدا كــرده اينــان ســخنان پــوچي را    در.  نميگوينــد
  .اين بيچارگي داد از! داد از اين ناداني. نددسرمايه اي براي خود ميشمار

جاداشت خـود را كنـار كـشيده و آنـان را بگمراهـي و نادانيـشان       . جا داشت از اين توده نوميد شويم 
  .اگر نبودي اميدي كه بپشتيباني خدا ميداشتيم. بسپاريم

  و خردهـا را   پاسـخهايي كـه آشـكاره نـاتواني فهمهـا      ـبدتر از همه پاسخهايي بود كه مـي شـنيديم    
شـما ببزرگـان تـاريخي مـا        « : آيد و مي نشيند و با پرخاش و تندي چنـين ميگويـد               يكي مي . ميرسانيد

چه كارهاييـست كـه     !.. چه كسي را ميتوان ببزرگي شناخت؟     !.. ؟بزرگي چيست : گويم  مي» توهين ميكنيد 
  نـاگزير ميـشوم خـود      . دهزيرا چيزيست كه هيچ نينديشي    . بدبخت درميماند !. يك كسي را ببزرگي رساند؟    

هنگاميكـه دشـمن    . سـودمند بزرگـي نتوانـد بـود         يـك كـار    ةنتيج  يك كسي جز در    باز نمايم كه بزرگيِ   
خـود   بيم و هراس ميباشند و يك كسي از جان خود گذرد  و مردان را بـسر     بكشوري رو آورده و مردم در     

و مردم بينوا درفشار هـستند و يـك   ساليكه خشكي رخ داده   ، و در   گردآورده بجلوگيري از دشمن بكوشد    
كـشور پـيش     زمانيكـه آشـفتگيها در     توانگري پول بسياري بيرون ريزد و بنگهداري بينوايان پردازد ، و در           

دهد  يان گزارد و با تلاشهاي مردانه ساماني بكشور       مآمده و مردمان را بيمناك گردانيده يكمرد توانايي پا ب         
  .باسخنهاي مفت و بيهوده كسي بزرگ نتواند بود. توانند بود» بزرگ «  نامة از اينگونه كسانند كه شايستـ

  ايـن كـسان كـه هـواداري از آنـان          : ميگـويم   . خيـزد ديگري مي آيد و همچنو بپرخاش و تندي برمي        
هنگاميكـه بيـشتر     از ستايش بيگانگان بـاز نايـستاده انـد ، و در           . مينماييد چند آلودگي بزرگي داشته اند     

 ةتود ماتمزده بودند و ناله هاي دلگداز از خانه ها بلند ميشد اينان كوچكترين همدردي با         خاندانهاي ايران   
، هريكي يكعمر با بيكاري زندگي كـرده و          ستي و خوشي زده اند    مكرده و همه دم از باده و شاهد و          خود ن 

   نوشـتن   گفـتن يـا    ة، و داسـتانهاي دروغ بـسيار سـاخته و برشـت            هميشه نان از دست ديگران خورده اند      
 آنرا هم آورده اند ، و آشكاره دم ازجبريگري زده و بهنگاميكه             ةكشيده اند ، و هر سخنيكه سروده اند وارون        

  مليونها دختران ايران درمغولـستان اسـير ميزيـستند و هميـشه چـشم بـراه ميدوختنـد اينـان دركـشور                      
 ة اينها كارهاي بيشرمان   ةته از هم  گذش. دلهاي ايرانيان كوشيده اند    بفرو نشاندن آتش غيرت و مردانگي در      

يكي بتنهايي گناه است ، چـه رسـد          اينها هر .  آزرم خود را دريده اند     ة نوشتن كشيده و پرد    ةخود را برشت  
بدبخت بجاي آنكه بخود آيد و از نافهمي خود كـه اينهـا را              . بآنكه همگي رويهم آيد و در يكتن باهم باشد        

چـه زمـاني    هـيچ ميدانيـد اينهـا در   ": يده و نارسيده ميگويـد  نميفهميده شرمناك گردد سخن بپايان رس   
مگر درآن زمان مردم همگـي      !. زمان مغول و تيمور بودند؟     نه در !. درچه زماني بودند؟  ":  ميگويم   "!. بودند؟

 گرفتاري تـوده    سخت ترين هنگامِ   يا در !  مردم ستايش بيگانگان ميكردند؟    مگر همگيِ !. بد و آلوده بودند؟   
از اين گذشته ، گرفتم  كه ما زمان آنانرا بديده گيريم و بآنان              !. دم از سرمستي و خوشي ميزدند؟     بيدردانه  

 چنين انگاريد مردي بناخواه بميان راهزنـان        .!.؟ده كه پيشوا و پند آموزشان دانيم      ببخشاييم ، ديگر چه ش    
  آورده اند ناچاري و گرفتاري ادگاهدبراهزنيها كرده و كنونكه او را  افتاده و ناگزيرشده و با آنان همراهي در
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 او را پذيرفته و از گناهش چشم ميپوشد آيا سزاست كه او را بپيـشوايي                ةخود را باز مينمايد و دادگاه بهان      
  "!.توده هم برگمارد؟

     ديگري آمده و بگفتگو پرداخته سخنان خود را بيرون ميريزد و من بپاسخ پرداخته و آلودگيهاي آنهـا                       
شـاعر  . اسـت ديگـر    شاعر": م ، بدبخت يكباره دهان پهن كرده و شانه ها را بالا انداخته ميگويد               را ميشمار 
 ميگويم شگفت از شماسـت      "...تعجب از شماست كه از شاعر پاكدامني ميخواهيد         .. شود ديگر    اينطور مي 

 دقيقـه پـيش     شگفت از آنست كه سخني را كه چنـد        ! كه از شاعري ناپاكدامن پيشوا و پند آموز ميسازيد        
   ..!گفته اي و اينان را ببزرگي ستوده اي باين زودي فراموش ميكني؟

د و ما گفته هاي زشت شـاعران را   آمبميان مي  ديگري مي آمدند و مي نشستند و چون گفتگو   ة     دست     
برخشان كشيده و ميگفتيم چگونه مردان غيرتمندي خوشنودي دهند كه چنين گفته هـاي بيـشرمانه را                 

ديوان ايرج را يادآوري ميكرديم كه بيست وپنج هزار نسخه چاپ كرده . رزندان نورس خود دهند؟بدست ف 
زشتي آنرا نميداند و زبان بايراد باز نميكند و ميگفتيم آخر در برابـر              هم  و بخانواده ها پراكنده اند و كسي        

رسـيديم چـون پاسـخي    اينهـا را كـه ميپ  . .!ردن ميگزاريـد؟ گ ـزرگيست كه باين زيانهاي ننگ آور    چسود ب 
ولي بايد اينها را از ميان آنها بيرون        .  راست است ، اينها خوب نيست      ": نميداشتند اين زمان چنين گفتند      

پس خوب بود اينكـار را ميكرديـد ، پـس از آن             ! .. پس اينكار را چرا تاكنون نكرده ايد؟      :  ميگفتيم   "! آورد
  .باين هياهو برميخاستيد

نيكهاشـان را  " : پنداشـتند و بارهـا اينـرا ميگفتنـد      رنـده اي مـي  ين را يك پاسخ ب     كساني از آنان هم    
چنانكه يكي هم اينرا گفتاري كـرده و بـراي          . "پذيريم و بدهاشان را نميپذيريم و آنها را دور مي اندازيم          يم

  روزي يكـي از    . چـاپ كـرده ايـم     )  سـال سـوم    ٨ ةشـمار  در(پيمـان    چاپ پيش مـا فرسـتاده كـه مـا در          
زنامه نويسان يكي از شهرها كه بتهران رسيده و بديدن من آمده بود و اين گفتگو را بميان آورد او نيـز                      رو

اين سخن بيرون   : گفتم  . همين سخن را ميگفت و بسيار خرسند بود كه چنين پاسخي را پيدا كرده است              
  .خوشآيند و فريبنده ميدارد ولي بسيار پوچست و از چند راه نادرست ميباشد

اگر توانند ديگر چـه نيـازي بگفتـه هـاي     !.      نخست مگر مردم خودشان توانند نيك از بد جدا گردانند؟             
دوم كسانيكه نيك و بد را بهم آميخته و آنچه بدهانشان آمده گفته اند چه ارجـي و چـه                    . .!ديگران دارند؟ 

كجاي جهانست كـه     و اين در  . جايگاهي توانند داشت تا مردم پيشوايانشان شناسند و بسخنانشان پردازند         
 ولي چون نيك از بد نشناسند بگردن اين ديگـران            ،  و راهنما براي ديگران شمرده شوند      زيكدسته پندآمو 

!. كجا بوده؟ چنين وارونه كاري كي بوده و در!.. باشد كه نيك از بد گفته هاي ايشان را از هم باز شناسند؟            
اريم و چنـين    زو ناداني را كه دعـوي پزشـكي ميكنـد آزاد بگ ـ           ماند كه ما يكمرد بيسواد       آيا اين بدان نمي   

  مردم خودشان ببينند هر نـسخه اي كـه داده و سـودمند اسـت بپذيرنـد و هـر                   !.  زيان دارد؟  هچ": گوييم  
آيا بما نخواهند گفت كه مردم اگر خودشان درمانهاي  سـودمند و             . "نسخه اي كه سودمند نيست نپذيرند     

ي اسـت كـه بيمـاران       كاز اين گذشته آن چـه پزش ـ      !. ؟پزشك داشتندي  ياز به زيانمند را شناختندي چه ن    
  م چه عيب دارد يكي ساخته وي و كوزه ميكنيد بگويگاگر شما گفتگو از لولهن!. خطاي او را درست كنند؟
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شما از  .  و مردم خودشان ببينند آنچه درست است بخرند و آنچه شكسته است نخرند             هاز كوره بيرون آورد   
   راسـت و سـودمند باشـد        ش سـخنان  ةي و پيشوايي گفتگو ميداريد و پيشوا آنـرا گوينـد كـه هم ـ             پندآموز

همه ، اينان سـخنان نيكـشان       گذشته از . يز چند سخن خوشنمايي توانند سرود     وگرنه فالگيران و رمالان ن    
  .سخنان آنان پيدا كنيد  همه نيكي درةهم بي زيان نيست و هرگز نشدنيست كه شما يك گفت

شما بجاي آنكه بـدگويي از آنهـا        " : همه آن بود كه كساني بيشرمي نموده و چنين ميگفتند            از  بدتر 
بيچارگان چون چنـد بـار سـتايش آن گفتـه هـاي پـوچ را                . "كنيد نيك از بد گفته هاشان را جدا گردانيد        

    زارنـد از ميـان     و گوهر پيدا كرده اند و ميخواستند بهر بهايي سـرآيد نگ            رشنيده بودند ميپنداشتند مگر د
  خود گردانيد و اگـر كـسي ايـراد         بيكي گفتم اين كار شما بدان ميماند كه كوري را بياوريد و پيشروِ            . برود

آن بايـد   !  نـه    "  :پاسـخ داده بگوييـد      !. كرد كه اين كور راه را نمي بيند و چگونه شما را راه خواهـد بـرد؟                
مانـد كـه      يا بدان مي   "و نگزاريد از راه بيرون رود     دست او را بگيريد     شما  چيزيكه هست   . درپيشروي بماند 

يك كسي بيك اتومبيلي شكسته و كهنه سوار شود و چون يكي ايراد گيرد كـه ايـن اتومبيـل راه نتوانـد                       
.  خـود را بـاين بـسته راهـش بريـد           ةگوييد ، ولي شما اتومبيل تازه و رونـد         رفت پاسخ دهد كه راست مي     

 يكرشـته  ! ببينيد چه بيچاره و درمانده ايد     ! ينيد چه اندازه از خرد بدوريد     بب!  گفته هاي شما   لِثَاينهاست م
و گوهر اسـت و      پنداريد كه در   دست ميداريد مي   سخنان درهمي را كه از زبون ترين زمان تاريخ خود در          

  .بدينسان بنگهداري آنها ميكوشيد و درچنين زماني خود را بآنها سرگرم داشته ايد
گفـتم  » .. ادبيات روح مملكت است ، زبـان ملـت اسـت            « : نوشته و آورده    روزي ديدم يكي گفتاري     

. تو ميگويي ادبيات زبـان تـوده اسـت        . خوب بودي اگر انديشيده بودي و معني اين جمله ها دانسته بودي           
زمان مغول همه ميناليدند و ميزاريدند و بروان چنگيز نفرينها ميفرسـتادند ولـي ادبياتتـان                  ايران در  ةتود

اين بي فهمي است كه خود را همسر من  آخر با.  خدا ستودهة دم از خوشي زده و چنگيز را فرستاد همگي
  !.ميشماريد و ميخواهيد بنوشته هايم پاسخ دهيد؟

. و بايران باز گشته بود تـا دانـشها را پـيش بـرد              اروپا مانده  بدتر از همه پاسخ مردي بود كه سالها در        
آن بـود    كـه در  » طفـل « و  » شـاهد  « ة شـعري را يـاد كـرده و كلم ـ         اين باره گفتگو ميرفت من     چون در 

هـا   مـا .  من اينها مردان فوق العاده بوده اند      ة بعقيد ": پاسخي نتوانست و چنين گفت      . معنايش را پرسيدم  
زيرا سخن براي فهميـده     .  گفتم پاسخ بسيار نادرستيست    ."نخواهيم توانست معناي سخنان آنها را بفهميم      

   بزرگتـر از همـه برانگيختگـان خداينـد كـه بـا      . د است كه معنايي از آن فهميـده نـشود       آن چرن . شدنست
 از ايـن گذشـته در     . را همـه فهمنـد     گفته هاي بسيار پرمغز خود جهان را تكان دهنـد و سـخنان ايـشان              

 از كجا ميدانيـد آنـان مـردان       ! .  جاييكه شما سخنان آنها را نمي فهميد از كجا ميدانيد نيك يا بد است؟             
  ..!د؟نوالاتر از اندازه ميباش

اين گفتگوها كه ميرفت يك چيز را بسيار روشن ميگردانيد و آن اينكه خردها بسيار ناتوان گرديده و                  
فهمها از كار افتاده و اين كسان همچون كودكانند كه نه معني زنـدگاني و راه آنـرا ميداننـد و نـه سـود و           

  ني درست شعر و ادبيات را روشن گردانيده و گوهر آنها را ما ناگزير شديم مع. شناسند زيان خود را مي
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 بيشتر از   پنداشتند كه شاعر يك فهم و دريافتِ       هم نميدانستند و چنين مي     آنان معني شعر را   . باز نماييم 
اين سخنها را . " شاعري قسمي از وحي است و روح شاعر بعالم بالا اتصال دارد        ": ديگران دارد ، و ميگفتند      

فته و شنيده بودند كه خود نيز فريب خورده و  براستي آن را باور ميكردند و پياپي اينها را نوشته از بس گ  
  .و برخ ما ميكشيدند

و پيوسـته   ) نثر(پراكنده  : سخن بدو گونه است     . شعر سخنست ، سخن سنجيده و آراسته      : ما گفتيم   
 سرايند و قافيه و برخي آرايشهاي ديگر         پيوسته بيش از اين فزوني ندارد كه تكه تكه          يا سخنِ  شعر. )شعر(

آنچـه مـا ميگـوييم    . پس ما را با شعر دشمني نتواند بود و اين نميخواهيم كسي شـعر نگويـد        . بآن افزايند 
اينست كه سخن چه پيوسته و چه پراكنده بنياز بايد بود و سخني كه از روي نياز نباشد بيهوده استرِه .  

ت كه خود خواستي نيست ،  بلكه براي يك خواست ديگري آنـرا              بسياري از كارهاي آدمي چنين اس     
   تـن    جداگانـه نيـست و مـا بـآن بـراي درسـتيِ              اين خود خواستِ   .آشاميم  ما ميخوريم و مي     مثلاً .ميكند

زمان خواسـتيم و هرچـه خواسـتيم بخـوريم بلكـه نـاگزيريم از                ، و اينست آزاد نيستيم كه هر       ميپردازيم
سـخن نيـز از اينگونـه اسـت و هـركس آزاد             .  خوردنهاي نابهنگام خودداري كنيم    خوراكهاي زيان آور و از    

سخن براي اينـستكه آدمـي آنچـه را دردل ميـدارد            . بگويدو هرگاه كه خواست     نيست كه هرچه خواست     
، و اينست كه جز بهنگام نياز بآن نبايد برخيزد و سخنيكه از روي نياز و براي فهمانيـدن         بديگري بفهماند 

  . بيهوده است و خرد و آزادگي از آن بيزار ميباشدـ چه پيوسته و چه پراكنده ـ اي نباشد انديشه
  كي از كج فهمي ها همينست كـه شـعر را يـك خواسـت جداگانـه ميداننـد و آنـرا بـسته بـه نيـاز                            ي

و بگمـان خـود كمكـي        (نميشمارند ، و اينست بي آنكه نيازي درميان باشد تنها بنام آنكه شـعر بـسازند                 
 اين ة، و نتيج مي نشينند و قافيه بافي ميكنند ، و اين خود خطاي بزرگي از ايشان ميباشد) ادبيات كنندب

، و   خطاست كه يك سحابي استرآبادي هفتادهزار رباعي سروده و يك صائب اسپهاني صدهزار شعر گفتـه               
  .يكي چنين پنداشته هرچه بيشتر گويد بهتر كاركرده هر

نيكي دانسته و تنها شرطي را كه بيـك          آنان شعر را خود چيز    . ار دشوار مي افتاد        فهم اين سخنها بسي        
هر غزلي باري يك مـضمون تـازه اي           اين بود كه بسيار گرد مضمونهاي كهن نگردد و در          دشاعر مي بستن  

اما خرد و داوري خرد و نيك و بد و سود و زيان چيزهايي بود كه كمتر شنيده بودند و بـسختي                      . بگنجاند
 ١نشـستي  روزي در . يتوانستند گردن گزارند اين بود كه ناگزير ميشديم مثلهايي از هرگونـه يـاد كنـيم               م

خيكي يا تشتي توده وار رويهم       شما چون از جلو دكان بقالي ميگذريد مي بينيد يكسو كره را در             ٢:گفتم  
عر و نثر آورد كه آن يكـي        از اينها ميتوان مثلي براي ش     . ريخته و يكجا كره هاي قالبي را پهلوي هم چيده         

    قالبي خوشنماتر است ولي نخست بايد گفت كه درةپيداست كه كر. اين يكي را شعر پنداشت را نثر و

                                                           
ست داشت كه  شبهاي آدينه و روزهاي نخست ماه در خانه اش نش۱۳۲۴ كه به انتشار پيمان آغازيد تا ۱۳۱۲ـ نويسنده از سال ١ 

 كساني مي آمدند و دربارة نوشته هاي او يا جستارهاي ديگر سخن رانده  نظر يا ايرادهاشان را مي گفتند ـ و
شعر اين يك عيب را هم دارد كه اگرچه وزن و قافيه اي بسخن افزايد سامان آنرا بهم زند . ـ اين مثل از هرباره درست نيست٢ 

  .ولي در كرة قالبي چنين نيست
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 كره است و قالب نيز اندكي بآن افـزوده ، و بهـايي         ارزش ازآنِ : دوم بايد گفت    . همه جا آنرا بكار نتوان برد     
ولي . برابر قالب نيست  آن دربرابر كره است و يك ده يكِ ركه ما بيك قالب كره ميپردازيم بيش از همه د       

 قالب است و اينـست هرچـه بدسـتش آمـد از           اگر كسي چگونگي را نفهمد و چنين پندارد كه ارزش ازآنِ          
و كنـون  ، ل و خاكستر و مانند اينها بقالب زده رويهم چيند پيداست كه بايد او را بيخرد شـمرد      خاك و گِ  

گرديـده و    بهمان لغـزش دچـار    ) ميگويم بيشترشان نه همه شان    (ايران    شاعران در  شما ببينيد كه بيشتر   
 قافيه و وزن ميباشد و اينست دربند نيك و بـد و           چنين دانسته اند كه ارجي كه بشعر گزارده ميشود ازآنِ         

كـه  سود و زيان معني آن نبوده اند و سخنان بسيار بدي را با پيشاني بـاز بيـرون ريختـه انـد و  ديگـران                           
 شعر را يـك خواسـت    و نباشد نبوده اند و خودِ      داندكي پروا كرده اند آنانهم دربند آنكه بسخني نيازي باش         

  .جداگانه شمرده اند
آن بكـار     سخن يكشعر و هنرهاي شعري كـه در        بارها ميديديم آنان جدايي ميان شيوايي و استواريِ       

  يشه شـيوايي شـعرهاي فـلان شـاعر را بـرخ مـا              آن نمي توانند گزارد و اينست هم       هاي معناي نزيا رفته با 
پسنديم و با يكزبان تلخـي  بگلـه و        شوند از اينكه ما چنان شعر شيوايي را نمي         خشم مي  كشند و در   مي

 از جا درنرفته با زبـان نـرم بپاسـخ            اي برابر چنين ناداني   ناله ميپردازند و ماخود را ناگزير ميديديم كه در        
ايي خانـه اي را   بنّ ـمـثلاً . كچيز هنگاميست كه از هرباره نيك و بي زيـان باشـد     نيكي ي : پردازيم و بگوييم    

، و  يـا چـون از         پـسندد  نيست پزشك آنـرا نمـي       تماشاست ولي چون آفتابگير    قشنگ ساخته كه درخورِ   
 يـا . تـوان ناميـد    را نيك نمي] اي[پيداست كه چنين خانه  . است زندگي درآنجا سخت ميباشد     آبادي دور 

  بينـيم   ولـي مـا مـي     . پـسندند   رختي را بسيار خوب دوخته كـه همـه دوخـتش را مـي              ]اي [يدرز مثلاً
زيـرا مـا   . هم نيـك نميتـوان ناميـد    بينيم بتنمان تنگ و كوتاه است اينرا پارچه اش پوسيده بوده و يا مي  

يم و  هنر نميخواهيم بلكـه بـراي نشـستن و پوشـيدن ميخـواه     ةخانه يا رخت را براي تماشا و يا بنام نمون  
  .اينست هنگامي آنها را پسنديم كه بدرد اين كارها آيد

مـا همـه    . ة سود و زيان توده مينگريم     آن از ديد   ولي ما در  .      شعر را نيز شما براي سخنبازي ميخواهيد           
 و هيچگاه درپي بازيهاي كودكانه و هوسـهاي بيخردانـه نتـوانيم             چيز را براي پيشرفت كار توده ميخواهيم      

است و هنرهاي شعري درآن بكار رفته همينكه معناي زيـان آوري را               اگر هم شيوا و استوار     شعر يك. بود
  .دربرميدارد بايد آنرا بد شناسيم و بگوينده اش نكوهش كنيم

     اين شگفت كه تاكنون اين پندار از دلها بيرون نرفته و بسياري از هواخواهان پيمان نيز بي آنكه بروي                        
.  بشعرهاي فلان شاعر و بهمان شاعر بنام آنكه شيوا و استوار اسـت بايـد ارج گـزارد                  من بياورند برآنند كه   

 خـود را نيرومنـد      ةدرانه بايـشان يـادآوري كـنم كـه انديـش          اميبايد بگويم اين از ناتواني انديشه است و بر        
 توده نيستهيچ چيزي گرانمايه تر از آزادي و پيشرفت كار  سخت جهان اين زمانِ ما را امروز در. گردانند

آن شعرها كـه    . چيزي را از ارجمند و بي ارج فداي اين گردانيم و بيكبار از هوسها چشم پوشيم                و بايد هر  
 پستي خويهـا    ةشما ميگوييد بآن شيوايي و استواري كه پنداشته ميشود نيست ، و اگر هم باشد چون ماي                

  .وايي آنها نكنيم انديشه هاست بايد از ميان برداريم و هرگز پرواي شيو پراكندگيِ
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   زيبـايي را از مـا بدسـت آورده و سـنگر             ةما با دشمناني سخت درجنگيم و مي بينيم يكخان        : ببينيد  
 آيا نه اينست كه بايد پرواي زيبايي آن خانه را نكرده و بيـدرنگ               .ما ميريزند  كرده اند و گلوله از آنجا بسر      

آنكه مـن آنهـا را چنـدان         با( ميپذيريد آن شعرها نيز      اگر اين را  !. بويران كردن و برانداختن آنجا پردازيم؟     
  .چنين استكه چون افزار دست بيگانگان شده بايد از ميان برداريم) زيبا و شيوا نمي يابم

اين شاعران كمترين گناهشان ستايشگري براي بيگانگـان و نـان خـوردن از دسـت ديگـران بـوده و                     
 آبـروي خـود را   ة سخن كشيده اند و پردةخود را نيز برشتبسياري از ايشان بيباك و بي پروا زشتكاريهاي   

  . سخن چشم از آنها پوشيداينها گناههايي نيست كه بتوان بپاس شيواييِ. دريده اند
يد توده اي كه سود و زيان خود را نشناسند و بدينسان بسخن دلباختگي نمايند سزد كه ديگران                  نبدا

شما فريب آنرا نخوريد كه يكدسـته شرقـشناسان         . زاد ندانند  زندگاني آ  ةآنان را سبكخرد شناسند و شايند     
مگر فراموش كرده ايد كـه سـي     . آنان افزار سياستند و جز فريفتن شما را نميخواهند        . باينها ارج ميگزارند  

 بيگانگان دركشور ما چه آتش مي افروختند و بمليونها شعر و هزارها ديوان شـاعر كمتـرين                  ١سال پيش 
چشده كه خودتان نفهميد و همه رفتـار و گفتـار   ! آخر شما فهم و خردتان بكجا رفته ؟    !..ارجي نميدادند؟ 

  !.ديگران را پيش كشيد؟
 ايـن منكـر     ": هنگاميكه ما از غزلهاي بيهوده نكوهش مينوشـتيم ميگفتنـد           : بسخن خود باز گرديم     

 ةقي نشـستن و رشـت     اطـا   با دلي سرد در    نميدانند و هم  دانسته شد بيچارگان معني عشق را       . "عشق است 
تاكنون هم ندانسته ايم آنـان      ! شناسند سخن را بدست قافيه داده و چند شعر خنكي سرودن را عشق مي            

، يا چگونه ميشد كه يكمـرد        چه معنايي ميخواستند ، و چگونه غزل بافتن را عشق ميناميدند          » عشق« از  
يان باشد و دلدادگي روي دهد تنها بـا       پنجاه و شصت ساله با تني نالان و سري لرزان ، بي آنكه كسي درم              

 آنـان از عـالم   "  :جهان عشق پندارد و بديگران سرزنش نموده بگويـد         و بني خود را در     چند سخن بي سر   
اينجاست كه مي بينيم پندار گاهي بسيار نيرومند است و كسانيرا تـا بجاهـاي بـسيار                  در ."عشق بيخبرند 

  .دوري تواند كشيد

                                                           
 مشروطه بويژه داسـتان التيمـاتوم كـه روسـها پـيش آوردنـد و انگليـسيان نيـز تـا          سالهاي نخست اشاره ايست به پيشآمدهاي     ـ  ١ 

داستان بازگردانيدن محمد علي ميـرزا و كـشتار دلگـداز    . توانستند در برابر دژرفتاريهاي ايشان نرمي نمودند و بجلوگيري نپرداختند   
  تـا ايـن هنگـام چنانكـه نويـسنده         . توانيـد خوانـد   ) گفتار بيستم بـه بعـد      (»جده سالة آذربايجان  تاريخ ه «  را در كتاب     آزاديخواهان

» "ادبيـات "در پيرامون   « همو در كتاب    .  و بزرگداشت شاعران در ميان نمي بود       »ادبيات« مي كند سياستي بنام      باريك بينانه اشاره  
در ايـران كـه بدسـتياري ادوارد بـراون و           » ادبيـات « نة افروختن آتش    به نقشة خائنا   بچاپ رسيده     اين گفتارها  كه چهار سال بعد از    

 بدينسان نقشه" ...   :همكارانش در اروپا و خانوادة فروغي و همدستانش در ايران پس از التيماتوم روس انجام گرفت ، اشاره مي كند             
توده اي كه هفت سال بـا شـورش و جنـگ بـسر     . باز مي ماند ولي يك كارِ ديگر.  انجام گرفت]بستن مجلس و كشتار آزاديخواهان   [

برده و گُرداني از ميان آن همچون ستارخان و يفرمخان و حيدرعمواغلي و ديگران برخاسته بودند ، كارِ او تنها با بـستن و پراكنـدن                     
 را از آن شـور پـايين        بايـستي مـردم   . بيش از همه بايستي انديشه هاي آزاديخواهانه را از مغزها بيرون كنند           . مجاهدان پايان نيافتي  

ـ و»  ...شاخه ها سودي نتوانستي بود از بريدنِ. بايستي ريشه ها را بسوزانند. خونها را از جوش اندازند. آورند
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   ةيـك زمين ـ   شگفت خواهند بود كه ما در      رتر اينسخنان را بخوانند هرآينه در     كسانيكه پنجاه سال دي   
ايكاش آن كسان بودندي و آن شور و غوغا را كه پنج سـال              . بي ارجي بسخن تا باين اندازه دامنه ميدهيم       

م اين راه كـشيده اي ـ      بي ارج برخاسته بود ديدندي و از گزندها و زيانها كه در            ةپيرامون اين زمين   پيش در 
جلوش يافتي از ميـان برداشـتي      بيگمان آن شور و ديوانگي نخوابيدي و هركس را كه در           !آگاه گرديدندي 

اگر نبودي كه خدا پشتيبان ما بود و گفتارهاي استوار پيمان زبانها را كوتاه كرد و پس از همه يكدسته از                      
 شعر سرايي باز گـشتند و آنـرا رهـا    خود شاعران پاكدلانه بما پيوستند و ياري نمودند و بسياري از آنان از       

  .كردند
يكـي سـاده و     : بدينسانكه سخن بدو گونه است      . براي ادبيات ما جز يك معناي كوچكي پيدا نكرديم        

بي آرايش همچون سخن بازاريان و روستاييان و عاميان ، و ديگري آراسته ، همچـون سـخن شـاعران ، و                      
و مانند اينها مي آراسته انـد و        » استعاره« و  » جناس«و  » تشبيه« ناطقان و خطيبان كه سخن خود را با         
. ميخوانـده انـد   »  اديـب « ناميده و آنكـسان را      » ادب« عربها اينرا   . مثلها براي روشني بآنها مي افزوده اند      

علـوم  « و مانند اينهـا پيـدا شـده كـه     » بديع« و » بيان« و  » معاني« اين زمينه دانشهايي بنام      سپس در 
ناميده اند ، و ميبايد گفت براي چيز كوچكي ميدان بس بزرگـي بـاز كـرده انـد و مـا               » دبياتا« يا  » ادبي

  .شناسيم كه كسانيكه باين رشته ها ميپرداخته اند جز بيكارگاني نبوده اند نيك مي
ايـران سـخن بـيش از همـه شـعر بـوده و               اين درعرب بوده و سپس چون كلمه بايران آمده چون در          

بايد گفـت معنـي ديگـر كـوچكتر          شناخته اند و مي   » ادبيات«  و هنرهاي شعري را      اينجا شعر  اينست در 
ايران ارجي باين كلمه ننهادندي و جز كـساني انـدكي            دانيم كه سي سال پيش در      گرديده است و ما مي    
ولي سپس كه شرقشناسان شور و هياهو برانگيختـه و ايـن كلمـه را               . زبان نراندندي  آنرا نشناختندي و بر   

اروپـايي را كـه بمعنـي       » ليتراتـور  « ةها انداخته اند دراينميان يك پيشآمد نادرست اين بوده كه كلم          بزبان
ترجمه كرده اند   » ادبيات«  گفته ها و نوشته ها و كارهاي انديشه اي گفته شود             ةبزرگتر ديگريست و بهم   

كـه از آن كـرده انـد     تايشهاييسو  خود داده اند    » رِليتراتو« و نتيجه آن شده كه ارجي را كه اروپاييان به           
  .گرديده» ادبيات«  اين ةبهر

ولـي  . نيـست   ليتراتور اروپايي بـسيار گزافـه آميـز        ةاين ستايش دربار  . »ادبيات زبان توده است    «      مثلاً     
. ، و بلكـه وارونـه گوييـست         آنچنانيست سراپا گزافه آميـز     ة ادبيات ايراني كه همان شعرهاي پراكند      ةدربار

صد بي پروايي بتوده و حال آن سرايد و خواستش جز قافيه بافي و                اطاق با  ة شاعري درگوش  شعرهايي كه 
اين شعرها زبان خود شاعر هـم       !. نباشد آن كجا و حال توده كجا؟      » مضمون« سخن سازي و پديد آوردن      

سـاختگي  و  نيست ما نيك ميدانيم اين شاعران كه اينهمه دم از عشق زده و ناله ها نموده اند سراپا دروغ                    
  . خودش راست نتوانيم پنداشت چه رسد بآنكه زبان توده بدانيمةاست و گفته هاي او را دربار

آوردند اين را نميدانستند و چنانكه گفته ايـم يـك    كسانيكه آنرا بزبان مي.  آن كلمهة     اين بود تاريخچ       
 پنداشـته و جـاي بزرگـي در        همين اندازه كه آنرا يـك چيـز ارجـداري            .معناي روشني از آن نميفهميدند    

  آوردند سر شعرها و ديوانهاي شاعران مي بيرون آنرا بر دلهاي خود برايش باز ميكردند و چون در
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، و   بي آنكه پوچي و بيهودگي آنها را بينديـشند تنهـا بنـام اينكـه از ادبيـات اسـت ارجمنـد ميـشماردند                       
آشفتند و بنام هواداري از      ييم نافهميده برمي  هنگاميكه ميديدند ما نكوهش شعرها و بيهوده گوييها مينما        

دراينجا بود كه   » !. ادبيات چيست ؟  « : بغوغا و پرخاش برميخاستند ، ولي ما چون ميپرسيديم          » ادبيات« 
، و هنوز تاكنون نتوانسته اند پاسـخي         ميماندند و ناگزير ميشدند خود را بناشنيدن زده بروي خود نياورند          

 آورنـد و معنـايي را كـه در         ر گاهي كساني از اين گوشه و از آن گوشه سر برمي           مگ. بآن پرسش ما بدهند   
اتور ديده انـد برداشـته مينويـسند و بگمـان خـود پاسـخي بپرسـش مـا                   تركتابهاي اروپايي براي كلمه لي    

  .ميدهند
د  چيزي باين بي ارجي يكسال ما را گرفتار خود گردانيد و گزن            .اينست كوتاه داستان پيمان با ادبيات     

لـيكن خـشنوديم كـه از كـشاكش فيـروز درآمـديم ، و بهـر سـختي بـود هيـاهو را                   . و آزار فراوان رسانيد   
شكستيم و آنچه كه بايد فراموش نكرد اينكه از گام نخست يكدسته از خود شاعران از جوانـان و ديگـران                     

د ، و اين گذشته از همه       پاكدلانه ياري نمودند و از شعرهاي بيهوده اي كه سروده بودند بيزاري نشان دادن             
 . دلگرمي شـدند ة و بدينسان ماي ، نيرويي كه ما بآن اميد مي بستيم    ـ نيروي راستي پرستي بود    ةچيز نمون 

 درون ناگزير از شكستن و پس رفتن بودنـد و بهرحـال در             ديگران نيز اگرچه ايستادگي مينمودند ولي در      
  . كشاكش آن شور و ديوانگي فرو نشستپايانِ

 رواج دادن بـديوانهاي گذشـتگان و        ةاما دربـار  .  شعر گفتن و ديوان پرداختن خودشان بود       ةراين دربا 
  اينجـا همـين انـدازه       ديگر خـواهيم رانـد و در       چاپ كردن كتابهاي صوفيان و ديگران از اين زمينه سخنِ         

  .ميگوييم كه كاريكه بايد كرد نكرده ايم
 توده بيش از همه راه دربايست است كه بداند كجا براي يك     اين كشاكش و گفتگو نيك نشان داد كه 

 بيراه بدينـسان افـزار دسـت ديگـران          ة يك تود  .ميرود و چه ميخواهد و چكار بايد كند و چكار بايد نكند           
. ، و درس خواندن و دانش اندوختن جلو چنين گمراهي را نتواند گرفـت              گردد و بزيان خود كوششها كند     

  كه چون درس خوانده انـد و پـيش افتـاده انـد نيـازي بيـك راه يـا آيينـي                     ايران دسته انبوهي برآنند      در
اين شور و گمراهي كـه هـم از آنكـسان           .  خود ميشمارند   از يك راه يا آييني را كميِ       ينميدارند بلكه پيرو  

  .سرميزد پاسخشان تواند داد
 و همينكـه نـام      اين شور و گمراهي بهترين دليل است كه آنان از سود و زيان زندگاني آگاه نيـستند                

شنوند خود را ميبازند و چيزهاي سراپا  زياني را با اين نامها   ديگري ميةريبندففلسفه يا ادبيات يا عنوان 
  .پذيرفته و با شور و سرگرمي برواجش ميكوشند

راكنـده انديـشيها كـه يكدسـته        آن هياهو و خودنماييها و پ      پشت سرِ  همچنين نيك نشان داد كه در     
 راسـتيهاي روشـن و   ـزمينه اي ما بآنها برميخوريم يكرشته راستيهاست   هر ته اند و در خود ساخةسرماي

  .خردمندي آنها را پذيرد و گمان ديگري نبرد استوار كه هر
تـو  !.. حقيقـت چيـست؟  « :  يـا ميگوينـد    ،».!.حقيقت كجاسـت؟  دنيا  در«:      كساني هميشه ميگويند       

  يا داوري خرد را نپذيرفته» نيك و بد اعتباريست« : گويند يا مي ، »آنطور ميفهمي و من اينطور ميفهمم
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زبانهاست ،  رِ  س  يا مانند اين جمله ها كه بسيار فراوان و بر          » تازه عقل هم رفع اختلاف نميكند      «:ميگويند  
  گفتگـــويي همينكـــه از پاســـخ و خـــود دســـتاويزي بدســـت بـــدآموزان و ناپاكـــان ميدهـــد كـــه در

چنانكـه  . شناسـند  يشه هاي قلندرانه ميزنند و آنها را آخرين پناهگاه خـود مـي            درميمانند دست باين اند   
همـان  . غلطانيـده انـد    اين چند سال هميشه اين يكي از سنگها بوده كه بجلو پـاي مـا               بارها گفته ايم در   

  آمدنـد و چنـين      پيرامـون ادبيـات آن شـور و هيـاهو را مينمودنـد كـساني از آشـنايان مـي                    روزها كه در  
براي اين خود را بزحمـت انـداختن لازم         . آيد و ديگران خوششان مي آيد       تو از شعر بدت مي     ": د  ميگفتن
  ."نيست

يك غوغايي كه صدها كـسان آنـرا برانگيختـه و هريكـي              زيرا در .  اينها از آنجا بدست آمد     ةپاسخ هم 
آن گفتـه هـاي     ما آن غوغا را شكافتيم و در پشت سر        ،آوردند   دليل ديگري مي   سخن ديگري ميگفتند و   

 شعر كوتاه كنند درچند جملـه       ةاگر گفته هاي ما را دربار     . رشته راستيهايي رسيديم    بيك  ،  بسيار ةپراكند
 سخن كه از روي نياز نباشد چه شعر و چـه نثـر              .سخن بايد از روي نياز باشد     .  شعر سخنست  «: جا گيرد   

  .»است گويي بيزار خرد از بيهوده. بيهوده است
كـدام يكـي گمـان     در!. كدام يكي از اينها راسـت نيـست؟    :  بخردان داوري نمايند     خواهيم كنون مي 

برابـر   بخشي از كوشـشهاي پيمـان ، مـا در          هر اين آزمايش تاكنون بارها رو داده و در       !. ديگري توان برد؟  
گفته هاي پراكنده و هياهوي ديگران يكرشته راستيهايي را پيش آورده ايم و هميشه ديـده ايـم بخـردان                    

بـود چنـين     شعر و ادبيات چون آغاز كار    ةولي دربار . آنها را پذيرفته اند و راه پيشرفت ما هميشه اين بوده          
  .آزمايشي بسيار بجا افتاد و گذشته از همه بدلگرمي خود ما افزود
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دين راهنماي توده ها در   زندگيسـت 

   
  موزيها ريشه كن كردن بدآـباز نمودن معني جهان و زندگاني 

   كارشكنيهاي بدخواهانـق زندگاني يراستيها يا حقا
  . بدآموزيها دركتابهاستة ريشـكتابهاي گمراه كننده 

   .كار خود درمانده در  اروپاـ .دينها براي بهشت جويي شده
  درماندگي دينهاي كنوني در برابر دانشهاـ انديشان و پيروان كيشها  نو

  .باشد خرد و دانش سازگاردين بايد با   ـكشاكش دين با دانش
   دين نگهبان دانشها ـ  دين و دانش و مرز ميان آنهاهمگامي

   ارزش دين ـارزش دانشها 
  

  ما چه ميخواهيم؟
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از اينراه !. از چه راه؟. بايست بخواست خود پردازيم و بدآموزيهاي كهن و نو را ريشه بركنيم      كنون مي 
اين باره روشن گـردانيم ، و        اني را باز نماييم و يك رشته راستيهايي را در         كه از يكسو معني جهان و زندگ      

. از يكسو كجي و بيهودگي كيشها و ديگر بدآموزيهاي كهن و نو را بآشكار آورده بدور راندن آنهـا كوشـيم                    
  .بنديم اين بود دستوري كه ميبايست بكار

شناسند پس   اگر مي : گويم   مي!. د؟شناسن مگر مردم معني جهان و زندگي را نمي       : برخي ميگويند   
شناسند چرا بـا     اگر مي !. دسته راه ديگري را گرفته اند؟      چرا هر !. اين پراكندگيها و كشاكشها از كجاست؟     

 چرا بگنبدِ !. ؟طلبند چرا بمردگان پرداخته از آنها ياري مي       .!.رد آن ميگردند؟  دست خود بارگاه ميسازند و گِ     
چرا زمين !. بارانند؟ ديگر ميكو آهن برسر يي شناسند چرا از آسمان آتش اگر م!.. صلوات ميفرستند؟طلا 

  .!.بخشايند؟ چرا بزنان و بچگان نمي!. را از خون بيگناهان رنگين ميسازند ؟
: ميگـويم   . "بشر است ديگر ، بشر هميشه اين اختلافها و گمراهيها را داشـته اسـت              ": اسخ ميدهند   پ 
  .گانيستداز نشناختن معني جهان و زنو گمراهيها » اختلافها « همان 

،   بي پروايي نگرند ، و براي هر بدي و آلودگي فلسفه درست كننـد              ةنند كه بهمه چيز با ديد     نااينان آ 
. درد اينان كوتاه بيني و بيدرديـست       .كوششي كه در راه پيشرفت جهان كرده شود دشمني نمايند          و با هر  
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.  را از آن روشن گردانيم و نمونه هايي را از آنهـا نـشاندهيم              بايد خواست خود  » راستيها  « چون ميگوييم   
  !.چه چيزهاست كه ما راستيها ميناميم و بدينسان گرانمايه ميشماريم؟

نها را ميگوييم كه بانديشه و خرد توان پذيرفت ، و بايد زندگي را بروي                آ »حقايق« يا  » راستيها  « ما  
  : گفته هاي ماست ةاينها بنياد هم. سيم، و اينك يكرشته را مينوي آنها بنياد نهاد

آفريـدگار جهـان را     . جهانيست درآنيم و بايد خوار نداريم و همه دست بهـم داده بآبـاديش كوشـيم               "
  ."آفريده و آبادي آنرا بدست ما سپرده

برابـر   بايد بزرگش داريم و خود را در      . كه جهانرا ، بلكه جهانها را آفريده بسيار بزرگست          آفريدگاري "
. دسـت ماسـت فريفتـه نگـرديم        كه پنجاه سال و شصت سال در        و ناتوان شناخته ، و باختياري      ك كوچ او

  ."زندگي پيروي از آن خواست كنيم بايد خواست او را شناخته در
آدميـان را بكـشاكش جـز       . بايد از روي آيين زييم ، و جنگ و كشاكش را تا ميتوانيم كمتر گردانيم              "

 همدست و همدوش زيند و از آسـايش  ـ آيين خردمندانه  ـانند از روي آيين  نياز كمي نيست و بآساني تو
  ."و خرسندي بهره يابند

اين گوهر ديگري بنام روان ميباشد كه بسيار بزرگ و بـسيار             در. دانست د  آدمي جز از چهار پايان و      "
  ."گرانمايه است

 ةسـرماي . آفتاب و هـوا بـسيجيده     زمين و    خدا چون مردم را آفريده آنچه براي زيستن نياز دارند در          " 
  هـا را بدسـت آورنـد ، و ايـن            مردم بايد بهمدستي بكوشند و روزي و ديگـر دربايـست          . زندگاني اينهاست 

 همـه بـراي آمـاده گردانيـدن دربايـستهاي      ـستد و بازرگاني همه بـراي آنـست     و پيشه ها و كارها و داد
  .ـ و براي توانگري و پول اندوزي نيست"زندگانيست 

  ." كوشش خود از زندگي بهره يابدة شايستگي خدادادي و باندازةبايد همه بكوشند و هركسي بانداز"
هنگـامي   از اينها . اختراع و دانش بسيار پيش رفته ، ولي پيشرفت جهان تنها با اينها نيست               اروپا در  "

بايـد  . فـزار سـاختن نيـست     تنها ا  ، كار  م باشد أبراي زندگاني تو  » آيين خردمندانه « بهره توان يافت كه با      
  ."دانست آن افزارها را چگونه بكاربرد

  ."دانش و اختراع پيش رفته براي خود آن و جهان بيم آور ميباشد  اين پيشرفت اروپا كه تنها در"
  ." آن با شكوه تر از گذشته اش خواهد بودةپيشرفت است و آيند جهان هميشه در" 
ولـي اينجهـان و     . ندگاني ديگري روان را درپي خواهـد بـود        نيست و ز   مرگ آدمي پايان زندگاني او    " 

  آبـادي اينجهـان و نيكـي ايـن زنـدگي باشـد در              ةآنجهان بهم پيوسته و كارهاي نيك و سودمند كه ماي ـ         
  ." خشنودي روان خواهد بودةآنجهان ماي

 بايـد   ته راستيها كه فهرست وار آورديم و اگر بخواهيم هريكي را نيك روشن گـردانيم              شاينهاست يكر 
آنانكه پيمان را از سالهاي پيش خوانده اند اينهـا بفهـم آنـان نزديكـست و آنانكـه                   . بسخن درازي پردازيم  

  . و ديگر جاها بدست آورندراه رستگاريپرسند و يا از » آموزگاران« نچنانند از 
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ي بخود  آنهنگامست كه جهان رنگ ديگر     ، و در    زندگاني آدميان گردد   ةاينها چيزهاييست كه بايد پاي    
  .گيرد و خوشي و خرسندي رخ نمايد

بايـد كوشـيد و     . كار تنها گفتن نيـست    : ميگويم  . اينها را ديگران نيز گفته اند     : كساني خواهند گفت    
 ـ      ديگران اگر برخي از اينها را بزبان رانده اند درپي         . اينها را روان گردانيد     ةش نبوده اند و هم خودشان وارون

  .آنرا نيز گفته اند
 چه  ": ميپرسم  . " اينها را كه شما ميگوييد مولاي ما از پيش گفته          "  :يكي نزد من آمده ميگويد      روزي  

مـا  . نگردانيـده ايـم   ) ناسـزا ( مـا جنـگ را حـرام        :  ميگـويم    "جنگ را حرام گردانيده     ":  ميگويد   ."!گفته ؟ 
  .اين جز از آنست كه شما ميگوييد. ميخواهيم تا توانيم از آن جلوگيريم

بجنگ بسيار نياز افتد و هرگاه كه نياز افتاد بايد كـرد و   . زيست كه بتوان آنرا حرام گردانيد     جنگ نچي 
. ما باين ميكوشيم كه نياز را بجنگ كمتر گـردانيم . باز نايستاد و آن نه تنها ناسزا نيست بلكه خود باياست 

  .ميكوشيم راه زيستن بآرامش و همدستي را بجهانيان ياد دهيم
  ايـن در   " ،   "را ديگران نيـز گفتـه انـد        ني ا ": بگوييم اين جمله ها را خواهيم شنيد        سخني كه    ما هر 

.. ".ايـن را همـه ميداننـد      .  اينكـه چيـزي نيـست        " ،   " اين را از مفاوضـات برداشـته       "،  " احاديث هم هست  
 و هرچـه    بيچارگان از آرزوها و سرافرازيهاي زندگاني تنها اين را فهميده اند كه شكستگي بخود راه ندهند               

درتوي بدبختي ها و گرفتاريها ميغلطند و تنها دربند آننـد كـه گـامي               . شنيدند از پاسخ زباني باز نايستند     
  .بپيش برندارند

 شما كه چنان پيشواهاي بزرگي ميداريد كـه          "؟چنين چريده اي پس كو چربيت     ":  درتبريز ميگويند 
 از اين گذشـته مگـر كـار       !. چرا چنين بيچاره ايد؟   !. همه چيز را ميدانسته اند پس چرا چنين درمانده ايد؟         

  !..آيا تنها با اينكه گفته اند ، بايد دل خوش كرد و آسوده نشست؟!.. تنها گفتن است؟
بسيار چيزهاست كه   : ميگويم  . اينها پيش نرود چنانكه تاكنون پيش نرفته      : نيز كساني خواهند گفت     

ز پيشرفت جهان نا آگاهند و اين نميدانند كـه آدمـي روزي              اينان ا  .تاكنون نبوده و از اين پس خواهد بود       
بهتـر نبـوده ولـي      ) جـز انـدكي   ( چهار پايان و ددان      غارها ميزيسته و زندگانيش ازآنِ     لخت و تهيدست در   

  .بينيم و هيچ انگيزه ندارد كه از اين حال نگذرد و پيش نرود اكنون باينحال رسيده كه مي
كوششي نوميدي نـشان     برابر هر  بدي فلسفه ميبافند و در     براي هر چنانكه گفتيم اينان كسانيند كه      

سال  بينم و سخنش را ميشنوم بياد آن داستان مي افتم كه در            ميدهند و من هرگاه كه يكي از اينانرا مي        
تبريز با يكي از دوستان از جلو قهوه خانه اي ميگذشتيم مردم را ديديم               نخست جنبش مشروطه روزي در    

 چون درنگريستيم يكي از خان نايبهاي درباري را ديديم كه از مشروطه نكـوهش ميكنـد و                  انبوه شده اند  
جمـع  !. از آدم تا خاتم چنين چيزي را كه شنيده؟        !. رعيت هم تواند بكار دولت پردازد ؟       ":  چنين ميگويد 

ق نداشـته   مثلا اگر مقصري را پيش من آوردند من ح        ! ميدانيد قانون چيست؟  .. شده اند قانون ميخواهند     
پدرت با  .. .ساعت استنطاق كنند     بلكه بايد بفرستم محكمه دو    . باو بزنم ) پشت گردني (باشم چند شاپالاق    

  خوبست پدران ما كه اين كارها اگر: آخر من ميگويم !. مادرت با چه دردي مرد؟! . چه دردي مرد؟
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  .نـسان خـان نايـب فلـسفه بـافي ميكـرد            بدي ."!..عقلهاشان بيشتر از ما بوده پس آنها چرا اينها را نكردند؟          
  .گفته هاي اينان نيز از همان فلسفه هاي خان نايبي است

 اينها باز كنيم ، و      رِهدلها جا ب   ميبايست اين راستيها را روشن گردانيم ، و در        : بسخن خود باز گرديم     
،  و بـا      ن رواج ميـدارد   ايـرا   كيشهاي ده و اندگانه كه در      ةهم براي آنكه باينها پيشرفت دهيم ميبايست با      

 آنهـا  ةچه اينها با هم.  اروپا نبرد كنيمماديگريِ  كهن يونان ، و با صوفيگري ، و با خراباتيگري ، و با         ةفلسف
  .ناسازگار ميباشد

اين بود هميشه چنين كرديم كه بهر زمينه كه درآمديم و سخناني را گفتيم بچيزهـاي ناسـازگار آن                   
 ، و كسانيكه پيمان را از نخست خوانده اند نيك ميدانند كه از يكايك ايـن                 نيز پردازيم و پاسخهايي دهيم    

  .چيزها سخن رانده ايم و ايرادها نوشته ايم
با يكدسته و دو دسته بسازيد و بياري اينان         !. چرا با همه جنگ ميكنيد؟    :  كساني ميآمدند و ميگفتند   

 گميگفـتم مگـر مـا دگن ـ      .  و با كجيها ميجنگيم    ما نيز با راستيها ساخته ايم     : ميگفتم  . با ديگران بجنگيد  
 مـا خواسـتمان     .!.بـسازيم؟ ) اگر چه باورهاشان با گفته هاي مـا يكـي نيـست           ( خواهيم زد كه با يكدسته      

كار مـا دليـل آوردن و مـردم را بـداوري      افزاربرانداختن اين باورهاي بي بنياد و پندارهاي بيهوده است و       
آيا جز زيـان چـه نتيجـه از آن سـازش      !.  يكدسته اي از آنان بسازيم؟      پس چگونه با   .خواندن ميباشد  خرد

د؟رخواهيم ب.!  
يكدسته بنام دينداري بروي كيـشها ايـستاده و آنهـا را نگـه داشـته ، و           : آنروز مردم بدو دسته بودند      

 فتـه  اروپـايي را گر ةانديـشه هـاي پراكنـد   » تجدد و تمـدن « و گردانيده و بنام     بزرگتري از آنها ر    ةيكدست
كمتـر  . ي بـراي خـود بـاز كـرده بودنـد          ي برخي نيز هم آن را و هم اينرا گرفته و ميان دو دسته جـا               .بودند

  رگيهـاي نـوين يكرشـته     اكساني بانديشه شـان ميرسـيد كـه پـشت سـرآن گمراهيهـاي كهـن و ايـن آو                   
  .چنين چيزي را نشنيده و خود نيز نينديشيده بودند. باشد» راستيهايي« 

 ايـشان بـا تجـدد و تمـدن ضـديت      ةبگفت ـ( كه ميديدند ما با اروپاييگري نبرد كرديم  از اينرو هنگامي  
باطنيگري و فلسفه و مانند اينها پـرداختيم و بـا هريـك              وسپس بيكايك كيشها ، و بصوفيگري و      ) نموديم

بجاي !.  پس شما چه ميخواهيد؟    :دشمني نشان داديم درشگفت ميشدند و كساني نزد من آمده ميگفتند            
  !.ت؟زاشا چه خواهيد گاينه

١   مـن   بـا  مرديكه ببالاترين جايگاه دركارهاي دولتي رسـيده و خـود بدانـشمندي شـناخته ميباشـد               
همان حرص و طمع اروپاييان كه شما از آن مذمت مينويسيد تنها علاج آن تصوف و عرفانـست           ":  ميگفت

ميخـورد و رنـگ نيرنـگ و فريـب           او از جـاي ديگـر آب         ةاگر چه اين گفت   . "كه شما اينرا هم قدح ميكنيد     
آن روز آگاهيها از همين گونه بودي و كمتر كساني را            بيشتر داشت تا رنگ باور و دانش ، هرچه هست در          

گمان بيكرشته راستيهاي ديگري ميرفت ، و ديرگاهي كشيد تا ما توانـستيم بـودن چنـين راسـتيهايي را                    
  .بآنان بفهمانيم و زبان خرده گيران را ببنديم

                                                           
١ فرهنگ است يا نيرنگ؟  ـ و . ، نك) ذكاء الملك(ـ محمد علي فروغي 
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آمـده و   ) از آنان كـه خـود را مـصلح ميـشناسند          (  با بودن ده تن بيشتر ، دو تن آخوندان قم            يكشب
:  و چون گفتـيم      "دين شيعه را انتخاب كرده رواج دهيد      ": يكي ميگفت   . هركدام پيشنهاد ديگري ميكردند   

شـما ايـن    . اينها راست است    " : چسودي از آن تواند بود و ايرادهايي كه ميداشتيم يكايك شمرديم گفت             
 فيلـسوف   تـاگور  و دليل ميآورد كه      "..مذهب را انتخاب كنيد و خودتان هرچه بانديشه تان ميرسد بگوييد            

ميان گفتگو ايراد گرفتيم كه چگونه با آن دانش و آگـاهي             هندي چون بايران آمد ما بديدنش رفتيم و در        
 چون هركسي بايـد خـود را بيـك ديـن            .من آنرا انتحال كرده ام    « : گفت  !. دين بت پرستي باز مانده؟     در

ايـن بـود پيـشنهاد      !.  ميكـنم؟  ل بآن منسوب ساخته ام وگرنه كـي بـآن عم ـ           را منسوب گرداند منهم خود   
  .تر از آنش شگفت آن آخوند و دليل شگفت

مبنـاي عمـل تـان آنهـا        .  كتابهاي ملامحسن فيض را بگيريد و برواج آنها بكوشيد         ": ديگري ميگفت   
دو اكنون هستند و هنـوز        اين آخوند ها هر    . يك كتابي را از ملا محسن همراه آورده بود          ، و خود او    "باشد
   .دل ميدارند جهان را در» اصلاح « ةانديش

  . دوري انديشه ها از راه و خواست ماةاينست نمون
 بـدآموزيها و گمراهيهـا بايـد كـرد از ميـان بـردن هزارهـا              ةيكي از كوششهاييكه بـراي كنـدن ريـش        

از هـزار سـال     . يكي از مايه هاي درماندگي شرق اينها را بايد شمرد و همه را از ميان بايد بـرد                 . تكتابهاس
  كتابهـا   آنهـا در   ةزمان سيل گمراهي ديگري برخاسته و از سر شرقيان گذشته ولي چركاب هم ـ             پيش هر 

چيـده و چـون     قفسه هـا     شما بيك كتابخانه درمي آييد كتابها مي بينيد پهلوي هم در          . ته نشين گرديده  
 يونــان ، آن فــروغ مزديــسني اســت و از ةيــست درعرفــان ، آن كتابيــست درفلــسفدرمينگريــد ايــن كتاب

، اين ديوان خيام      ناصرخسرو است و از باطنيگري گفتگو ميكند        دين زردشتيگري سخن ميراند ، اين وجه     
آن مفتـاح الجنانـست ، آن        شوپنهاور است ، اين تفسير ملافتح االله است ،           ة فلسف ةخراباتيست ، آن ترجم   

، آن   ق ملا رجب است ، اين كتاب فرائد ميرزا ابوالفـضل اسـت            درهاي صا عديوان ننگين ايرج است ، آن ش      
يـك   سي گمراهي و بدآموزي را در      اگر بشمري كتابهاي بيست و    . ارشاد العوام حاجي محمد كريمخانست    

آيا جز آتش چـه چيـز ديگـر         !.  توان برداشت؟   اينها براي چيست و چه سودي از آنها        .كتابخانه تواني يافت  
  !.اينها را از ميان تواند برد؟

  .اينها اگر بماند شما را نابود خواهد كرد و شما پيش افتيد و آنها را نابود گردانيد
ميدانم كتاب نگه داري يكي از هوسهاييست كه امروز رواج بسيار پيدا كرده و كساني هرچه كتـاب از      

راه پيـشرفت    ولـي در  . رند آن را نگه ميدارند و اين سخن برآنان ناگوار خواهد افتـاد            نيك و بد بدست ميآو    
يكي از دليلها برآنكه اينها سراپا زيان ميباشـد آنـست كـه بـد خواهـان      . توده بايد از اين هوسها درگذشت   

نـان را    شـما آ    آيـا جـز زيـانِ      .شرق پولهاي گزاف ريخته و آن كتابها را چاپ كرده و براي شما ميفرسـتند              
  .!چسودي از اين تواند بود؟

. از چيزهاييكه همراه هياهوي ادبيات رواج يافته بدست آوردن كتابهاي كهن و چاپ كـردن آنهاسـت                
  شرق صدها كسان پيروي از آنان مينمايند و اين همينكه چندتن از شرق شناسان اينكار را كرده اند در
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 كتابهاي سودمند و زيانمند گزارنـد       ة آنكه جدايي ميان   راهي براي نام درآوردن و يا سودجويي شده كه بي         
 كنون شما اگر يكي از آنان را بيابيد و بپرسيد خواهيـد ديـد پاسـخي              .هرچه پيدا ميكنند بچاپ ميرسانند    

اگـر ميخواهيـد بيازماييـد از آنكـه وجـه ديـن             . نميدارد و خودش هم نميداند بهر چه آنكار را كرده است          
 يـا از آنكـه ديـوان    .!.ده بپرسيد چسودي از آن براي توده خود چـشم ميـداري؟          ناصرخسرو را بچاپ رساني   

چه نتيجه از پراكندن آن شعرهاي رسوا ميخواهي؟ يا از آنكـه            : صادق ملارجب را پراكنده ساخته بپرسيد       
چه دانشي از خواندن آن سخنان پوچ خوانندگان را خواهـد           : نصيحه الملوك غزالي را چاپ كرده بپرسيد        

  .بپرسيد تا ببينيد چه پاسخ ميدهند!. بود؟
درسال نخست پيمان كه هنوز باين سخنان نپرداخته بوديم         . اينجا داستاني هست كه بايد بنويسم      در

. چون نگاه كردم اسرارالتوحيد بـود . يكي از آشنايان كتابي آورد كه بهمدستي چند تني بچاپ رسانيده اند     
  ، و چـون بچـاپ       مـا را نميخواهنـد     چـاپ ميرسـانند سـود     بهـا را    اگر اروپاييـان اين   . گفتم كار نيكي نشده   

از اين راه كه چون اين كتاب با زبان بسيار ساده و درستي             . رسانيده ايد بايد بجلوگيري از زيان آن كوشيد       
نوشته شده بخوانندگان بگوييم از زبان او بهره جويند نه از معني و داستانهايش كـه جـز سـخنان پـوچي                      

ولي ديـده شـد كـساني بـاز         . اين باره چيزهايي درپيمان نوشتيم     خشنودي نشان داد و در    آشنايم  . نيست
  . كتابيكه سراپاي آن داستانهاي رسواستـبخود نيامدند و سخناني درستايش آن كتاب نوشتند 

ايـن بـاره    كوشـشهاي مـا در  . زمينه دين بـود  يش از همه در  بكار خود ديديم     از سختي هايي كه در    
گفتارهاي بسياري  . ي پيدا كرد كه نميدانيم آنرا شيرين و دلكش ناميم و يا تلخ و دلخراش               شگفت ةتاريخچ
  .اين زمينه نوشته ايم گواه است كه چه رنجها برده ايم كه در

   انبـوهي از    ةما بنـام ديـن پـيش مـي آمـديم ، و از آنـسوي ايـن نـام بـسيار خـوار گرديـده و دسـت                            
دانيده و آشكاره بيزاري مينمودند و كساني از آنان نزد مـا آمـده            درس خواندگان و برجستگان از آن رو گر       

 ايـن كـار را اگـر بـراي سياسـت و             ":  يـا ميگفتنـد      ."!. باز هم شما نام دين را ميبريـد؟        ": چنين ميگفتند   
  . و كمتر كسي باور ميكرد كه ما براستي هواي دين ميداريم"صورتسازي هم ميكنيد نيك نيست

اروپـا   پـس از آن در     قـرن هفـدهم و     برخاسته بود كـه ولتـر و ديگـران كـه در           اين پيش آمد از آنجا      
، اينان درآن جستجوهاي خـود از        برخاستند و از زندگاني و راه آن بگفتگو پرداختند و تكاني پديد آوردند            

راه زندگاني معناي خردپذيري براي ديـن پيـدا نكـرده و آن را يـك چيـز بيهـوده اي دانـستند و سـخت                        
رفتاريكه با دين مسيحي درشورش فرانسه كـرده شـده          . خاستند و آنرا خوار و بدنام گردانيدند      بدشمني بر 

يكي بنوبـت خـود دشـمني        بماند آنچه دانش و فلسفه كرده و هر       .  اين دشمني ولتر و ديگران بوده      ةنتيج
  .سختي با دين نموده

همـه جـا    پيشرفت خواه در د و دانشمن ة اينها بود كه دست    ةاينها هريكي داستان درازي دارد ، و نتيج       
 رواج دانـشها و  ة، و آنرا سراپا دروغ و فريب شمرده اميـد ميداشـتند كـه درسـاي                از دين بيزاري مينمودند   

  . اروپا بيكبار از ميان برخيزد و جهان از زيان آن آسوده گرددپيشرفت سوسيولوژيِ
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 آمـديم ، و بيجـا نبـود كـه           راه نيك گردانيدن آن پـيش      درفش دين افراشته در    درچنين هنگامي ما  
ولي ما هم بيمايه بكار برنخاسته بوديم ، و اگر دين ميگفتيم        . نشستند انبوهي خرده گرفته و خاموش نمي     

  .دل ميداشتيم يك معناي خردپذير و بسيار ارجداري از بهر آن در
زمنـد شـاهراهند و     يك بيابان نيا   بارها نوشته ايم چنانكه كاروانيان در     . ما دين راه زندگي را ميگفتيم     

زنـدگاني بيـك دينـي        همچنـان آدميـان در      ،  بسوي ديگري آورنـد     رو كارواني اگر نباشد گم گردند و هر     
  .نيازمندند كه همه از آن پيروي كنند و از هم پراكنده نگردند

چه دليلي بهتر از آنكه اروپـا بـا صـدها دانـش             . دانشها بمردم راه زندگي نشان نميدهند     : ما ميگوييم   
جنگهاي امروزي اروپا و كشتارها     : ميگوييم  . سختي زيستها مي افزايد    نسان گرفتار است و روز بروز بر      بدي
 نبـودن راه ميباشـد و كـسانيكه پيمـان را از سـالهاي پـيش                 ةميدهد بيش از همه نتيج ـ     ويرانيها كه رو   و

  .١ده ايمخوانده اند نيك ميدانند كه ما اين روز را براي اروپا از پيش ديده و آگاهي دا
   اينها يك نتيجه را ميخـواهيم و آن اينكـه گذشـته از دانـشها و آنچـه از آنهـا تـوان آموخـت              ةاز هم 

  هاييكه راه زندگي آموزد و مردمان را بآسايش و خرسـندي رسـاند            » دانستني « ـ هست» دانستنيهايي « 
٢.كه دين ميناميماين دانستني هاست  ، و خود  انديشه هاستةكه بالاتر از هم» دانستني هايي« 

چيزيكه هست اين معني با هيچيك از دينهايي        . اردزاين معني نه آنست كه كسي نپذيرد و يا ارج نگ          
از اينرو بـوده كـه ولتـر و ديگـران بآنهـا ارج      . هيچيك از آنها باين معني نيست . كه بوده است راست نيايد    

ولتر و آن گونـه دانـشمندان اروپـايي كـه           . ندنگزارده و جايي درميان كارهاي زندگي براي آنها باز نكرده ا          
اروپا ميباشند مردان بافهم و نيك انديشي بوده اند و  با دين مـسيحي يـا بـا                    پيشروان تكان انديشه ها در    

. ، و اينكه بدشمني برخاسته اند از آنست كه راستي درميانه نديـده انـد   كشيشان كينه درميانه نداشته اند 
، و   اينان كسانيند كه براستيها  نرسيده اند ولـي بـا كجيهـا بـسيار جنگيـده انـد                  : چنانكه بارها گفته ايم     

  .هميشه بايد ارج اين كارشان را شناخت
 هركـدام نخـست راه زنـدگي بـوده و           .آن دينها هريكي نخست بمعني درستي كه ميگوييم پيدا شده         

 انديشه ها را يـاد داده و زمـان          زمان خود بلندترين    هريكي در  .مردمان را از پراكندگي و گمراهي رهانيده      
ليكن كم كم از يكسو چيزهايي از بيرون بآن آميختـه شـده و گـوهرش ديگـر                  . درازي مردمان را راه برده    

گرديده و از يكسو زمان پيش رفته و نتيجه آن شده كه دين با زنـدگاني نـساخته و درميانـه دوري پيـدا                        
 ديـن بـراي نيكـي       "  :ي بدين داده و چنين گفتـه انـد        شده ، و دراين هنگام بوده كه پيروان معناي ديگر         

  ."آنجهان نيك باشيم و به بهشت رويم  براي آنست كه در.اينجهان نيست و براي نيكي آنجهانست

                                                           
 ، در زمانيكه اروپاييان بيباكانه خون يكديگر ريخته بيدريغ ساختمانها بر سر هم ويران مي سـاختند نوشـته                    ۱۹۴۰ـ اين در سال     ١

 بيرون آمده و روزهـاي      ۱۹۳۴ تا   ۱۹۳۲يمان در زمينة اروپاييگريست كه در سالهاي        اينجا اشاره به كتاب آيين و نوشته هاي پ        . شده
  ـ و.  پيش بيني مي كندهادلگدازي براي اروپا و جنگ ديگري را در آن

٢  . براي روشنتر دانستن معني دين راه رستگاري ديده شودـ
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 آنها از دين زردشت و دين موسـي و          ة اين تاريخچه ايست كه هم     . بدينسان دين براي بهشت جويي شده      
  .همه گذشته سر سرگذشتيست كه براين . مسيحيگري و اسلام پيدا كرده اند

جـستجوي    ولتر و ياران او خـود در .وگرنه چه ولتر و چه ديگري نخواهند گفت زندگي راه نميخواهد          
 و خود چگونه     ، آن بوده اند كه راهي براي زندگاني بدست آورند و چند گامي هم بسوي پيش برداشته اند                

  .ند و يا نيازي براه نشناسندشدي كه يكراه راستي براي زندگاني ببينند و نپذير
.  اينسخن جز از مغزهاي سـبك بيـرون نيايـد          "!. ديگر راه چيست ؟   " : كساني ميگويند   : ما ميشنويم   

 اين »!.راه ديگر چه ميخواهد ؟. هم ترقي ميكنيم  اروپاييان چطور ترقي كرده اند ما«: برخي هم ميگويند 
 اين كسان پست تر از آنند كه خواست ما را بفهمند و             يكي از بهانه هاييست كه هميشه پيش ميكشند ، و         

 آنان نهاده بپاسخ برخيزيم و نيك ميدانيم كه پس از شنيدن پاسخ هم گـردن نخواهنـد                  ةيا ما ارجي بگفت   
، و بهرحـال بهانـه شـان بريـده شـود بپاسـخ                ليكن براي آنكه گفته شان جلوگير ديگران نگـردد         .گزاشت

   :ميپردازيم
آري اروپا شهرها را آراسته و كـشورها را    .  اروپا پيش نرفته و دركارخود درمانده است       باينان بايد گفت  

افزار نوين براي زندگي پديد   سيمهاي تلگراف و تلفن بهم بسته و صد        با راههاي آهن و راههاي شوسه و با       
تـر   كوششها براي آنست نه تنهـا نزديـك نـشده بـسيار هـم دور     ةآورده ليكن بآسايش و خرسندي كه هم 

سال فراواني مردم  شهرها ميگرديدند و در بستند و در   اروپا بود كه گرسنه ها دسته مي       يروزِدآن  . گرديده
 و قهـوه    ر، دريكسو مردم بدينسان سختي ميكشيدند و دريكسو گنـدم و جـو و شـك                از گرسنگي ميمردند  

  .شهرها ميريزند رس  آنست كه آهن و آتش بر، اينهم امروزِ پيدا نكرده بدريا ميريختند خريدار
چـشده كـه خـود راهـي        ! ما را چشده كه اينها را باديده ببينيم و باز بخواهيم از اروپا پيروي كنـيم؟               

  !.نجوييم ؟
گذشته از اينها ، همين اندازه پيشرفت اروپا كه چشمهاي شما را خيره گردانيـده بـي راه و كوشـش                     

 ديگـران چطـور   ":  ستند و بيدردانه چنين گويندبدست نيامده است و هيچگاه اين نكرده اند كه بتماشا اي        
  ."ترقي كرده اند مانيز ترقي ميكنيم

 ميهن دوستي و آمادگي براي نگهداري كـشور         ةزمين كشورهاي بزرگ اروپا كه نيرومند شده اند و در        
ه چيزيك ـ. يكي از راهي باين نتيجه رسيده اند و ساليان دراز كوشـش بكـار بـرده انـد          هر  ، پيش افتاده اند  

 هست آن راهها اگر براي نيرومندي كشور نيك بوده براي آرامش و ايمني جهان نيك نبـوده ، و آنگـاه در                     
.  پستي و بلندي بي اندازه گرديده و دسته هاي بزرگي بهره از خوشي و خرسندي نمييابند                 ، زندگاني اروپا 

 آسايش و آرامش را بـراي همگـي         اروپاييان يكشاهراه رستگاري كه   : ما مي گوييم    . ايراد ما از اينرو هاست    
يكمردمـي بيـراه بهـيچ جـا نرسـند و جـز             . ، و نميگوييم بيكبار بيراهند     دارد نميشناسند و نميدارند    دربر

  .نابودي سرنوشتي ندارند
نشستي كه اينسخنان ميرفت ، و ما از گرفتاريهاي اروپا گفتگو ميكرديم ، يكي از باشندگان                  در يروز

   بسيار خوب ، حالا ما":  اش گردانيده بود و خاموشي نميتوانست چنين گفت كه رشك و پستي ناآسوده
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خواسـتش آنبـود كـه سـخن بريـده شـود و       .  اين را گفت و بفيروزي سـري تكـان داد    "! باروپاييان برسيم 
نخست آنكه شما با اين راهي كه ميرويد باروپاييان هيچگاه نخواهيد           : گفتم  . گفتگوهاي ديگري بميان آيد   

مردميكه ده پانزده تيره اند و هـر تيـره بزيـان ديگـران ميكوشـند ، مردمـي كـه فريـب يكمـشت                         . رسيد
، مردميكه همچـون كودكـان    شرقشناسان بدخواه را خورده بنام ياوه بافان زمان مغول هياهو بلند ميكنند         

   يكمـشت   سود از زيان نشناخته مردان جانفشاني را كه درتاريخ خـود ميدارنـد فرامـوش كـرده و نامهـاي                   
، مردميكه چشم ديدن هـيچ كوشـشي را درتـوده خـود ندارنـد و از شـنيدن               ياوه بافان را زنده ميگردانند    

، مردميكه ميخواهند نكوشند     راه كشور جان باخته اند آزرده ميشوند       قه الاسلام و ياران او كه در      ثنامهاي  
ه چنـان گيـر پـس از سـالها رنـج و      دوم آنك ـ.  چنين مردمي بهيچ جا نرسـند    ـ و زنده بمانند و پيش روند     

كوشش باروپاييان رسيده ايد آيا نه آنست كه دوباره بايـد بكوشـيد و بيكرشـته گرفتاريهـاي خـود چـاره                      
پس چـشده كـه مـا راه بهتـري را نـشان ميـدهيم و شـما بدينـسان رشـك و خـشم از خـود                       !. انديشيد؟
شرق بـاز شـود و ايـن بـار هـم غربيـان               در آخر اين چه زيان دارد كه يكراه نيكي براي جهان         !. مينماييد؟

  !.جز پستي نهاد و رشك پليد چه چيز ديگر شما را ازهمراهي با ما باز ميدارد؟!. پيروي از شرقيان نمايند؟
. برابـر خواسـت خـدا ايـستند        اينان ميخواهند با رشـك و پـستي در        . اينان گناهشان كوچك نيست     

اروپا باز شدي و يكتن اروپـايي بـاين           اگر اين راه در    .ميخواهند جلو يك كار بسيار بزرگ تاريخي را گيرند        
ولي چون از شرق پيدا شده از بدنهادي        . برميخاستي اينان از دور بآن گراييدندي و بنامش بخود باليدندي         

 ".اينها را خود اروپاييان هم ميداننـد       " :  هميشه ميگفتند  درسالهاي نخست تا ديرگاهي   . دشمني مينمايند 
انجمني گفتاري  مردي در.  اينها را نوشتهةبرخي بيشرمي را بآنجا ميرسانيدند كه بگويند فلان پرفسور هم

: اينست ميگويم   . " كتاب آيين از تركي عثماني ترجمه شده من تركي آنرا خوانده ام            ": راند و چنين گفت     
  . نيست و ميبايد آشكاره پستي شان را برخشان كشيدك كوچگناه اينان

راه آسايش توده و  پيشرفت كار آن از سود و دلخـواه               كوششها براي آنستكه مردم در     ةدرجهان هم 
 ةراه دلخواه خود همه چيز توده را از ميان ببرنـد و جلـو هم ـ               خود درگذرند و اينان بآن ميكوشند كه در       

  .كوششها را بگيرند
انديشان و پيروان اروپا روي در هم ميكشيدند و رنجيدگي مينمودنـد              نام دين ميبرديم نو    نخست كه 

سپس چون دين را معني كرديم و خواست خود را روشـن             . پس ميبرديم  بازه  و بگمان ايشان ما مردم را ب      
اين بود كه   يكچيز شگفتي كه ديديم     . گردانيديم پيروان كيشها رنجيدگي نمودند و بايراد و گله پرداختند         

) كيش پـدري (كساني از آنانكه ديروز بنام بيديني رنجيدگي مينمودند امروز ديديم بنام هواداري از كيش   
  .بايراد برخاستند و اين چيزي بود كه اگر نديديمي بآساني باور نكرديمي

 يكمشت  ا ب با نو انديشان كار تنها اين نبود كه       . ميبايست بهر دو دسته پاسخ دهيم و با هردو بكوشيم         
يك كار بسيار بزرگ ديگر رفتـاري بـود         . لگام گسيختگان بيمايه كه گوش بهيچ سخني نميدادند بجنگيم        

برابر ما ميايستاد و مـا نبايـستي         اينها هريكي همچون كوهي در    . ريميكه با دانشها و فلسفه مادي پيش گ       
   رادهاي بيهوده كه ميكنند ارج نگزاريمما هميشه توانيم كه بهياهوي اين و آن و باي. آنها را ناديده انگاريم
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 كه پيش آمده بي پروايـي   اي، ولي نتوانيم با جلوگيري كه رو نموده و يا دشواري    و همه را ناديده انگاريم    
 مـادي   ة فلسف ةما ميدانستيم كه بايد بدانشها ارج گزاريم و جايگاه آنرا با دين روشن گردانيم و گر               . نماييم

  .را باز نماييم 
 اين سـخني بـود كـه        ".باشد  دين بايد با دانشها سازگار     ": ما گفتيم   : از دانشها سخن ميرانيم     نخست  

دين كه ميخواهد معني جهان و زندگي را بشناساند و مردمانرا بـا راسـتيها آشـنا گردانـد                   . بايستي بگوييم 
چيزيكـه هـست    . باشـد  گارناگزير بايد با دانشها بكنار آيد و از آنها سود جويد ، ناگزير بايـد بـا آنهـا سـاز                    

  .ميبايست ما دانش را هم معني كنيم و خواست خود را از آن روشن گردانيم
. جنـگ ميباشـند    دينهايي كه بوده با دانشها بسيار ناسازگار است و پيروان آنها هميشه با دانـشها در               

  چـه رسـواييها    ايران فراموش نـشده كـه ملايـان          در. همه جا داستانها پيدا كرده     اين جنگ و كشاكش در    
صدها كسان را بنام آنكه از گردش زمين سخن . ، كتابها پاره ساخته اند دبستانها تاراج كرده اند. نموده اند

اكنون هم كـه    . ميشمارد و مانند اينها بيدين خوانده و گزندها رسانيده اند          ميراند يا پيدايش ابر را از بخار      
يكدسـته هنـوز از دشـمني بـا     . عنوان ديگري پيش ميآورنـد   دسته   كاري نميتوانند باز بيكار نيستند و هر      

 دست برنداشته و چيزيكه هست غوغا و هياهو را كنار گذارده اند و از راه ديگري پيش مـي آينـد و                       ١دين
زمان دستاويز ديگري براي كاستن از ارج دانشها پيدا ميكنند و گاهي هم ديده ميشود كه بگفته هايي                   هر

  .پردازندنزديك بسرسام تبدار مي
علـوم  !.  چه اهميتي باين علوم ميدهيد؟     ": يكي از اينان كه پيمان هم ميخواند نزد من آمده ميگويد            

 "!.. جاذبه كـشف شـده؟     ةقو سر!. ر الكتريسته كشف شده؟    سِ .مجهول اندر مجهول  .. چيزي را كشف نكرده     
  انـيم بـدبخت ميخواهـد      پيمان از شناخته نبودن راز الكتريك و نيروي كـشش سـخن ر             ما چون گاهي در   

راسـت اسـت كـه دانـشها همـه چيـز را روشـن نگردانيـده و         : گفتم . گفته هاي خودمان را برويمان كشد     
 اگـر راز الكتريـك      .ولي اين دليل آن نيست كه ما از دانسته ها هم چشم پوشـيم             . نادانسته ها بسيار مانده   

  . مانند اين را كه دانسته شده كنارگزاريم       دانسته نشده ما نبايد گردش زمين و چگونگي پيدايش ابر و صد           
 ةولي از اينجـا مـا نبايـد دانـشهايي را كـه دربـار              . پزشكي چيزهاي نادانسته فراوان خواهد بود      بيگمان در 

بـاور  » جـن زدگـي     «ة كهن دربار  ةآمده ناديده انگاشته و بيك افسان     بدست   ميكروبها و چگونگي بيماريها   
 مـسيح و بيـرون كـردن جنهـا از تنهـاي بيمـاران آورده شـده        ةجيل دربـار ان كنيم و داستانهايي را كه در  

  .بپذيريم
 ديگري از اين راه پيش ميآيند كه دانشها را با آنچه از گفته هاي برانگيختگـان و پيـشوايان                    ةيكدست

 ايـن   ":  جمله اي را از قرآن  يا از حـديث گرفتـه ميگوينـد                دست ميدارند سازش دهند ، و مثلاً       ديني در 
ايـن بـاره لوسـي و        از سي و چهل سال باز اين دستاويزي براي فريبكاراني شده و در            . "روپلان را ميگويد  اي

دريكـسو كـساني ايـراد      . اينجا فرصت گفتگـو از آنهـا نيـست         خنكي بي اندازه از خود نموده اند و ما را در          
   اين دليل استكه آنرا كرهداستان ذوالقرنين قرآن براي زمين مشرق و مغرب ياد ميكند و  ميگيرند كه در

                                                           
١  ـ و.بايد باشد» دشمني با دانش« . اينجا لغزشي روي دادهـ 
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نميداند و دريكسو كسي كتاب نوشته ميگويد قرآن نه تنها كره بـودن زمـين بلكـه چرخيـدن آنـرا بگـرد                       
يـك كتـاب آسـماني كـه بـراي          . هم آگـاهي داده    خورشيد و بگرد خود و ديگر چرخيدنهاي گوناگونش را        

  .ددستور زندگاني بوده اينان از آن دانشهاي طبيعي بيرون ميآورن
 اگر تلگراف و تلفـن و ماننـد     ":  ديگري ، از دانشها دستاويز ديگري پيدا كرده چنين ميگويد            ةيكدست

بينـيم و    اينها را دويست سال پيش از اين گفتندي بيگمان مردم باور نكردي ولي امـروز مـا آنهـا را مـي                     
مرده زنده گردانيدن مسيح  خواستشان اينست كه داستان هزار سال زندگاني خضر و          "..ناگزيريم باوركنيم   

 اينان  .و مانند اينها كه شگفت مينمايد و كساني باور نميدارند هم از اينگونه ميباشد و همگي راست است                 
بچون و  نكردني كه گفت بايد پذيرفت و        چيز نشدني و باور    رند كه هركس هر   ياز دانشها اين نتيجه را ميگ     
اينان تلگراف بيسيم و راديو و مانند آنهـا را          . كه ميگيرند  بسيار شگفتي است     ةچرا برنخاست ، و اين نتيج     

كـار ميكنـد و اينـست    كه مي بينند چنين ميپندارند كـه بـي افـزار و از يكـراه بيـرون از آيـين طبيعـت              
دراينجاسـت كـه بايـد گفـت        .  نگيـرد  دباز گفته شود كسي ايرا    ميخواهند هرچه كارهاي بيرون از طبيعت       

دانـشها كـه صـد      . نـد  ا بايد گفت زبون و دستگير نادانيهاي خود شـده        . ه اند بيچارگان سررشته را گم كرد    
  .آگاهي بسيار گرانبهايي را دربر ميدارد اينان رفتارشان با آنها اينست

.  دانشها آگاهي درستي ميدارنـد     ةاينان نه معني دين را ميشناسند و نه دربار        . ستاينها همه بيهوده ا   
دين اگر براي   .  گمراهي و ناپاكدلي ايشان را باز نمايم       ة با چه زبان انداز    اينان چندان دورند كه من نميدانم     

باز نمودن معني زندگاني و نزديك گردانيدن مردمان براستيهاست بايد از دانشها بهره جويد نـه اينكـه بـا                    
  .آنها دشمني كند

ود كه بدست داديـم     اين ترازويي ب  . " دين بايد با خرد و دانش سازگار باشد        ": ما از گام نخست گفتيم      
ولي اين بتنهايي بس نبودي و چه بسا زيانها از          .  ترازويي كه سنگ آن خرد و دانش و كالايش دين است           ـ

كسي كه ترازو بدست مردم ميدهد بايـد سـنگ آنـرا            . سنگ آن ميباشد   ارزش يك ترازو در   . آن برخاستي 
  .نيز درست گرداند و با دست خود سپارد

 درجاييكـه مـردم معنـي خـرد و دانـش را             ،"  با خرد و دانش سـازگار باشـد        دين بايد " : ما ميگفتيم   
» دانش« آن را    خواند ويا بافندگيهاي اين و    » خرد« نميدانستند و هركس توانستي هوس يا پندار خود را          

من عقلم اينطور حكم ميكند كه فهميده ام بـا عقـل            ": بارها ميگفتند   . چنانكه همين كار را ميكردند    . نامد
پـس اينهـا    ":  يا نوشته هاي فلان پروفسور و بهمان فيلسوف را پيش كشيده ميگفتند              ،" ندارم ران كار ديگ

  .]"؟[عالم نبودند
.  دانشها گفتارهاي فراوان نويسيم و آنهـا را معنـي كنـيم           ة خرد و چه دربار    ةما ناگزير شديم چه دربار    

 نه هرآنچه با اين نـام خوانـده   "ا هم گفتيم  دانشهةدربار.  خرد داستان كوششهاي خود را نوشته ايم    ةدربار
 ةدانـش آنـست كـه نتيج ـ    . ما از اين كلمه يك معنـاي جـدايي ميخـواهيم          . ميشود براستي دانش ميباشد   

رويهمرفته تا چيـزي بيگمـان نگـردد از    .  آزمايش و جستجو بدست آيد    ةدريافتهاي آدمي باشد و يا درساي     
  ."دانش نتوان شمرد
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چه از زبان يك اروپايي درمي آيد دانش است و آند هرآنچه دركتابست يا هربسياري چنين ميپنداشتن
از سر جنبانان ميباشد روزي نزد من       » مصلحين« ميان   تهران است و در    يكي از آنان كه در    . بايد پذيرفت 
گفتم گذشته از همه چيز ، اينها با تاريخ درست نيايد ما چنـين              . ها سخن ميراند  ١ نيارستني ةآمد و دربار  

 حوادث را   ةدست ميداريم كه تاريخ هم     ما از خود فرنگيها نوشته در     ": گفت  . آن نمي يابيم   داستانهايي در 
يا ما مگر بتـاريخ     !. گفتم مگر هرچه فرنگي گفت بايد پذيرفت؟      . "ضبط نتواند كرد و بآن اعتماد نتوان نمود       

 ةآري تـاريخ هم ـ   . ريـد نگـزاريم    فرنگيها ارج ميگزارديم كه اكنـون چـون ميگوينـد ارج نگزا            ةاز روي گفت  
 همچـون مـرده را زنـده كـردن و آفتـاب را بـاز       ـولي پيش آمدهايي را  . پيشآمدها را نگهداري نتواند كرد

  . فراموش هم نتواند كردـگردانيدن و چوب را اژدها ساختن 
 آن  ة دربار  كهن يونان روبرو گرديديم و گفتارهاي بسيار       ة گفتگو از دانشها بود كه با فلسف       درميان اين 

فلاطون يا ارسطو يا ملاصـدرا يـا بـوعلي سـينا يـا               شرق اين را دانش شماردندي و آنچه ا        زيرا در . نوشتيم
ش را روشن نكرده يدي ، و ما اگر بنكوهش از آن برنخاسته و بيپايستندان» حجت« فارابي يا ديگري گفته 

  .را با آن سنجندبوديم نتيجه اين شدي كه بجاي دانش در ترازويش گزارند و دين 
پيمان و ديگر جاها نوشته ايـم يكـي از ارجـدارترين كوشـشهاي                يونان در  ة فلسف ةگفتارهاييكه دربار 

، و شـما اگـر      شـرق دوانيـده بـوده      ماست و از آنها توان دانست كه آن گمراهـي كهـن چـه ريـشه اي در                 
فلسفه را كه سرا پا پنـدار اسـت و            گمراهي پيشوايان دين را بشناسيد آنرا ببينيد كه اين           ةميخواهيد انداز 

ش پيروان آنرا بيدين كمترين دانشي از آن بدست نيايد و آشكاره با دين ناسازگار ميباشد و درآغاز پيدايش            
 ة ولي فلـسف   .نجف و قم و همه جا درس ميخوانند        كشته اند اينان اكنون آنرا بد نميدانند و در        دانسته و مي  

ميـدارد اينـان آنـرا       جوست و يكرشته آگاهيهاي بسيار گرانبها را دربر       داروين كه بنياد آن آزمايش و جست      
شرق رواج مييافت بهياهوي بزرگـي برخاسـتندي و خواننـدگان            نپذيرفته و چهل سال پيش چون تازه در       

  .گاهي اينان از دانش و جز از دانشاينست آ. آنرا بيدين ناميدند
آيا دين چـه كارهـايي كنـد و دانـش چـه             : ينكه  ، و آن ا    اينجا جستار ارجدار ديگري رخ مينمود      در

گفتيم دين براي شناسيدن معني جهـان  . ميبايست اين روشن گردد و درميانه مرزي پديد آيد     .. كارهايي؟
و زندگاني ، و گزاردن آييني براي زيست جهانيان ، و بنيكي رسانيدن و بالا بـردن آدميـان و ايـن چيزهـا           

بايد جز از اينرا بدانشها بـاز گـزارده ولـي از            . ز باين زمينه ها نپردازد    ج ، و خود روشنست كه بايد      ميباشد
  .بيراهيهاي آنها جلو گيرد

چنانكه گفتيم راه دانشها جستجو و آزمايش است و دين براي چيزهايي ميباشد كه از آن راه بدسـت            
. ديـن و دانـشهاست    اين مرزي ميانـه     . دانسته نشود ) يك نيروي خدايي  (نيايد و جز با يك نيروي والاتري        

دو يـك    هـر . ولي دين و دانش پـشتيبان همنـد       . هريكي زمينه اش ديگر و راه بدست آمدنش ديگر است         
   دين از دانشها والاتر است و هميشه از آنها بهره جويد و از.خواست را دنبال ميكنند و هميشه همدوشند

                                                           
١   وـمعجزه = ني يارستـ نَ
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ايي بآنها دارد و از لغزشها و بيراهيها كه         نتيجه هاي آنها برخوردار گردد ولي درهمانحال بايد عنوان راهنم         
  .درپيرامون آنها پيش آيد جلو گيرد ، و راه بهره مندي از آنها را بمردم نشان دهد

اين سامان و آراستگي بخود نتواند بـود          اين جهان با   ": دين ميگويد   : سخن را با مثل روشن گردانيم       
 او را    ، بيگمان از ايـن آفريـدن     ":   ميگويد ".ده و هم ميگرداند   و بيگمان آفريدگار دانا و توانايي آنرا پديد آور        

 اينها چيزهاييست كه بايد از دين ياد گرفـت          ." ..خواستي هست و بايد خواست او را شناخت و بكار بست            
ولي چگونگي پيدايش زمـين ، و چگـونگي         . " دين زبان طبيعت ميباشد    ": اينجا است كه ما ميگوييم       و در 
اران و تگرگ و گرفتن خورشيد و ماه ، و داستان پيدايش جـانوران و آدميـان و كـره بـودن                      ، و بارش ب    ابر

  .زمين ، و گردش آن بگرد خورشيد و بسيار مانند اينها چيزهاييست كه بايد از دانشها بدست آورد
دانشها از راه آزمايش و جستجو تا هركجا كه پيش رود رفته است و بهر نتيجـه اي كـه رسـد بايـد                        

گي پديـد    ولي اگر كساني خواهنـد از آغـاز آفـرينش و چگـون             .فت و دين را بآنها پيكاري نخواهد بود       پذير
چون راهـي بآنجـا بـاز نيـست نـاگزير رشـته             ) چنانكه فيلسوفان يونان كرده اند    ( آمدن جهان سخن رانند   

شد و اين يكي    بدست پندار و انگار خواهد افتاد كه دانشي بدست نيامده و سخنهاي گوناگون پيدا خواهد                
  .از بيراهيهاييست كه بايد از آن دوري گزيد

 ةزمين ـ نتيجه هايي را كه دانشمند بنام داروين و شاگردان او از جستجوهاي خود در             :  يك مثل ديگر  
چگونگي پيدايش جانوران و جدا شدن آنها از يكديگر بدسـت آورده انـد بايـد پـذيرفت و دربنـد سـخنان         

 جدا شدن آدمـي از بوزينـه كـه آنـان            ةولي دربار . هاي جهود است نبود   بر كتا  و ديگ  ١توريت بيپايي كه در  
چه اين گفته از آنست كه بسرشت آدمي پي نبرده اند و تنها سرشت جـاني        . ميگويند بايد ايستادگي نمود   

  .او را بديده گرفته اند
دست ماست از   اين گمان از داروين و شاگردانش گذشته از آنكه لغزش است و دليل بنادرستي آن در               

آدمي كه همپاي چهارپايان و ددان باشد ازو چشم         .  پيشرفت جهان و نيكي آدميان نيز زيانها ميدارد        ةديد
 گفتگو از آدمـي و سرشـت او را ديـن            .ما دراين باره آنچه گفتني است بسيار گفته ايم        . آدمي نتوان داشت  

  . بايد كند
ولي درايـن تاريخچـه     . ون آن سخن بسيار رانيم    اين جستار بسيار ارجداريست و ما ميبايست درپيرام       

  .ناگزيريم بكوتاهي گراييم
كشاكش دين و دانش از داستانهاي شناخته شده ميباشد و دراين باره كتابها و گفتارها فراوان نوشته                 

يكجا هم هواداران دانشها  يكجا پيروان دين با دانشها  بدشمني برخاسته اند و در شده و چنانكه گفتيم در
 دوم را گناهكار نميشناسيم و تنها       ةاين هم گفتيم كه اين دست     .  دين نكوهش و سرزنش دريغ نگفته اند       از

  .اين را ميگوييم كه از معني راستين دين آگاه نبوده اند
هرچه هست از هنگاميكه دانشها برواج پرداخته رخنه به بنياد دينها افتـاده و هـواداران ديـن هرچـه              

   اين دو برخاسته آنان هم نتيجهةه ، و از ديگران كساني كه بسازش ميانكوشيده اند بجايي نرسيد
                                                           

١  ـ و. ـ امروز تورات مي نويسند
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 و يـك    ،"  فلان پروفسور گفته دين را بـا دانـشها ناسـازگاري نيـست             ": ما بارها مي شنيديم     . برنداشته اند 
 اروپايي بدست ميافتاد هواداران ديـن آنـرا دسـتاويز سـاخته گوينـده را                ةچنين سخني كه از يك نويسند     

  . ديگري ميبردندة بزرگتر ميگردانيدند و سخنش را از روزنامه اي بروزنامهرچه
اگر اينها را گفتـه     !. آن پرفسور كدام دين را گفته؟     . خود ميديديم اينسخن جز گزافه نميباشد      ولي ما 

 يك مرد ناشناسـي     ةمگر ميتوان بگفت  . كه هست ما آشكاره مي بينيم كه با دانشها صد ناسازگاري ميدارند           
  !فهم و دريافت خود چشم پوشيد؟از 

من خود پيش از آنكه باين كار برخيزم هميشه دراين باره مي انديشيدمي و پيداست كـه راه بجـايي                    
برابـر چـشمم     درينميبردمي ، و هنگاميكه باين كار برميخاستم يكي از دشـواريهايي كـه همچـون كـوه             

يش آمـديم دشـواري بخـود آسـان گرديـد و      ولي چون بكار پرداختيم و گام بگـام پ ـ  . ميايستاد همين بود  
 ما با دانشها ديده نشد و سپس گامهاي ديگري پيش آمده و باينجا رسيديم               ١ آموزاكهاي ةناسازگاري ميان 

راه پيشرفتي كه از دويست سال پيش بروي جهان باز شده ديـن              كه دين را با دانشها همدوش يابيم و در        
هايي بيشتر نهاده تا باينجا آمديم كه دين را پيـشوا و راهنمـاي              گام را با دانش همگام بينيم ، و سپس باز        
  .دانشها و نگهبان و نگهدار آنها يابيم

رج اين كار را هنگامي نيك توان دانست كه ارج دين و ارج دانش هر يكي را شناخته و آنها را رويهم                   ا
  .بديده گيريم

و تلگراف و تلفن و مانند اينهـا كـه افزارهـاي     دانشها ما از اختراع اتومبيل و راه آهن و هواپيما        ةدربار
زندگانيست و بيكبار زندگي را براه ديگري انداخته گفتگو نميكنيم و اينها نيـست كـه ميخـواهيم بديـده                    

آنچه ما ميخواهيم و ارج بآنهـا ميگـزاريم آگاهيهـاي          .  خود را بارها نوشته ايم     ة اينها انديش  ةگيريم ما دربار  
و ) عناصـر (  آخـشيجها    ة زمين و سـتارگان و آفتـاب و مـاه و هـوا ، دربـار                ةدربارگرانبهاييست كه دانشها    

 ة، و دربـار     تن آدمي و چگونگي زيست آن ، و چگونگي دردها و بيماريهـا             ةچگونگي سرشتن آنها ، و دربار     
ه چشمهاي ما را بـاز گردانيـده و هزارهـا چيزهـا را ك ـ             : يك كلمه بگويم    . صد مانند اينها داده    ميكروبها و 

همان دانشهاي طبيعي هريكـي را كـه بگيـريم بـسيار            . دانستند بما ياد داده   يگذشتگان نميشناختند و نم   
اينها نچيزيست كـه مـا ارج نگـزاريم و جايگـاهي     . ارجمند است و چيزهاي گرانبهاي بسيار را بما ميآموزد 

رپـي دانـستن و شـناختن       د مـا اگـر   : دوباره ميگويم   . گفتگوها و جستجوهاي خود باز نكنيم      براي آنها در  
  .آنراه ياوري بزرگي بما ميكنند و ما نبايد ارج ناشناسي نماييم راستيها ميباشيم ، اينها در

 تـاريخ رو داده و گذشـته را تـا ده هزارهـا سـال      ةزمين قرنهاي آخر در اين پيشرفت و فيروزي كه در     
ري كه نميشناختيم بما شناسـانيده و  روشن گردانيده و توده هاي نابود شده بسياـ  بيش يا كم ـبراي ما  

، اگر تنها اين را بديده گيريم خود پيشرفت و    پندارها و افسانه هاي بسياري را كه درميان بوده بكنار برده          
  .فيروزي ارجداريست

                                                           
١ـ  آنچه آموزند ، تعليمات ـ و=  آموزاك 
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يـا  (همين تاريخ يك آگاهي بسيار سودمندي را بما ميدهيد ، و آن اينكه آدميـان ايـن راه پيـشرفت                     
روزي بوده كه آدميان . را كه ميپيمايند از لختي و تهيدستي و ناداني آغاز كرده اند) دن اروپاييان تمةبگفت

 و افزار زندگاني كه امـروز       ١رختشان جز برگهاي درختان و پوستهاي جانوران نميبوده ، و از صدها كاچال            
  نـد ولـي سـپس      دردست ميدارند يكي را نميشناخته و نميدانسته اند ، و از دانشها هيچي را نميـشناخته ا                

  .كم كم رو به پيشرفت نهاده و تا باينجا كه امروز هست رسيده اند
اين آگاهي را تاريخ بما ميدهد و ما از آن پي برده و ميدانيم آفريدگار چنين خواسته جهان هميـشه                    

   جهـان بهتـر و باشـكوهتر از         ةپيش رود و اين راه را گام بگـام پيمايـد ، و از همينجـا ميـدانيم كـه آينـد                     
قرنهاي آخر پيدا  راه دانشها و افزارسازيها در  ميدانيم كه اين تكان و جنبش كه در.گذشته اش خواهد بود   
روي » آيـين زنـدگي    « ةزمين بوده و بهمان دليل بايد يك تكان و جنبشي نيز در           شده بخواست آفريدگار  

 همين است كه ما آغاز كرده ايم        دهد تا جهانيان راه بهره مندي از آن افزارها و اختراعها را بشناسند و آن              
  .ميكوشيم» پيمان« و بدستياري 

 چنانكه بايد هستي آفريدگار و يگانگي و دانايي و توانايي او را از ديـدن و                 مدرجاي ديگر هم نوشته اي    
انگار خود كنج خانه نشسته از پندار و    ، و آن رفتار فيلسوفان و ديگران كه در         سنجيدن گيتي بدست آورد   

  جهـان از   ةدربـار را  خواست آفريدگار و آيـين او         همه لغزش بوده ، همچنان بايد      بيرون ميآورند چيزهايي  
كـنج خانـه هـا نشـستن و از پنـدار خـود          اينجا نيـز در    همان راه ديدن و سنجيدن جهان شناخت ، و در         

  .چيزهايي بافتن بسيار بيهوده است
اره همـين بـس كـه ميگـوييم آموزاكهـايي           درآن ب : اما ارزش دين    . اينست نمونه اي از ارزش دانشها     

بـيش از   . ميدارد  انديشه هاست ، آموزاكهاييست كه آسايش جهانيان  و آبادي جهان را دربر             ةوالاتر از هم  
  .اين بسخن چه نياز است

ما اين دو چيز بسيار ارجمند را باهم سازش داده و همدوش يكديگر گردانيده ايـم ، و ارج ايـن كـار                       
  .خوانندگان بديده گيرنداست كه ميخواهيم 

٢ چنانكه گفتيم كيشها و دينهايي كه بوده همگـي         .  خود شناخته گردد   جگفته اند هرچيزي با آخشي    
چـه بايـد    : كنون شما از پيـشوايان دينـي بپرسـيد          . دانشها ناسازگار است و هميشه با آن جنگ ميكند         با

اينجهان كه هستند و      گردد كه آيا مردم در     بهتر است اين روشن   !.  آيا بايد از دانشها چشم پوشيد؟      .!.كرد؟
 د نپردازند آشكار بگوييد تا    ياگر ميگوي !. زندگي بسر ميبرند بينديشند و بجستجو و آزمايش بپردازند يا نه؟          

اگر ميگوييد بپردازند خوب نتيجه پرداختن همينها شده كه هـست و شـما بـا آنهـا دشـمني               .همه بدانند 
 ـچنـد مليونهـا سـال       درـيكزمان بسيار درازي   ست آمده كه گيتي در جستجو بدةنتيج ميكنيد اين در
. بـرآورده  سپس درخـت و رسـتنيها سـر   . نخست سنگ و خاك و اينگونه چيزها پيدا شده      : پيدايش يافته   

  .پايان آدمي پديد آمده  در.جانوران پيدا شده اند پس از آن

                                                           
١ـ اثاث خانه ـ و=  كاچال 

٢ـ  ضد ، عنصر ـ و=  آخشيج 
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 جستجو و آزمـايش اسـت و بـا          ةنتيجهمگي   ر مانند اين ميباشد كه    اين يك مثل كوچكيست و بسيا     
 ةهمـان فلـسف   . دين و كيش كه شما ميداريد و دنبال ميكنيد و دست برنميداريد آشكاره ناسـازگار اسـت                

  !.پس بگوييد چه بايدكرد؟ . جستجوستةبرابرش برانگيختيد نتيج داروين كه شما آن هياهو را در
دانشها نروند و اين رشته را بيكبار رها كنند و يا يا بگوييد مردم پي : شما بايد يكي از دوكار را بكنيد     
شـما  . اين پندارهاي بيهـوده را كـه ديـن ميناميـد دسـت برداريـد               آنچه از دانشها بدست آمده بپذيريد و      

 بوزينه و آدمـي نيـز گـردن         ة داروين و شاگردان او دربار     ةهاي دانشها را هم بپذيريد و بگفت      ناگزيريد لغزش 
  .داد  پاسخي باين لغزش آنان هم نداده ايد و نميتوانيدگزاريد زيرا از تهيدستي

نجـف يـا    من خواستارم خوانندگان اين را از آنان بپرسند و پاسخ بخواهند ، بنويسند از علماييكـه در   
،   اينان همينست كه با نادانيهاي خود مردم را دچار دشواري گردانند           ةيك شيو . مصر هستند پاسخ طلبند   

  !.كي بايد اين رفتار را پيش برند؟ ولي تا. ود را بناشنيدن زنندو آنگاه كنار كشيده خ
 آن داسـتانها كـه بـا      . از پيشوايان مسيحي نيـز هـست      . اين پرسش و ايراد تنها ازعلماي اسلام نيست       

توريت و انجيـل ميباشـد و ايـن از شـگفتيهاي جهانـست كـه بـا صـدها          دانشها نميسازد بيش از همه در    
خوانـده  توريت  اروپا و آمريكا هنوز كليساها مي ايستد و انجيل و             و لابراتوارها در   دانشگاهها و دانشكده ها   

 ميكروبهـا و بيماريهـا بـاز كـساني          ةاز شگفتيهاست كه با آگاهيهـا و آزمـايش هـاي بـسيار دربـار              . ميشود
 چنـان    بيرون كردن مسيح جنها را از درون بيماران ميخوانند و شـگفتتر آنكـه              ةداستانهاي انجيل را دربار   

دراينجاست كه . ي براي جهان رستگاري ميطلبندكيشمارند و از چنان افسانه هاي خن خدا مكتابي را ازآنِ
  .پندارپرستي از بدترين گرفتاريهاي جهان باشد و خرد و همه چيز را زبون گرداند: بايد گفت 

از اينكسان ميباشد    بسياري   ةشنيدنيست كه با يكي اينسخن را ميگفتم و ايراد ميگرفتم چنانكه شيو           
 شـما درسـت     د ايـرا  ": كه سخن را درست نشنيده و نينديشيده بپاسخ پردازند زبان باز كرده چنين گفت               

ــست ــوده در   . ني ــا ب ــين ميكروبه ــن هم ــصود از ج ــرا مق ــن     زي ــرب را ج ــشه ميك ــم همي ــا ه ــار م   اخب
همـان   در. نـدهي  گفتم بهتر بود بينديـشي و سـخن گـويي تـا سـبكمغزي خـود را نـشان                      ..."ناميده اند 

ميگويد جنها بمسيح ميگفته اند اي پسر خدا چرا ما را           . داستانهاي انجيل سخن گفتن جنها را ياد ميكند       
!. و آنگاه بيرون كردن ميكروبها از تنها چه معنـي دارد؟          !. آيا ميكروب سخن گويد؟   !. يگزاري؟مبحال خود ن  

  !. دامن گزارش زني؟مگر دشواري تنها همينست كه بدينسان دست ب، پس از همگي 
 اينكـه بـا     " : از آن شنيدني تر اينست كه با يكي از كشيشان و مسيونران كه اين سخن ميرفت گفت                  

اگـر  :  گفتم   .".. دين مسيح است     ]ة[ها ميايستند اين خود معجز    نشگاهها و آزمايشگاهها باز كليسا    آنهمه دا 
پـيش از ايـشان   . ش از شما جهودان نشانداده اندپافشاري بركجيها و نادانيها معجزه باشد اين معجزه را پي         

 يكدسته از هندوها از همه بزرگتـر        ة معجز .، پيش از همه بت پرستان نشانداده اند        زردشتيان نشانداده اند  
  خداشناسـي هنـوز دسـت از مارپرسـتي و           كـار  اينجهان دانش و پس از آنهمـه پيـشرفتها در          است كه در  

  .وهش كه ميشنوند خم بابرو نميآورندگاوپرستي برنداشته اند و صدها نك

 ٥١
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   پيشرفت ماديگري ـيگري چيست؟ مادّ

  ان و ماديگري پيمةهنامام ـ برابر ماديگري درتلاش هواداران دينها 
  فهم و انديشه و خرد ـ داستان جان و روان

  دلسوزي بديگران  ـ معني آدميگري
   راستي پژوهي ـنيكي دوستي 

  بد خرد داور راست و كج و نيك و ـ .آدمي نيكي پذيرست
   پاسخ بخرده گيرانـ جانوران ي كارهاةسرچشم

  

  ما چه ميخواهيم؟
  
  ـ٤ـ

  
 ايـن ميگويـد جهـان جـز مـاده و            :آن برانيم    سخني از خود   مادي بهتر است نخست چند       ةاما فلسف 

، بـاران    ، گرمـا ميـشود     سرما ميـشود  . جنبشي ديده ميشود ازوست    جهان هر  نمايشهاي آن نيست ، و در     
، و هزارها ماننـد اينهـا همگـي از           ميميرد ، پير  ، درخت بار ميدهد    ، كشت ميرويد   ، تگرگ ميبارد   ميبارد

 همـين جهـانِ   :  ميگويـد    ١. بهم پيوستن و از هم گسـستن آخـشيجهاست         ةخود جهانست و همگي نتيج    
  .اين چيزي نيست پشت سر پديدار است و در

آدمي همين تن و جان ميباشد و بس ، از درسـتي تـن و گـردش خـون ميزيـد ، و از بهـم                   : ميگويد  
اننـد اينهـا   انديشيدن و دريافتن و فهميدن و خشم گرفتن و دوست داشتن و ديگـر م        . خوردن آن ميميرد  

  .هرچه هست از اين تن و جان است و بيرون از اين چيزي نيست. ازكارهاي دماغ ميباشد
. يان ، و اين تنها سخن نيست و دليل بـسيار بـراي آن يـاد ميكننـد                  گفته هاي مادّ   ة     اينست كوتاهشد      

شـيمي  . ميكنند گو آنها از ماده و از نمايشهاي آن گفت        ة دانشهاي طبيعي اينست و هم     ةامروز برداشت هم  
آمونياك ، با اكسيژن آب ، بـا     هيدروژن با آزت  : هرچيزي از بهم پيوستن چند آخشيج پديد آيد         : ميگويد  

كلر نمك خوراك ، با اسيد سولفريك سولفات         ، با  ، از سديم با آب سود سوزنده       يك شود ركلر اسيد كلريد  
  .سود پديد آيد دو

شيميايـست و   » فرمـول «  رستنيها هريكـي يـك       ةي درختان و هم    جانوران و تنه ها    يتنها:      ميگويد       
 ديگر شدن آخـشيجها و كـم و بـيش گرديـدن             ةنمودهاي گوناگون كه از آنها پديدار ميشود همگي نتيج        

  . آنهاستةانداز
                                                           

١ ـ  وـعنصر ، ضد =  آخشيج 

 ٥٢
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شكم مادر از بهم آميخـتن سـلولهاي نرينـه و مادينـه پديـد مـي آيـد و              كودك در :  پزشكي ميگويد 
جـا گرفتـه و از خوراكهـايي كـه او ميخـورد برخوردارشـده و تـن و                    تن او  ادر در همچون يك اندامي از م    

  . ، تا نوبت بيرون آمدنش برسد اندامش از آن درست ميگردد و روز بروز پرورش يافته بزرگ ميشود
، از ابر باران فرو ميريزد ، از ريـزش بـاران و تـابش           از بخار ها ابر پيدا ميشود     : گيتي شناسي ميگويد    

   ١.افرازد ب درختها و گياهها پرورش مييابد و سر ميآفتا
زندگي نخست از جانوران يك شكمي آغازيده و كم كم تا باينحال رسـيده و               : فلسفه داروين ميگويد    

  . جانوران از يكديگر جدا شده و آدمي نيز از بوزينه جدا گرديدهةهم
بيـرون   را در  ديدار سخن رانده و چيزي     پ را ميرساند و همه از جهانِ       اينها نيز گفته هاي ماديان     ةهم

  .از آن نشان نميدهد
ايـن انـدازه     اينها باور نداشتن بخدا و بروان بوده ولـي ماديـان در  ةاز اينجا برخاسته و نتيج   ماديگري

   :نايستاده و درجستجوهاي خود بنتيجه هاي ديگري هم رسيده اند
  .ه اندرا نبردگاهي  و زندگي را سراسر نبرد شناخت نخست جهان

  .دوم آدميان را با چهار پايان و ددان يكي شناخته و جدايي درميان آنها نيافته اند
  .سوم بخرد يا بيك نيرويي كه راست از دروغ و نيك از بد شناسد باور نداشته اند

كـه بـاور داشـتن      ( ماديگري گذشته از آنكه بنياد ديـن را         . اين نتيجه ها يكسر با دين ناسازگار است       
جاييكـه زنـدگي     در. برمياندازد زمينه هـم بـراي آن بـاز نميگـزارد          ) فريدگار و جاويداني روانست   بهستي آ 

جاييكه آدمـي بـا      ، در   خود نباشد و جز براي خود نكوشد       ةانديش سراسر نبرد است و هركسي بايد جز در       
راي شـناختن   ، درجاييكه يك نيرويي ب     چهارپايان و ددان يكسان است و همچون آنها نيكي پذير نميباشد          

نيك و بد و راست و دروغ درميان نيست ، بيهوده ترين كارها گفتگو از رستگاري و شمردن نيـك و بـد و                        
اگر اينها راست است دين  از يكسو بيپا و دروغ بوده و از يكسو بيهوده و بي نتيجه                   . راست و دروغ ميباشد   

  .ميباشد
هميـشه  . جهـان بـوده اسـت      ت هميـشه در    ژرفي داشته و ميتوان گف ـ     ة تاريخ ريش  ةماديگري از ديد  

كساني زندگي را جز خوردن و خوابيدن و كامگزاردن و بر ديگران چيرگي نمودن نميدانسته اند كـه ايـن                    
نيز ميتوان گفت بنياد فلسفه از نخست بماديگري بوده و فيلسوفان چه از يونانيـان و                . خود ماديگري است  

هـيچ زمـاني مـاديگري بـا ايـن           ليكن در . نوران ميگزارده اند   آدمي و جا   ةچه از ديگران كمتر جدايي ميان     
اين زمـان مـاديگري بـا دانـشها همدسـت و همداسـتان رخ نمـوده و هزارهـا                     در. زورآوري رو ننموده بود   

پيرامون آن نوشـته شـده و بـا يـك نيـرو و شـكوه                 دانشمندان آبرومند بآن گرويده اند و هزارها كتاب در        
  .سو رو آورده ه و همچون سيل دمنده بهرشگفت انگيزي نمودار گرديد

  

                                                           
١   .ه بودخ نوشته هاي پيمان نوشته و فرستادـ اين تكه ها از يك گفتاريست كه يكي از هواداران فلسفة مادي در پاس
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اروپا رو نمود و گذشته از زور و شكوه خـود چنـد زور ديگـري                 ماديگري همراه دانشها و اختراعها در     
زيـرا جلوشـرا ديـن بايـستي گرفـت و           . نخست آنكه چيزي جلوشـرا نگرفـت      :  پيشرفت آنرا تندتر گردانيد   

برابـر ايـن نايـستاد خـود راه          ، و آنها نـه تنهـا در        ن نبود هيچيكي براي جلوگيري از اي    ميبود  دينهايي كه   
 ماديان هميشه آلودگيهـاي دينهـا را دسـتاويز گرفتنـد و آنـرا دليـل روشـني                   .پيشرفت آنرا بازتر گردانيد   

 بنـام را    تچه و بـاخنر و اينگونـه دانـشمندانِ        ي ما بارها گفته ايم آنچه ن      .باستواري گفته هاي خود شمردند    
دوم اينكه روزنامه ها و مهنامه ها آنرا بهمـه    . خته زورگويي كشيشان و همكاران آنان بوده      بماديگري برانگي 

را گرفتـه    اينها كه براي پيشرفت كار خود هميشه پي سخنان نويني گردند بدآموزي ماديان            . جا پراكندند 
 در.  دادنـد  همـه جـا رواج     زمان برنگهاي ديگري درنامه هاي خود نوشتند و با آب و تـاب بيـشتر در                و هر 

بيرون رسيدي و سالها زمـان      ه  زمانهاي پيش اينگونه بدآموزيها درميان خود انديشندگان ماندي و كمتر ب          
زبانهاي  اين زمان هرچه تندتر بهمه جا رسيد و با         ولي ماديگري در  . خواستي تا از كشوري بكشوري رفتي     

  .بيشتر دلها جا داده شد رنگهاي گوناگون در ساده و با
هبـل و    ترين و بدترين گمراهيست درجهان پيدا شده و هيچگـاه اينـرا بـا پرسـتش لات و       اين چيره 

اين ، از يكسو مردم را از باور داشتن بآفريدگار و اميد بـستن    . يك ترازو نتوان گزاشت    ديگر گمراهي ها در   
هار پايـان و ددان  را از جايگاه خود فرود آورده با چ  و از يكسو آدمي   ، بيك جهان كيفر و پاداش باز ميدارد      

، و گذشته از اينها داسـتان    مردمي دلسرد ميسازدةيكسان ميگرداند و از پابستگي بخويهاي ستوده و شيو 
 خويهـاي زشـت را از آز و         ةهم ـ: يك كلمه گـويم     . اران ميدهد كد را از ميان برده بهانه بدست بد       نيك و ب  

 بحال دژرفتاري و درندگي كـه هزارهـا سـال           را و آدميان  خشم و كينه و هوس و جز از اين بتكان ميآورد          
زيـست    و نـه تنهـا در      ،اروپا رنگ ديگر گرفت      اينست از رواج آن زندگي در     . پيش داشته اند باز ميگرداند    

اروپـا   خاندانها در رفتار دولتها باهم نيز ديگرگونيها پديـد آمـد و ايـن جنـگ و خـونريزي كـه اكنـون در                       
  .ن اينرا توان شمرد يكي از انگيزه هاي بزرگ آهدرگرفت

، و هنگـامي بـود شـور     اما درشرق ماديگري ، باينجـا همـراه تـوپ و تفنـگ و تلگـراف بيـسيم آمـد               
اينجا نيز   ، و اين بود در     اروپاييگري برخاسته و شرقيان آنچه از اروپا ميرسيد با دلخواه و آرزو ميپذيرفتند            

 و مصريان باروپـا از ديگـران نزديكتـر شـده و              اروپا و شرق افتاده    ةآنزمان مصر ميان   در. بتندي پيش رفت  
همـه جـا رواج      نويسندگان مصري آنچه را از اروپا گرفتندي با دست روزنامه ها و مهنامه هاي خود كه در                

) با بانگ و هياهوي بيشتر (را  اين باره هم آنرا كردند و نوشته هاي ماديان   در. داشت بشرقيان رسانيدندي  
انشمند پرمايه اي همچون شبلي شميل و سلامه موسـي كـه سـخت هـوادار                شرق پراكندند و كسان د     در

  .ماديگري بودند از ميانشان برخاست
ايران نوبت باروپا رفتگان رسيد و هر يكي از اينان چون از اروپا بازگشت كتابي همـراه آورد                   سپس در 

 بايـد زيـرك بـود و پـول     « و» ناتوان خوراك تواناست  « و  » زندگاني نبرد است  « :  و سخناني را رواج داد    
  .مانند اينها  و صد» درآورد
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اين زمينه از روزنامه هـاي مـصر و اروپـا برداشـتندي و بچـاپ                 ايران روزنامه ها گفتارها در     سالها در 
  شـما بارهـا گفتارهـا     . كساني هم آنهـا را برنـگ ديگـر انداختـه گفتارهـا از خـود نوشـتندي                 . رسانيدندي
و » بودي ميترسد اينست براي پس از مرگ خود هم زندگاني پنداشته است آدمي چون از نا   « :  خوانديدي

 بـد بـسته بـساختمان دمـاغي و روش تربيـت هـر              كسي جداست و شـناختن نيـك و         هر ةراه انديش « يا  
 فلاســفه شــرم يكــي از بيماريهــا ميباشــد و مــانع بــسياري از اســتفاده هــا و ةبعقيــد« و يــا » كسيــست

كمتـر  . را در روزنامه ها خوانديدي و از زبانهاي شـنيديدي         »  حياتي ةبارزم « ة هميشه گفت  .»پشرفتهاست
  .شرق رواج يافته است چيزي باين تندي در

ايـران همگـي بـدين       اثر اين را دريابيد بياد آوريد كه تا سي سال پـيش در         ةشما اگر ميخواهيد انداز   
 حال تنها از راه ماديگري پيدا نشده اين. يك آنان پابندي نمي نمايند  يك چهارنپابندي نمودندي و اكنو 

  . بزرگتر آن بوده ةولي اين انگيز
 ةصد سـال پـيش بـا فلـسف     و كار را كردند كه هزار     خواهيد گفت پس علما چكار كردند؟ ميگويم آن       

 يونان بميان مسلمانان آمد پيـشوايان خـشمناك         ةسال پيش چون فلسف    صد و هزار در. يونان كرده بودند  
ي و دشمني برخاستند و كـساني را بـاين گنـاه كـشتند ولـي چـون پاسـخي از راهـش                       ستادگيشدند و با  

فلـسفه   نتوانستند نتيجه آن شد كه خودشان هم بآن گراييدند و برواجش پرداختنـد و هزارهـا كتـاب در                  
  .زمان ما هفتاد درصد علماء فلسفه ميخواندند نوشتند و در

شمنيها كردند ولي كم كم سست شدند و بسياري          ماديگري نيز نخست ايستادگيها نمودند و د       ةدربار
، و بسياري  آنها سست شدند   از خود آنان گردن بآن بدآموزي نهادند و باورهاي ديني را رها كردند و يا در               

  .نهان كردند هم اين را در
 ةاينانكه از دانشهاي اروپايي بدورند و سرمايه شان جز از فقه و اصول و احاديث نيست و خود يك تير    

 كشيشان اروپـا بـا آن آشـنايي بدانـشهاي طبيعـي و بـا آن                  ، و بيسامان پراكنده اي ميباشند بمانند      يسرب
همدستي ها و زورمنديها كاري نتوانسته ، و آنان نيز نخست دشمني و هياهو دريغ نگفتـه و سـپس آنـرا                      

  .خودشان فرا گرفته بودند
يزهاست كه مردم نتوانند كـرد و بايـد ديـن            اين چ  .اينگونه كارها آسان نمايد ولي بسيار دشوار است       

  .اين كارهاست كه بايد دست خدا درميان باشد. بآن برخيزد
چه كشيشان و چه علما و چه ديگران ، گروه انبوهي فلسفه مادي را بيپا نميشناختند تا درپي پاسـخ                  

اگر بآن ميپرداختنـد     بجاي آن دين را بيپا شناخته و رفتني ميدانستند ، و           ، و  دادن و چاره جستن باشند    
پيـروي از    آري يك گروه ناتواني بدانشها نزديك نيامده و خود را كنار كـشيده و در              . براي نان خوردن بود   

 و اينان نكساني بودند كه بـا دانـشمندان و فيلـسوفان مـادي همـسري تواننـد و                     ، دين پايدار مانده بودند   
ه هاي ماديان گوش نداده و نفهميده و سود خـود را            آنانكه بگفت . بپاسخي برخيزند ، و يا بچاره اي كوشند       

  !.نافهمي ديده بودند چكاري توانستندي كرد؟ در
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 ة مـادي خـود نيـز درمانـدگيهايي داشـت و بهم ـ            ةاينجا يك چيزي بود ، و آن اينكـه فلـسف           آري در 
يـن  ا. آدميانـست درسـت نمـي آمـد        ، و از آنسوي با يك دريافت نهاني كـه در           پرسشها پاسخ نميتوانست  

را خودسر  و بي نياز نميتواند شناخت ، ايـن دريافـت اگـر هـم             نهاد آدمي نهاده كه اين جهان      دريافت در 
هـا را بكوشـشهايي    برابـر مـاديگري بايـستد و فلامـاريون     اينها بود كه گاهي توانست در    . نهانست ، هست  

١.برانگيزاند ولي كوششهاي بيسود و نارسايي

مـا  !.. ، ولـي از چـه راه؟   پايدار ميماندند نيـز كوشـشهايي مينمودنـد     آن   يشروان دين و كسانيكه در    پ
 ]پـيش  [انـد سـال    يكي اينست كـه در ده و      . پيمان نمونه هايي از كوششهاي آنانرا ياد كرده ايم         گاهي در 

 كـشورها و از     ةنيويورك برپا كـرد كـه از هم ـ         بزرگي در  ةيكي از بنگاههاي مسيونري اروپا يا آمريكا كنگر       
 و كيشها نمايندگان گرد آيند و با گفتگو چاره اي براي جلوگيري از بيـديني انديـشند و بـراي                      دينها ةهم

، و ماچون از گفتگوهاي اين نيم كنگره آگـاه           ژاپن برپا كردند   يكسال پيشتر نيم كنگره اي در      آمادگي در 
  :اينجا آنرا ياد ميكنيم  شده ايم در

 از ـ و از سني و شيعي  ـ  از مسلمانانـ وكس و پروتستان   از كاتوليك و ارتودـپيشواياني از ترسايان  
ز ديـن   جهودان و زردشتيان و بهاييان گرد آمده بودند و همگي دست بهـم دادنـد و ستايـشهاي فـراوان ا                    

  . و جهانيان را بدينداري خواندند ، بيديني و ماديگري كردندزنموده و نكوهشهاي بسياري ا
بچه ازو ترسيده ميگريست و سياه ميگفـت نتـرس مـن            .  گرفت   سياهي بچه اي را بآغوش    : ميگويند  

شرفت مـاديگري بـاز كـرده و        ي ـآشفتگي دينها و نارسايي آنها و زورگويي پيشروان دين زمينه بپ          . اينجايم
پيداسـت كـه چـه نتيجـه     . اينان ميگفتند بياييد دست بهم بدهيم و زورگوييهاي خود را روي هم بريـزيم    

٢.بدست آمدي

يكي از شهرهاي نزديك عرب دسته اي براي پشتيباني از دين اسلام و نگهـداري                كه در ديگر اينست   
سالانه كتابي بچاپ ميرسانند و شما اگر يكي از آن كتابهـا را بخوانيـد                جوانان از بيديني برپا شده و اينان      

نان يكي بـاين كوشـيده انـد كـه سـخ           نوشتن آن دست داشته اند و هر       و چند تن در    خواهيد ديد هشتاد  
، و ايـن شـگفت       هم باز نايستند   ستايش دين بنويسند و گزافه نيز دريغ نگويند و از زورگويي           گيراتري در 

 مادي پرداخته اند و     ةبيرون بدانشهاي طبيعي و بفلسف     دبيرستان يا در   آنان كسانيند كه در    كه بسياري از  
  .اري نوشته اندبيگمان از درون بيدين و سست باور ميباشند و اينها را براي رويه ك

شهريكه بيماري افتاده و هزاران كسان را گرفتار گردانيده كـساني      اين كار درست بدان ميماند كه در      
  . درد شناسندةگرد هم آيند و ستايشها از تندرستي سرايند و نكوهشها از بيماري نمايند و اينرا چار

                                                           
 .اوست كه بفارسـي ترجمـه گرديـده       » پس از مرگ  « ماريون چند كتاب در اين زمينه ها نوشته و در اينجا خواستمان كتاب              ـ فلا ١

فلاماريون در اين كتاب جستجوي روان كرده و در آغاز آن سخنان دانشمندانة سودمندي نوشته ولي سرانجام روان را پيدا نكـرده و                       
  .ني رسانيده استسخن را بداستانهاي بيهودة باور نكرد

٢  .ـ در اين باره گفتار نوزدهم راه رستگاري ديده شود
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 گزارش  وايان دين پيدا كنند و بزورِ      پيش ةديگري اينست كه جمله هايي را از كتابهاي ديني يا از گفت           
با دانشهاي نوين سازش دهند و چنين گويند كه فلان برانگيخته يـا بهمـان امـام از گـردش زمـين يـا از                         
هستي ميكروب يا از ساخته شدن هواپيما و يا از كشيده شدن راه آهن آگاهي داده ، و فلان امـام نيـروي                      

ايـن  . چنين زورگويي خنكي را كوشش در راه دين شناسـند     كشش را پيش از اسحق نيوتن پيدا كرده ، و           
سالهاي آخر بسيار رواج ميداشت كه كساني آنرا از راه سادگي دنبـال كـرده و                 يكي از چيزهاييست كه در    

 دينـداران   ةخودشان براستي آنها را باور ميكردند و كساني نيز رندانه آنرا دستاويز سـاخته جيـب و كيـس                  
  .يدندساده دل را تهي ميگردان

اين راه برگردانيـدن ديـن بمعنـي         نخستين گام در  .  فلسفه مادي را باز كنيم     ةگفتيم ما ميبايست گر   
 زيـرا چنانكـه گفتـه ايـم آنچـه دانـشمندان را              .خود و بيرون راندن افسانه هاي كهن جهـودان از آن بـود            

عنايي كه ما ميگوييم    دين را بم  . خشمناك گردانيده و پرده بچشم بينش آنان فرو هشته آن افسانه هاست           
  .هر دانشمندي گردن گزارد و بخوشدلي گوش بشنيدن آن دهد

 سامان جهان و بهم ة داروين دربارةما آنچه را كه دانشها و فلسف. دومين گام درگفتگو از آفريدگار بود    
 ـ  ابـر از بخـار پيـدا ميـشود    .  و ميبايست بپذيريم   ، پيوستن كارها ميگويند پذيرفتيم      ر پديـد  ، و بـاران از اب

آنچه شـيمي  . افرازد ، همه اينها درست است مي ميآيد ، و گياه از تابش آفتاب و بارش باران ميرويد و سر         
، و آنچه از فيزيك بدست ميآيد و آنچه ستاره شناسي باز مينمايد ، و آنچه پزشكي ميآموزد                   نشان ميدهد 

 ايـن   ةستجوي پديـد آورنـده و دارنـد        همگي درست است ، ليكن اينها گفتگو از كارخانه است و ما درج             ـ
، و همـين سـامان ميرسـاند         اينها كه دانشها نشان ميدهد همگي سامان جهان ميباشد        . كارخانه ميباشيم 

  .فريدگار دانايي آنرا پديد آوردهآاين دستگاه از روي دانش و پيش بيني آفريده شده و 
  اي آنـان فـرو هـشته آلودگيهـاي دينهـا           را از راه برده و پرده بچشمه       كه گفتيم آنچه دانشمندان   نچنا

از همان راهيكه اسحق نيوتون نيروي . بوده ، وگرنه با نگاه ساده ، روشنتر از هستي آفريدگار هيچي نيست       
ما اگـر بـاغي     . ميشناسيم كشش را پيدا كرده و ستاره شناسان نپتون را شناخته اند ما هستي آفريدگار را              

. خود نتواند بود ناگزيرخواهيم بود بـراي آن پديـد آورنـده اي شناسـيم              ميان بيابان ببينيم چون ميدانيم ب     
 دانـشها   ةهم در!. جهاني باين بزرگي و باين آراستگي آيا ناگزير نيستيم برايش پديد آورنده اي باور كنيم؟              

١.چيزيكه ما را از آفريدگار بينياز گرداند نيست

شت ، و   ك ـ از بـارش بـاران ، و روييـدن           مـثلاً  ( دليل از كارهاي جهان آورده ميـشده ،           ، پيش از اين  
 اينها دانسته شده و آنچه گفته ميشد راسـت          ةو سپس چون چگونگي و انگيز     ) زاييدن بچه ، و مانند اينها       

ولي تنها اينهـا نيـست و       . درنيامده از اينجا عنوان بدستها افتاده و بيشتر كسان از اينجا بيدين گرديده اند             
  . و گرداننده ميداردخود جهان نياز بآفريننده

                                                           
١  .خوانندگان توانند راه رستگاري را ببينند. ـ نخواسته ايم آنچه را كه دربارة هستي آفريدگار در ديگر جاها گفته ايم در اينجا بياوريم
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، »زندگي سراسر نبرد است   « :  ولي اينها بس نبود و دشواريهاي بسيار بازماند       . اين دوگام را برداشتيم   
 گـام از آن پـيش      آدمـي از بوزينـه برخاسـته و يـك دو          «  ،»  جنبشها خودخواهي است   ة هم ةسرچشم «

  .»افتاده
  جاييكـه هـر    در. هاي مـا بيهـوده ميباشـد    كوشـش ةاگر اينها راست است هم ـ!.. آيا اينها راست است؟   

    جنبـشها خودخـواهي  ة هم ـة تنهـا بـراي خـود ميكوشـد و سرچـشم     ـ ـ  چه آدمي و چه جانورـزنده اي  
گـان و   درجاييكـه آدمـي همچـون گر      !. ميباشد ديگر چه جاي گفتگو از نيك و بد ميباشـد؟          ) حب الذات (

  .! بنيكي او توان بست؟ش زندگي كند پس چه اميديكشاكپلنگانست و بايد با جنگ و 
 دارويـن و    ة فلـسف  ةاينهـا نتيج ـ  !. ولي چـه دليـل بكجـي آن تـوان آورد؟          . بيگمان اينها راست نيست   

 بي پروايـي   ـ  همچون ملايان  ـ   آيا ميتوان.!شاگردان او ميباشد ، از چه راه بآن فلسفه پاسخ توان گفت؟
 يكرشـته گفتـه هـايي را كـه از           . !.رفتن بس نمـود؟   آيا ميتوان تنها به نپذي    !. نمود و خود را بناشنيدن زد؟     

  !.همه جا پراكنده شده از چه راه ميتوان بآنها پاسخ گفت؟ دانشمندان سرزده و بنام فلسفه در
دو سال بيشتر دراين باره خاموش بوديم و سخني براي گفتن نداشتيم ، تا رسيد زماني كه دانـستيم                   

يز ميرفتيم ، پس از نيمه شب چون راه پيچاپيچ  قافلانكوه را             هنگامي كه بتبر   ١٣١٥درمهرماه  . چه گوييم 
 درپشت سر خوابيده و من پهلوي راننده بيدار نشسته و بيـك دريافتهـاي بـسيار                 ١پيموديم همراهم    مي

عمرم شبي بآن    در. آنجهاني كه ميداشتم يكرشته دشواريها برايم آسان ميشد        شيريني فرو رفته بودم و در     
سفر با راه آوردهاي گرانبهـا بـاز گرديـدم و            از آن .  شبي كه ارج آن با گفتن بجايي نرسد        .گرانبهايي نبوده 

  .بود» جان و روان« يكي از آنها داستان 
ديگـري روشـنتر و گـشادتر      سخن را نبريـده بـار  ةاينجا هم رشت بارها اين داستان را نوشته ايم و در  

 ة ايـن سـخن دربـاره هم ـ       ٢»خودخـواهي اسـت    جنبـشها    ة هم ةسرچشم«  :ماديان ميگويند   : مينويسيم  
ن يا سگان را بينديـشيد و بـسنجيد هريكـي جـز             ا شما اگر زيست گوسفندان يا مرغ      . است استرجانوران  

 و خوابيـدن و گرديـدن و گـريختن و           خـوردن . كاريكه ميكند بسود خـود ميكنـد       خود را نميخواهد و هر    
اگر مي بينيـد جفـت خـود را دوسـت           . ش كردن و مانند اينها همگي از روي خواستن خودش است          كشاك

  . را كه از بودن با آن دارد دوست ميگيرديميدارد راستي اينستكه خوش
، و از نزديك شـدن   لاشه اي ايستاده و آزمندانه آنرا تنها براي خود ميخواهد        بارها ديده ايد سگي بر     

 ةايـن آز و خـشم و كـشاكش همـه نتيج ـ           . شود و بـا آنهـا كـشاكش ميكنـد          مي ـ كسگان ديگـر خـشمنا    
  . چهارپايان و ددان هستةهم اين خويها كمتر يا بيشتر در. خودخواهيست

» خود خـواهي  « آدمي نيز اين خويها ، كمتر يا بيشتر هست ، و او نيز يكرشته از كارها را از روي                     در
   بتوانگري ميكوشد و پول مي اندوزد و با ديگران كشاكش و او نيز ميخورد و ميخوابد و ميگردد. ميكند

                                                           
١ ـ آقا ميرحسن گرمرودي

باشد خواسته مي شود نه معناييكه ميان مردم شناخته است و » خواستن خود « كه در اينجا معناي ريشة آن » خودخواهي« ـ از ٢
  .بكار ميبرند» رتكبّ« آن را بجاي 
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» خودخـواهي « كارهـا     ايـن  ة هم ـ ةسرچـشم . ميكند و بآنان برتري ميفروشد و بناتوانان چيرگي مينمايد        
چيزيكه هست كارهاي آدمي تنها اينها نيست ، و ما درو يكرشته كارهايي مييـابيم كـه نـه تنهـا از                      . است

 كسيكه از خيابـان ميگـذرد و يـك نـاتواني را افتـاده             .  يكسره ناسازگار است   روي خودخواهي نيست با آن    
ميبيند و دلش باو ميسوزد و دستش را گرفته بلند ميكند و تا به پناهگاهي ميرسـاند ، درايـن كارهـاي او            

  !.اينها از خود گذشتگي و دستگيري از ديگرانست يا خودخواهي؟!. خودخواهي كجاست؟
رنـج اسـت ايـن ره      اگر ديگري بـروي زمـين افتـاده و در         . انگيزه اي نتوان يافت    براي اينها    ياز آنسو 

را كه سر ميبرند گوسفندان ديگر درنزديكي        گوسفندي. جانوران چنين دريافتي نميدارند   !. گذرنده را چه؟  
  .آن آسوده چريده و پروا ننمايند

  .يماينگونه كارهاي آدمي بسيار است و ما آنها را زير سه عنوان ميشمار
د و دلش بآنان ميـسوزد و بآنـان همدسـتي و    با يميدر  رنج و اندوه ديگري را ــ دلسوزي بديگران  ١

  .يكي را كه لخت ميبيند دلش بتكان مي آيد و رخت خود را باو ميدهد. همدردي دريغ نميگويد
 ــ نيكي دوستي٢  يشنود درم.  از يك نيكي كه آگاه ميشود بي آنكه بهره از آن دارد شادمان ميگردد 

  .آمريكا توانگري براي بينوايان بيمارستاني بنياد نهاده از آن خشنود ميگردد
راه   جستجوي راستيها ميكنـد و چـون بآنهـا ميرسـد بخـشنودي ميپـذيرد و در      ــ راستي پژوهي  ٣

 ايـن  ةسـاي  فته ايم پيشرفت جهان هميشه در   بارها گ . پيشرفت آن كوشيده و جانفشاني نيز دريغ نميگويد       
  . نيك آدميان بودهخيم

آدمي نـه تنهـا از روي خودخـواهي          چهارپايان از اينها بيكباره بي بهره اند ، و چنانكه گفتيم اينها در            
  فيلـسوفان از اينهـا ناآگـاه    .  طبيعـي نميـدارد  ةنيز گفتـيم اينهـا انگيـز   . نيست با آن يكسره ناسازگار است     

هم از هرباره زيردست قانونهـاي       يكسان شمرده و اين را    مانده اند ، و اينست آدمي را از هرباره با جانوران            
  .، و اين يك لغزش بسيار بزرگي از ايشان ميباشد مادي و طبيعي شمارده اند

 راست است كه آدمي نيز داراي خيمهاي آز و رشك و كينه و خشم و خودنمايي و مانند اينهاست و                     
از . هلوي آنها اين خيمهـا و كارهـا را نيـز داراسـت            پ يكرشته از كارها با جانوران همباز ميباشد ولي در         در

: روشـنتر گـويم     . يكي نهاد جانوري و ديگري نهاد آدمي      : آدمي از دو نهاد سرشته      : اينجاست ما ميگوييم    
آدمي آندو را ميدارد ، و گذشته از آنها يك روان نيز ميدارد كه خود               . جانوران يك تن و يك جان ميدارند      

  .ديگريست و آن خيمها و كارها كه شمرديم از اين گوهر رواني او ميباشدگوهر ديگري و دستگاه 
را  يك چيزي . از اينها گذشته ، آدمي داراي فهم و انديشه و خرد است كه اينها نيز از گوهر روانيست                 

، و نيـك و بـد ،  و راسـت و             ) انديشه( ، و از يك چيز بچيز ديگري پي ميبرد          ) فهم( كه ميشنود ميفهمد  
  .)خرد(.  و داد و بيداد را از هم باز ميشناسددروغ ،

 فرمانروايي ةپيش از يونان درهمه جا رشت «  :ا يكتن عامي از تاريخ يونان باستان سخن ميرانيدبشما 
كـساني دريونـان برخاسـتند و گفتنـد بايـد      . دست خودكامگان بوده كه بدلخواه بمردم فرمان راندندي    در

   فهمد ، و بانديشه اين دريابد كه اروپاييان كينشنونده اينها را ، » ...اشد دست توده ب  فرمانروايي درةرشت
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خرد نيكي آنرا دانسته و از يونانيان كه بچنـين كـاري             و ديگران هم مشروطه را از يونان برداشته اند ، و با           
  .اينست معني فهم و انديشه و خرد. كوشيده اند خشنودي نمايد

بد و راسـت و دروغـش ميـشناسيم و آنـرا از       نيك وةت كه شناسند  همه سخن ما از خرد اس     بيش از   
فلسفه اينرا هم نشناخته اند و بچنين نيرويي در          ولي در .  آدمي ميشماريم  ةدستگاه روان و يك نيروي ويژ     

ناميده و آنرا هم كار دماغ شناخته اند ، و چهار پايان و       » خرد« آنان فهم و انديشه را      . آدمي باور نكرده اند   
  .دانرا بي بهره از آن ندانسته اندد

رد و پيدايش آن درجـانوران      خ« آن از     اين راه بوده كتابي درباره آدمي پرداخته و در         وداروين كه پير  
اينهـا  » خرد داشـتن  « سخن ميراند و داستانها از بوزينه ها و فيلها و سگها نوشته و آنها را دليل                 » و آدمي 

مينامـد  » خرد«  را نيك انديشيد خواهيد ديد همان فهم و انديشه را            ولي شما اگر گفته هاي او     . ميشمارد
همگي دانشمندان نوين اروپا چنانكـه روان       . تنها او نيست  . و از خرد بممعنايي كه ما ميگوييم نا آگاه است         

جاي ديگـري آورده و در       ما اين گفته هاي داروين را در      . آدمي نشناخته اند خرد را هم نشناخته اند        را در 
  .يرامونش چيزهايي خواهيم نوشت دراينجا سخن خود را دنبال ميكنيمپ

  :م آوريم كه اينك فهرست وار ميشمارياز اين گفته ها ما نتيجه هاي بسياري بدست مي 
ايـن بـسيار   . آدمي را پيش از همه شناختن خـودش بايـد     . ـ معني آدمي و آدميگري را ميشناسيم      ١ 

  .و خود را همپاي چهارپايان و ددان داندزيانكاريست كه آدمي خود را نشناسد 
از اينجـا بـسياري از   .  ـ جدا بودن جـان از روان و داراي دونهـاد بـودن آدمـي را بدسـت ميـآوريم       ٢

  . آنها دانسته ميشودةدشواريها آسان ميگردد و معني خيمهاي ستوده و ناستوده و انگيز
همين جهـان ماديـست و جـز از         : فتند  آنان كه ميگ  .  مادي يك پاسخ گيرايي داده ميشود      ةـ بفلسف ٣

آن چيز ديگري نيست ، ما بايشان دركالبد خودشان يكدستگاهي جز از تن و جان مادي نشان ميـدهيم ،                    
 اين جهان بزرگ نيز يكدستگاه ديگري ميباشـد و بآسـاني بايـد آنـرا         پشت سرِ  و همين نمونه است كه در     

  .پذيرفت 
آنانكه آدمي را بپاي چهارپايان و ددان بـرده و ميگفتنـد             . ـ نيكي پذيري آدمي را روشن ميگردانيم      ٤

بدانسان كه آنان نيكي نپذيرند آدمي نيز نيكي ناپذير است ، و خيمهاي ناستوده را از نهاد آدمي  شناخته                    
اينحال چه    جنبشها را خودخواهي دانسته و ميگفتند با       ة هم ةو ميگفتند نهاد آن ديگر نگردد ، و سرچشم        

آدمـي بـا ددان و چهارپايـان    .  اين دشواريها را آسان گردانيـديم ة ما همـ مردم توان داشت  چشم نيكي از
اين گوهر بسيار ارجمندي هست كه جانوران آنرا نميدارند ، و آدمـي چنانكـه خيمهـاي                  يكي نيست و در   

ن را نيرومنـد    نهاد او هست و ما چون نهاد رواني اي          خود ميدارد خيمهاي ستوده نيز در      نهادِ ناستوده را در  
آدمي نه تنها نيكي پذير است خـود        . خيمهاي ناستوده چيره درآيد و آنها را از خود دور گرداند           گردانيم بر 

  .خواهان و جوياي نيكي ميباشد
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آدمـي    كارهاي جانوران خودخواهيست و آيين زيست آنان نبرد ميباشد آن در       ة هم ةـ اگر سرچشم  ٥
 كارهاي آدمي بيـشتر دلـسوزي و        ةسرچشم. ياري به نبرد نميدارد   زندگاني خود نياز بس    نيست و آدمي در   

  .نيكي دوستي و راستي پژوهيست و بايد آيين زيست او همين باشد
  ـ روان چون جز از تن و جـان مـادي و بيـرون از قـانون طبيعـي و مـادي ميباشـد اينـست گـوهر                            ٦

  .جداگانه ايست و پس از مرگ تن بازماند و نابود نشود
  باشد شناخته شـده و نبـودن آن از        » داور راست و كج و نيك و بد       « ي درست خود كه     ـ خرد بمعن  ٧

 هركار و جنـبش را      ةمشزيرا چنانكه گفتيم فيلسوفان سرچ    . كه گفته فلسفه است روشن ميگردد     » غ دما« 
سـت  آدمـي برا  » تن و جـانِ   « درجهان خودخواهي ميدانند و ما نيز اينرا درباره جانوران و نيز درباره نهاد              

وريهاي خود بي يكسويست و هيچگاه دربند سود و زيان كسي           اداشتيم ، و از اينسوي مي بينيم خرد در د         
نميباشد و آشكاره بزيان خود كسان داوري ميكند و ايـن دليـل روشـن ميباشـدكه از تـن و جـان مـادي          

  .نيست
روشـن گرديـدن    . ود آنست كه جداگانه گفتگو ش ـ      بسيار گرانمايه ايست و هريكي درخورِ      ةاينها نتيج 

دوبـاره  . اين زمينه بسياري از دشواريها را براي ما آسان گردانيده و راه پيشرفت را بـروي مـا بـاز سـاخت                     
 ديگـران  ون دين و رستگاري زبان بست ، و يا همچةاگر اين نبودي بايستي از هر گفتگويي دربار    : ميگويم  

  .بزورگويي پرداخت
يكند و آنرا بروي يك بنياد بسيار استواري ميگـزارد بدانـشها نيـز              اين روشني نه تنها راه دين را باز م        

بي اين بـسيار خـام و نارساسـت و          » روانشناسي« . ياوري ميكند و بسياري از نارساييهاي آنها را برميدارد        
  .فلسفه بي اين از راه بيرون ميباشد

منـدي بـوده انـد و بنيكـي         اين راهها كوشيده اند مـردان ارج       بارها گفته ايم داروين و ديگران كه در       
هم بنيكي   نيتچه و باخنر و ياران ايشان     .  بوده بماند  ١داروين كه بهستي خدا خستونده    . جهان كوشيده اند  
بارها گفته ايم ديـن و  . اينان اگر هم براستيها نرسيده اند با كجيها نبرد بسيار كرده اند  . جهان كوشيده اند  

 برداشته اند و بآگاهيهاي بسياري رسيده اند و اين كار ما بوده        آنان آن گامها را   . دانش همدوش يكديگرند    
  .كه لغزشهاي آنان را باز نماييم و راستيها را بدينسان روشن گردانيم 

هميشه كه اين گفتگو بميان آيد كساني خرده ها گيرند و پرسشها كننـد و اينـست آنهـا را نيـز يـاد              
  :كرده و پاسخ مينويسيم 

 .لهاي جانوران نيستيم تـا بگـوييم غمخـواري و دلـسوزي بـا يكـديگر ندارنـد                 ما درد : برخي ميگويند 
: ميگـويم   !. آن نميسوزد؟  هنگاميكه سرگوسفندي را ميبرند ما از كجا ميدانيم گوسفندهاي ديگر را دل بر            

  چـرا   اگـر آنهـا را دل سـوختي بـاري از          . دل نيـست كـه مـا راه بـآن نـداريم و نـدانيم               دلسوزي تنهـا در   
پس چرا هنگاميكه ميترسند و يا گرسنه ميشوند و چيزي را ميخواهند مـا مـي فهمـيم و                   . دنديباز ايستا 

  !.تنها اين را نميفهميم؟
                                                           

١  مقر ، معترف ـ و= خستوان و خستونده . اعتراف كردن ، اقرار كردن=  ويدنـ خَستُ
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ارديبهشت ماه گذشته كه بآذربايجان رفتم       در. برخي هم داستانها از دلسوزيهاي جانوران ياد ميكنند       
گاوي را كه بكـشند گـاوان       :   ميگفتند .با دانشمنداني همين زمينه درميان بود     ) ساوجبلاغ( شبي درمهاباد 

اينست بايد خاك بروي آن خون      .  درآورند گديگر چون خون او را ببينند بخشم آيند و شب نخوابند و بان            
 همين ميرساند كه آن خشم  و نا آسودگي گاوان از گـم كـردن يـك       : گفتم  . ريخت و او را پوشيده داشت     

 خاك ريخـتن و پوشـيده داشـتن سـودي نـدادي سـپس                باشد وگرنه  نيار خودشان نباشد و از ديدن خو      
: گفـتم   . نـه : گفتنـد   !. اگر گاوي بيمار باشد آيا گاوان ديگر پرواي او نمايند و بسرش گرد آيند؟             : پرسيدم  

  .است كه دلسوزي و غمخواري درآنان نيست همين دليل ديگر
.  بگـواهي مـي آورنـد      بچه هاي نـوزاد خـود نـشان دهنـد         ه   را كه جانوران ب     اي برخي ديگر دلبستگي  

آفريدگار چون پايداري نـژاد آنهـا را        . آن از روي دلسوزي و غمخواري نيست و از راه ناگزيريست          : ميگويم  
  . نهادشان گزارده كـه چـون بچـه ميزاينـد آنـرا نگهدارنـد و بپرورنـد و بـزرگ گرداننـد                   خواسته اين را در   

  گربـه كـه بدانـسان     . يگـري دلبـستگي ننماينـد      د ةبا بچ  اينست. بي دلخواه و بي خويشتن بآن ميپردازند      
 ـ       ديگـري را بينـد بـآزارش    ةبچه هاي خود را نگهدارد و از راههاي دور خوراك براي آنها آورد اگر بچه گرب

  از اين گذشته ، چه گربه و چـه مـرغ و چـه ديگـر جـانوران همينكـه                   . برخيزد و كمترين دلسوزي ننمايد    
رستاري آنها شدند ديگر دوستشان ندارند و بـه نزديـك نگزارنـد و    بچه هاشان بزرگ گرديدند و بينياز از پ    

كـه آن پرسـتاري و پـرورش از روي دلـسوزي و      اين بهترين دليل اسـت . انندربلكه دشمني نمايند و دور  
  .غمخواري نبوده

بچه از كارهاي تن و جان ميباشد و اينـست درجـانوران            ه  اين خود گفتني است كه مهر پدر و مادر ب         
 با بچگان خود مهـر نماينـد و از پـرورش آنهـا بـاز                 ، ژخوييرايان با آن د   شير و پلنگ و ديگر د     . نيز هست 
: اينجا دلسوزي نيز درميان ميباشد و ميبايد گفت          چيزيكه هست در  . درآدميان نيز از آنراه است    . نايستند

ي ديگـر نيـز دلـسوزي       بچه ها ه   خود را دوست ندارد ب     ةاينست يك زن تنها بچ    . دو مهر دريكجا گرد آمده    
 ة زاد ةولي پيداسـت كـه بانـداز      . اگر يك بچه اي بيمادر باشد بنگهداري و پرورش آن برخيزد          . دريغ نگويد 

پرستاري از   ديگر پرستاريها آن خوشي و آسايش را كه در         شيردادن باو  و در     خود دوست ندارد و آنگاه در     
  .روشن ميسازد ، اينها همه گفته هاي ما را  خود ميداشت ندارد ، و آنرا رنجي براي خود شماردةزاد

آدميـست   كـه در  )   نفـس   : خود آنـان   ةبگفت(اين روان   :   ما گرفته ميگويند   ةيكدسته هم خرده بگفت   
، و آن    )ترقـي كـرده   (چهار پايان و جانوران ديگر بوده ، چيزيكـه هـست والاتـر گرديـده                 همانست كه در  

 ةزي و نيكي دوستي و راستي پژوهي و مانند اينها همگي نتيجكارهايي كه شما از آن ميشماريد ، از دلسو 
  .اين سخن پرده بروي لغزشهاي فيلسوفان كشند ميخواهند با. والاتري آن ميباشد

آدمي ميشناسيم و گفتگو از      نخست اين روان كه ما در     : اين سخن بدو دليل نادرست است       : ميگويم  
 بهـم نميدارنـد و بلكـه آخـشيج هـم       مانستگي جانورانستكه در )   شما نفس  ةيا بگفت (آن ميكنيم با جان     

  است ، و اين نه تنها پيرو آن نيست خود هميشه » خودخواهي«  خود فلسفه پيرو ةزيرا آن بگفت. ميباشند
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 ـ                 ةبوارون .  آن نتوانـد بـود     ة آن كار ميكند ، يك چيزيكه از ديگري جدا ميشود و از آن والاتر ميگـردد وارون
  .ن از هم جداستگوهرشا جان با روان

  ، ما چنانكه ميگـوييم   . آدمي نيز هست   جانوران بوده در   همانسان كه در  ه  همان جان يا نفس ب    : وم  د
ايـن نيـز     جانوران بوده در    خويها و دريافتها و درخواستها كه در       ةآدمي داراي تن و جان نيز ميباشد و هم        

اينـست  . خود هميـشه در كـشاكش ميباشـد       اگر راستي را بخواهيم آدمي ميان دو نهاد افتاده و با            . هست
نبرد است و آزمندانه ميخواهد همه چيز را از دست آنـان بربايـد و بـراي صـد                  يكبار ميبيني با ديگران در    

ريال سيلي بروي برادر خود ميزند ، يكبار هم بدلسوزي و غمخواري برخاسته و دارايـي خـود را بـديگران                     
  . خوي آدمي بسيار والا پست است و اين ،آن خوي جانوري. ميبخشد

) داستانش دربخش تـاريخ نوشـته شـده       (  كه نايابي و گرسنگي بس سختي پيش آمد          ١٣٣٦درسال  
              چون براي گروهي از بيچيزان نان با دست من داده ميشد يكروز شنيدم پدري رجوان خود را هم   پسردِس

يكروز هـم زنـي را از خويـشان         . تهگرفته و خورده و آنرا يكشبانه روز گرسنه گزارده كه بايستي گفت كش            
 از جلـو فـلان در ميگذشـتم دختـر جـواني بـا رنـگ زرد و                   ":خود ديدم كه نانش را نخورد و چنين گفت          

پيداست كه گرسنگي سختي ميكشد ، اين نان را امشب بـراي او خـواهم               . چشمهاي فرو رفته ايستاده بود    
ن بازگشت داستان دلگدازي از گرسنگي آن دختـر   اين را گفت و فانوس برداشت و روانه گرديد و چو       ".برد

  .ميسرود و از اينكه نان خود را باو داده خشنودي بسيار مينمود
پهلـوي روان آنهـم هـست و         خواستم اينست كه همان جان پست جانوري از آدمـي دور نـشده و در              

  .وران بوده آن جانيست كه درجانةآدمي والاتر شد درست نخواهد بود اگر گفته شود اين روان در
 شـما كـه ميخواهيـد ديـن را          ":  آن چنـين ميگويـد     اينهم شنيدنيست كه يكي بما نامه نوشته و در        
 گفته اند يك ديوانه سنگي بچـاه ميانـدازد كـه ده             "..اصلاح كنيد چكار با داروين و مطالب فلاسفه داريد؟        

ه سخن رانيم تا پاسخ آن داده       يك سخني مينويسد كه ما بايد چند صفح       . خردمند نتواند آنرا بيرون آورند    
 دين نوشته و آنرا معني كرده ايم اينان باز همان دانسته هـاي بـي              ةپس از آنهمه گفتارها كه دربار     . باشيم

درنزد ايـن ديـن آنـست كـه     . سر و بن كهن خود را ميدارند و دين را بآن معني كه ميدانستند ميشناسند         
گيـرد و سـر پـايين انداختـه و            و نامهاي امامـاني را يـاد       كسي چند باوري را از راست و دروغ بدل سپارد         

پيداست كه براي داشتن چنين ديني گفتگـو از روان و معنـي آن و جـستجوي                 . بآرزوي بهشت روز گزارد   
  .راستيها و ديگر كارهاييكه ما ميكنيم همه اش بيهوده است

دانـسته هـا و باورهـاي        ةسـنج  اين يك داستانيست كه كساني هميشه ميخواهند گفته هاي ما را با           
خيابان بـاهم گفتگـو      اين يك مثل شيريني دارد و آن اينكه روزي ديدم دو تن در            . نادرست خود بسنجند  

زيـرا نـه    .  خوبي هم نيست   گ اين كيلو كه درست كرده اند سن       ": ميكردند و يكي از ايشان چنين ميگفت        
آنهـم  . يگويند سه كيلو يك من اسـت      م. باهيچ چيز درست نمي آيد    . يك چارك است نه پانزده سير است      

 اين ميپندارد كه من و چارك و سير كه بوده هميشه خواهد ماند و هميشه كيلو با آن                   "...درست نمي آيد    
   چون چشم باز كرده و سنجه و يا.اينست اندوه ميخورد كه درست نمي آيد. بسنجش گزارده خواهد شد

 ٦٣



 احمد كسروي    ما چه ميخواهيم؟
 

 ة درست و طبيعـي همانـست و بـس و هـر سـنج              ةج و چارك و سير ديده ميپندارد سن        سنگ همان من   
  .نويني كه پيدا شد بايد از روي سنجيدن با آن حساب كرد

سالهاست كه ما بيپايي كيشها و آلودگي آنها را مينويسيم . رفتار يكدسته با پيمان نيز از اينگونه است
ه و ميخواهند گفتـه هـاي       و آشكاره ميگوييم كه خواست ما برانداختن آنهاست اينان باز بروي خود نياورد            

  . آنها بسنجندةما را با سنج
. دراين چند ساله ما صد لغزش از اينها شمرده ايم و باز بخود نمي آيند و شكست بخود راه نميدهند                   

ما بيك بنياد بسيار استوار بزرگي برخاسـته ايـم و آنـان بيخردانـه ميپندارنـد بـرواج دانـسته هـاي آنـان                         
  . گله مينمايندميكوشيم و بدينسان ايراد و

مطالـب  « رد نميدانـد كـه همـان    خ ـ بي."!.چكار با داروين و مطالب فلاسفه داريـد؟      " :سخن را ببينيد    
ه دهيـك مـردم را از ديـن بيـزار گردانيـده و      است كه بـسراسر جهـان تكـان داده و نُ ـ        » داروين و فلاسفه  

اگر پاسـخ   » مطالب« ند كه بهمان    نميدا. صدهزاران كشيشان و حاخامها و ديگران از پاسخ آن درمانده اند          
  .نگفته بوديمي بايستي بهيچ سخني لب نگشاييم

: سي سال پيش هم گفتند      كسانيند كه در    همان  اينان .است» پيشوا«  دانش و آگاهي يك      ةاين انداز 
  .»اگر مملكت برود دين من كه ميماند« 

 انـدوه مـا از      .!.نشها ننمايـد؟  يكديني كه پرواي رفتن و ماندن كشور نمينمود چه شگفت كه پرواي دا            
  .آنروست كه چنين دستگاه پست و رسوايي دين ناميده گردد و بنام خدا خوانده شوداين رو نيست ، از 
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  همدستي و نيكخواهيه  ب آدميبيشتر گرايش ـ آدميتربيت و سرشت دوگانة 
  .همدستي باشد  بنياد زندگاني بايد برـ .ا بديها كردجنگ را بايد ب

   نكوهش اين جهانـروان جاويدانست 
  . دين و زندگي بايد يكي باشدـچند سخن از صوفيان 

  .پرستش بخدا كار نيك كردنستـ  .كارهاي سودمند است خشنودي خدا در
  گفتگو با يك مبلغ بهائي ـ شهاي ديگريبد آموزيهاي ك

  
  

  ؟ما چه ميخواهيم
  
  ـ٥ـ

  
 فريـدگان چـه   آميـان ديگـر      جايگـاه او در    !.آدمـي چيـست؟   . اينها همه براي روشني راه زندگانيست     

  .آنسخنان پاسخ اينها را ميدهد !.. چگونه بايدش زيست؟..كار او چه بايد بود؟!. ميباشد؟
و سپرده،  بارا  فهم و خرد آراسته ، و آبادي جهان          خدا او را برگزيده ، و با      .  آفريدگانست ةآدمي برگزيد 

  .و ديگر آفريده ها را زيردست او نهاده
 اينهـا هركـدام خواسـتها و دريافتهـاي ديگـر          . نهاد جان و نهـاد روان     : آدمي از دو نهاد سرشته شده       

بايد زندگاني آدميان و رفتار     . ولي بايد نهاد رواني نيرومند باشد و نهاد جاني را زيردست خود دارد            . ميدارد
ز روي نيكخواهي و غمخواري و راستي پژوهي كه خواستهاي روانيست باشد ، و تا ميتوان                آنان با يكديگر ا   

از آز و خشم و كينه و خودخواهي و برتريفروشي و چيرگي و دغلكاري و ديگر مانند اينها كـه خواسـتهاي    
  .جانيست جلو گرفته شود

توانا بود لگام اسـب را اسـتوار        چنانكه اگر سوار    . داستان روان با تن و جان داستان سوار است با اسب          
، ولي اگر ناتوان بود اسب سركشي كند و لگام از دسـت او               گيرد و آنرا نيك راه برد و شب بفرودگاه رساند         

، همچنان روان چون توانـا بـود تـن و            آسيب گرداند  ربايد و باينور و آنور زده هم خود و هم سوار را دچار            
ولي اگر ناتوان بود تن و جان سركشي كرده هم خـود و هـم او  را                  جان را زيردست گيرد و نيك راه برد ،          

  .گرفتار و آلوده گرداند
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١  همينست كه بـا روشـن گردانيـدن معنـي زنـدگاني ، و               كه آدميان را دربايد   ) تربيت(آن فرهيخت   
ني نهـاد جـا    شناسانيدن گوهر آدميگري ، و آموختن راستيها نهاد رواني آنان را نيرومند گـردانيم ، تـا بـر                  

هـركس از پيـر و جـوان ، و از زن و مـرد               . چيره گردد و آنرا زيردست گيرد و از سركشي و تندي باز دارد            
ما آنرا جـز بـاين معنـي        . ديگران فرهيخت را بچه معني ميدانند بدانند      . بچنين فرهيختي نيازمند هستند   

  .نميدانيم
يندگان معناي درستي از آن نميفهمند      درجاي ديگر گفته ايم يكي از عنوانها كه بزبانها افتاده ولي گو           

يرگي خود هركسي چ. يا تربيت است» فرهيخت« و هركسي بدلخواه يا به پندار معني ديگري بآن ميدهد     
  .امدرا بزيردستان تربيت مين

. كار بجايي رسيده كه كساني دشنام و كتك و رمان نويسي و شعرهاي بيهوده را باين نـام ميخواننـد                   
  .نشوران و درس خواندگان معني آنرا نميدانند و راهش را نميشناسند، دا عاميان بمانند

صدها شعر از اين شاعر و از آن شاعر ازبرش !.  آيا چه كرده؟ـفلان دانشمند پسر خود را تربيت كرده  
  گردانيده ، از فلسفه و عرفان و احاديث و فقه و اصول از هريكي بهري باو آموخته ، و داستانهايي از دهشِ                     

  .م و دادگري انوشيروان و دليري مالك اشتر باو ياد دادهحات
چنـد رشـته دانـش را از سـودمند و     !  آيا چـه ميكنـد؟  ـهمان استاد شاگردان خود را تربيت ميكند  ب

  بيسود بآنان درس ميگويد ، و بدآموزيهاي كهنه و نـو را از گـاو پرسـتي مـصريان ، و داسـتان اهـريمن و                         
مغزهاي آنـان     نويسندگان اروپايي در   ة اشاعره و معتزله ، و گفته هاي پراكند        ، و بيهوده انديشيهاي    يزدان

  .جا ميدهد
بارهـا گفتـه ايـم      . ولي اينها نه تنها سود نـدارد زيانهـا نيـز دارد           . اينهاست آنچه امروز تربيت مينامند    

ا بـا ديـده    و همـين نتيجـه را م ـ   هم جز بيكارگي فهمها نتوانـد بـود       آموزاكهاي پراكنده و آخشيجِ    ةنتيج
ها جداسري و خودنمايي و ديگـر پـستي هـا را بيـدارتر و نيرومنـد تـر                   » تربيت«  از آنسوي اين     .ميبينيم
 مغز خراباتيان و پندارهاي بيپاي فيلـسوفان و    ـ جز با شعرهاي پوچ وجوانيكه سالها رنج ميبرد. ميگرداند

 رواني او را نيرومند گرداند و تكاني بفهـم          ، اينها نچيزيست كه نهاد     اندكي از دانشهاي نوين آشنا نميگردد     
ولـي از   !. يكرشته گفته هاي پراكنده جز گيج سـري و درمانـدگي چـه نتيجـه توانـد داد؟                 . و خردش دهد  
 اينها را دانشهايي ميپندارد و از دانستن آنها خود را دانا ميشمارد و سرافراشته بخودنمايي     ، آنسوي او خود  

نان بي سرو بني كه ياد گرفته بهر زمينه درمي آيد و بگفتگو ميپردازد و               ميپردازد و بپشتگرمي همان سخ    
  .هركسي سرباز ميزنده از پذيرفتن هر راستي و از پيروي ب

، خويهـاي پـست جـاني را         بجاي نيرومند گردانيدن روان و خرد     » تربيت ها « اين  : يك كلمه بگويم    
  .بيدارتر و نيرومند تر ميگردانند

هم بنيكـي كوشـند و دسـت         بجاي آن بايد با   . يكديگر نياز ندارند   ش و بدي با   آدميان بجنگ و كشاك   
  .جنگ و كشاكش از خويهاي جانورانست و بايد از آن پرهيزيد. يكديگر را گيرند

                                                           
١ لازم بودن ـ و= ـ دربايستن 
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١ توده بـراي خـود زبـان نـژاد و تـاريخ ديگـر ميـدارد زيـاني                    شده اند و هر     اينكه بتوده ها بخشيده    
ميانـشان آيـين     همچون خاندانهاي يك كوي از هـم جـدا زينـد ، ولـي در              اينها توانند   . بخواست ما ندارد  

 نـاتواني   ةيكديگر ميباراننـد نتيج ـ    جنگ و نبردند و آتش و آهن بسر        اينكه امروز همه در   . همدستي باشد 
  . نبودن يك شاهراه بخردانه استةنتيج. روانها و خردهاست

: نديديگران ميگو. نهاد آدميان نهاده در: برخي ميگويند . گاهي كساني براي جنگ فلسفه ياد ميكنند      
:  پيشرفت ميشمارند و چنين ميگويند     ةكساني هم آنرا ماي   . اگر نباشد جهان پر گردد و خواروبار پيدا نشود        

  ." همچشمي و دشمني نيك ميكوشند و افزارهاي نوين پديد مي آورندةمردمان درساي"
گرايـشش  دارد ) روي نهـاد جـاني   از(  جنـگ  اگـر آدمـي گرايـشي ب   .ستيي ـولي اينها گفته هاي بيپا    

اين كـج فهمـي از   .  و بآساني تواند آن گرايش را از خود دور گرداند          بهمدستي و نيكخواهي بيشتر ميباشد    
از  . آنجا برخاسته كه از نهاد رواني آدمي ناآگاه مانده اند و او را از هر باره با جانوران يكـسان شـمارده انـد                       

باز پسين ، آري نيك      ةاما گفت . ، و كنون را جز بيم بيجايي نيست        گو بايد كرد  ري جهان پس از پري گفت     پ 
ميكوشند و افزارهاي نوين پديد مي آورند ، ولي براي نابود كردن يكديگر و ويران ساختن آباديها و كشتن          

  .! اينرا چگونه ميتوان پيشرفت شمرد؟.زنان و بچگان بيگناه
، بـراي پيراسـتن جهـان بايـد كـرد ،             جنگ را با بديها بايد كرد     جنگ نبايد كرد ، ميگويم      : نميگويم  

 دربايستهاي زندگي نيازي بنبرد و كـشاكش        ٢راه بسيجِ  در: ميگويم  . درراه نگهداري آزادي خود بايد كرد     
 ةاين يكـي از لغزشـهاي بـزرگ فلـسف         . دو همه توانند روزي دريابن    . هم زيند  آدميان همه توانند با   . نيست

 كارهاي او را خودخواهي شمرده و آيين زندگيش را   ةي را بپاي جانوران ميبرد و سرچشم      ماديست كه آدم  
  .نبرد ميشمارد و بدينسان بهانه بدست آزمندان و ستمگران ميدهد

 گمراهيهاي جهانست و از هنگاميكه رواج گرفته زيانهاي         ةچنانكه گفته ايم ماديگري پر زيانترين هم      
كه آدمي را نيكي پذير نميشمارد و جنگ و كشاكش           ،   اين يك لغزش آن   ببينيد  . بسياري بجهان رسانيده  

 جهـان   ةاز يكسو نيكمرداني را از دانـشمندان دربـار        . برميدارد  چه زيانهايي را در     ،  او ميشناسد  را ناگزيريِ 
 جنبشها خودخواهي است    ة هم ةجهاني كه سرچشم   در: شوپنهاور ميگويد   . نوميد و بدبين گردانيده است    

ايـن راه اسـت كـه ميجنبـد و           ده اي تنها خود را ميخواهد و همه چيز را براي خود ميخواهد و در              و هر زن  
 از يكسو هـم     ٣.ميكوشد اميدي بنيكي نتوان بست و خوشتر است كه آدمي خود را بكشد و آسوده گرداند               

شـمارند و بـا   بـديها و پـستيها خـود را آزاد      كه همين را شنيده اند دستاويز ساخته اند كـه در        بد مرداني 
 ما بارها در. راه نيكي جهان بكار ميبرند دشمني نموده و از در ايستادگي درآيند كوششهايي كه كساني در

  .اين باره گله نوشته ايم و هنوز جاي نوشتن هست

                                                           
١ تقسيم كردن ـ و= ـ بخشيدن 

٢ تدارك كردن ـ و=  بسيجيدن ـ
٣  .ما خود دسترسي بكتاب او نداشته ايم. ـ اين سخن را از شوپنهاور ديگران آورده اند

 ٦٧



 احمد كسروي    ما چه ميخواهيم؟
 

 رانيد و بخواهيد كساني را بهمدستي خوانيد خواهيد ديـد           پيمانانجمني كه سخن     هر شما امروز در  
اينـان يـا بيدردانينـد كـه     . ند و بهانه شـان يكـي همينـست كـه آدميـزاد نيـك نـشود                كه ايستادگي نماي  

 و يا آن بد نهاداني كه ميخواهنـد از           ، گرفتاريهاي توده دلهاشان را تكان نميدهد و درپي كوششي نيستند         
ي  همچـشمي و همـسر     ، و يا آن بيخرداني كه از درِ        هر پابندي آزاد باشند و بهوسرانيها و خوشيها كوشند        

يك سخني را شنيده اند و با تنبلـي و بيـدردي و             .  هرچه هستند بهانه بدست خود اينرا ميگيرند       ـ ميآيند
  . خود سازگار ديده و بدينسان دستاويز گرفته اندبدنهاديِ

 ديگـري گفتگـو ميكننـد و        ةبارها كساني نزد من ميآيند و مينشينند و از شعر يا فلسفه يـا از زمين ـ               
شـما  ":  ون پاسخ شنيده درميمانند آنزمان اين بهانه را پيش كشيده چنين ميگوينـد            ايرادها ميگيرند و چ   

   ."بيهوده رنج ميبريد آدميزاد نيك نشود
  ، خود نادرستيها كرده و كار را بآنجا رسانيده اند كه افزار دست بيگانگان باشند  ةآنانكه با كشور و تود    

نجيدگي مينمايند و بگله ميپردازند و مـا چـون پاسـخ            ما چون بديهاي آنان را مينويسيم بازماندگانشان ر       
 درجهان كيست كـه بـدي       ": ميدهيم و سخني نميماند آنگاه همين بهانه را پيش كشيده چنين ميگويند             

  . آخرين بهانه شان اين ميشود" اين رنجهاي شما هم بيهوده است آدميزاده نيك نشود.!.نكرده؟
يكـي از تبريزيـان كـه درجـوانيش از دسـتاربندان بـوده و               تبريز بودم شـنيدم      دوماه پيش كه در    در

هشتشان برد پولها ميگرفته و كيـسه شـان   ه بمحراب و منبر داشته و از مردم بنام آنكه نيكشان گرداند و ب         
 تبريـز بازگـشته و در     ه  تهران ميزيسته ، بتازگي ب     را تهي ميساخته ، و سپس باداره رفته و از ديرگاهي در           

ه د رنج بيهـوده ميكـشد آدميـزا        : "پيمان ميكند و آخرين سخنش اين ميشود كه بگويد        نشستها گفتگو از    
پس از چند سال كه بـشهر خـود بـاز           . ايي از ابوالعلاء  بگواهي ميآورد     هاينها را ميگويد و شعر    . "نيك نشود 

نـد و   دادن بخود دلـسرد ميگردا     گشته راه آوردش اينسخنان ميباشد و مردم را از كوشيدن بنيكي و تكان            
مردان بدنهادي كه نيكي از دستـشان برنميآيـد و بـاري از بـدي خـودداري                 . بهانه بدست بدكاران ميدهد   

زندگي جز اينرا نفهميده اند كه بالاتر از ديگران نشينند و سـخناني از راسـت و           بلهوساني كه در  . نميكنند
  .كج بزبان رانند

او را بـرده و   تـاريخ هجـده سـاله نـام پـدر          در همان روزها با جواني دچار آمدم كه گله آغازيد كه          در
 ايشان پناه بـرده بودنـد نگـاه نداشـته و بدسـت              ةتن را كه بخان    آمد چيرگي روسيان دو   پيش نوشته ايم در  
اگر آن داستان راسـت نيـست بگوييـد تـا دروغ بـودنش را بنويـسيم و بـدنامي را از                     : گفتم  . روسيان داده 

من مرد بسيار نيكي   پدر:  پاسخ داد !.. است ديگر چه جاي گله ميباشد؟     پدرتان دور گردانيم ، و اگر راست        
اينهـا دروغ   : گفـتم   .  ما را با بمب براندازند     ةروسها ميخواستند خان  . بوده و آن كار را از روي  ناچاري كرده         

 بهرحـال بايـد   .  خودشان نگه داشتند و زياني هم نديدنـد        ةيختگاني را درخان  آن روز بسيار كسان گر    . است
ايـن بـراي   .  و اين براي كاستن از آبروي شما نيست و از راه دشمني نميباشـد  ،تاريخ نوشته شود اينها در 

تاريخها ماند ، تا شـما از بـديهايي كـه پـدرانتان              آنست كه دانسته شود نيك و بد از ميان نرود و باري در            
  اي اينكه از اين سخن من خشنودبج. كرده اند پرهيز كنيد و با نيكيهاي خو بدي آنان را جبران نماييد
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پايـان    تبريزيـان آب هـزار دره را بهـم آميخـت ، و در              ةگردد ديدم بسخنان دور و درازي پرداخت و بگفت        
 دانستم با آن رسيده از تهـران         "!مگر كتاب ابوالعلاء را نخوانده ايد؟     .  آدميزاده نيكي نپذيرد    : "چنين گفت 

  .ندادم و از او دور شدم ارگر افتاده و پاسخياين نيز ك ديدار كرده و سخنان او در
اين كسان خـود نيكـي ناپذيرنـد و      . يك لغزش كه از دانشمندان سرزده بدينسان بهانه ببدكاران داده         

داستان اينان داستان دزدان و كلاهبرداران است كه چـون بنـشينند و             . ديگران را همرنگ خود ميخواهند    
  .ن وا نمايند كه يكي درستكار نيستگفتگو كنند همه را دزد خوانند و چني

جـز از گـروه بـس انـدكي از     (آدمـي  .  سرشت آدمي پاسخ اينها را نيز ميدهد     ةآن گفته هاي ما دربار    
و خودخواهي و ديگر خويهاي   راست است كه آز.نه تنها نيكي پذيرند خود جويا و خواهان نيكيند) ايشان

ن حـال آرزوي نيكـي ميدارنـد و از روي سرشـت روانـي      همـا  جانوران را كم يا بيش دارا ميباشند ولي در  
توده اي اگر بنياد زندگي نيكي و راستي است انبوه مردم نيك و راست               هر اينست در . خواهاي آن هستند  

اين چيزيست بارها   . نيكي و راستي نمانند    اگر نيست ناگزير ببدي گرايند و جز كسان اندكي در          گردند ، و  
  .ا مي آزماييم و نتيجه اش را ميبينيمآزموده شده و ما اينك آنر

  .خدا اين شايستگي را درو نهاده است. آدمي بايد نه تنها خود نيك باشد جهانرا نيز به نيكي آورد
ما بايد جهانرا بپيراييم و بياراييم ، و ببديها چاره انديشيم ، و بنياد زندگي را همدستي گردانيم ، و از                     

اينست آنچه مـا    . ران زيانمند را برانداخته و بفزوني سودمندها بكوشيم       نبرد و كشاكش جلوگيريم ، و جانو      
  .بايد درپيش گيريم

زمان گامهايي بسوي پـيش      ولي نچنانست و جهان بايد هر     . ميدانم كساني اين را دور خواهند دانست      
  .بردارد

 آن  رنـجِ  و چگونگي خشنودي و       ، داني روان ي كه از آن گفته ها روشن ميگردد جاو        ييك زمينه ديگر  
اين يكي از پايه هـاي دينـست ، ولـي دليلـي بـرايش يـاد نـشده و چگـونگي رنـج و                         . آنجهان ميباشد  در

 مـا در  . خشنودي نيك روشن نشده ، و از اينرو انبوهي آنرا نپذيرفته اند ، و زبان بريشخند بـاز كـرده انـد                     
  :اينجا هم از روي دليل پيش آمديم 

  امـا خـشنودي و رنـج روان ، در   . تن از ميـان نـرود و بازمانـد       روان چون جز از تن و جانست با مرگِ        
  :هست  اينباره بسخناني نياز

، و از سـتم و   روان خواهاي راستي و درستي و نيكي است ، و از درد ديگـران آزرده ميگـردد              گفتيم  
كه  اينها درخواستهاي روانـست ، كنـون كـسي   .زيانكاري ميرنجد ، و از غيرت و گردنفرازي خشنود ميشود  

رفتار و كردارش اينهاست روان او شاد و خشنود است ، و پس از مرگ كه روان تنها ماند و از تن و جان و                         
  .درخواستهاي آنها آزاد گردد شادي و خشنوديش بيشتر خواهد بود

  جـواني كـه بهوسـهاي ناسـتوده پرداختـه و سـرگرم آنهـا               : اين گفته از خود اينجهان دليل ميـدارد         
  ولي تا جواني هست و هوسهاي آن زور آور است اين.  روانش رنجيده و ناخشنود است، بيگمان ميباشد
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ليكن چون جواني بگذرد و هوسها فرو نـشيند ناخـشنودي بيـشتر و بهتـر      . ناخشنودي نيك نمودار نيست   
  . روي خواهد داد سختنمودار خواهد گرديد و پشيماني

ي آنكه اين جهان و آن جهان بهم پيوسته است و           يك:  بسيار بزرگي بدست مي آيد       ةاز اينجا دو نتيج   
 ةآنجهـان ماي ـ    آبـادي جهـان و آسـايش جهانيانـست در          ةاينجهان ماي  آنچه در . ميان نميباشد  جدايي در 

آن جهان سودمند خواهد بود كـه از روي   ديگري اينكه كارهايي نيكست و در . خشنودي روانها خواهد بود   
 يكرشته كارهاي بيهوده كه خرد      .استي و درستي و نيكيست بسازد     خرد باشد و با درخواستهاي روان كه ر       

آنجهـان   اينجهان بيسود و بيجاست در     از آنها بيزار است و با خواستهاي روان سازش نميدارد چنان كه در            
  . پشيماني و سرافكندگي نخواهد بودةنيز جز ماي

 آنهـا   ةزيرا هم . يز دانسته خواهد شد   ن)  آنها   ةآري هم (  كيشها   ةاز اينجا اندازه بيپايي و بيهودگي هم      
 ميكننـد كـه     ]نمـود؟ [، و چنين وا    جهان را از هم جدا ميكنند و بنكوهش اينجهان ميپردازند          از يكسو دو  

آنجهان بايد اين يكي را خوار داشت و از خوشيهايش دامن درچيد ، و از يكسو              براي خوشي و آسودگي در    
نـو   همه آنها از كهن و    . ار بيخردانه است و سودي از آنها نيست       كارهايي را براي كردن مي آموزند كه بيكب       

  .١ي همبازندجدراين دو ك
جهان بي ارجتر از استخوان خوكيـست كـه     » « جهان مرداريست و خواهندگان آن سگان ميباشند      « 

  اينها و مانند    ـ »  جهان اگر بپر مگسي ارزيدي خدا به بيدينانش ندادي        «   » دست يك جذامي باشد    در
  . خدا نيست ، يا خدا آفريده و پشيمان گرديدهةتو گويي اينجهان آفريد. اينها كتابها را پر كرده

مسيحيان دسته هاي انبوهي از زندگي كناره ميگيرنـد و زنـان و مـردان در ديرهـا خـود را زنـده                        در
  شيني را درمــسلمانان صــوفيان ماننــد ايــشانند و كنــاره جــويي از زنــدگاني و خانقــاه نــ. درگــور ميكننــد

  . كاري ميشمارند٢كرفه
بفـلان بارگـاه رفـتن ، و بفـلان كـشته گريـستن ، و فـلان ذكـر را صـد بـار خوانـدن ، و                             : اما كارها   

 مسيح يـا مـريم      ةبرابر نگار  سرگوسفندان و گاوان بريدن ، و پاي تنديسه پتروس و پليس را بوسيدن ، در              
ل را پياپي خواندن ، و گرد فـلان خانـه درشـيراز و              گردن كج كردن ، و افسانه هاي بي ارج توريت و انجي           

بغداد گرديدن ، و فلان لوح را از  بركردن ، و سر تراشيدن ، و ريش نتراشيدن ، و رخت بلنـد پوشـيدن و                          
آنجهـان ميدارنـد و از خـدا         با اين كارهاي بيهوده است كه چشم خشنودي و شـادي در           . بسيار از اينگونه  
  . بيپايي آن كشيهاستةنشاناينها همه . پاداش ميطلبند

٣ چرا !. چرا؟": يكي نميگويد   »  گردد ريستن از خود نمايد بهشت باو بايا      گهركس بگريد و بگرياند و      « 
مردم دست از كار و زندگي بردارند و بنشينند و يكداستاني را كه هزاروسيصد سـال پـيش رو داده پيـاپي        

  !بسيار نيك !. آخر چه نتيجه از اين تواند بود؟!.  و زوركي و ساختگي هم باشد بگريند؟ ،باز گويند

                                                           
١  شريك ـ و= مبازشريك بودن ، ه= ـ همبازيدن 

٢   ثواب ـ و) = همچون پرده(ـ كَرفه 
٣ واجب ـ و= واجب بودن ، بايا = ـ بايستن 
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كي ميتـوان    تا!. كي ميتوان يك داستان را باز گفت؟        ولي تا   ،  حسين بن علي يك كارمردانه اي كرده       ماما
  "!.آن را تازه نگه داشت؟

» هركس بگريد و بگرياند و گريستن از خود نمايد بهشت بـاو بايـا گـردد               « : گستاخي را تماشا كنيد     
جاييكه با يك گريستن بهشت بايا  در!. گفتگو از كرفه و گناه براي چيست؟!. ن ديگر چه ميخواهد؟پس دي 

  !.كيست كه ديگر از گناه ترسد؟!. گردد كيست كه از بهشت بيرون ماند؟
پيمان ميگويد بكشتگان نپردازيد و بكشتگان گريـه نكنيـد و           : پشت سر ميگويند     ميشنوم كساني در  

  ثقـه الاسـلام و    .  نـافهمي شـان پيداسـت      ةاز ايرادشـان انـداز    .  و ديگران را ياد ميكند     خود آن ثقه الاسلام   
كشور كشته شده اند و ما كه تاريخ آن زمان را  راه اين توده و اين   شيخ سليم و ديگران سي سال پيش در       

ا نمـوده  براي آنكه نيكان از بدان جدا گردنـد و ارجـشناسي از نيكيه ـ        تاريخ ، و     مينويسيم براي داوري در   
 نامهاي آنانرا ميبريم ، و اينكار را بيش از يكبار نميكنيم و هيچگاه نميخواهيم مردم بايشان پردازند و                  شود
  .را با داستان محرم و آن نمايشها كه همه ميدانيم چه بوده يكي ميشمارند  آن.زمان بآنان بگريند هر

م مـردم آنـرا بداننـد و درس نيكخـويي           آن كار ما هم از راه ارجشناسي بوده و ميخواسـتي          : ميگويند  
پيمان از حسين بي علي گرفته كه كشته شود و خويـشانش            » الست   روز« ديروز ميگفتند خدا    . يادگيرند

 روز رســتاخيز ميــانجي شــيعيان باشــند ، و صــد داســتان از گريــستن   ،پــاداش آن كــشته شــوند و در
، و   بآنـان را يـك پايـه اي از ديـن ميـشمردند            ، و سوگواري و گريستن       برانگيختگان و ديگران ميسرودند   

، و درماه محرم و صفر دسته هـا بـسته و تكيـه هـا برپـا       هركه يك خرده ميگرفت كشتن دريغ نميگفتند    
، و امروز مـا      شهري روضه خوانها بصدها شمرده ميشدند      هر گونه نمايش برميخاستند و در     كرده ، و بصد   

اينـست انـدازه    . نرا يك گونـه يـادآوري و ارجـشناسي ميـستايند          چون خرده ميگيريم بيكبار پايين آمده آ      
  .سستي يك كيش

ميـدان بـاز     تا. شما بهر بخشي از كيششان خرده گيريد بهمين نتيجه خواهيد رسيد          . تنها اين نيست  
گرفت بيكبـار پـايين آمـده        داست و كسي خرده نميگيرد گزافه را از اندازه ميگذرانند و همينكه يكي ايرا             

  آن در  ةصـد خبـر دربـار     . ل ديگـر اسـت    ثَ ـهمـان رفـتن ببارگاههـا م      . يازند  كوچكي دست مي   ةبيك بهان 
ولي شما اگر بپرسيد و خرده گيريد چنين        . كتابهاست و آن را نيز يكي از پايه هاي بزرگ كيش ميشمارند           

  »!.يك مرد بزرگي كه مرد آيا بر سرخاكش نروند؟« : خواهند گفت 
امام « و » امام علي ابيطالب« و آن اينكه نامهاي ارجمندي را از . ده انداينان يك كار بسيار زشتي كر     

ولي ميبايد گفت ارجمنـدي     . و ديگران دستاويز بت پرستيها و نادانيهاي خود ساخته اند         » حسين بن علي  
و اينان دشمني با خدا مينمايند     . آن نامها ما را از خرده گرفتن بآنان و از نكوهش كردن باز نخواهد داشت              

  .دين و آيين و همه چيز را پايمال نادانيهاي خود ميگردانند
   خودشـان  ةچله نشينند و سختي ها بخـود دهنـد بگفت ـ         ه  اينان كه ب  : چند سخني از صوفيان نويسم      

اگـر خواستـشان نيرومنـدي روان باشـد مـا           . اين كلمه نزد ما معني درستي ندارد      . كنند» تهذيب نفس « 
  . از راه شناختن معني جهان و زندگي و پي بردن براستيها نتواند بودنشانداديم كه نيرومندي آن جز
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كسي چون معني درست زندگاني را شناخت و از زيانهاي آز و خـشم و رشـك و كينـه و ديگـر خويهـاي                         
جلـو خويهـاي     جاني آگاه گشت و خدا و خواست او را دانست ناگزير خـرد و روانـش نيـرو گيـرد و توانـد                      

 همچون بيكار بودن و زن نـاگرفتن  ـكارهاي بيسود و بيخردانه اي   هرچه هست از.  جاني را گيردةناستود
 ـو گرسنه ماندن ، و سختي بخود دادن و يك جمله را هزار بار بزبان راندن و اينگونه چيزها   نتيجه اي در 

  . خشنودي او نيز نگرددةخواست خداست مايدست نباشد و اينكارها كه نه 
از خودي چگونه گذريد ، و آنگاه بخدا        : ميگويم  . ز خودي گذريم بخدا پيونديم    چون ا : اينان ميگويند   

  يـك پنـداري را     .  خدا ناشناسي و بيديني ايشانـست      ةهمين نشان . نشدني در نشدنيست  . چگونه پيونديد؟   
  .باور كرده و پندارها از خود بآن افزوده اند) وحدت وجود(

جـاي   در.  و از يك پنـدار بيپـا بـودن آن نميـداريم            »وحدت وجود «  دراينجا فرصت گفتگو از معني       
بهترين دليل بگمراهي ، بلكه بيراهـي صـوفيان حـال و            . ديگر از آن سخن رانده ايم و باز هم خواهيم راند          

ميزننـد اگـر نيـك نگريـد بـيش از           » مني كشتن « و  » از خودي گذشتن  « كسانيكه لاف   . رفتار ايشانست 
اينجـا هـم      گفتـيم در   ي امروز ة تربيتهاي بيهود  ةچنانكه دربار . ده اند ديگران گرفتار خودخواهي و مني بو     

 اينها  ،)از چله نشيني و ذكر خواني و مانند آن ( راستي آنست كه اينان كوششهاي بيهوده اي بكار ميبرند
نياورده ، بلكه آنها را تيره تر و ناتوانتر گردانيـده ،  خرد و روان پديد  از يكسو هيچ سودي نداده و تكاني در      

،  ه انـد  د برگزيده تر و والاتر از ديگران شمار       ةخود را يكدست  و از يكسو خود آنان باينها ارج بسيار نهاده و           
  و» و قطـب  » ولـي « ، و نامهـاي شـگفتي از         بويژه از پندار پيوستن بخدا كه بي انـدازه بخـود باليـده انـد              

  .ا و گزافه ها كرده انده تهيدستي خود را با دروغة، و چار  مانند اينها بروي خود گزارده اندو» ابدال« 
جاي ديگر گفته ام بتاريخ رنگ ديگر داده و   چنانكه در. خودخواهي آنان از كتابهاشان پيداست  ةانداز

 شمـشير زن بـسر      طغرل و داود چند برادر بوده اند و يـك ايـل           .  پيش آمدها را بسود خود ميگردانند      ةهم
خود داشته اند و سالهاي دراز كوشيده و با سلطان مسعود غزنوي جنگهـا كـرده و گـاهي او را شكـسته و                        

يك جنگ بزرگي فيروز درآمده اند و بخراسان و آن پيرامونهـا             گاهي ازو شكست خورده اند و سرانجام در       
وحيد را بخوانيـد كـه مينويـسد آن         كنـون شـما كتـاب اسـرارالت       . دست يافته و بنياد پادشاهي گزارده اند      
  .پادشاهي را بايشان شيخ ابوسعيد داده

تاريخ ميخـوانيم دلهامـان پـراز درد و انـدوه            داستان دلگداز مغول كه ما چون پس از صد ها سال در           
ميگردد اينان آن داستان را با ديـده ديـده و از نزديـك شـنيده و بجـاي دل سـوختن بـسودجويي از آن                          

درنگ داستاني ساخته اند كه چون سلطان محمد خوارزمشاه شـيخ مجدالـدين را كـشت                كوشيده اند و بي   
  .خدا بخشم آمد و بخونخواهي او مغول را فرستاد 

فـساد   شيخ مجدالدين مريد شيخ نجم الدين كبري خوارزمي قدس سره بنا بـر            « : چنين مينويسند   
ا قتل نموده و آنگاه نادم و پـشيمان         ب ر أاهل فساد و سعايت حساد سلطان محمد خوارزمشاه آن ولايت م          

شده بخدمت شيخ نجم الدين آمد و عرض كرد اگر ديت خواهي اينك زر و اگر قصاص كني اينـك سـر ،                       
  سروران دولت تو و تو و سر من و سر شيخ فرمود ديت فرزندم شيخ مجدالدين زر نيست و قصاص او سر
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 اندك زماني گذشت كه چنگيزخان از مغولستان ظهـور  .بعد فرمود و كان امراالله مفعولا. سر اهالي تو است 
  . »يافته بخوارزم آمد و كرد آنچه كرد و شد آنچه شد

از بچـه هـاي شـيرخوار و زنـان بيگنـاه خـوارزم و       !.  از كـه؟ ـخدا خون مجدالدين بغدادي را گرفته  
  !ه بادا روي ناداني سيا! با دست خونخواران دژخوي مغول!. سمرقند و نيشابور ، با دست كه؟

زمان كريمخان معصومعليشاه نامي از هندوسـتان بـشيراز          در.  تاريخ اين دستبرد را كرده اند      ةهم در
دانسته نيست براي چه كريمخـان او را از         . آنجا ميزيسته و كساني را بروز خود ميانداخته        آمده و سالها در   

سيد معصومعليشاه دكني و نورعليشاه     « : شيراز بيرون كرده كه بهانه بدست صوفيان افتاده كه مينويسند           
و فيضعليشاه قدس سرهم را اخراج بلد فرمود و خود نيز بعد از اين امر زشت از نهال زندگاني ثمر نچيد و                      

  .»مدت ششماه از اين مقدمه نگذشته بود كه بدارالجزا خراميد
و مـردم را    مردي همچون كريمخان كه پس از پانزده سال جنگ و كوشـش كـشور را بـايمني آورده                   

شت گدايان دربدر بيكاره را كه زيانكار ميـشمرده از شـهر بيـرون              مبآسايش رسانيده بود نمي بايسته يك       
  !راند

خونخـواري و دژخيمـي      ما از تيمور لنگ بارها نام برده و سياهكاريهاي او را ياد كرده ايم اين مرد در                
اسـپهان بگنـاه چنـد تـن         در. گناهان رانـده  ايران جوي ها از خونهاي بي      همپاي چنگيز و هلاكو بوده و در      

خواسـت و    توس پسرش ده هزار سر     در. دربغداد از سركشتگان مناره ها افراشت     . تن را سربريد   هفتادهزار
چنـين مـرد پـست و خونخـواري بهركجـا كـه       . چون ده هزار مرد نبود سرهاي زنـان و بچگـان را بريرنـد      

او ميرفته ، و درلشگرگاهش هميـشه يكدسـته از علمـا و      وري يا پيري ميگرفته بديدن      گ ميرسيده و سراغ  
مشايخ ميبوده اند و سرسفره اش نان ميخورده اند او را با اين خونخواري و دژخوييش پـشتيبان اسـلام و                     

كتابهـاي صـوفيان     از اينـسوي در   .  و بخونخواريش زبان نكـوهش بـاز نميكـرده انـد            ، عرفان ميشمرده اند  
همين اندازه كه با خواست آنان ساخته و بچنـد     . ند و ستايشها از او مينويسند     هميشه او را بنيكي نام ميبر     

 خودخواهي و مني كساني كـه لاف        ةاينست انداز .  سياهكاريهاي او چشم ميپوشند    ةصوفي نان داده از هم    
  .از خودي گذشتن و مني كشتن ميزنند

كـرده و  » تهذيب نفس« رده و    خود چله ها بسرب    ة كه بگفت  زمان ما  دردرجاي ديگر نيز گفته ام يكي       
  : سروده گيافته شعرها درستايش تيمور لن» مرشدي« جايگاه 
  چون بجهان شد علم داستان  يت تيمور شه گورگـان        أر

  .حكمش از ايوانگه كيوان گذشت     معدلتش زآدم و حيوان گذشت
 خونخـوار را    رتيمـو كه پس از چنـد صـد سـال           است» مرشدي«  بيخردي و ناپاكدلي يك      ةاين انداز 

  !اينست نتيجـه اي كـه آن چلـه هـا و سـختي كـشيها داده اسـت                  . او را ميكند  » معدلت« ميستايد و ياد    
 ناشناسـي هـم     كبي آنكه بكاري برخيزند نان اين توده  و كشور ميخورند و بيكار ننشـسته بدينـسان نم ـ                 

  !مينمايند
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اخته اند و صدها نيارستني از پيـران خـود          بدتر از همه دروغهاييست كه كتابهاي خود را با آنها پر س           
كسانيكه لاف پيوستن بخدا زده .  تهي دستي خود را با دروغ ميكرده اند ةچنان كه گفتم چار   . ياد كرده اند  

 آنها جز پندار نبوده و هيچـي بـراي نمـودن بمـردم              ةو نام ولي يا قطب بروي خود ميگزارده اند چون هم          
  دروغ را گنـاه نـشمرده و از آن بـاز    ـتـا پيـران بزرگـشان     . انـد  يبافتـه نميداشته اند ناچار شده دروغها م

  : اسرارالتوحيد چنين مينويسد  در.نمي ايستاده اند
شيخ گفت يكشب جماعت خفته بودند و درخانقاه بسته بود و درهاي شارسان بـسته و مـا بـا پيـر                      « 

 را ديديم كه از بالاي خانقاه       صفه نشسته و سخن ميرفت درمعرفت مسئله مشكل شد لقمان          ابوالفضل سر 
درپريد و پيش ما بنشست و آن مسئله بگفت و جواب بداد چنانكه ما را روشن شد و آن اشكال برخاسـت                      

گفـتم  . پير ابوالفضل گفت يا باسعيد منزلت اين مرد مي بيني بـرين درگـاه             . و باز برپريد و ببام بيرون شد      
  .» از آنكه علم ندارد گفت  گفت اقتدا را نشايد گفتم چرا. مي بينم

دوتن نشسته گفتگو ميكـرده انـد و يكـي كـه خـودش ميگويـد يكـتن عـامي                    : دروغ را تماشا كنيد     
بيدانشي بوده و ديوانه وار درويرانه ها و بروي مزبله ها ميزيسته از آسمان پريده و آمده و با اينـان گفتگـو          

  ته انـد چـرا هميـشه نـان از دسـت ديگـران              كـسانيكه ايـن جايگـاه را داش ـ       . كرده و باز پريده و باز گشته      
  !.ميخورده اند؟

شناخته شده ، و آن سختي كشيها و ديگر رفتارهـا         » عبادت« يا  » ثواب« كيشها بنام    اينكارها كه در  
 زندگانيِ  خشنودي روان در   ةكه صوفيان براي خود برگزيده اند نه تنها بيسود و بيهوده است و نه تنها ماي               

 و بيگمـان     ، برميـدارد   و نه تنها از خدا پاداش نخواهد داشت خود زيانهاي بزرگـي را در              ، آينده نتواند بود  
  .، و بيگمان ازخدا كيفر خواهد داشت  رنج روان خواهد بودةماي

، و آنچـه را كـه ميبايـست           كسانيكه باينها ميپردازند به پشتگرمي اينكه بكارهاي نيكي پرداخته اند          
اگـر همـه شـان چنـين نباشـند      . گري نميپردازنـد و پـرواي آنهـا نمينماينـد     ، بكارهاي باياي دي    كرده اند 

  .بيشترشان چنينند
شما ميبينيد ملايان و پيروان آنان با گفتگو از توده و كشور دشمني نمايند و چيزي براي خود دراين         

ردن كرده و   ازعاميان يكتن همينكه بكربلا رفت و بازگشت توگويي هر آنچه بايستي ك           . زمينه بايا نشمارند  
،   بيمها و آسيبهاي فراوان كه گرد توده را گرفته پروا ننمايند          ه  ديگر خود را نيازمند هيچكاري نشناسد و ب       
ما هستند آشكاره خود را كنار ميكشند        كشور  صوفيان كه در   .و اگر گفتگويي از اينگونه شود گوش ندهند       

  .و تنها سرگرم كارهاي خود ميباشند
درسال گراني سي سال پيش هزار كس از توانگران دست بينوايان را نگرفتند و              درجاي ديگر گفته ام     

  آنــان را درچنگــال مــرگ ديــده و برهاييــشان نكوشــيدند ، و چــون بيچارگــان مردنــد از روي زمينــشان
، ولي چون بهار رسيد و راه عراق كه بسته بود گشاده گرديد پولهاي خود را برداشته و بآهنگ                     برنداشتند

  .وانه گرديدندزيارت ر
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زمان  ابوبكر رازي كه يكي از سران بنام ايشان بوده در         : تاريخ ميخوانيم    از همان صوفيان داستانها در    
يكـسال  :  آن كتاب ميگويد     ةديباچ در. همان زمان نوشته   را در » مرصاد العباد « چنگيز ميزيسته و كتاب     

و چون جلوگيري نشد من جاي        بيشتر ميگرديد  زمان بيم از ايشان     آمدن مغولان افتاده و هر     ةبود كه آواز  
آگـاهي رسـيد    : سپس مينويسد   . از شهر گريختيم  » باجمعي از اعزه و درويشان    « ايستادن نديده و شبانه     

     ببـاغ مـا تگرگـي      باريـد « .  بازمانـدگان مـرا از تيـغ گذرانيـده انـد           ةري دست يافته و هم ـ    ه  كه مغولان ب  
  .»ازگلبن ما نماند برگي

  اين مـرد بـراي خـود بايـايي جـز چلـه نـشيني ، و ذكرخـواني ، و                     . بهترين نمونه است  همين سخن   
دل آسـوده بيپـروا روز ميگـزارده ، و     چون آنها را كرده بوده با   درويش پروري و مانند اينها نميدانسته ، و         

ود او ، و چون نشده چند تن درويش لخت و گدا را كه خ چشم براه ميداشته كه از مغولان جلوگيري شود
  .بوده برداشته و از ري روانه گرديده پرورده

برابر دشمن آماده گرديدن ، و       مردم را بتكان آوردن ، و با آنان همدست شدن ، و براي ايستادگي در              
، و زنان و فرزندان را نگاه داشتن و مانند اينهـا كـه بايـاي او بـوده هرگـز نميـشناخته و                         مردانه جنگيدن 

اينست كه چون زنان و فرزندان خود را گزارده و گريخته و آنـانرا بكـشتن                . نمودهبچنين كارهايي پروا نمي   
  .كتاب خود نوشته است داده خود را گناهكار نميدانسته و اينست كه داستان را با پيشاني باز در

خود او بماند هزاران كسان كه كتاب او را خوانده و از ايـن نـامرديش آگـاه شـده انـد او را گناهكـار                          
،  او نوشته اند» ن و مقامأجلالت ش«  بزرگان عرفا شمرده و ستايشها از، و هميشه او را يكي از ته اند ندانس

  .چنين زمان كه ماييم كتاب او را بچاپ رسانيده اند و كار بجايي رسيده كه در
،  نـد  گذشته از آنكه دسته هاي انبوهي بآنها پرداخته و از كارهاي بايـا بـاز ميمان  ه ، آن كارهاي بيهود  

اين يك زيان ديگر آنهاست كه مردم كسان بدكاري را بعنوان اينكه بآنها پرداخته اند بنيكي ميـشناسند و          
زمان مغول   صد ديگري در   ابوبكر رازي و ابوبكر خوارزمي و شيخ عطار و        . از بديهاي ايشان چشم ميپوشند    

، و بـا چنـين گنـاه         گي برنداشته اند  راه مردان  چنان هنگامي تكاني بخود نداده اند و گامي در         زيسته و در  
ا بوده اند و بسختي كـشي و        ف چرا كه از عر     ، بزرگ مردم آنانرا ببدي نميشناسند و از بزرگانشان ميشمارند        

  .ذكرخواني و مانند اينها ميپرداخته اند
 بار شهر خود را از كشتار و تاراج رهانيده      شمس الدين خطيب تبريزي كه مردانه بكار برخاسته و دو         

ولي بيكارگاني را كه همچنان ايستاده و كشته شده اند و يا            . هيچ جا او را نميشناسند و نامش را نميبرند        
  . كتابها بنيكي ياد كرده اندةهم گريخته و زنان و فرزندان خود را بدست دشمن سپارده اند در

 گـور  سـر  بـر مردي با آن دژخيمي چـون بديـدن پيـران ميرفتـه و     .  ديگريستداستان تيمور گواهيِ 
بنيكي شناخته اند و چـون مـرده        جرجيس و بلال گنبد مي افراشته و اينگونه نمايشها مينموده همه او را              

  !را بهشت جاويدان شمارده اند» وايشأم«  تاريخ برايش سروده و ةماد
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 چنانكه بارها گفته ايم بايد دين و زندگي يكي باشد تا هوشها همه بيكسو             : از سخن خود دور نيفتيم      
اينست راز فيروزي و ما همـه بـاين         . ، و نيروها همه رويهم آيد      يكزمينه باشد  ، و كوششها همه در     رو آورد 

  .ميكوشيم
  .بنياد اين گفته ها چند سخن است نخست آنكه اينجهان و آنجهان بهم پيوسته و از هم جدا نيست

  .اينجا نيكي درآنجا ميباشد دوم نيكي در
  .آنجهان جز دركارهاي سودمند و با نتيجه نتواند بود  درسوم خشنودي خدا و شادي روان

نخـست اينجهـان و آنجهـان را آخـشيج          :  دركيشها اينها را نشناخته و چند كجي را بهم آميخته اند          
  سـوم خـشنودي خـدا را دريكرشـته كارهـاي       . دوم دين را براي آنجهان خواسـته انـد        . يكديگر شمرده اند  

  .بدينسان بلغزش اندر لغزش افتاده اند. اندبي نتيجه و بي انگيزه پنداشته 
اين نيك ميرساند آدميان بخود رستگار نگردند و براستيها پي نبرند ، و بدينسان براههـاي گونـاگون                  

 گمراهـي  ة هزاران كسانـست و ايـن انـداز   ة انديشةهمين صوفيگري نتيج. افتند و همگي نيز گمراه باشند 
  .ايشان ميباشد

از گريـستن   !.. از رفتن بفلان بارگاه چـه نتيجـه پيـدا شـود؟           !.. واند بود؟ از سختي كشيدن چسودي ت    
  !.فلان ذكر چرا هزار بار خواند شود؟!. بكشتگان هزارسال پيش چه نتيجه بدست آيد؟

در راه پاكـديني    . من اين را بنام خدا ميگويم ، و بخواست او ميگـويم           . بايد اينها همه از ميان برخيزد     
آرزوي شادي   ، و در   ، و خشنودي خدا را ميجويد      اگر كسي نيكي ميخواهد   . ناسيستاينها گناه و خدا ناش    

، هميـشه    ، آفريدگار جهان و خواسـت او را بـشناسد          و آسودگي آنجهانست معني جهان و زندگي را بداند        
 جلـو آز را گرفتـه از كـشاكش    .خوشي خود را درخوشي توده داند،  دربند خرسندي و آسايش مردم باشد    

، و هواداري از داد نمايد ، و         جستجوي راستيها باشد   ، در  ، از دروغگويي و دغلكاري بپرهيزد      زينددوري گ 
، و هميشه دست بينوايان گيرد ، و         راه مردانگي و سرافرازي ، و براي نگهداري خاندانها از مرگ نترسد            در

  .اندوه گرفتاران خورد
اينهاست آنچه  . ان نيك و سودمند ميباشد     خشنودي خداست و هم در دو جه       ةاينهاست آنچه هم ماي   

  .بايد همه ياد گيرند و هميشه در پيش باشند
امـروز شـرق پريـشان و گرفتـار         . از اينها گذشته ، امروز يكرشته كارهاي بسيار باياتري درپيش است          

گان از بايـد اينكـار را مـا كنـيم ، فرشـت     . است و زيردست آزمندان اروپا افتاده ، بايد برهانيدن آن بكوشيم       
  .آسمان نخواهند آمد

امروز بزرگترين نيكوكاري و بهترين پرستش بخدا آنستكه بكوشيم و اين كيشهاي پراكنده و بيهـوده                
امروز كوشش  . چاره باين گرفتاريها و درماندگيها كنيم     . را از ميان برداريم ، و مردمان را همه بيكراه آوريم          

امـروز يكـي از كارهـاي نيـك آتـش زدن      . ن نخواهـد بـود  خشنودي آفريدگار جز دراي. راه خدا اينست   در
  بايد بآسايش نپرداخت و باينكارها. همه جا رواج داد بهزارها كتابهاي زيان آور است و بايد اينكار را در
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بايــد بجــاي گريــستن بكــشتگان هزاروسيــصدسال پــيش و رفــتن بديــدن بارگاههــا و نشــستن . كوشــيد
  .باينها پرداختا هدرخانقاهها و ديگر بيهوده كاري

راهيهاي شيعيان وصوفيان و مسيحيان و اين دسته هـاي بنـام ميـرانيم ، ولـي                 گمما بيشتر سخن از     
ميبايد بيـاد آورد علـي اللهيـان و اسـماعيليان و زردشـتيان و               . ميبايد در ياد داشت كه تنها اينها نيستند       

 ديگـري   ةبراي خـود كارهـاي بيهـود       ديگري ميباشند و     ةيكي دست  بهاييان و جهودان و ديگران را كه هر       
آذربايجان و كردسـتان بـسيار فراواننـد و          علي اللهيان كه بنام گوران يا اهل حق ناميده شوند در          . ميدارند

خراسـان و    اسـماعيليان در  . دراين كشور ميزيند و هميشه خود را كنار ميگيرند        . كيش خود را نهان دارند    
آنانهم دراين كـشور ميزينـد و دل بـا          . ش خود را پوشيده دارند    محلات و ديگر جاها هستند و آنان نيز كي        

 جـدايي گردانيـده انـد و جـز          ةكرمان و ديگر جاها فراوانند و خود را يكدست          شيخيان در  .ديگران ميدارند 
  .پيشواي خود را نميشناسند

ن بـراي   يكروز بوده مردم بيكار بوده اند و پي سخنان مفـت ميگرديـده انـد و ملايـا                 : گرفتاري نگريد   
، يكي گفته معراج پيغمبر اسلام بـا ايـن تـن بـوده و ديگـري             ار خود سخناني بميان انداخته اند     زگرمي با 

از .  مـردم هـستند و ديگـري گفتـه نيـستند           ةگفته با آن نبوده ، يكي گفته امامان آفرنـده و روزي دهنـد             
ون يكـديگر برانگيختـه انـد و        اينگونه سخنان مفتي بميان انداخته و مردم را دو دسته كرده و بريختن خ ـ             

بس نشده كه امروز كه يك نيم بيشتر جهان بيدينند و بهستي خدا هم بـاور نميدارنـد و بهـر حـال ايـن                         
سخنان از ريشه برافتاده ، باز آن دسته بندي بجاي خود پايدار است و خاندانهايي از ايـن دو تيرگـي نـان                       

  .و دستگاه براي خود درست ميكنندگرفته اتومبيل  » اتزك« ميخورند و ازمردم بينوا 
. زردشتيان و يهوديان پس از هزار سال هنوز ايـستادگي مينماينـد و خـود را از مـردم كنارميكـشند                    

 نيـروي خـود را درآن بكـار         كبهاييان يكميدان كوچكي براي خود باز كرده و زن و مرد و بـزرگ و كوچ ـ               
  . ديگر ميباشد دراين كشور ميزيند و دلهاشان درجاي نيزاينان. ميبرند

  ، و يكي برخاسته و گفته آن ناپيدا مـنم و يـك             يكروز بوده مردم چشم براه ناپيدايي دوخته بوده اند        
منم ،  » خدا خواهد پديد آورد   « يكي هم برخاسته و گفته آن       . هم خواهد بود  » خواهد پديد آوردي   خدا« 

استان از ريشه درست نبـوده بـاز كـساني    ما كه اكنون ميدانيم آن د. و اينرا عنوان ساخته و سخناني گفته 
  .پي آن سخنان را ميدارند و خود را از توده بكنار ميكشند

ازكارهاي شگفت اينانست كه بايرادهايي كه ميشود هيچگاه پاسخ نميدهند و بروي خود نميآورنـد و                
  .»مردم چشم حق بين ندارند« :  آنگاه با يكديگر نشسته چنين ميگويند

١  را  خـش اني از آنان نزد من آمده و بگفتگو پرداخته اند و مـن بـراي آنكـه جلـو چ                   بارها رو داده كس   
اين . كه بروند و پاسخ بياورند و رفته اند و باز نگشته اند           :  گيرم پرسشهايي كرده ام و آنان چنين گفته اند        

  :ن گفتند  از آشنايان با يكتن ديگري آمدند و نشستند و آن دو جوان چني٢پارسال رخداد كه دو جواني

                                                           
١ مجادله كردن ـ و= ـ چخيدن 

٢  .ـ يكي از ايشان سروان مشايخِ شادروان بود كه دو سه ماه پيش بدرود زندگي گفت
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 اين را گفتنـد و آنمـرد بـسخن          ".چون ميخواست با شما گفتگو كند باهم آمديم       .  اين آقا مبلغ بهاييست    "
  .آغاز كرد

بجـاي آن مـن     .  شما چخيدن و از اين سخن بآنسخن رفتن است كه هيچ نتيجه ندهـد              ةشيو: گفتم  
تنها يكي از آن پرسشها را دراينجا       . ( اگر بآنها پاسخ گفتيد هرچه گوييد پذيرم      . سه پرسش از شما ميكنم    

  : )مينويسم 
يك برانگيخته اي كه برخاسـته و دينـي بنيـاد نهـاده ديگـر بـراي چـه ديگـري پـس از وي                         : گفتم  

چون مقتضيات زمان تغيير ميكند ناگزير بايد دين و شريعت          ": گفت  !. آيا انگيزه اين را ميدانيد؟    !. برخيزد؟
ولـي  .  شـما را ميپـذيرم     ةه هاي پيدايش برانگيختگان اينست و من گفت       يكي از انگيز  :  گفتم   ".تجديد شود 

يين نويني آورد سيزده سال بيشتر از زمان او نگذشت كـه            آبگوييد كه سيد باب چون برخاست و كتاب و          
سيزده سـال چگونـه درخواسـتهاي زمـان ديگـر             در ـ بهاء االله برخاست و كتاب و آيين نوين ديگري آورد         

جاييكـه ايـن    ولـي در . الله سيد باب را نشناختي و او را براست نداشتي ايرادي بـاو نبـودي              اگر بهاء ا  !. شد؟
درآن سـيزده   . !خود را بگفته هاي او گزارده و او را براست داشته باين ايراد چه پاسـخ ميدهيـد؟                  بنياد كار 
  !.جهان چه پيش آمد كه درخواستهاي زمان ديگر شد؟ سال در

او .  كه ادعـاي نبـوت نكـرد       »نقطه اولي « ":  بميان آورد چنين گفت      پس از يكرشته سخنان پرتي كه     
  ."مهدي بود

يكـي  : پاسخ آن مثلي عاميانه ياد كنم        عاميانه است من ناگزيرم در     گفتم اين سخن شما چون بسيار     
يكجا اتومبيل گيـر كـرد و نـاگزير شـد            راه در  ميان از آشنايانم كه تبريزيست ميگويد بتهران ميآمديم در       

من نگاه ميكردم ديدم در پشت سر يك تير تلگراف آهني هست و اتومبيل كه پس ميـرود بـآن                    . رودپس  
 ، و چون ديدم راننده پروا ننمود دوبـاره بـآواز            "پشت سر تير تلگراف هست      در ": خواهد برخورد ، و گفتم      

ا اتومبيل سخت بآن     ولي باز پروا ننمود و همچنان پس راند ت         " پشت سر تير تلگراف هست     ": بلندتر گفتم   
  .بتـو آگـاهي دادم و دو بـار گفـتم پـشت سـر تيـر تلگـراف هـست                     من نكوهش كردم كه آخر    . تير خورد 

 ميگويد همگي از اين سخن خنديديم و دستاويزي براي ريشخند بدسـت    ! " شما كه نگفتيد هوپ    ":  گفت
  .همراهان افتاد

انگيخته از خدا خوانده و كتابها بـراي مـردم          مرديكه برخاسته و خود را بر     : شما نيز همان را ميگوييد      
مگر تنها با كلمه يـا      . نوشته و آييني پديد آورده و مردم را تكان داده شما ميگوييد اوكه دعوي نبوت نكرد               

!. ؟است بوده ديگـر ايـن يكـي بـراي چيـست           ما ميپرسيم اگر آن كتاب و آيين ر       !. نام كارها درست گردد؟   
  !يين نوين نياز افتاد؟سيزده سال بكتاب و آ چگونه در

پس از يكرشته گفته هاي درهم نويد داد كه پاسخ مرا از جاهايي كه بايد پرسيد بپرسد و بـراي مـن                      
  .بياورد و يكسال گذشته كه ديگر باز نيامده ، و چنان كه گفتم اين نخستين بار نيست
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 خود را    ، سشها درميمانند برابر پر  كسانيكه خود نميدانند چه ميگويند و چه ميخواهند و بدينسان در          
 ما را با هيچيكي از اين كيشها دشمني نيست        . همه جا خود را جدا ميگيرند      از توده بكنار كشيده اند و در      

پيرامـون   ما با سخنان بسياري كه در     . برانداختن همگي آنها ميكوشيم   ه  و همه را بيك ديده مي بينيم و ب        
. گردانيـده و جـاي ايـستادگي بـراي كـسي نگـزارده ايـم       دين و زندگي رانده ايم همه چيز را نيك روشن   

اينست ميبايد بكوشيم و آن گفته ها را بهمگي برسانيم و اين بيگمانست كه هر پاكدل و غيرتمندي آنهـا                    
  .را خواهد پذيرفت و بدينسان كيشها و دسته بنديها از ميان خواهدرفت

. ماز و نيايش بيهوده نيست و خود باياسـت        ن: ميگويم  . ميدانم كساني از نماز و نيايش خواهند پرسيد       
كسيكه آفريدگار را شناخته و بزرگيش را دريافته ناگزير رو باو گرداند و سپاس گزارد و نيايش و پرسـتش                

  .نمايد اينكار بايد بود
ولي نيايش . پرستش خدا پيش از همه شناختن او ، و گردن گزاردن بخواستش و پابندي بنيكيهاست

  .، و ما از اين سخن خواهيم راند ش نشان پاكي دلست و خود سودها ميداردنياي. هم دربايد
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  اين دستگاه جز از اسلام است و امروز اسلامي نماندهاسلام دو تاست ـ 
  چرا كيشها به اين جهان بي پروايند؟ـ  چه ميپندارند؟پيروان كيشها دين را

  دين به مردگان دادن  ـ يادآيا زندگي راه ميخواهد؟
مرزهاي نيك و بد شناخته نيست   ـ يكي از نيرنگهاي فرنگيان 

   و جنبش مشروطه خواهي شيعيگري ـ» انتظاريون«  پديداري دستة
   .هوادار اسلاميمخود   ماـآيا شما پيرو اسلاميد؟ 

   بازگشت باصل دينـدين براي نان خوردن نيست 
  كيشها يكي از انگيزه هاي بدبختي شرق ـ در سر دارنداز اصلاحات ديني ي كه خواست

  
  

  ما چه ميخواهيم؟
  

  ـ ٦ـ
  

١  ايـن  .نـديم ميبايد پيوستگي راه خود را بـا آن بزَ . بايد از آن سخن رانيمي كنون باسلام ميرسيم و م   
از سـاليان دراز آشـفتگيهاي    . اكنون گفته نشده و راستيها بدينسان روشن نگرديـده         اسلام ت  ةسخنان دربار 

، و هزاران كساني كتاب نوشته و بچاره          درد بوده  ةاسلام و خواري و پراكندگي مسلمانان براي بسياري ماي        
 اسـلام    شهرهاي ة آرزو كرده اند هم    ٢)كه يكي از آنان عبدالرحمن كواكبي بوده      ( و برخي نيز  . كوشيده اند 

يـك   ، و همه را بـراي گـرد آمـدن در          با دانشمندان و پيشروان گفتگو كنند     و  ،   شرق و غرب بگردند    را در 
دردهـا گفتگـو      و روزهايي فراهم نشينند و از      ندپديد آور  )موتمر(، و از آنان نشست بزرگي      شهري بخوانند 

  .كنند و بجستجوي درمان كوشند
، و كشاكشها بميان آمدي ،   اگر بودي كينه ها بيرون ريختي     ، و    چنين نشستي بيگمان نتوانستي بود    

 ولي اين گفتار كه ما مينويسيم و درد را نيك نشان داده و بچاره نيز ميكوشـيم ،           .و سودي بدست نيامدي   
، و آنچـه     رگست و برپا گرديده و شما از باشندگان و شنوندگان ميباشـيد           زشما چنان انگاريد آن نشست ب     

  خرد تكه اي را با فهم و نه يكبار ، دوبار و سه بار بخوانيد ، و هر نديشيد ، و گفتار راگفته ميشود نيك ا

                                                           
١  شرح دادن ـ و= ـ زَنديدن 

٢ .را در اينباره نوشته» ام القري« ـ كتاب 
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  ، اگـر چنـد تنيـد در   دشبي ساعتهاي خود بـا ايـن گزاري ـ   اين شبهاي دراز زمستان چند ، و در  بسنجيد 
     ده يكسو خـدا و     ، و هوس را كنار گزار      و آنچه ميفهميد با هم بگوييد      ١اليدكپيرامون اين سخن رانيد و بس

 خودتان و فرزنـدانتان را بيـاد   ةخشنودي آنرا بينديشيد و يكسو كشور و توده را بديده گيريد و يكسو آيند     
و ايـن گمراهيهـا و ايـن         بدانيد خواست ما يك چيز اسـت و آن اينكـه خواسـت خـدا روان گـردد                 . آوريد

،  شما نيز بينديـشيد و بفهميـد      . دندرا گ پراكندگيها از ميان برخيزد و شرقيان از اين زبوني و بيچارگي ره           
، و اگر ايـرادي پيـدا كرديـد          اگر گفته هاي ما را براست داشتيد خود بپذيريد و بديگران نيز گواهي دهيد             

  .بنويسيد و بپرسيد
ما . ما كارمان تنها گفتگو از اينها نيست. گفتگو از كيشها سنگ راه ما شد و ما را از پيشرفت بازداشت

، با خويهاي پست كه توده را فرا گرفته سخت ترين            جدا سري هم بجنگيم    يني هم بجنگيم ، با    بايد با بيد  
اين گفتارها گفته و   دين درةميبايد آخرين سخن خود را دربار. كار بزرگتر ما آن خواهد بود. نبرد را كنيم

  .پي كوششهاي ديگر خود را گيريم
 يكـي آنكـه بنيـادگزارش آورده و در          : دوتاسـت    نخست بايد دانست كه اسلام    : كنون بسخن پردازيم    

  ،  و يكي اينكه امروز ميان مسلمانانست و بچند رنگي از سني ، شيعي             هزاروسيصدوپنجاه سال پيش بوده ،    
ايـن دو از هـم   .  و صوفي و مانند اينهـا افتـاده   ،و علي اللهي ، و شيخي و متشرع ، و كريمخاني        ،  و باطني   
انيم ولي يكي نيست ، و اين خود از گرفتاريها ميباشد كه اين دو با يك نام                 هر دو را اسلام ميخو    . جداست

  .خوانده ميگردد و از همينجا يك رشته بدفهميها و زيانها پديد ميآيد
شـنوندگان خواسـت گوينـده را        سخن راندن ايـن دو بهـم آميختـه ميگـردد و بـسا              زيرا از يكسو در   

) اسلام راستين(  آن اسلام ةز دانشمندان اروپا و ديگران درباراز يكسو هم ستايشهاييكه كساني ا      .نميدانند
.  دلگرمي و گستاخي آنان ميگـردد      ةده آنرا بخود ميگيرند و همين ماي      مينمايند پيروان اين كيشهاي پراكن    

ا در رسـتگاري پنداشـته و از     كه از آن اسلام ميشود اينان خـود ر         روشنتر گوييم به پشتگرمي ستايشهايي    
  .هي و گرفتاري خود ناآگاه ميمانند گمراةانداز

، و بديهاي     و بخود ميبالد    ،  بد آنرا از خود دانسته و گردن ميفرازد         نيك ستوده ميشود و اسلامِ     اسلامِ
  .پيداست كه چه زيانها از آن زايد. خود را فراموش ميكند

  : ميبايد اين دو را از هم جدا گرفت ، بدو دليل
  آن ديـنِ  . آن اسـلام داشـته و نيـك ميـدانيم كـه جـز اينهـا بـوده                 ما آگاهي از    :  يكي دليل جستجو  

  . بت شكن پاكي بوده و اينها همه بت پرستي ميباشد
آن اسلام مردم پراكنده و زبون عرب را يكتوده گردانيـد و بهمدسـتي يكـديگر                : ديگري دليل نتيجه    

هم پراكنده و بچند دسته گردانيده      اين اسلام مردم يكتوده را از       . بكار واداشت و بفرمانروايي جهان رسانيد     
  . سرافكندگي ميباشندةامروز مسلمانان از خوارترين مردم جهانند و سراپا ماي. و زبون و خوار ساخته

                                                           
١ مشورت كردن ـ و= ـ سكاليدن 
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اينجاسـت كـه ميبايـد گفـت درخـت را از ميـوه اش       .  آخشيج هم پديد نيايـد  ة از يك چيز دو نتيج     
  .پيداست كه يكي نتواند بود.  تلخ را ميدهدةو شيرين را داده و ديگري اين ميةدرختي آن ميو. شناسند

 از علماي بزرگ گرفتـه تـا مـردم          ـ  كنوني ة كيشهاي پراكند   اسلام ، يا بهتر گويم پيروان      ولي پيروان 
 اين جدايي را نميشناسند و اينست خود را مسلمان مينامند و از پيروان پيغمبر اسلام ميشمارند و           ـ عامي

  . را دليل هيچ چيز نميگيرند وارونه دادن كيشهاةاين نتيج
دسته اي كيش خود را اصل اسلام ميپندارند ، و دسته هـاي ديگـر را                را بخواهيم آنان هر    اگر راستي 

بهرحال اين پراكندگيها و خواري ها و . كه گمراه ميشمارند بآن هم اين معنايي را كه ما ميدهيم نميدهند        
  .فتن اسلام نميداننددرماندگيها را دليل ديگر بودن دين و از ميان ر

  ..چرا با اين دليل روشن چگونگي را درنمييابند؟.. چرا؟ 
زيرا آنان اين معني را كه ما بدين ميدهيم و آنرا راهي براي رستگاري و پيشرفت زندگاني اينجهـاني                   

  .ميشناسيم نميدانند و نتيجه اي را كه ما از دين مي طلبيم نمي طلبند
شـناختن يـك    « . نزد آنان دين يك ساختمان انديشه ايـست        در. انندآنان دين را بمعني ديگري ميد     

پايينتر از آن ، و پاره كارهايي از         ، و يكرشته اماماني يا قديساني در       زير دست او   خدا ، و يك پيغمبري در     
 آن ، و نتيجه اي كـه از   ، اينست دينيكه آنان ميشناسند    » ، و روزه ، و زيارت ، و گريه ، و مانند اينها               نماز

  .رفتن ببهشت ميباشد نجهان و آميخواهند خوشي در
، و يكـي را از موسـي و عيـسي و             آنان دين اين را ميگويند كه كسي بخدا بـاور كنـد           : روشنتر گويم   

زنـدگاني خـود نمـاز        و در   ، را بنام شمارد   ، و امامان يا قديسان     پيغمبر اسلام و ديگري بپيغمبري شناسد     
، و گـاهي     ، و نامهاي آنانرا فراموش نكنـد        پيغمبران و امامان رود    يبزيارت خاكها ، و    ، و دعا خواند    گزارد

آنجهان ببهشت   ، و چون اينها را كرد ديندار است ، و نتيجه ايكه خواهد برد آنست كه در                 بآنان گريه كند  
  .رود و از خوشيهاي آنجا بهره مند گردد

كشيشان مسيحي ، حاخامان جهود ، و ديگران        اينست معنايي كه پيشروان ديني از علماي اسلام ، و           
اني و پيشرفت زندگاني    هاز اينروست آنان برستگاري اينج    . بدين ميدهند ، و اينست نتيجه ايكه ميخواهند       

 آن  ،، و افسوسها خـورد       و اينگونه چيزها ارج نگزارند و اگر گاهي يكي از آنان گله از بيديني مردمان كند               
گي و كشاكش سختي د و مردمان دچار پراكنهشاهراهي براي زندگي نمانده گله و افسوس نه از اينست ك      

، بلكـه از آنـست كـه مردمـان بـآن سـاختمان               ، اينها نچيزيست كه آنان بشناسند و پروا نمايند         ميباشند
  .، و بكربلا و سامره كمتر ميروند ، و ياد پتروس و پوليس كمتر مينمايند انديشه اي كمتر ميپردازند

انديشه ميداننـد و      چون آنرا باورهايي يا يادهايي در      .ست آنان دينرا هميشه پايدار ميشمارند     از اينجا 
ميان مردمانست   ، از اينرو بديها و آلودگيها و پراكندگيها را كه در           نتيجه اي براي اينجهان چشم نميدارند     

يها را يـاد كـرده و بخواهيـد         كمي دين نميشمارند و آنرا جاويدان و استوار ميگيرند ، و اگر شما اين آلودگ              
  .»اگر مردم بدند گناه دين چيست« :  شگفت شوند و چنين پاسخ دهند ايرادي گيريد در

 ٨٢  



 احمد كسروي    ما چه ميخواهيم؟
 

 بزرگي ، كه يك توده بـودن مـردم          ةكارهاي آنان ميجوييم و يك نتيج      ميان مردم و در    ما دين را در   
 ميشناسند) وفان وجودهاي ذهني   فيلس ةبگفت(ولي آنان دين را آن ساختمان انديشه        . باشد از آن ميطلبيم   

  . بيرون نميخواهند  نتيجه اي هم درو
 همين نشناختن معني دين ، بدتر از پرستش لات و هبـل اسـت و زيـانش بـسيار                    ، همين گمراهي 
  .بيشتر از آن ميباشد

 كسانيست كه هر آلودگي كه ما از كيشها ياد كنيم آنرا انكار نمايند و يـا بگـردن عـوام                     ةهميشه شيو 
اينكار خود پيشوايانست كه دين را آن       . توانند كرد و نه بگردن عوام توانند بست        ا نه انكار  جولي اين . ازنداند

 مـثلاً .  رفتار و كردارشان اينـست     ة هم ةپاي. يادهاي انديشه اي گردانيده و بكساني درآن ، جا باز نموده اند           
يك شـيعي سـني را      .  خدا نميشناسد  كه مسيح را بفرزندي    زيرا.. چرا؟ مسيحي مسلمان را دشمن ميدارد    

كـشاكش سـني و     . را ندانـسته   زيرا كه دوازده امام را بنام نشناخته و جايگاه آنـان          .. .دوست نميدارد چرا؟    
 ـ        آنكه پس از مرگ پيغمبر در      سر بر.. چيست؟ سر شيعي بر  ه هزاروسيصدو پنجاه سال پـيش جانـشيني ب

  . از كسان و جايگاه آنانستهمه گفتگو. علي بايستي رسيد نه بابوبكر يا عمر
االله  محمد   « :   نوشته هايي را از ديوار آويزان يابيد        ، رويد شما امروز بهر خانه اي از عاميان و ديگران        

  .اين فهرست دين است» ..علي فاطمه الحسن الحسين 
 چـون    ، يكي مـرده و بخـاكش سـپرده انـد         . يك كار شگفت ديگر يادآوريهاست كه بمردگان ميكنند       

دين يادش   ، اينست يكدور   سرش خواهند آمد و از دينش آزمايش خواهند كرد         و منكر بر   دارند نكير ميپن
پروردگـارم  : اگر دو فرشته نزديك آمدند و از تو پرسيدند ، پروردگارت چيست ، نترس و بگو                 « :  ميدهند

ط راسـت اسـت ،      راسـت اسـت ، صـرا       بگو ترازو ،   است   ...خداست ، پيغمبرم محمد است ، امامانم علي و          
  .»گور راست است ، بهشت راست است ، دوزخ راست است پرسش در

دست بينوايان .. باهمجنسان خود چگونه زيستي؟« :  نخواهند پرسيد  .پرسش تنها از اينها خواهد بود     
پول چـرا   ..  خودت و فرزندانت چرا نينديشيدي؟     ةآيند..  پرواي توده و كشورت چرا نكردي؟      ..چرا نگرفتي؟ 

ديـن   ز دين ميشماريم آنان نميشناسند و در      ااينها و مانند اينها را كه ما        » .. دزدي چرا كردي؟   ..تي؟اندوخ
  .جايي براي اينها باز نكرده اند

صـدهزاران   زمانيكه هـزاران و    در. است كاري را كه پيمان براي دين كرده بيمانند        آن: يكدليل ديگر   
 دانشها با آن ناسازگار است ما بكـار برخاسـته و بـراي آن     ، و سراپاي   دانشمندان با دين دشمني مينمايند    

           يتا بوده چنين بنيـاد     دين. رنده ياد كرده ايم   بنياد بسيار استواري نهاده ايم و بهر بخشي از آن دليلهاي ب 
  آنان اينـرا هـيچ ميـشمارند و نـه تنهـا خـشنودي نمينماينـد بلكـه از دشـمني و زبانـدرازي بـاز                  . نداشته

  .را از ميان ميبريم زيرا كه ما آن ساختمان انديشه اي را بهم ميزنيم و آنكسان.. را؟چ. نمي ايستند
 ، چـه زيـاني بآنـان        ..خواست خدا ميكنـيم ، سـخت ميرنجنـد ، چـرا؟            اينها را با  :  ما چون ميگوييم     

تـا  بايـد   . ميكاهـد » گراميـان « زيانش اينستكه بگمان ايشان اين سخن از شـكوه و جايگـاه آن              !.. ميدارد؟
  .ميان نباشد جهانست جز نام آنان در
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. ما ميگوييم دين شاهراهيست كه همه درآن گرد آينـد         . جدا شدنگاه ما از پيروان كيشها همينجاست      
 و هرگـز نتـوان نـام        دين جايگاهي نيست   را در   جز خدا كسي   ميگوييم. ميگوييم دين دستور زندگانيست   

 ةميگـوييم آن خواسـت گرانماي ـ     . نام خدا همـرده گردانيـد      ، چه از پيغمبران و چه از ديگران ، با          را كسي
، و جايگاهيكـه     ميانست رستگاري جهانيان ميباشد و پيغمبران هم براي اين برخاسـته انـد             بزرگي كه در  

يكـرده شـمرده     دين جا دارند و بـا خـدا در         راه كوشيده اند ، نه آنكه خود در        اين ميدارند از آنست كه در    
  .براي رستگاري آدميانست نه آنكه خود خواستي باشددين : ميگوييم . گردند

 آنـرا يـك     ، و خـودِ     اينها ناآگاهند ، و دين را بآن معني كه روشن گردانيديم ميـشناسند             ةآنان از هم  
  .خواستي ميدانند

اين دوگونه  تواند .  شما دستور داده ايد باغباني باغي برايتان پديد آورده         .اين دو معني از هم جداست     
زبانهـا گفتـه    ميخواهيد مـردم او را بـشناسند و در  . ي آنكه باغبان و باغ بنياد نهادنش را ميخواهيد   يك: بود

ميخواهيد باغبان بكوشـد    . ديگري اينكه ميوه و بار دادن باغ را ميخواهيد        . شود چنان باغي پديد آورده ايد     
اگـر آن   . و خواست از هـم جداسـت      اين د . و باغ آباد باشد تا ميوه و بار دهد و مردم از آن برخوردار گردند              

غ پژمرد ديگري را بجاي او نخواهيد آورد ، و          ااگر باغبان مرد و ب     ، و  نخواهيد بود  يكيست دربند ميوه و بار    
  . ديگري خواهيد كردةاگر اين يكيست دربند ميوه و بار بوده و چون باغبان مرد و باغ پژمرد انديش

از ايـن دو معنـي كـدام يكـي را       .  و پاسخ دهنـد اينـست      آن چيزيكه ميبايد پيروان كيشها بينديشند     
  گمراهـي    كـه همـه در     ]اعتـراف كننـد    [وندستُ معنايي را كه ما ميگوييم ميپذيرند بايد بخَ        رميپذيرند؟ اگ 

معنـايي كـه     اگر نميپذيرنـد و در    . آنچه ما ميگوييم بگردن گيرند     ، بخستوند كه اسلام نمانده ، و       بوده اند 
ند پافشاري مينمايند بايد بدانند كه ستايشهايي كه ما از دين كرده و آنرا براي جهان خودشان بدين داده ا

سـود چنـان ديـن بيهـوده اي         « :  و اگـر كـسي بپرسـد      .  آن دين نخواهد بـود     ةدربايست ميشماريم دربار  
  .پاسخ نخواهد داشت» !. براي چه خدا چنان باورهاي بي نتيجه اي را از مردمان ميخواهد؟!. چيست؟

 ، و » اسلام هست و جاويدان است و واپسين دينهاسـت        « :  اين گفتگو آنست كه آنان ميگويند        ةتيجن
  . آنچه بايستي دانسته گردد اينست. اسلام نمانده تا واپسين دينها باشد:ما ميگوييم 

گمراهي  ما باين نكته ارج ميگزاريم و براي روشنيش پا ميفشاريم و انگيزه اش اينست كه آنان با صد                 
، وچنين وامينمايند كه  و ناداني و بيديني كه هستند خود را باسلام ميبندند و بنام آن با ما روبرو ميشوند  

 ـ   ما ميخواهيم اسلام را از ميان برداريم ، در          ايـن اسـت و آنـان را بـا ايـن كيـشهاي          ةجاييكه راستي وارون
 بلكـه    ، تنها اسلام را از ميان برنميـداريم      پراكنده و بيپا كه ميدارند با اسلام پيوستگي نيست ، و ما نيز نه               

يـك شـاهراه بـودن       بنياد اسلام رستگاري جهانيان و در     . آنرا از يكراه بسيار استوارتر و بهتر باز ميگردانيم        
آنچه مـا از ميـان برميـداريم بـت پرسـتيها و             . ، و ما اين را بسيار بهتر و استوارتر باز ميگردانيم           آنان بوده 

  .پراكندگيهاست
اينجا تنهـا بـدو    اگر بخواهيم از آلودگيهاي كيشهاي امروزي سخن رانيم بايد كتابها پردازيم ، و در  ما  

  .چيز بس ميكنيم
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 ، مالياتي را كه بدولت خود ميدهد دري ـ امروز يك ديندار ، يك حاجي مقدس ، يك كربلايي متق    ١ 
، ولي از آنسوي از راه   خودداري كند و اينست تا تواند از دادن آن ،ي ميشماردكل خود آنرا يك پول زور  د

دولت كه او را از دزدان و راهزنان ايمـن گردانيـده ، و راه               . براي علماي نجف ميفرستد   » مال امام « قاچاق  
بسيجد كه اگر نيـاز افتـاد برونـد و جنـگ              كرده ، دولت كه با مليونها پول سپاه مي         زآسايش را برويش با   

خانـدان و فرزنـدان او را از گزنـد نگهدارنـد ، چنـين دولتـي را زورآور و       ، و دشمن را دور راننـد ، و         كنند
، ولي يكدسته كـسانيكه جـز        ميزند باز سر) نباشد اگر ناچار ( ، و از پرداخت ماليات باو        ستمگر ميشناسد 

 و خـود را از كـشور و از تـوده كنـار كـشيده و كـوچكترين                    ، خواندن اصول و فلسفه هيچ كاري نميدارند      
 ـپيشآمدها و گرفتاريهاي اينجا نمينمايند ، و در روز سخت كمترين ياوري از آنان نخواهد بـود ه بپروايي    

اينست دسـتور كـيش     . چنين كساني را پيشوايان و سررشته داران خود ميداند و پول براي آنان ميفرستد             
را گم كردن بيشتر از اين      آيا راه زندگي    ! آيا پستي انديشه بدتر از اين چه باشد؟       : كنون شما بينديشيد    ! او

 آيا براي چنين ننگين كاريها و پستي هاست كه خدا           !؟ زندگانيند ةآيا چنين كساني شايست   ! چه تواند بود؟  
  !..برابر اين بيخرديهاست كه بهشت خواهد داد؟ آيا در!.. پيغمبران فرستاده؟

ران براي نگهـداري كـشور از       ، و مادران و پد     راه زندگي نبرد ميكنند    چنين زماني كه توده ها در       در 
 همه با دولتها همدستي مينمايند ، يكدسـته         كجوانان خود چشم ميپوشند ، و زن و مرد و بزرگ و كوچ            

  !دريغا صد دريغا ! ..  رفتارشان با دولت و توده شان اين ميباشد دينيك توده ، بنام در
بـسوي نيكـي برداشـته شـده بـا          گامي كـه     ايران تكاني پيدا شده ، هر       دراين سي و اند سال كه در       

، و   ، و اينست دسته هاي انبوهي تا توانسته اند بايستادگي و كارشكني كوشيده انـد               كيشها ناسازگار بوده  
يك كشور بيگانه اي ميباشند كه تـا ميتواننـد بـدبختي             توگويي در . تا ناگزير نشده اند آن را نپذيرفته اند       

  .آنرا ميخواهند
 پيشآمدهاي ديگر را    .از آن سخن بسيار رانده ايم     . ميها و خونريزيها بماند   داستان مشروطه و آن بيشر    

ماهها چون خورشيدي شد    .  خود آن يك داستان بسيار درازيست       ، با دبستانها چه رفتاركردند   :  بياد آوريد 
 همگـاني آن    در پيشآمد سـربازگيريِ   . پذيرفتند و دست از دامن محرم و شوال برنميداشتند         تا ديري نمي  

توانـستند    دفترهاي رسمي تاةدربار. رخت و كلاه يكسان آن پستيها را نمودند       در. واييها را نشان دادند   رس
خـود را   « :  بمريـدان ميگفتـه      پـذيرد بتبريز چون ميخواسته دفتر رسمي       يكي در . ايستادگي نشان دادند  

  .» بهشت و جهنم ميبينمةميان
بـراي نـابودي يـك       .ها و بيخردي ها جاي آنرا گرفته       پيشرفت مردم باشد اين ناداني     ةدين كه بايد ماي   

 يرنـج ديگـران نيـاز   ه  اينچناني خود مرده و نابود است و ب  ةيك تود !.توده بهتر از اين چه راهي تواند بود؟       
  .نميباشد

بيهوده نيست كه بنگهداري . بيهوده نيست كه دولتهاي آزمند اروپا پشتيباني از اين كيشها مينمايند
  . اين كيشها براي ايشان از مليونها سپاه بهتر و سودمندتراست.آنها ميكوشند
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   بيگمـان يكـي از      ، ميـان عـرب و ايرانيـان ومـصريان و هنديانـست            اين دستگاه ديني كـه امـروز در       
ما ميگـوييم ايـن دسـتگاه       . من اينرا آشكارا ميگويم و اين پرده را ميدرم        . انگيزه هاي بدبختي شرق آنست    

وز اسلامي نمانده ، ولي ايشان چون همين دسـتگاه را  اسـلام ميخواننـد نـاگزيرم                  جز از اسلام است و امر     
  اگـر آن اسـلام شـرقيان را تكـان داد و            . امروز يكي از انگيـزه هـاي بـدبختي شـرق اسـلام اسـت              : بگويم  

بهمـين انگيـزه اسـت كـه آزمنـدان اروپـا            .  اين اسلام پابندشان شده و از پيشرفت باز ميـدارد           ، پيش برد 
  .باني از آن مينمايندپشتي

مـردن واپـسين    : آوريهاي آن بميان آمد از همان زمينه چند سـخني گـويم             دـ چون ياد مردن و يا     ٢
فرودگاه زندگانيست و بايد براي آن آييني بود ، شما ببينيد آيين آنهـا چيـست و بـا مردگـان چـه رفتـار                         

  .. ميكنند؟ 
، و نـزد خـدا     و چه بد اينان بآن نماز خوانند      هركسيكه بميرد ، چه نيك    : نخست از نماز سخن رانيم      

٢»ما از او جز نيكي نميدانيم     « : ايستاده گواهي دهند     هم نماز خواندند و    رجبعلي داروغه ه   يكي ب  ةبگفت ١
  .» ما ازو جز نيكي نميدانيم : با صد بيشرمي درپيش خدا ايستادند و چنين گفتند 

٣  ،نايب حسين كاشاني نماز خواندند    ه  بنماز خواندند ،     نماز خواندند ، به صمدخان       به اصغر بروجردي  
  . نمازخواندند٤حسين خان فراشباشيه ، ب ماشاء االله خان نماز خواندنده ب

، و كسيكه با كشور نادرستي كند و بكيفـر آن نادرسـتي ، بفرمـان                 راه كشور كشته گردد    كسيكه در 
  .»ما ازو جز نيكي نميدانيم« : ند  هردو گويةدادگاه نابود شود بهر دو نماز خوانند و دربار

دو   هـر  ة، و دربـار     او بود نمـاز خواندنـد      ةزنند مختار علاف كه دار   ه  به ثقه الاسلام نماز خواندند ، و ب       
  . »ما ازو جز نيكي نميدانيم« : گفتند 

٥ ميـدانم  !..بيوسـيد؟   مـي  هاز اين گواهيهاي دروغ چه نتيج ـ     ! شما بپرسيد آيا سود اين نماز چيست؟      
اين : ميگويم  . »اسلام است ، ما بمسلماني آن مرده شهادت ميدهيم        » نيكي« مقصود از   « : ند گفت   خواه

 از اين گذشـته ،  آن چـه   .!.و بگزارش نياز پيدا كنيد؟   شما را چشده كه كاري كنيد     . است) ويلأت(گزارش  
 از همينجـا    .!.اسلاميست كه صمدخان هم داشته ، مختار علاف هم داشته ، اصغر بروجردي هـم داشـته؟                

 خـود  ةصـمدخانيكه بـا كـشور و تـود       ! آخـر اي بيـدينان نـادان      ! پيداست كه چه معنايي باسلام ميدهيد؟     
  يكس را تنها بگناه غيرت و مردانگي كشته چنين كس نادرستي كرده ، و افزار دست بيگانگان شده و صد

                                                           
١ »انا لانعلم منه الا خيراً« ـ 
٢  .كسيست كه داروغة تبريز بوده و زشتكاري را از اندازه ميگذرانيده و حاجي اللهيار او را كشتهـ 

٣  .را ميبرد و ميكشت و گرفتند و دارش زدندهران بچه ها ـ همانست كه در ت
٤  .ـ همانست كه آزاديخواهان را ميگرفت و بدست روسيان ميداد و داستان كشته شدن او را در تاريخ امسال نوشته ايم 

٥   منتظر بودن ـ و) = همچون نيوشيدن(ـ بيوسيدن 
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 زشـت اسـت آن اسـلاميكه        چـه ! پس چه زشت است آن اسلاميكه شما ميشناسيد       !. چگونه اسلام داشته؟  
  !صمدخان و اصغر بروجردي و نايب حسين و ماشاء االله خان و مختار علاف داشته اند

. چند بيخردي گـرد آمـده      يك كار  اما يادآوريهايي كه بهنگام خاك سپردن بمرده ميكنند ببينيد در         
كـار   د ايراد بزرگ باينمعنايي كه آنان بدين ميدهند روشن ميشود ، و گذشته از آن چن          گفتيم از اين كار   

   :توان گرفت
مردگيش هم خواهـد داشـت و پرسـشهاييكه ازو شـود پاسـخ               زندگي دين داشته در    ـ كسي كه در   ١

زندگي دين نداشته از پاسخهاي ساختگي كه به نكير و           خواهد داد و نياز بيادآوري نيست ، و اگر كسي در          
نـشان    را فريفت و بچند سخن زباني خود را دينـدار          آيا ميتوان خدا  . منكر دهد نتيجه براي او نخواهد بود      

داده » اسـم شـب     «  خودكامـه اسـت كـه        مگـر دسـتگاه فرمانروايـانِ     !.. زبانـست؟  آخر مگر دين بـا    !. داد؟
  .!درگذرند؟

تن او هيچ كاري نيست ، و از همين روست كه آنرا زير خـاك ميكننـد و                   ـ كسيكه ميميرد ديگر با    ٢
كاري هـست از نيـك و بـد بـا      پس از آن هر. ته و رو بنابودي خواهد گذاشت  پس از يكي دو روز از هم رف       

   .!.يك تن بي روان چه تواند فهميد؟!.. پس ياد دادن بتن چسودي دارد؟. روانست
مگـر  !.. مگر كسي همينكه مرد زبانش برگشته و عربي گردد؟        ! .. ـ چرا بزبان عربي يادآوري ميشود؟     ٣

 اينهـا كجـايش درسـت       .!.ربري و هندي همه پس از مردن عـرب شـوند؟          ترك و فارس و كرد و افغاني و ب        
سـرش آينـد و      ، كه كسي را چون بخاك سپردند نكير و منكر با گرزهاي آتشين بر               آيا خود اين   . !.است؟

 ةدرهمين شماره بخشي را از يـك كتـابي كـه دربـار    !.. ( يك افسانه بسيار رسوايي نيست؟ـپرسشها كنند  
  ).اهيم آورد تا بدانند جدايي از كجا تا بكجاستمردن و مردگانست خو

يكي از بهانه هاي ايشانست كه چون شما پراكندگيهاي كيشها و آلودگيهاي مردم را ياد كـرده ايـراد                   
  !.اگر مردم بدند گناه دين چيست؟:  گيريد پاسخ دهند
 و اينكه نميتوانـد     ، مردم هميشه بدند و دين براي همينست كه مردم بد را بنيكي آورد            : ما ميگوييم   

  .آورد همين دليل بهم خوردن و بيكاره گرديدن آن ميباشد
 مگـر نگفتـه دروغ   ..!مگر پيغمبر ما نگفتـه نيـك باشـيد؟   :  گاهي با يك خشم و شگفت چنين گويند       

  ..!باشيد؟ نگوييد و درستكار
فـتن از پـيش      نيك شدن و درستكار بودن مردم بآن آساني نيست و تنها با يك گ              اينان نميدانند كه  

نميدانند كه همـين كيـشها يكـي از         . ، و چنان راهي امروز نيست      ، بلكه ميبايد راه براي آن باز شود        نرود
  .كه راه نيك شدن را بروي مردم بسته است چيزها است

سـر بيمـاري رود و چنـين پنـدارد كـه اگـر سـخن از                  داستان اينان داستان آنمرد خاميست كـه بـر        
شما چرا به   « :  از آن نمود بيمار درست گردد ، يا آن بيخردي كه از بيمار بپرسد                د و ستايش  تندرستي رانْ 
  .و چنان داند كه به شدن بدست خود آدميست» !.نميشويد؟
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 يكـم   ةشـمار  در. ما نشان داده ايم كه يكي از گرفتاريهاي امروز شناخته نبودن نيـك و بـد ميباشـد                 
نمـاز  : ، و موعظه ميكنـد   ميرود بالاي منبر  ملا:ببينيد : ايم باره نوشته  اين امسال گفتار بسيار درازي در 

قم يا نجف   ه  ، بحج رويد ، مردگان خود را ب        ، بزيارت رويد    بدهيد مخوانيد ، روزه گيريد ، خمس و مال اما        
كـه او     اينهاسـت نيكيهـايي    ـ ، روضه خواني برپا كنيد     ، دعاي ندبه خوانيد    ، دعاي كميل خوانيد    فرستيد
  فـلان  . ، و اگر شـما پرسـشي از مـيهن دوسـتي و ماننـد اينهـا كنيـد سـخت رنجـد و بـد گويـد                            ميگويد

ورزش كنيد ، تن با آب سرد شوييد ، رمان خوانيد ، بسينما رويـد ، پـا از                   : روزنامه نويس گفتار مينويسد     
 و اگر  ،ميشناسدكه اين   اينهاست نيكيهاييـتئاتر نكشيد ، تكه هاي ادبي نويسيد ، ياد ادبا و شعرا كنيد  

تهـذيب  « : فلان پير به پيروان خود دستور ميدهـد         . از نماز و نيايش و اينگونه چيزها پرسيد آزرده گردد         
، فـلان    بار بخوانيـد   ، فلان ذكر را هزار     انفس بينيد  بينند شما در   آفاق مي  كنيد ، آنچه ديگران در    » سنف

فـلان محفـل    در. كـه ايـن يـاد ميدهـد     هاست نيكيهايي اينـ، مثنوي را بسيار خوانيد   چله را بپايان بريد
فـلان   ، در  ، لوح احمد را بـسيار خوانيـد ، تبليـغ كنيـد             كتاب اقدس را حفظ كنيد    :  مبلغي سخن ميراند  
 فلان جوان بياران خـود گفتگـو  .  اينها هم نيكيهاي اينانستـولي امر پول فرستيد  به محفل عضو باشيد ، 

! ، كه گفـت دروغ بـد اسـت؟    ، بايد دربند هيچكس و هيچ چيز نبود     ل درآورد بايد زيرك بود و پو    :  ميكند
 و شـگفت     ، اينها هم نيكيهاي ماديانست ، اگر همه را بشماريم سخن دراز گردد           ! است؟ كه گفت دزدي بد   

  .، و آنان را كسان سبك مغز و گمراهي ميشمارند يكي از اينان بديگران ريشخند مينمايند آنكه هر
گونـه چيزهـا كـه       اين» !.مردم چگونه نيك شوند ؟    « : فتار اينها را عنوان نموده و گفتيم        آن گ  ما در 

ميپرسيم خود را بناشنيدن زده و پاسخي نميدهند و پس از زمـاني يـك سـخني پيـدا كـرده و دسـتاويز                        
  :د  زردشتي هـم ميگوي ـ   » .!.ديگر چه ميخواهيد؟  !.. پيغمبر ما نگفته نيك شويد؟    « : ساخته و پيش ميآيند     

:  بهايي هم ميگويد     »!. ديگر چه ميخواهيد؟   !..مگر پيغمبر ما نگفته گفتار نيك و كردارنيك و پندارنيك؟         « 
 مـسيحي   »!..ديگر چه ميخواهيـد؟   !.. مگر پيشواي ما نگفته بهايي بايد جامع تمام كمالات انساني باشد؟          « 

 نيك از بـد كـه بايـد         ةكه جدا كنند  انديشند   اينها را ميگويند و هيچ نمي     . نيز سخن ديگري پيش ميآورد    
همين اندازه ميخواهند كه سخني از پيشوايان خود        ! اينجاست  سختي ها در   ة  نمي انديشند كه هم     .!.بود؟

  !گويند و بنگهداري كيش پوچ كوشند و هرچه بادا باد
ا ، آي ـ   پيغمبر شما كار بندد و نيـك گـردد و درسـتكار باشـد              ةچنين انگاريد كه كسي ميخواهد بگفت     

 از پيـشواي  !.  از شـيخ صـوفي؟     .!.از آخونـد شـيعي؟    !. از فقيه سـني؟   !. نيكي و درستكاري از كه ياد گيرد؟      
  !.؟يا از كدام كس ديگر!. اسماعيلي؟

آن بنيكي گزارده شود  يك توده هنگامي نيكي رواج گيرد كه بنياد زندگاني در درما نشان داديم كه 
، باين معني كه يك چيز را بخواهد و          پيش باشد  ه را آرماني در   و از نيكان ارجشناسي كنند ، و آنگاه تود        

١.اينهاست كه يك توده نيك تواند بود و گرنه هيچ كوششي سود ندهد  با.راه آن بكوشد در

  .ميان مردم است خود جلوگير نيكي مردم ميباشد همچنين نشان داديم كه اين كيشها كه در
                                                           

 .»خويهاي پاك« ـ شمارة چهارم سال پنجم گفتار ۱
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د و خود را بگريستن زد بهشت بـراي         كه گريست و گريانْ    ره« :  يك كيش كه بمردم ياد ميدهد        مثلاً
دين  كه گفتيم امروز» ساختمان انديشه اي« همان . مردم را از پابندي بنيك و بد باز ميدارد» او بايا باشد

   ١. تا درميانست از دينداران چشم نيكي نتوان داشت ،را آن ميدانند
  آن است كه يـك كتـاب جداگانـه در          يكي درخورِ   هر ينها هر يكي از ارجدارترين دانستنيهاست ، و       ا 
 شـاهراه زنـدگاني    ةگفته ميشود بايد بنيـادگزار ديـن و بـاز كننـد           بيهوده نيست   . ن آن نوشته گردد   پيرامو

  .، زيرا با آن نيروست كه ميتوان اينها را دريافت داراي نيروي خدايي باشد
مـا   مگر پيغمبـر « :  تندي ميگويد ا يك خشم و ستبر رو كه از هيچ يكي از اينها آگاه نيست ب        نادانكِ

اينــان بــا ايــن نــاداني چــه بــودي اگــر خــود را دانــا  » !.ديگــر چــه ميخواهيــد؟!.  نگفتــه نيــك باشــيد؟
  !. عربهاي بياباني فرهنگ داشتندي؟ةچه بودي اگر بانداز!. چه بودي اگر گردن نكشيدندي؟!.نشماردندي؟
نگاريد يك بيديني ميخواهـد خـدا را بـشناسد و دينـدار             چنين ا .  نيكيها شناختن خداست   ةبنياد هم 

سـني ، يـا      شـيعي ، يـا    !. گردد آيا از روي كدام كيش آنرا شناسد ، و بـسخن كـدام دسـته گـوش دهـد؟                   
هر يكي از كيـشها     !. ، يا مسيحي ، يا زردشتي ، يا جهودي؟         ، يا علي اللهي ، يا صوفي ، يا بهايي          اسماعيلي

پس چگونه ميگوييد مردم اگر بدند گناه ديـن         !.  كدام را پذيرد؟   ةند ، او گفت    خدا ميرا  ةسخن ديگري دربار  
  .! بدي مردم بيش از همه دينست؟ةپس چرا نميفهميد كه ماي!. چيست؟

گناه دين آنست كه گوهر خود را از دست داده ، آنست كه             : ميگويم  !. گناه دين چيست؟  :  مي گويند 
 پندارهاي بيپا و   از  ، آنست كه پر     خداپرستي كسان پرستي شده    بجاي افتاده ، آنست كه      گرن ده و اند  ه  ب

، آنست كه بپيروان     افتاده و مردمان را راه نميتواند برد       افسانه هاي خنك گرديده ، آنست كه از زمان دور         
خود ياد ميدهد دربند زندگي نباشند و همه بدرگذشتگان پردازند ، آنست كه ياد ميدهد چشم بـراه يـك                    

  !.گناه بيشتر از اين چه باشد؟. شندناپيدايي با
بندند اگر بكار بندنـد همـه چيزهـا درسـت            مردم دين را بكار نمي    « : ميگويند  :  ديگرشان   ةيك بهان 

سني و شيعي اگر كيشهاي خود را بكار بندند جـز آن            . ميگوييم بسيار بهتر است كه بكار نميبندند      . »شود
 شيخي و متـشرع و كريمخـاني اگـر كيـشهاي            . سر گيرند  علي و عمر را از     سر نخواهد بود كه كشاكش بر    

اگر اين كيشها بكار بسته شود جـز آن نخواهـد           . خود را بكار بندند جز آن نخواهد بود كه از هم جدا زيند            
و دسته بازيها    ، جز آن نخواهد بود كه روضه خوانيها        بود كه باز كاروانهاي كربلايي و مشهدي بيشتر گردد        

  ســال بــا گريــستن و ســينه زدن بگــذرد ، جــز آن نخواهــد بــود كــه دســته هــاي راه افتــد و يــك نــيم 
،  بيابانها افتاده جستجوي امام ناپيدا كننده خوانند ، و پياده و سواره ب» ندبه« بندند و دعاي» انتظاريون« 

 شـهري  هـر  ، جز آن نخواهـد بـود كـه در          جز آن نخواهد بود كه بازارها پر از درويشها و گل مولاها گردد            
  .مجتهدها و امام جمعه ها فراوان شوند

بود ، يكرشـته كيـشهاي       بندند همانها خواهد   بستند اينها بود ، امروز هم اگر بكار         آنروز كه بكار مي    
  !.داد؟نش جز زيان چه نتيجه خواهد تبيپاي بيخردانه ، بكار بس

                                                           
١  »نيك و بد«  گفتار ـ شمارة سوم همين سال
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سياسـت   « ةفترچ ـجـاي ديگـري از د      در: نـام بـردم داستانـشان را بنويـسم          » انتظـاريون « چون از   
ايران شور آزاديخواهي     كه در  ١٣٢٧سال   در.  درازي هست  ةاين دفترچه را تاريخچ   . نام برده ام  » حسينيه

بيشتر جنگ با محمد عليميرزا فيروز درآمده و تهران را           بسيار بالا گرفته ، و آزاديخواهان پس از يكسال و         
وضـه خوانـان و پيـروان آنـان بودنـد پـس از              ، و دشمنان آزادي كـه بيـشتر ملايـان و ر            هم گشاده بودند  

ايستادگيها و كوششها نوميد شده و آتش سينه هاشان رو بخاموشي نهاده بود و از آنسوي سپاه بيگانه يك 
همه گونه نيرنگها براي كاستن از شور آزاديخواهان و كم كردن از نيروي آنان بكـار                نيم كشور را گرفته و      

ان و  همـه جـا ملاي ـ     ، و تو گويي نفت بروي آتـش ريختنـد و در            ان افتاد  ، ناگهان اين دفترچه بمي     ميرفت
شناسـيد   حسين را ميشناسند و شـما نمـي   پس فرنگيها امام « : ان آمدند   كروضه خوانان و مردم عامي بت     

  . ، اين را گفته بشور برخاستند» !اي بيدينها
مگي روضه خوانان كه بيش از    نخستين نتيجه اين بود كه ه     . تبريز اين شور برخاست    بيش از همه در   

. كنند  همگاني برپا  يبازارها و كويها روضه خوانيها     دويست تن بودند دست بهم داده و چنين نهادندكه در         
 آن سـر فـرش ميگـستردند و در         تا يك بازار را ميگرفتند و از اين سر       . بازارها اين كار را كردند     نخست در 

يكـي بـا     سته آنجا را انجمني ميگردانيدند و روضه خوانهـا هـر          ميانه منبر ميگذاردند و جلو آمد و شد را ب         
سـه روز و  . پايين ميآمدند  بمنبر رفته و مردم را گريانيده        پيرواني آمده گرد ميشدند و يكي پس از ديگري        

چهار روز بدينسان بـسربرده و سـپس از آنجـا برخاسـته و پـس از چنـد روزي جـاي ديگـري از بـازار را                            
  . اين كارها دشمني خود را با مشروطه و آزادي فراموش نميكردندةهم ، و در ميگرفتند

،  از بزرگ و كوچك شمرده ميـشد  تبريز هفده و هجده كوي در. ري اين را بكويها انداختنديپس از د 
 دور و كوچك را هـم فرامـوش   آن كويِ. نشستيم كماوار ميه ما آن زمان در  . نوبت بنوبت آنها را گرديدند    

  .ديده ديده ام بهتر توانم ستود ، و من چون گزارش اينجا را با آنجا هم رسيدنكردند و نوبت ب
سلطان الذاكرين اسـت بـا سـه پـسر خـود            .. اين كيست؟ :  تبريز روضه خوانهاي بنامي بود     آنزمان در 

با چهار پسر خـود     ) تركي را با لحن عربي ميخواند     ( ميآمد ، اين كيست؟ حاجي ملا جعفر عربي خوانست          
جيست ، احاجي ملا اسماعيل قره آغ! چيست ، اين كيست؟ومحمدعلي د]ملا[حاجي!  اين كيست؟  ميآمد ، 

  ...حاجي جناب سرخابيست ! اين كيست؟
.  و چون چايي خورده و چپق و قليان كشيده شد روضه خواني آغاز گرديد             ، بدينسان پي هم ميآمدند   

 آن روز . نايستادمي ، روز نخست همه را با آنان بودم        من اينهنگام آغاز جوانيم بود و از اينگونه تماشاها باز           
نشستي كه يكي فلان روضه را خواندي  اين شيوه درميان ايشان بود كه در     .  علي اصغر خواندند   ةهمه روض 

 علي اصغر خواند ديگران همه      ة نخستين روض  اينجا چون روضه خوانِ    در.  آنرا گيرند  ةديگران بايستي دنبال  
سـي تـن     يك داستان كوچكي كه دو سطر بيش نيست چگونه بيست و          !.  ولي چسان؟  ،  آنرا گرفتند  ةدنبال

  !.روضه خوان همه از آن گفتند؟
خـواب ديدنـد ، و        علـي اصـغر را در       ، ، و چه افسانه هايي سـرودند       ديدني بود كه چه دروغها بافتند     

  .رايش عروسي كردندبهشت ب ، و در نزد خدا سخن راندند بمحشرش آوردند ، و از جايگاه بس بلندش در
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  را از خـون   ) سـرخي آسـمان   (از چيزهايي كه ميبايد نويسم و هميشه بماند ، اينست كه پيـدايش شـفق                
  را  خون علي اصغر اگر بزمين رسيدي درياي خـشم خـدا بجـوش آمـدي و جهـان                 « :  علي اصغر ستودند  

ت و بآسـمان پاشـيد و سـرخي         و زبر گردانيدي ، امام نگزاشت خون او بزمين ريزد و با دست آنرا گرف               زير
  . اين را بارها شنيده بودم و آنروز هم شنيدم.»آسمان از آن پيدا شد

باور « فرنگي   درآن دفتر مرد.بود» انتظاريون« پيدايش دسته هاي  » سياست حسينيه «  ديگر   ةنتيج
بـاوري يـاد    را ميستايد و سـودهايي بـراي چنـان          » ي ، و چشم براه پيدايش او داشتن       يداشتن بيك ناپيدا  

ي از ملايـان اسـپهان      مشهد شيخ محمـد نـام      از همين جا عنوان بدست ملايان افتاد و نخست در         . ميكند
 ـ پديد آورد) بيوسندگان(» ظاريونتان«   ةبرخاست و دست   تبريـز هـم   ه ، و از آنجا بشهرهاي ديگر رسيد و ب

، و از ديـر كـردن        ميخواندند» هدعاي ندب « يكجا گرد ميآمدند و      تن و دويست تن و هزار تن در        صد. آمد
و روي خود كوفتن ميرسانيدند      ، و كم كم كار را بشيون كردن و بسر          ، و ميگريستند   امام ناپيدا ميناليدند  

آرزوشان اين بـود كـه بـا زور         . ، و از بامداد تا شامگاه با اينها بسر ميبردند          و كساني افتاده از خود ميرفتند     
  .بيرون آمدن وادارنده گريه و ناله امام ناپيدا را ب

هـا نتيجـه نـشد       تبريز داستان ديگري پيش آمد ، و آن اينكه چون از ناله ها و سـر و رو كـوفتن                    در
خـود را از  ) حاجـت (فت همه با هم رو بكربلا آوريم و برويم آي      : پيشواشان كه يك سيدي بود چنين گفت        

. ، و از سواره و پياده براه افتادنـد         وانگر و بيچيز  ، و همگي از ت      اين پيشنهاد را پذيرفتند    .آن درگاه بخواهيم  
از اينهـا  . راه از پا افتاد و مرد و چه اندازه باز گـشت         تن رفتند ، و چه اندازه از ايشان در         نميدانم چند هزار  

خاندان بگدايي افتاد و فـلان سـبزيفروش و          آگاهي نميدارم و بسيار دور ميبودم ، ولي اين ميدانم كه صد           
 فروش كه بشور آمدند و خاندان خود را بي نگهدار گزارده و رفتنـد ، پـس ازو  بچـه هـايش                        بهمان چيت 

گرسنه مانده و بگدايي افتادند و پس از بازگشت هم خود آنان تهيدست و بيمايه مانده جـز گـدايي چـاره            
  .نيافتند

ها را بيشتر بتكـان     كوچه ها پيدا شده و براي آنكه دل        آنسال گدايان نويني در    نيك بياد ميدارم كه در    
  .»ما پدرمان بكربلا رفته« :  آورند چنين ميگفتند
اينهـا را فرامـوش     » ...مردم دين را بكار نميبندنـد       « : آنانكه ميگويند   . »انتظاريون«  اينست داستان    

  .كرده اند ، و يا از بدي و زشتي اينها آگاهي نميدارند
چـرا از آن رو  !. چـرا مـردم ديـن را بكـار نميبندنـد؟     « : اينان از يك چيز هم ناآگاهند ، و آن اينكـه        

اگـر بپرسيدشـان بيـك پاسـخ        !. چرا تا پنجاه سال پيش بكار ميبستند و امروز نميبندنـد؟          !. گردانيده اند؟ 
،  جهان بي انگيزه نباشد    ولي هيچ چيزي در   » ! مردم بد شده اند ديگر    « :  عاميانه بس كرده چنين گويند    

  .چه بوده يزه اين كارو ما نيك ميدانيم كه انگ
 سستي ديـن بـيش از همـه جنـبش مـشروطه خـواهي       ةاينجا ماي اگر تنها از ايران گفتگو كنيم ، در    

مردم كه بيدارشدند و بكـار تـوده و كـشور برخاسـته و بكوشـش پرداختنـد چـون كيـشها بـا آن                         . گرديد
  هواداري از كيشها با آن جنبشميانه دو تيرگي پيدا گرديد و چون ملايان و ديگران ب ساخت ناگزير درينم
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 دشمني نمودند ، مشروطه خواهان ناگزير از دين كناره كشيدند و زبان بنكوهش و ريشخند باز كردنـد و                    
پس از آن دانشهاي نوين رواج گرفت و چون سازشي در ميان نبـود سـستي آنـرا                  . رونق آنرا از ميان بردند    

گري و هياهوي آن آخرين تيشه را بـه بنيـاد ديـن فـرود               بيشتر گردانيد ، و پس از همه بدآموزيهاي مادي        
  .آورد

  :  اينها ناآگاهند و يا خود را بناآگـاهي ميزننـد ، و بخـود دلـداري داده چنـين ميگوينـد                     ةآنان از هم  
١.» اينها درست شودةمردم دين را بكار نميبندند اگر بكار بندند هم« 

شما بهر بخشي از كيشهاشان و بهركاري ايراد گيريد نخست تا توانند ايستادگي        :  ديگرشان   ةيك بهان 
ايـن  « :  ، و سپس چون درماندند و راهي بروي خود باز نديدند آنگاه چنين گويند              نمايند و بهانه ها آورند    

تـوده اي    رديـن ه ـ  !. شما كجـا و اصـل ديـن كجـا؟         ! ميگوييم از اصل دين بشما چه؟     . »اصل نبوده  كه در 
يكي را بتن پوشند و ديگري . دين رخت نيست كه دو دست باشد     . همانست كه ميدارند و با آن راه ميروند       

اگر مسيحيان و زردشتيان و جهودان و ديگران نيز همين رفتار را نمايند و شما بهـر                 . بقچه نگهدارند  را در 
شـما چـه    ) راست هم ميگويند   و(ما نبوده ،    اصل دين     اين در   :بخشي از باورهاي آنان ايراد گيريد بگويند      

  !.خواهيد كرد و چه پاسخي بآنان خواهيد داشت؟
 كه يك دين تنها اصلش پاك باشد ، و پس از آن پيروان هرچه گفتند بگوينـد و بهـر                    اگر كار اينست  

 آن .ت، دينهاي مسيحيان و زردشتيان و جهودان نيـز چنـين اس ـ       حالي افتادند بيفتند و اينها زياني ندارد      
پـس چـه ايـرادي بآنـان        . اصل دينشان كه نبوده اسـت      بينيد در  اين دسته ها مي    ها كه شما در    گمراهي
  !.ميداريد؟

 رستگاري مردم بوده ، ولي كم كم آلوده گرديده ، وگـوهر خـود را                ةهرديني نخست پاك بوده ، و ماي      
» از لوح محفـوظ   «  عاميان   ةنه بگفت ، وگر  از ميان رفتن يكديني همين باشد     . ميان رفته  از دست داده و از    

  .سترده نگردد
ميـان آتـش پراكنـدگي و گمراهـي و           توده هاي بزرگي در   . اين بهانه يكي از گرفتاريهاي بزرگي شده      

هزاروسيصد سال پـيش     ، و در   كه اصل دينشان پاك بوده     بيچارگي ميسوزند ، و تنها دلخوشيشان اينست      
  .عربستان از آن بهره جسته اند عربها در

صدر اسلام چـه      شما باتحاد مسلمين در    ": تندي چنين ميپرسد   ، و با خشم و     جواني پيش من آمده   
: گفـتم   .  او گرديـده   ةگويي يك فيروزي بهـر     را ميگويد و چشمهايش برق ميزند كه تو         ، اين  "!..ميگوييد؟

  !.؟» ن چه ميگوييدآغاز آن دين ، و بپافشاريهاي شگفت آنا شما ببرادري ها و يگانگي هاي مسيحيان در"
راست بدان ميماند كه بكسيكه رختهـاي ناپـاكيزه پوشـيده خـرده گيريـد ، و او پـاكيزگي رختهـاي                      

آخـر از حـسنعلي بـشما       . »حسنعلي كه رختهايش پاكيزه بوده    « :  گويد   ، و مثلاً   ديگري را برخ شما كشد    
  !.چه؟

                                                           
١  .ديده شود» پرسشهايي كه بايد ديگران پاسخ دهند« ـ شمارة سوم امسال گفتار 
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همينكه با يكي بـسخن مـي آيـيم و          . ندنيكان فريب اين بهانه را خورده ا      . بدان و بهانه جويان بمانند    
آلودگيها و پراكندگيهاي مردم را ياد ميكنيم ، آهي ميكشد و بيدرنگ آغاز ميكند فيروزيهاي آغاز اسلام را 

  .شمردن ، و با اين داستان سراييها و افسوس خوريها سخن را بپايان رسانيده پي كار خود ميرود
ميـشناسند آنـرا    » ساختمان انديشه اي  « ن چون دين را آن      اينا. اينها از ندانستن معني دين ميباشد     

 گرفتاريها از همينجا برخاسته ، و ميبايد آنـرا          ة، و گمان اينكه دين از ميان رفته ، و هم           جاويدان ميدانند 
  . چيزي هاييست كه بانديشه شان نميآيدـدوباره باز گردانيد ، و ميبايد راه را از سرگرفت 

اينـان  : بـسخني ديگـر پـردازيم        ست ، و ميبايد آنرا نيك روشـن گـردانيم تـا           اين گفتگو بسيار پربها   
، و آن دين دستورهايي براي اينها داده ، از پرداختن بكارهاي باياي زنـدگاني                دستاويز آنكه پيرو اسلامند   ب

يكـي از آنـان      چنين زماني كه نبرد بسيار سختي ميـان تـوده هـا برخاسـته و هـر                 چشم ميپوشند ، و در    
  ، و مـثلاً     خـود نميكننـد    ة خـود و آينـد     ة، اينـان انديـش     شد نيرومند گرديده ديگران را نابود سـازد       ميكو

 زندگاني توده هاست اينان بآنها ارجي نميگزارنـد و          ةميهن دوستي و دلبستگي بتوده و كشور كه امروز پاي         
 خـواري و    رخـود را دچـا    . نـد ، و مردم عامي را نيز از پرداختن باينها بـاز ميدار            آشكاره بيپروايي مينمايند  

 ةزبوني ميسازند و دلهاشان بآن خوشست كه امت محمدند و يكدين راستي ميدارند و روز رسـتاخيز بهم ـ                 
  .بهشت برين خوش خواهند زيست ديگران برتري خواهند داشت و در

 راه  ، و نـه بـا دسـتورهاي آن ديـن           براستي اينان نه پيرو اسلامند    . جاييكه اينها همه دروغ است        در 
، و   همه فريبهاييـست كـه بخـود ميدهنـد        . بهشتي خواهند رفت  ه  ، و نه درآنجهان خوش بوده و ب        ميروند

  .جهان ميگردانند خود را زيانكار دو
آنجهـان خـوارتر و سـرافكنده تـر      اينجهان خوار و سـرافكنده زينـد در        ما باز نموديم كه كسانيكه در     

  .جهان ميدهند سراپا دروغ استآن معني كه اينان بزندگاني آن. خواهند بود
جلو عرش بـروي كرسـي اسـتوار خواهـد بـود ، و               روز رستاخيز خدا در   « : اينان داستانهايي ميدارند    

، پيغمبران رده خواهند     مليونها مليون مردمان ، هردسته اي پشت سر پيغمبر خود بآن بيابان خواهد آمد             
 را كـه يكـسرش در     » ء الحمـد   لوا «روي او    پيش ي در ، عل  كشيد و پيغمبر اينان جلوتر از همه خواهد بود        

خدا ببازخواست خواهـد برخاسـت و خـشم         ،  مشرق و يكسرش درمغرب خواهد بود بدست خواهد گرفت          
، جـز پيغمبـر    ، مردمان بهراس افتاده و دستشان از چاره كوتـاه خواهـد بـود               و تنديها خواهد نمود    هگرفت

يده شده  زشد ولي اينان همه آمر     ديگران سخت خواهد   ، كار بر   اينان كسي ياراي ميانجيگري نخواهد بود     
، و همه    ، درها برويشان باز خواهد شد     » ما امت محمديم  « .. و روي ببهشت خواهند آورد ، شما كيستيد؟       

اينـست  »  ...و غلمان بخوشي خواهند پرداخت       كوشكهاي ياقوت و زبرجد جا خواهند گرفت ، و با حور           در
  .، اينست آنچه اميد ميدارند دآنچه ياد گرفته ان

، و آشكاره    اين افسانه ها دلهاي خود را خوش كرده اند و پشت پا بتوده و زندگاني توده اي ميزنند                  با
دنيا فانيـست مـا بايـد بـآخرت         « :  ويندگمي» من بايد فكر آخرتم باشم چكار با مملكت دارم        « : ميگويند  
  . »پردازيم
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  . اين زيانكاريستامروز يك نيم بيشتر شرق گرفتار
 ـ                 پيغمبـر  ه  ديگر گمراهيها بيكسو ، اين خود گمراهي بزرگيست كه خود را پيرو اسلام ميـشمارند و ب

، و نامهايي را يـاد گرفتنـد ، و بچنـد             چنين ميدانند كه همينكه خود را مسلمان خواندند       . اسلام ميبندند 
  .كار نخواهد بود بيهوده اي برخاستند بس است و كمي در كار

. ، امت كريمخانيد ، امت ملا باقريد       چه دروغ بزرگي ، شما امت شيخ احمديد       » .. .ما امت محمديم  « 
، امت حسن بن  شما امت عبداالله بن ميمونيد ، امت حسين بن روحيد     : نخواستم دور روم ، وگرنه گفتمي       

  !.شما كجا و محمد كجا؟ .صباحيد
 خاندانش بتهايي ساخته و كيـشهاي بـت پرسـتي    شما بيش از اين نكرده ايد كه از نام آن پيغمبر و         

اين همبازيد كه از نام  دسته در دو هر. داستان شما با او داستان مسيحيان با عيسي است. پديد آورده ايد
  .توانيد بود اگر آنان امت عيسايند شما هم امت محمد. يك پيغمبري بت ساخته ايد

: صد بـار ميگـوييم      .  اين بيهوده پنداريها نيست    دين براي . خطاست» امت بازي «  خود اين     ، از ريشه 
شما خود را امت هر پيغمبري ميشماريد بـشماريد بـا ايـن پراكنـدگي و              . دين براي رستگاري جهانيانست   

زمان كه نام اسلام ميبريـد آن يكـي    شما هر. خواري و زبوني كه هستيد بيدينيد و خدا از شما بيزار است   
  اسـلام آنهـا    .  انديشه هـا را بيـاد آورديـد        و، و آن بلندي خويها       رفرازانه، و آن زندگاني س      عرب ةشدن تود 

  .بيش از اين هرچه بگوييد بيسود است. ، و چون كنون نيست اسلام هم نيست بوده
پيغمبر اسلام جايگاهي ميگزارنـد و او را بـزرگ   ه ، و باري ب  فريب خورده اندـ  اين عاميانـباز اينان  

، و اگر جايش افتـد       نيند كه بآن پاكمرد باوري نميدارند ، و دوستارش هم نيستند          بيشرم آن كسا  . ميدارند
مـا نبـرد    ، و با اينحال نام او را دستاويز ساخته با     آن پيغمبر باز نايستند    ةاز زباندرازي و بي فرهنگي دربار     

 ، و ادان و بيـشرمانيم نه ما امروز بيش از همه گرفتار اين بد     . خود را از اين راه پيش ميبرند       ميكنند و كار  
  اينست مينويسيم امروز كـسانيكه بـا مـا دشـمني مينماينـد بچهـار               . ميبايد پرده از روي كارشان برداريم     

  : دسته اند
 در. اندازيم دشـمني مينماينـد     ـ آنانكه دلبستگي بكيش خود ميدارند و چون ما آن كيشها را برمي            ١

  .اينجا با آنان كاري نيست
 نگهداري آن دكانهاست كه با مـا        هرِو از ب   ن نان ميخورند و آنرا دكان خود ميدارند       ـ آنانكه از راه دي    ٢

  .نبرد ميكنند
  ةـ آنانكه درسهايي از فلسفه و اصول و ادبيـات و منطـق و ماننـد آن خوانـده انـد و آنهـا را سـرماي                          ٣

  .دهندبرتري فروشي ساخته اند و ما چون سرمايه شان را از دست ميگيريم ايستادگي نشان مي
  . من همسري و همچشمي مينماينددِـ آنانكه با خو٤

برابـر مـا     اين سه دسته بيشترشان بيدينند و به پيغمبر اسلام جايگـاهي نميگزارنـد ، ولـي چـون در           
   كار ساخته اند كه اين خود گناهدرمانده اند و دستشان از همه جا كوتاه شده نام آن پاكمرد را افزارِ
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بيـاري خـدا    . زرگيست كه نام يك پاكمردي را دستاويز خواستهاي ناپاك گرداننـد          بزرگيست ، آري گناه ب    
  . اينان را رسوا خواهيم گردانيدةهم

اينجـا از    هاي بسيار ميشناسيم كه خواهيم نگاشت تا پستيشان را همه بداننـد و در             انما از اينان داست   
  :دسته بيك داستاني بس كرده درميگذريم  هر

، و اگر تاريخ مشروطه را خوانده ايد ميدانيد كـه   د كه بهر پستي تن درميدهند   دكانداران را ميشناسي  
راه نگهداري دكانهاي خود بچه كارهاي بسيار ننگيني برخاسته اند و تا آنجا پيش رفته اند كه خـود را                     در

  .بدامن بيگانگان بيندازند
 مـن دشـمن بـوده ، چـون          اين بتازگي رو داده كه يكي از اينان كه روضـه خوانـست و از جـواني بـا                  

 ة، و از ناچاري با من دوستي نشان داده و درخواست كوشش دربار             ميبايست دستارش بردارد بتهران آمده    
تومـان و    اگر مخـارجي هـم داشـت تـا صـد          « :  كارش كرده و درميان سخنانش بيشرمانه چنين ميگويد       

صدشان از اينگونـه انـد و        نود در . ريد، بيديني تماشا كنيد و بيشرمي نگ      » دويست تومان مضايقه نفرماييد   
  .بيدين و بيشرم ميباشند

 آقـا   ":  يونان كرده و با يكزبان تند و ناسزايي چنين گفتـه             ة كسيكه با ما گفتگوي فلسف     م دو ةاز دست 
 مـا   "  :مـن پاسـخ گفتـه ام        ، و   "!ما كوچكتر از آنيم كه بفلاسفه ايراد گيريم       !..  شما بفلسفه ايراد ميگيرد؟   

 ايراد گرفتيم ، و اينكاريست كه كرده شده ، و كنون بايد ديد كـسانيكه هـواداري از آن مينماينـد                      بفلسفه
 ، اين را گفتـه و بخانـه آمـده و            "پاسخ خواهند توانست يا نه ، و شما اگر بتوانيد بايرادهاي ما پاسخ دهيد               

اردهم را بخوانيد و هر پاسـخي        بخش چه  ": كتاب راه رستگاري را برايش فرستاده و بار ديگر پيام داده ام             
    چنـين كـسي بجـاي آنكـه از در    ـ ـ پيمـان يـاد آوري كـرده ايـم ،     هـم در    ، و يكبـار    "ميتوانيد بنويـسيد  

 من نوشته هاي شما را نخوانده بودم ، هر آنچـه نوشـته ايـد راسـت                  ":  راستي پرستي آيد و مردانه بگويد     
 ، و بدينسان گنـاه خـود را   " و بسيار بي ارج استچكبرابر نوشته هاي پيمان بسيار كو   است ، و فلسفه در    

بنيـاد گـزار آن بـا پيمـان         ه   آنها را فراموش كرده و اين بار بنام هواداري از اسلام و بستگي ب              ةبشويد ، هم  
  .دشمني مينمايد
..  آقاجان ناسازگاري فلسفه با اسلام چيز بي گفتگوييست شما آيا آنرا ميدانستيد يا نه؟              ": يكي بگويد   

 شـگفت   بيگمان ميدانستيد و اين درخـورِ     .  چنين چيزي از شما پذيرفتني نيست      .توانيد گفت نميدانستم  ن
است كه ديروز با آن تندي از فلسفه هواداري مينموديد ، و امروز چون درمانده ايد و پاسخي بايرادهاي ما                    

  ".!.چنين كاري از شما چه شايسته است؟. نميتوانيد هواداري از اسلام مينماييد
اين نشد كه بآن تنـدي و تلخـي         !.  چرا پاسخي بآن نداديد؟    !  آن گفتگو چشد؟   ةاز اينسوي پس نتيج   

  .ايراد گيريد و چون پاسخ شنيديد آنرا گزارده و بدستاويز ديگري پردازيد
من آشنا بوده ، ولي بيست سالست ازو دوري          جواني با  مرديكه در :  سوم نيز داستاني نويسم      ةاز دست 
چـون بيـشتر كتابهـاي       جوانيش هم كه ميشناختم يك روز ديندار و يكروز بيدين بـودي ، و              درجويم ، و    

  پارسال كه از تبريز باز گشتم آقاي سلطانزاده دل جا دادي ، در آنها ديدي در عربي خواندي هرچه در
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. بينيم بهتر است  اگر او را ن   : گفتم  . ديكرمان بود بازگشته و شما را ميپرس       آگاهي داد فلان آشنامان كه در     
گفته هايش بيشتر . ما نرفتيم ولي او خود آمد و نشست و با بودن آقاي سلطانزاده و ديگران سخناني گفت       

قرآن كرده ام ، آن براي عرب نـازل شـده ، بـراي               در  من مطالعه بسيار   ":  گفت    مثلاً.  بيديني داشت  ةوير
  و  آقاي جعفر جوان ديـدم     ةخان  در يبار ديگر  ده و  آقاي سلطانزا  ةخان  سپس يكبار او را در     ".ديگران نيست 

تن تنها   من دو  ولي او بسيار جاها مينشيند و داستانهايي ميراند كه با          .هم نبوده ايم   هيچگاه دوتن تنها با   
  . رانده ايم و او هواداري از اسلام نموده و من دشمني مينموده اميبوده ايم و سخن

 خـود رخـت ديگـري پوشـانند و يـك دسـتگاه              ةاه يـا كين ـ   دلخوه  كه كساني ب   اين بسيار زشت است   
، و   اينان خواسـتهاي ديگـري را دنبـال ميكننـد         . خود گيرند   كار ارجمندي و يا نام ورجاوندي را دستاويزِ      

  .نند از اين راه پيش ميآيندابرابر پيمان زبون شده اند و هيچ پاسخي نميتو چون در
كـسي  . آنان هوادار اسلامند ولي ما دشمن آن ميباشيم       كه ميخواهند وانمايند     تر از آن اينست    زشت

  خـوب اي  . سـخني توانـد گفـت ، روز را شـب و شـب را روز توانـد خوانـد                 چون شرم را كنـار گـزارد هـر        
مگـر شـما    !  يكي از كارهاتان را ياد كنيـد        !كرد؟ خيره رويان شما باسلام چه كرده ايد ، و چه ميتوانستيد          

ماديگري برخاسـت   !. ست و بدانسان رواج گرفت و هيچ پاسخي نتوانستيد؟         داروين برخا  ةنيستيد كه فلسف  
!. و بدانسان يك نيم مردمان را از دين بيزار گردانيد و هيچ چاره اي نكرديد و خود از دين بيزاري نموديد؟        

نه هيچ چيز ديگـر را نميدانـستيد و كنـون            كه نه معني دين ، و نه معني برانگيختگي و          مگر شما نيستيد  
ليل از د شما نيستيد كه اگر كسي فرستادگي پيغمبر اسلام را نپذيرفتي و            .!.ايك از پيمان ياد ميگيريد؟    يك

مانند اينهـا    از شق القمر و رد شمس و جاري كردن نهر از انگشتان خود و             ( شما خواستي نيارستني ها را      
قـرآن بيـزاري از       در ياد كرديدي و دليـل شـمرديدي و ايـن ندانـستيدي كـه او خـود                ) كتابهاست كه در 

 اينهـا   ةبـاين زودي هم ـ   !.. نيارستني ها نموده است ، و جز اين بهيچ دليل ديگري دسـترس نداشـتيدي؟              
  !.فراموش گرديد؟

 هوادار اسلام ميباشيد و ما كه هـشت سالـست آنهمـه             و بيكارگيها  اين درماندگيها  چه شد كه شما با    
 يونان ، و باطنيگري ، و خراباتيگري ، و          ةمراهيها از فلسف  راه دين بكار برده ايم و بيكايك گ        كوششها را در  

 داروين و ماديگري پاسخهاي استوار داده ايـم و نـام خـدا را               ةعلي اللهيگري ، و صوفيگري گرفته تا فلسف       
روي بيـشرمي   : دراينجاست كه بايـد گفـت       !. گردانيده ايم هوادار آن نميباشيم و دشمنش ميباشيم؟        بلند

  !سياه باد
  ، و ايـن نميداننـد كـه جـز رسـوايي       ميپندارند با اين خيره روييها كاري از پيش خواهنـد بـرد          اينان  

  .بهره اي نخواهند يافت
پس از آنكه دستـشان از ديگـر بهانـه          » .دين را باصل خود برميگردانيم    « :  ميگويند:  ديگرشان   ةبهان

  .كوتاه گرديد اين را پيش ميكشند
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و كسي از شما هيچگاه دست از كـيش خـود نخواهـد برداشـت و                نخست اين بهانه ايست     : ميگوييم  
سته اند جز دكانداراني نيستند و      ا برخ  اي اينكه كساني امروز بچنين دعوي    . بچنان كاري نخواهد برخاست   

  . گرمي بازار خود ساخته اندةرا يك كالاي نويني پيدا كرده اند و ماي اگر راستي را خواهيم اين
اريم صد سال ديگر باين دستاويز مردم را فريـب دهنـد و از كـار و زنـدگي                   اينان را اگر بخودشان گز    

  .بازدارند
دين را كه از گوهر خود بيرون آورده تا شما بآن بـاز     . اين نه كاريست كه شما يا ديگران بتوانيد       : دوم  
نميخواهيـد  شما مگر باين كيشها يا باين دينهاي فرعي بدلخواه خود آمده ايد كه اكنون چون  !. . گردانيد؟

شما با فهم خود يك چيزهايي را دين دانسته ايد و پذيرفته ايـد ، و كنـون مگـر فهـم                      !.. از آن باز گرديد؟   
  !..خود را ديگر خواهيد گردانيد؟
 .، كه تو گويي سخن از آب خوردن ميرانند        » دين را باصلش باز گردانيم    « :  چنان گستاخانه ميگويند  

و اينان چـون مـي بيننـد     » فرع دين « ديگري  » اصل دين   « يكي  : ده  تو گويي دو چيزيست درآنجا ايستا     
تو گويي كـالايي    .  گرفته بودند درست نبوده كنون ميخواهند بازگردند و آن يكي را بگيرند             كه فرع دين را  

. باشـد بگيرنـد  » اصـل « درآمده ميخواهند بفروشنده باز گردانند و يكـي كـه   » بدل« از بازار خريده اند و    
  . خرد آنان دانسته ميشودة، و از همينجا پايگاه فهم و انداز ه چيز را آسان شمارنداينان هم

ديـن را   « :بيشتر گزافه نباشد تا گفتن اينـان        » فلان كوه را بردارم و بكنار گزارم      « : اگر كسي بگويد    
  .»باصلش باز گردانيم

 چـرا تـا كنـون اصـل را          اگر شما را آن فهم و دريافت است كه اصل دين را از فرعش بشناسيد پـس                
  !.چرا پس از گفتن ماست كه بچنين انديشه اي مي افتيد؟!. را رها نكرده ايد؟» فرع« نگرفته و 

جمال الـدين اسـد آبـادي و شـيخ محمـد       اين بهانه يك تاريخچه اي دارد ، و آن اينكه از زمان سيد    
ني از ملايـان بچنـان آرزويـي        بميان آمده و نتيجه آن شده كه كسا       » اصلاح دين « مفتي مصر يك عنوان     

، و بسياري هم تنها بآرزوي آن بس كـرده و             كوششهاي بي نتيجه اي برخاسته اند      ـ افتاده و بكوششهايي  
  .را بخود بسته اند بي آنكه بكاري پردازند» مصلح« نعنوا

  دين و زندگاني رواج اين انديـشه بيـشتر         ةايران و پيشآمد كشاكش ميان     پس از پيدايش مشروطه در    
 ولي اينـان نـه تنهـا يـك كـار          . گرديده و كاربجايي رسيده كه بيشتر ملايان و ملازادگان بآن پرداخته اند           

سودمندي نتوانسته اند زيانهاي بزرگي هم از كارشان پديد آمده و چون در اينجا فرصت گفتگو از كارهاي                  
ــان نيــست گــزارده و ميگــذريم ، و تنهــا ايــن را ميگــوييم كــه اينــان در   ــا آرزوهــايآن ك آن   وشــشها ي

نيز خواستشان نه اينستكه اين كيشهاي پراكنده را از ميان بردارند و بگرفتاريهـا و آلودگيهـا                 » اصلاحي « 
  آنـان ميخواهنـد ايـن كيـشها كـه هـست           بـاين معنـي     .  اينست ة، بلكه خواست آنان وارون     چاره انديشند 

ر گرداننـد و بدينـسان باسـتواري آن كيـشها       آرايه هايي بآنها بندند و برخي چيزهاي زننده را از آنهـا دو            
 علماي شيعي كه باصلاح برميخيزند نه آنستكه ميخواهند داستان سني و شيعي كه بيكبـار                 مثلاً .بيفزايند

  بي نتيجه و بي انگيزه است از ميان رود و فراموش گردد و مردم ديگر بداستانهاي هزاروسيصد سال پيش
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 هـيچ يكـي از آنـان        ة را از ياد برند ، اينهـا چيزهاييـست كـه از انديـش              نپردازند و يكرشته نامهاي بيهوده    
 بردن مرده ها بقم و نجف كـه بـسيار زننـده اسـت و بزبانهـا      نميگذرد ، بلكه خواست آنان اينست كه مثلاً      

افتاده از ميان رود ، و از آنسوي ميكوشند كه براي كيش شيعي فلسفه هايي بتراشند و چنين نشان دهند                 
 براي داستان امام زمان سودهايي بشمارند و چنين گوينـد كـه چـشم             يها آنرا مي پسندند و مثلاً     كه فرنگ 

١.آنان» اصلاح« اينست معني. براه ناپيدايي داشتن يك توده را هميشه زنده دارد

چنانكه گفتيم در پيش آنان دين پرداختن بياد درگذشتگانيست ، و بـراي اينكـه آن درگذشـتگان را                   
 دانشهاي امروز را ميدانـسته انـد و آگـاهي هـم             ةر گردانند ميكوشند نشان دهند كه آنان هم       هرچه بزرگت 

اين نتيجه اي را كه ما از دين ميخواهيم و درپي رستگاري جهان و سرفرازي شـرقيان ميباشـيم                   . داده اند 
  .دين هم هوشيار آن نميباشند» اصلاح«  آنان هيچ نفهميده اند و در

اين عنوان تازه ايست كه از پيمان ياد گرفته اند و معنايش        » دن دين بگوهر خود   برگرداني« اما عنوان   
، و شما چنين انگاريد كه كساني از آنان بچنان كاري خواهنـد برخاسـت ، بدينـسان كـه                     را هم نميدانند  

 و گوهر دين بوده كه آنها را بگيرند چند تن گرد هم نشسته و گفتگو از اين خواهند كرد كه چه چيزها در  
،  يكي بخواهد بگويد    اينكار آن خواهد بود كه هرچه را كه هر         ةچه چيزها نبوده كه نگيرند ، بيگمان نتيج       

. است و از گوهر دين ميباشـد       صوفيگري از زمان خود پيغمبر    :  صوفي خواهد گفت     مثلاً. از گوهر دينست  
آن . همچنين ديگـران  .  بودند  علي ة و مقداد از زمان خود پيغمبر شيع       سلمان و ابوذر  : شيعي خواهد گفت    

٢.هم شيخيست ، پيغمبر هم شيخي بود امامان هم شيخي بودند خدا: ميگفت  مرد

داستان آن شير فروش استكه آب بشير ميريخت و ميآورد و ميفروخت و سوگندهاي دروغ ميخورد ،                 
 ديگر آب بشير نخـواهم  و چون خريداران هم دانستند و او را رسوا گرديد ، آواز انداخت كه توبه كرده ام و               

، ولي باز هم آب بشير ميريخـت   ريخت و سوگند دروغ نخواهم خورد و پول گرد آورده بكربلا خواهم رفت        
ميشود شما    شير خالص همينطور   ": و چون ايراد ميگرفتند سوگندها ميخورد كه خالص است ، و ميگفت             

  ".بيجهت بدگمان شده ايد
تبريز قيام خيابـاني رخ داد و مـا يكدسـته بتهـران آمـديم                فراموش نميكنم بيست سال پيش كه در      

خيابان غوغايي شنيديم و مردم انبوهي       آنجا در  ، و در   عبدالعظيم رفتيم ه  روزي با شادروان شريف الدوله ب     
. آن مـار بـود     سر دست ميداشت و غوغا بر     ديديم ، و چون نزديك شده جستجو كرديم درويشي ماري در          

 و بـاين بهانـه مـردم        "امروز بشما يك مار دوسـر نـشان خـواهم داد          : يده گفته   درويش چون دستگاه درچ   
  سري پهن از قوطي بيرون آورده و ماري با پايان يك خود گرد آورده و پول بسيار گرفته و در انبوهي بسر

                                                           
زيرا ما ميدانيم كه پس از نويسنده نيز كساني همـين راه  .  گويا اين رشته سر دراز دارد و دانسته نيست تا كجا پيش خواهد رفت           ـ١
تي جاي خود را يافته كه ايشان نه درپي برانداختن كيش آلوده و گمراه خـود                را پوييده اند و اين سخن نويسنده بدرس       » اصلاحات« 

  ـ و.سراغ دارد» مصلحان«  خود يكي دو نمونه از اينگونه  ،بيگمان خوانندة آگاه. بلكه درپي نوسازي و نوآرايي آن بوده اند
٢  .ت بزمين كوفته اين سخنان را ميگفتـ در جاي ديگري هم نوشته ام در تبريز شيخي با متشرع چخش ميكردند و شيخي دس
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طـور    همـين  ه مـار دوسـر    ":  مردم غوغا نموده ميگويند اين مار دوسر نيست و او پافشاري نموده ميگويد            
  ."يشودم

از بـس   . اينها ناگزيريـست  . شگفت خواهند بود كه ما چنين داستانهايي را ياد ميكنيم          خوانندگان در 
 بـراي  ـناگزيريم بـراي روشـني سـخن      زمان رنگ ديگري بسخن ميدهند ما بهانه پي بهانه ميآورند و هر

  . باين مثلها و داستانها پردازيم ـه پرده از نيرنگهاي آنان برداريمآنك
، و  سالها مردم را فريب داده و با يكرشته پندارهاي بيپا از كار باز داشته انـد               : نيد چه داستانيست    ببي

كنون ما چون ايراد ميگيريم و كجيهاشان برخشان ميكشيم بجاي آنكه بخـود آينـد و بـدي كـار خـود را                       
همـه بـآن    . »ردانيمدين را باصـلش بـاز گ ـ      « :   نيرنگ ديگر كرده ميگويند    ة، بيدرنگ انديش   بگردن گيرند 

تاكنون از فـرع ديـن نـان ميخوردنـد و         ،   ميكوشند كه دستگاهشان بهم نخورد و بازارشان از گرمي نيفتد         
  .كنون ميخواهند از اصل آن نان بخورند

 ةچيزي را بـسود خـود يافتنـد و ماي ـ          ، و فردا هم هر     ميخواهند باين بهانه جلو ايرادهاي ما را بگيرند       
چيزي را كه بيسود يافتند بگوينـد ديگـران بـدين     اصل دين هم بوده و هر    ويند در گرمي بازار شمردند بگ   

  .» اصل دين همين طور بوده« ، و اگر كسي ايراد گرفت پاسخ دهند كه  افزوده اند
كـسانيكه جـز درپـي    !. چـرا نكننـد؟  ! از چه باك ميدارنـد؟ !. از كه ميترسند؟ . اينست آنچه ميخواهند  
كار بجايي رسـيده كـه روضـه خـوان و       !.  ديگري پيش نياورند؟   ةزمان بهان  هرخوشيهاي خود نيستند چرا     

  ! اصل دين اينها نيز بوده ميراند كه تو گويي در» اصل دين« جنازه كش نيز سخن از 
جاي ديگر بـاز بـاين زمينـه درآمـده و            ، و ما در    اين كارها زيانش بيش از آنست كه پنداشته ميشود        

  .گردانيدزيانهاي آنرا روشن خواهيم 
ميانـست اسـلام پايـدار       درآن  كتاب اسـلام قـرآن ميباشـد و تـا           : ميگويند  .  ديگرشان قرآنست  ةبهان
  ».اصل دين را از روي قرآن بدست آوريم« :  كساني هم ميگويند. ميباشد

شده ، با بودن آنست كه چنين خـواري و زبـوني رو              با بودن قرآنست كه اين گمراهيها پيدا      : ميگويم  
  .!؟جاييكه ده و اند كيشي كه هست همگي از قرآن دليل ميآورند ما از قرآن چه بهره ميبريد درش. داده

بيـشتر  . اما آنانكه ميگويند اصل دين را از روي قرآن بدست آوريم ، ميگويم اين بهانه اي بيش نيست 
و بقرآن خواهنـد    اما آنانكه راست ميگويند     . اينان اين سخن را ميگويند ولي بهيچ كاري نخواهند پرداخت         

  اگر از آنها دوري خواهيـد گزيـد بـسيار            ..پرداخت ما ميپرسيم با كيشهاي پيشين خود چه خواهيد كرد؟         
، و اكنـون   گمراهي بوده ايـد  ستويد كه تا كنون كه سي يا چهل سال ميداريد در   نيك است ، ولي بايد بخَ     

  .تادخودسر راهي پيش گيريد باز بگمراهي خواهيد افه كه ميخواهيد ب
  ايـن راهيكـه مـا      .. چـشده كـه همدسـتي نمـي نماييـد ؟          .. شما را چه شده كه بما نمـي پيونديـد ؟          

  .بگوييد تا بدانيم.. مي نماييم چه ايرادي بآن ميداريد؟ 
است كه از خويهاي بسيار بد ميباشد ، و         » گردنكشي« فته هاي ما را بپذيريد      اينكه شما نميتوانيد گ   
  .است كه بسيار نكوهيده و زيان آور ميباشد» جداسري« پيش گيريداينكه ميخواهيد خود راهي 
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 ـ                    ةشما ميپنداريد دين يكرشته باورهاست كه ميخواهيد خود از قرآن بدسـت آوريـد ، و همـين نمون
يكراه گردآمدن ، و راه زندگي شناختن است ، دين اينهاست و شما سرخود               دين در . ناآگاهي شما ميباشد  

  .يدباين نتيجه نخواهيد رس
گفتگو از بهانه ها دراينجا بپايان ميرسد و چون گفتار بـدرازي انجاميـده سـخن رانـدن از پيوسـتگي          

  . ديگر ميماندةپيمان با اسلام بشمار
، گفته هاي يكي از آشنايان را كه در همين زمينه هاست آورده و ميخواهيم                پايان گفتار  اينجا در  در

كه هيجده سال پيش همديگر را شناخته ايم و تاكنون دوستي           آقاي مرتضوي   : پيرامونش گفتگو كنيم     در
تبريز بودم سخناني با ايشان بميان آمد كه گفتم برخـي            مهرماه گذشته كه در    ميان بوده در   و مهرباني در  

  :پيرامونش سخن رانيم  پيمان بنويسيم و در را در
ميان ، و آنراه      ، و آن كتاب در      آقاي مرتضوي ميگويند پيغمبر اسلام كتابي آورده و راهي نشان داده           

 خواستشان آنـست كـه      ١.»ما راه را بنموديم بپذيرند يا نپذيرند      « : قرآن هم ميگويد    . همچنان باز ميباشد  
  !.كوششهاي ديگري چه نياز است؟

آيين خدا اينست كه تنها يك راهـي نمايـد و پـس از آن مـردم را                  ..  آيا آيين خدا اينست؟   : يگويم  م
بهـيچ كوشـش     ستي تنها بآوردن قرآن بس كند و      ي اگر آيين خدا اين بودي پيغمبر اسلام با        !.بخود گزارد؟ 

 پس آن كوششهاي سيزده سـاله در      . » بپذيرند يا نپذيرند   ،كتابي آورده و راهي نموده      « : ديگري برنخيزد   
حـد ، و آن      آن جنـگ بـدر ، و آن خونريزيهـاي ا           !مدينه بهر چه بوده؟    مكه ، و آن تلاشهاي يازده ساله در       

  !.كشتار جهود را براي چه كرده؟
زمان هزاران وصد هزاران علمـاء       هر  در .!، آن يازده امام براي چه كار بوده اند؟         سپس پس از مرگ او    

، مردم پذيرفتندي يا نپذيرفتندي ، ديگر اينـان          پيغمبر كتابي آورده و راهي باز نموده      . براي چه بوده اند؟   
  !.شيها بايران و ديگر كشورها و شهرگشاييها چه انگيزه ميداشته؟رككآن لش!. ؟چه درميبايسته

!. كه خدا بايد بجهان دارد همينست؟» لطفي« آيا !. اينست؟»  لطفةقاعد« از اينها گذشته ، آيا معني
  !.هزارها و صدهزارها سال بآن بس كند؟ همينست كه يك كتابي فرستد و در

را  خدا بايد جهان  :  استان دوازده امام ميرسد ميگوييد    پس چرا چون نوبت بگفتگوي از شيعيگري و د        
برابـر مـا بيكبـار       ، ولـي در    ميان باشـد   بخود نگزارد و براي راه بردن مردم و نگه داري دين يك كسي در             

  !.د پيغمبر كتابي آورده و راهي باز نموده و همان بس است؟يسخن را ديگر كرده ميگوي
من ميپرسم آن راهيكه قرآن نموده كدام يـك از ايـن        » ...موديم  ما راهي بن  « : قرآن گفته   : ميگوييد  
كيش درميانست و همگي از قرآن دليل ميآورند و صدها سالست كه اينها در         امروزه ده و اند   !. كيشهاست؟

  .ميان آنها كند ميانست و قرآن نتوانسته داوري در
آنزمـان هـزارو سيـصدوپنجاه سـال         بياد نميآوريد كـه از       چشما تنها چشم بآغاز اسلام ميدوزيد و هي       

  روز كه قرآن  آن. اين چند گاه صدها داستانهاي بزرگ رو داده و همه چيز ديگر شده بيشتر گذشته و در
                                                           

١  »انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفورا« ـ 
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 ، و در   اسلام تازه رواج يافته و سرچشمه اش صاف بـود         » .. ما راه بنموديم بپذيرند يا نپذيرند       « : ميگفت  
 ولـي پـس از آن سرچـشمه گـل آلـود گرديـده و        .نده نميشد سراسر عربستان جز قرآن كتاب ديگري خوا      

 علي اللهي ، و اسـماعيلي ، و شـيخي ، و متـشرع پيـدا گرديـده ، و                    كيشهاي بسيار از سني ، و شيعي ، و        
 دارويـن ، و     ة يونـان ، و صـوفيگري ، و خرابـاتيگري ، و فلـسف              ة بسياري از فلـسف    ةبدآموزيهاي گيج كنند  

  .ر راهيكه قرآن نموده بود نمانده تا مردم بپذيرند يا نپذيرندماديگري رواج يافته ، و ديگ
دانـسته و آنـرا كنـار ميگزاريـد و براهيكـه            » ظني الدلاله « ي هستيد و قرآن را      همان خود شما شيع   

اينحال نميـدانم    با. نموده پروا نمي نماييد و اخبار را كه بيگمان از قرآن جداست پيشواي خود ميشماريد              
  ..قرآن راهي نموده و آن همچنان باز است؟چگونه ميگوييد 

 يكدسته آنانكه در:  ببينيد آقاي ارجمند ، كسانيكه با ما روبرو ميشوند و گفتگو ميكنند بدو دسته اند    
يكدسته آنانكه ميخواهند كـيش يـا        جستجوي راستيها ميباشند و بدليلي كه شنيدند گردن ميگزارند ، و          

، و اينـست چـون دليلـي شـنيدند و پاسـخي              بنـد راسـتيها نيـستند     دانسته هاي خود را نگه دارنـد و در        
  .نتوانستند ، اين بار از راه ديگري پيش ميآيند

،  طلبه اي ميخواست عروسي كند    : (زنجان از خودتان شنيده ام       اين داستان را هيجده سال پيش در      
يـت فـروش هرچـه      خريد ، چ  ) نسيه( و چون پولي نميداشت از چيت فروشي چيت و پارچه به پسادست             

روزي طلبه از جلو دكـان ميگذشـت او را فـرا خوانـد و        . چشم براه داشت طلبه پول بياورد نتيجه اي نديد        
 »مظالم رد«  شيخنا آن شصت تومان پول چيت و پارچه را از بابت             ": بنشاند و پس از نوازش چنين گفت        

  مـن همانوقـت آنـرا از بابـت        ! مـومن  " : طلبه لبهاي خود را با زبان پاك كرده چنين گفـت             "حساب كنيد 
  . پول دادن نداشته استة دانسته شد از نخست انديش".رد مظالم حساب كردم

 در ، و اينـست     گوش دادن بدليل و گردن گزاردن براستي نميدارنـد         ةاين كسان نيز از نخست انديش     
مـا  . مـي آينـد    ز راه ديگـر   يكجا كه درماندند و پاسخي نتوانستند بيكبار آنرا كنار ميگزارند و ايـن زمـان ا               

، هـم اميدمنـديم و هـم دوسـت ميـداريم ، دوسـت                اميدمنديم شما آقاي مرتضوي از اين دسته نباشـيد        
  .ميداريم شما را از دست ندهيم
 ديـن چيـزي     ةاي اخلاقي بـس ميكـرد و دربـار         ه  ايكاش پيمان بگفته   ":  آقاي مرتضوي ميگويند  

پيرامـون   كوششهاي پيمان در !..   را باين آرزو چه واداشته؟     ايكاش دانستيمي كه شما   :  ميگويم   "نمينوشت
من اگر بخـواهم ايـن كارهـاي خـود را يكايـك             .  خود بيمانند است   ةزمين دين و كارهاييكه انجام داده در     

برابـر   ، و در   برابر دانشها  دين در . ، و نيازي هم نيست و خوانندگان ميدانند        بشمارم سخن بس دراز گردد    
، و دسـته هـاي انبـوهي ديـن           برابر هياهوي اروپاييگري شكست خورده و خوارشده بـود         ، و در   ماديگري

 انبوهي خدا را درنبودن گزارده ، و بي فرهنگانه زبـان بريـشخند           ة، و دست    خود ميشماردند  گداشتن را نن  
تيم و  چنـين زمـاني مـا بپـشتيباني ديـن برخاس ـ           در. ، و هنوز شعرهاي ايرج از زبانها نيفتاده        باز ميكردند 

  بهمگي اروپاييگري و ماديگري و ديگر گمراهيها پاسخهاي برنده داديم و دين را با دانش يكي گردانيده و 
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اينها آسان مي نمايد ولي بسيار دشوار       . بآنجا رسانيديم كه بگوييم دين بايد بدانشها راهنما و نگهبان باشد          
  .است و كاريست كه تاكنون كرده نشده بود

ميان پيشوايان   يك مجتهد نجفي كه والاترين جايگاه را در       :  نيكي نشان دهيم     ةنمونما ميتوانيم يك    
، اگر با يك شاگرد دبيرسـتاني كـه بيـدين باشـد روبـرو گـردد و گفتگـو كنـد آن شـاگرد                          كيشها ميدارد 

ز پيمـان بنـام هـواداري ا       ولي مـا در   . دبيرستان صد ايراد باو تواند گرفت كه بهيچ يكي پاسخي نتواند داد           
دين با بزرگترين دانشمندان اروپا كه فيلسوفان مادي و ديگران باشند بگفتگو ميپردازيم و با پيـشاني بـاز                   

  .دين را رسانيده ايم اينست جايگاهيكه ما. بهمه پاسخ ميدهيم
 مـردم را    ةايران است يكايك برانـدازيم و هم ـ       از آنسوي ما ميكوشيم چهارده و پانزده كيش را كه در          

  بينيـد كـه زبانهـا بـسته شـده و همـه               اين راه بياري خدا فيروزيم ، و شـما مـي            در آوريم و بيك شاهراه   
  .درمانده اند

هرچه مي انديـشم انگيـزه اي       !. نماييد؟ كوششهاي باين بزرگي ، نميدانم شما چگونه ناخرسندي مي        
» ن انديـشه اي   سـاختما « اگـر دربنـد آن      . شما اگر اندوه اسـلام را ميخوريـد اسـلامي نمانـده           . نمي بينم 

بويژه با ايـن يادآوريهـاي      . ميباشيد آن نچيزي است كه مردي همچون شما پوچي و بيهودگي آنرا درنيابد            
  . پياپي كه ما ميكنيم

پيمان پياپي ايرادها باين كيشها ميگيريم ، و از يكسو بيپـايي و از يكـسو زيانهـاي آنهـا را بـاز                        ما در 
امروز بيگمـان يكـي از انگيـزه هـاي     !.  آنها را ناخوانده ميگيريد؟   شگفتيم كه شما چگونه    مينماييم و ما در   

  .بدبختي شرق اين كيشها ميباشد
 كيش شيعي   ةنوشته و آسيبهاي چهارگان   » حقيقتگو« پاسخ   پيمان گفتارهاي پياپي در    ما پارسال در  

توانسـستي   مـي و شاخه هاي آنرا با دليلها و مثالهاي بسيار روشن گردانيديم و كسي هم پاسخي نـداد و ن              
  !.، و من نميدانم كه شما چگونه آنها را ناخوانده ميگيريد؟ داد

شما چگونه خرسندي ميدهيد كه سراسر شرق نابود شود و صد مليونها مـردم بتيـره روزي افتنـد و                     
كسي بچاره نكوشد ، تنها براي آنكه نامهاي فلان درگذشته و فـلان درگذشـته از ميـان نـرود و فرامـوش                       

  .!.؟دمليونها مردم فداي چند نامي شو نگردد و صد
خـدا آنـان را     . كـه مـردم آنـان را بـشناسد         بدانيد آقاي ارجمند ، راز برانگيختن پيغمبران اين نيست        

بارهـا گفتـه ايـم      . اين انديشه از ريشه خطاست    . يادها بماند  برنيانگيخته كه شناخته گردند و نامهاشان در      
  ،  بـراي اينـستكه جهـان بـا خواسـت خـدا               دمان رستگار گردنـد   برانگيختن فرستادگان براي اينستكه مر    

آنچه ورجاوند و بزرگ ميباشد اين خواست خداست و پيغمبران چه موسي ، و چه عيـسي و چـه                    . راه رود 
  :گفتار را با يك مثل تاريخي بپايان ميرسانم . اين خواست هيچند برابر محمد و چه ديگران در

تـا زمـان او مازنـدران راه درسـتي نداشـته و             . زندران كـشيده بـوده    ميدانيم شاه عباس راهي براي ما     
تقي خان نامي را از وزيران واداشت كه با پول گزافـي از               شاه عباس ميرزا  . مازندرانيان شتر نديده بوده اند    

   بارانهاي بسيار باتلاقةنتيج فيروزكوه تا اشرف راه درستي كشيد و چون خاك مازندران سست است و در
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ايـن راه ارج بـسيار      . آيد سنگهاي بسيار بزرگي درآن راه گسترانيد و از هر باره باستواري آن كوشيد             پديد  
سيـصد   ولي چه بايد كرد كه پـس از دويـست و          . تاريخها ياد آن كرده شده     داشت و خود شاهراه بود و در      

 و از    ، ز نمانـده بـود    اينجا و آنجـا بـراي نمونـه بـا          سال بهم خورده و از ميان رفته و جز تكه هاي كمي در            
  .يكي سنگ راه ديگري شده بود  شاعران هرةآنسوي آن سنگهاي بزرگ از جاي كنده شده و بگفت

زيرا بهنگاميكه هشت روز پياپي بـاران باريـده و كاروانهـا از             . ويراني و سختي آنراه را من نيك ميدانم       
آن  ده و تنها رفته ام و سـختيهايي كـه در          آمد و شد ايستاده بودند من آن راه را از فيروز كوه تا ساري پيا              

  ، و توگـويي هنـوز سـختيهاي سـركلا و            سفر چهار روزه ديده و كشيده ام اگر بنويسم يك كتـابي گـردد             
  .پيش چشمم هويداست كلا در بن

ساري مانديم هميشه گفتگو از ويراني راه و سختي سفر رفتي و بارهـا               ماه كه در   همان سفر چهار   در
، و سرانجام آن شد كه يكراه بسيار بهتري بـراي مازنـدران كـشيده                ن آن كشيده شدي    درست كرد  ةنقش

  .گرديده
  آن گفتگوهـا كـه ميـشدي يكـي ناخـشنودي نمـوده و چنـين                اينـست كـه اگـر در       كنون سخن در  

 ةآيـا مـردم بگوينـد     » اين راه را شاه عباس كشيده و بايد همچنان بماند تا نام او از ميـان نـرود                 « :  گفتي
 آيـا   .!. آيا چنين سخني دور از خرد نيست؟        !.  سخن چه نام دادندي و با چه ديده درو نگريستندي؟          چنين

ولي كشيدن راه نه براي . شاه عباس مرد بزرگي بوده و كار بسيار نيكي هم كرده     « : پاسخش نگفتندي    در
تاريخها خواهد  نامش در اوشد كاروانيان ، و آسايش راهگذران بوده  جاويدان ماندن نام او بلكه براي آمد و

، ديگر نتـوان      رنجي براي كاروانيان ميباشد    ة آن ماي  ن راهش بهم خورده ، و خودِ      ولي از اينسوي چو   . ماند
 راه ديگر كرد ، راهيكه اتومبيـل رو باشـد و بـدرد آمـد و شـد امـروزي                     ةدربند نام او بود ، و ميبايد انديش       

  »... ساخته و امروز بايد مرد تواناي ديگري راه ديگري بسازد شاه عباس با توانايي خود آنراه را. بخورد
چون آقاي مرتضوي ياد راه كرده من هم مثل از داسـتان راه آوردم و     . اين مثل از هرباره درست است     

، شما   راه اينست آقاي ارجمند   « : پايان ميگويم    يك رشته راستيهاي گرانبهايي را روشن گردانيدم ، و در         
  .»ذيريدبپذيريد يا نپ
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  پيوستــگي ما با اسـلام
         

  است؟» چند باور و چند دستوري« آيا دين  ـاصلاح دين اسلام 
  بنياد اسلام چه بوده؟  ـ . دينها يكي استةبنياد هم

  باور نوانديشان دين در ـ بنياد دينها آئين زندگاني بر
  .گرفته است  جاي دين راپندارها ؟ ـآدميان بيدين توانند زيستآيا 

  تكفير دانشها از سوي پيشوايان ديني ـ  دانشها دين وة ميانانسرگرداني جوان
  .شودهباز گانشها راهي براي خداشناسي د ـ شرقشناسان فريبكار

  .پيشرفت است جهان هميشه در ـ .داستخ ةطبيعت كارخان
  پندار دشمن پيشرفت و فهم ـ .دين گوهر تمدنست

  .پيمان درفش خداشناسي افراشته است
  

  ما چه ميخواهيم؟
  
  ـ٧ـ

  
ا آغـاز كـرده و      روزهـا كـه تـازه مـا پيمـان ر           آن در:  بـا اسـلام مينويـسيم         را  اكنون پيوستگي خود   

 دين پيش ميآمديم ، كـساني كـه بـا پيمـان     هباروپاييگري نبرد ميكرديم ، چون نام دين ميبرديم ، و از را     
  : گمان ميبردند رفت ميداشتند بيكي از سه چيز ، و  نزد ما آمد و پيوستگي پيدا كرده بودند
  .يان بكشيمسان كه هست پشتيباني نماييم و آنرا برخ جهانن  نخست از اسلام بهمي

  ).اصلاح كنيم( م را درست گردانيم  دوم اسلا
  .گزاريم  سوم يكدين نويني بنياد

حاليكه هيچيك درسـت   ، در پيرامون اينها ميشد  انديشه ها بيكي از اين سه ميرفت ، و گفتگوها در           
  .نبود ، و ما نميبايست بگيريم

  :يم  براي آنكه سخن روشن گردد از يكايك اينها بگفتگو ميپرداز
 پشتيباني ـ از كيشهاي پراكنده اي كه ميباشد:  يا روشنتر گويم ـان كه هست  سن از اسلام بهمي )١
هنگاميكـه مـا نـام ديـن ميبـرديم ، و هميـشه              . اينرا بيشتر ملايان و دينداران چـشم ميداشـتند        . نماييم

  د ميكرديم ، اينان گماني، و باين سخن دليلهاي استوار يا ميگفتيم آدميان را از دين بينيازي نتواند بود

 ١٠٤



 احمد كسروي    ما چه ميخواهيم؟

، و ميپنداشتند ما برواج آن خواهيم كوشيد ، و ايـن بـود نزديـك ميآمدنـد ، و                     جز بكيش خود نميبردند   
 ، و اين شگفت كه خام هوساني از         پيمان ميفرستادند  برخي از ايشان گفتار نوشته ، و براي چاپ شدن در          

اين كيشها كه هست خود بيديني است ، و ما را           : سم  ولي من آشكار مينوي   . آنان هنوز هم نوميد نشده اند     
  . آنها بكوشيم نه آنكه برواجشان پردازيمةميبايست كه بكندن ريش

اين را بـسياري از هـواداران پيمـان چـشم ميداشـتند و              ). اصلاح كنيم ( اسلام را درست گردانيم      )٢
اين بـاره سـخنان       ليكن ما در   .، و هنوز هم كساني چنين ميخواهند و پيشنهاد ميكنند          پيشنهاد ميكردند 

بسيار رانده ايم و ميبايد گوييم كه يكي از عنوانهاي بسيار زيان آور و شوم همينـست و بيكبـار بايـد آنـرا                        
، و    هوسـهاي خـود گيرنـد      ةرا داده كه شياداني برخيزند و دين را بازيچ ـ          آن ه اين عنوان نتيج   .كنار نهاد 

  .گزارند بدين بندند ، و آنچه نچنين بود كنار» اصلاح« تند بنام هرچه را با سود و دلخواه خود سازگار ياف
كسانيكه اكنون باين نام برخاسته اند ، شما اگر كارهاي پست و رسواي آنان را بديده گيريد ، همـين                    

اهان پرداختــه و يجـاي ديگـري بداســتان ايـن روس ـ    مـن در . بسـست كـه بزيـان ايــن عنـوان پـي بريــد     
  .م نمودزيانكاريهاشان را بازخواه

اگر آدميان نتوانند بسرخود راستيها را بشناسند و سود و زيان زندگي را بدانند پس چه : من ميپرسم 
  پس اينها از كجا راستيهاي دين را از ناراسـتيهاي آن بـاز شناسـند و آنـرا                   اگر نتوانند !. نيازي بدين است؟  

  !..اصلاح كنند؟« 
ميـشناسند ، و اينـست      » ند بـاوري و چنـد دسـتوري       چ« كه دين را تنها     ست  اين پيشنهاد از كساني   

همين گفتار ديده خواهد شد كه ديـن تنهـا            ولي در   ، پيداكردن درست و نادرست آنها را آسان ميشمارند       
   راسـتيها  ةچند باور و چند دستوري نيست ، بلكه از ميان برداشتن همه گونه گمراهيها و باز نمـودن هم ـ                  

  . گويندگانست برنيايدبآن معني كه خواستِ» اصلاح«  نتيجه اي از است ، و چنين)  زندگانيةزمين در(
، ولـي شـما      كننـد » اصـلاح « راست است ، ديگـران نتواننـد ديـن را           :  شگفت آنكه كساني ميگويند   

آنحـال مـن بـا       نميـشناسيد ، در   » نيـروي ويـژه اي    « شما اگر مرا داراي يـك       :  ميگويم   .خواهيد توانست 
 اگـر داراي چنـين نيرويـي        .!. چگونه است كه آنان نتوانند ولي مـن بتـوانم؟          .!.ديگران چه جدايي ميدارم؟   

  .آنحال بايد بپذيريد كه نخواهم توانست پيروي از دلخواه خودم يا از پيشنهاد شما نمايم ميشناسيد در
 را چنين انگاريد كه من يا ديگري اينكار: براي آنكه اين كسان را بيكبار آسوده گردانم اينرا مينويسم 

دليل ايـن حـال   . نجام داده و مسلمانان را بحال آغاز اسلام برگردانيده تازه نتيجه اي دردست نخواهد بود        ا
همـان حـال     ، ولي در    كيش وهابي بسيار نزديك بآغاز اسلام ميباشند       ةساي مردم حجاز است كه امروز در     

 اروپا كنند و هرگز نخواهند توانست       آيين كشورداري و فرمانروايي پيروي از قانونهاي       از يكسو ناگزيرند در   
مكه و مدينه باز شود و دانشهاي        ، و از آنسوي همينكه دانشكده ها در        را زنده گردانند  » خلافت اسلامي « 

 ، چنانكه همين حـال در      لگام گسيختن خواهند گراييد   ه  طبيعي رواج يابد انبوه جوانان بيدين گرديده و ب        
  .داد مصر و عراق و ايران همه جا رو
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  اينـرا يكدسـته از دشـمنان و يـك دسـته از دوسـتان پيمـان بزبـان                   . يكدين نوين بنيـاد گـزاريم      )٣
زيـرا پـيش از پيمـان چنـين         .  ديـن همگـي ميداشـتند      ة آن لغزشي بود كه دربـار      ةميآوردند ، و سرچشم   

             ون ، و مردم بايد بيچ ـ     دپنداشته ميشد كه دين سخنها و دستورهاييست كه يك فرستاده از سوي خدا آور
اين بود معنايي كه بدين ميدادند و آنـرا         . بهشت باشند  آنجهان در  و چرا آنها را بپذيرند و بكار بندند تا در         

 نشان دادن معني جهان و زندگانيست ، ديـن يكرشـته     ، اما اينكه دين  . يكدستگاه جداگانه اي ميشماردند   
  ، ديـن بايـد دسـتور زنـدگاني          باشـد  ، دين بايد با خرد سازگار      بود راستيهاست كه هميشه بوده و خواهد     

كوتـاه سـخن ، چـون ديـن را بـآن معنـي           . اينها چيزهاييست كه پيمان باز نمـوده و بميـان آورده          ،  باشد  
ميشناختند و ميديدند ما بكيشهايي كه هست خرده ميگيريم چشم ميداشـتند كـه خـود يـك چيزهـاي                    

  .نويني بجهان بياوريم
راهي بود  . روز نيك نميدانستيم   آن. با اسلام چه بايستي باشد؟    پس چه ميبايست كنيم ، و رفتارمان        

  :  ولي امروز چون بخش بزرگي از آن پيموده شده ميتوانيم آنرا باز گوييم. كه ميبايست گام بگام بپيماييم
اين بوده رفتـاري كـه      . راه خود را آغاز كنيم     ما ميبايست اسلام را ببنياد خود برگردانيم ، و بروي آن          

  .ت با اسلام پيش گيريمميبايس
را يكدستگاه بيهوده اي     جهان: اگر بخواهيم با چند جمله بزنديم بايد بگوييم         !. بنياد اسلام چه بوده؟   

 ـستويدن ، و بزندگاني آينـده بـاور داشـتن ، و زنـدگي بـآيين خـرد كـردن         ندانستن ، و بآفريدگار آن خَ
  . دينهاة، بلكه بنياد هم اينهاست بنياد اسلام

ينها را از قرآن بدست آورديم ، اينكه جستجوي بنياد ميكرديم آنـرا يـافتيم ، ولـي تنهـا از ايـن ،              ما ا 
دلها جاي براي آنهـا      ، و در   نتيجه نتوانستي بود و ميبايست بچند كار ديگري پردازيم تا اينها پايدار گردد            

  :  باز شود
، بسخن برخيزيم تا معني      ي مينمودند نخست با نوانديشان كه بدين ارجي نمينهادند و بيكبار بيپرواي         

  .دين و ارج آنرا بفهمانيم
، آن بنياد را از       بدآموزيهاي خود  ةساي  كه از اسلام جدا گرديده ، و در        ي كيشهاي گوناگون  ةدوم با هم  

  .ميان برده ، و همچنين با دينهاي ديگري كه درميانست نبرد كنيم و همه را از ريشه براندازيم
 ـي گوناگون بسياري از كهن و نوبدآموزيها سوم با ، و   يونان ، و صوفيگري ، و خرابـاتيگري ة از فلسف 

  .جنگ باشيم و همه را از ميان برداريم ، و هياهوي ادبيات در  ماديةفلسف
  .چهارم اين چيزها كه بنياد دين ميشماريم ، براي هريكي دليلهايي از خرد و دانش ياد كنيم

  . زندگاني پديد آوريمپنجم بروي اين بنياد يك آيين
پـشتيباني او    يكي كارهاي دشوار و بسيار بزرگيست كه بايستي بود و جـز بخواسـت خـدا و                 اينها هر 
را يـك كـار آسـاني ميـشمارند از           و آن » دين را بگوهر خود برگردانيم    «  : آنان كه ميگويند  . نتوانستي بود 

  كوه را « : اگر كسي بگويد : دوباره ميگويم . ، و نافهميده و ناسنجيده سخني ميگويند اينها آگاه نيستند
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دين را بگوهر خود    « : اين گفته چندان دروغ و گزافه آميز نخواهد بود تا گفتن اينان             » بردارم و كنارگزارم  
  . »برگردانيم

  ، و بـا چـه گمراهيهـاي بـسياري نبـرد             كساني اگر ميخواهند بدانند ما چـه كوشـشهايي كـرده ايـم            
پيش ميـداريم كـه     دريحالي كه هنوز راه بسيار    در  ،  پيمان را بخوانند   ة هاي شش سال    شماره  ، كرده ايم 

  .بايد بپيماييم
، و نتيجه اي كه ميخواهيم رهايي شرق از اين گرفتاري  خواست ما از اين كوششهاچنانكه گفته ايم   

راه  ايـن   جـز در   ، و   از نخـست ايـن راه را ميخواسـته ايـم           .و زبوني ، و پس از آن رستگاري جهانيانـست         
  .نميبايسته بكوشيم

ما ميبايست معني جهان و زندگي را روشن گردانيم ، و نيك و بد و سـود و زيـان را بـاز نمـاييم ، و                           
بيماريها و خويهاي پست كه دامنگير      ه   ب وصدها راستي را آشكار سازيم ، و با صدها گمراهي نبرد كنيم ،              

  . آييني براي جهان بنياد گزاريم ، و پس از همگيتوده گرديده چاره انديشيم
  .همينهاست كه دين ميناميم: روشنتر گويم . ميگوييم ، آنرا براي همينها ميخواهيم» دين« ما اگر 

، و از نخست  ميشمارند نميفهميم» خواستي«  ما دين را بآن معني كه ديگران ميفهمند ، و آنرا خود     
  .درپي چنين ديني نبوده ايم

اه كوشيم ، و اين خواست را دنبال كنيم ولي دو چيـز مـا را باسـلام پيوسـتگي                    ر اين ما ميبايست در  
ميان مسلمانانيم و برستگاري آنان ميكوشيم ، و اين نـشدني بـود كـه بـآن ديـن                    نخست اينكه در  . ميداد
ت اسلام از ميان رفته و اين كيشها را كه امـروز اس ـ : اينجا هم ميگوييم  در.  و از آن گفتگو نكنيم منپردازي

ولي چون پيروان اينها خود را باسلام ميبندند و بيكبار بريـده از آن نميباشـند نـاگزير      . اسلام نتوان شمرد  
ايي بـوده و همـين راه را پيمـوده و همـين             ددوم اينكه اسلام يك دين راست خ ـ      . مييبايست بآن پردازيم  

  .خواست را دنبال كرده و ما را نسزيدي آن را بديده نگيريم
اينست راز آنكه .  يكديگرند و از هم جدا نميباشندة خواست را پي ميكنند و همه دنبالدينها همه يك

  .راه خود آغاز كنيم بنياد خود باز گردانيم و بروي آنه گفتيم ميبايست اسلام را ب
 پيوسـتگي   ـ  يا بهتر گويم كيشهاي پراكنده اي كه امروز اسلام خوانده ميشود           ـ ما را با اسلام كنوني    

  . و بنياد آنرا بدست آوريم ،ميبايست اسلام راستين را پيدا كنيم.  بودنتوانستي
!.. ولي تنهـا از ايـن چـه نتيجـه توانـستي بـود؟             . كار را كرديم ، بنياد اسلام آنهاست كه شمرديم         اين

 .!.دين اينهاست ، آيا چه سودي دادي؟      : هي داد ميزديم     گرفتم كه ما آن چند جمله را هي مينوشتيم ، و          
  !..گر از بركردن چند جمله است؟دين م

دلها جـا بـراي       تا بتوانيم در   ما ميبايست با چند رشته گمراهيها نبرد كنيم و همگي آنها را براندازيم            
  .نتيجه رسانيمه بيرون آنها را ب  و آنگاه دراين معنيها باز كنيم

   آنانيكـه بـا     ةهم ـهنگاميكه بكار برخاستيم نـام ديـن از خـوارترين كلمـه هـا بـشمار ميرفـت ، و                      ما
  ميبودند چنين ميدانستند كه ) يا نوانديش(» متجدد«  خود ةانديشه هاي اروپايي آشنا گرديده و بگفت
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قرنهاي تاريك جهـان برخاسـته و از نـاداني مـردم فرصـت               ه مرداني در  كدين يكدستگاه بيهوده ميباشد     
، و يكـي از دليلهـاي آن         وغ گفته اند   كرده و سخناني از راست و در       ١شهِربدست آورده و بدروغ دعوي فَ     

  .شمردند كه اكنون كه روزگار دانش و آگاهيست ديگر كسي ياراي چنان دعوايي نتواند بودياينرا م
، و بسيار خرسـندي      را از دست دينها رها گردانيده      اروپا جهان » سوسيولوژي« چنين ميدانستند كه    

  .ون پدرانشان نيستند كه از ناداني پيرو دين بوده اندچنين زماني بجهان آمده اند و همچ مينمودند كه در
  نوانديشان ميداشتند و از اينرو بود كه هميشه بدين ريشخند مينمودنـد و آن              ةاين بود باوري كه هم    

راهـي بـراي زنـدگاني بـالاتر از دسـترس        بآنكـه يـك   گماني، و هرگز  را بسيار خوار و بي ارج ميشماردند      
  .ميبردند ايشان باشد گمان نةانديش

بخرافـات  « خيابان جلو مرا گرفته و بگله ميپرداختند كه باز نـام ديـن ميبـرم و مـردم را                     كساني در 
  تهرانـست جلـو مـرا گرفتـه چنـين       اروپا زيسته و كنـون در    يكي از آشنايان كه سالها در     .  ميكنم »تشويق
قـرن نـوزدهم يكـي از         اگر شخص ديگري بود ميگفتم فاناتيك است شما مگـر نميدانيـد كـه در               ": گفت  

 انتقـادات  ": اسپهان ميبود نامـه نوشـت        ديگري كه در   "؟  موضوعاتي كه مسلم گرديد بي اساسي دين بود       
ء  و منتهـاي ديـن كـه         امبـد !. اري شما از دين چه بگـوييم؟      دپيمان از اوضاع اروپا محملي دارد ولي بطرف       

تهـران ميزيـد     گري كه از تبريزيان است و در       دي "عقيده بخدا و عالم آخرت بود علوم طبيعي از ميان برده          
امروز شما خواهيد توانست اثبـات صـانع        . چرا باري را بدوش ميگيريد كه بمنزل نتوانيد رسانيد        ": ميگفت  
 بزرگي بود و خود حكمت ميدانـست بارهـا ميگفـت تمـام              ة پدر من كه ميدانيد پيشواي يك دست       .!كنيد؟

عوام بايد دين داشته . هم نميكنيد بد": كه بازرگان است ميگفت  ديگري  "اينها اوهام است و هيچي نيست     
 ض را ـ نوشـته هـاي ج    "عقل و وجدان ميتوانم زنـدگي كـرد فـلان حمـال كـه مـن نيـستم        باشد من با

  .خوانندگان پيمان فراموش نكرده اند
كـه     زوربـا . كسي هم باينها پاسـخ نميگفـت و نميتوانـست بگويـد     اين بود نگاه انبوه مردم بدين ، و   

فلامـاريون    ": كساني اميدشان بآن ميرسيد كـه بگوينـد         !. نيست ، كسي كه چيزي را نميداند چه بگويد؟        
چنين نوشته هـايي را كـه گـاهي پيـدا         .  يا جسته يك گفته اي را از فلان پروفسور پيدا كنند           "دين داشته 

  .كتابها مينوشتند ميكردند با سپاس و شادماني در
دين با علوم مخالف نيست       :فلان كتاب گفته    فلان پرفسور آمريكايي در    ": وشته  روزي ميبينم يكي ن   

  ."..شما آنرا پيدا كنيد بدهيد ترجمه نمايند
 ما ميبايـست نخـست بـاين        . روگرداني مردم از دين و درماندگي و ناتواني هواداران آن          ةاين بود انداز  

يم كه آدميان بيدين نتوانند زيست و گمراهـي         ميبايست گام نخست ما اين باشد كه نشان ده        . نيمكچاره  
  .بيدينان را در راه زندگاني بخودشان باز نماييم

                                                           
١  وحي ـ و) = همچون چرخش(ـ فرهش 
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ايـن   بنيادش كوشيده ايم ، باه سالهاي يكم و دوم پيمان ، درميان آنكه بگردانيدن اسلام ب          اينست در 
بـارة اسـلام و يـك       بـويژه در  .  دين و سودهاي آن را بـاز نمـوده ايـم           بوده و معني   گفتگو نوانديشان نيز در  

  . خدايي بودن آن سخنان فراوان رانده ايمدستگاه
چنانكه گفتيم پس از آن ميبايست بكيشهاي پراكنده پرداختـه و           . بدينسان راه خود را آغاز كرده ايم      

 ايـن كيـشها از سـني و         ةزيرا چنانكه بارها گفته ايـم هم ـ      . يكايك آنها را براندازيم و باين كار پرداخته ايم        
باطني و شيخي و متشرع و علي اللهي و بهايي و مسيحي و زردشتي و جهودي از يكسو بيپا و از                     شيعي و   

  .يكسو زيانمند است و بهرحال با راهيكه ما آغاز كرده ايم ناسازگار ميباشد
 يونان و خراباتيگري ةميان افتاده ، از صوفيگري و فلسفبدآموزيهاي بسياري كه از قرنها به همچنين ب

  .چه اينها نيز با راه ما نميسازد. مانند اينها پرداخته يكايك براندازيم فيهاي شاعران وو ياوه با
شكوه و هياهوي بـسيار از اروپـا         جهانست و خود با    پس از همه با ماديگري كه بزرگترين گمراهي در        

  .رو آورده بنبرد برخيزيم و از چند راه با آن بكوشيم و پاسخها دهيم
  دينها جهان را يكدسـتگاهِ     ةما گفتيم بنياد اسلام و هم     . ر نگردد پيش نرود   چيزي تا راهش هموا    يك

بزندگاني آينده باور داشتن ، و زندگي بـآيين خـرد كـردن     و ستويدن بيهوده ندانستن ، و بآفريدگار آن خَ     
جلـوگير پيـشرفت آنهـا همـين چيزهاسـت كـه            . ما نيز همانها را بنياد كار خـود ميـداريم         : گفتيم  . است
ند ولي راسـتي    دديگران كيشها را دين ميشمار    . اريم و ما ميبايست اين جلوگيرها را از ميان برداريم         ميشم

 دين بودند و بـراي پيـشرفت تـوده يـا بـراي رسـتگاري جهانيـان ، چنانكـه                     ةاين بود كه اينها نابود كنند     
  .هم ميبايست برانداخت ماديگري را ميبايست برانداخت اينها را

  جهـان دسـتگاه    : ميگـوييم   . ا ميبايست بآموزاكهـاي دينـي يكايـك دليـل آوريـم           گذشته از همه ، م    
 ميبايست  ـ روان با مرگ تن نابود نگردد     : ، ميگوييم    بيهوده اي نيست ، و آنرا آفريدگار دانايي پديد آورده         

  . اينها دليل آوريمةبراي هم
كتابهـا    بجاي پرسيدن از مـن در :ميگويم !.. مگر اينها دليل نميداشت؟: باشد كه خوانندگان بپرسند   

  !.چه ها بوده؟ اگر ميداشتند!. ببينيد آيا دليل ميداشتند؟
          ـاگر باينها دليل ميداشتند پس آنهمه روگرداني مردم از دين ب آنهمـه سـستي خـود      !.  چـه بـوده؟    رِه

  !.دين چه انگيزه داشته؟ ملايان در
..  بيدليل آنهـا چگونـه بنيـاد يافتـه بـود؟           !.پس دينهاي گذشته بروي چه نهاده بود؟      : خواهند پرسيد   

اين يكي از ناآگاهيهاست كه كساني گذشت زمان و ديگر          !.. دينهاي گذشته كجا و زمان ما كجا؟      : ميگويم  
. امروز جهان ديگـر اسـت و هـزار سـال پـيش ديگـر              . را بديده نميگيرند و بآن ارج نميگزارند       شدن جهان 

  :ي براي انديشه ها باز كرده پيشرفت دانشهاي طبيعي ميدان نوين ديگر
 ميشود و هركاري رو ميدهد از روي يك قاعده ايست و انگيـزه اي بـراي خـود                   يجهان هر جنبش   در
، زمـستان ميآيـد ، تابـستان ميآيـد ، بـاران              آفتاب برميآيد ، ميگردد ، فرو ميرود ، شب ميـشود          :  ميدارد

  ،  ، پير ميگردد ، بزرگ ميشود چه بجهان ميآيد، ب ميبارد ، برف ميبارد ، آفتاب ميگيرد ، ماه ميگيرد
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پيدايش آفتاب و زمين .  اين كارها از روي يك قاعده ايست و انگيزه هايي براي خود ميداردة همـ رديميم
  .روي همين آيين بوده ، هر يكي از و ماه و ستاره هاي ديگري

دليلـي    كه گفتني است و هـر      اينها چيزيست كه دانشها نشان ميدهد و ميبايد پذيرفت ، و هر سخن            
 اين كارها را بنام خدا خواندنـدي ، ولـي امـروز             ةدر هزار سال پيش هم    . كه آوردنيست با اينها سازش داد     

دينهاي : اينست ميگوييم   . ميان نمي بينند   يكي انگيزه ها نشان ميدهند و هرگز دست خدا را در           براي هر 
هزار سال پيش دليل شمرده شدي امروز شمرده نتواند          آن چيزهايي كه در   !. گذشته كجا و زمان ما كجا؟     

  .بود
باينمعني كه از يكـسو ديـن ، همـه          . پيش از آنكه ما پيمان را آغاز كنيم يك دين بود و يك طبيعت             

 كارهـا را بـا دسـت        ةخدايي هست بالاي هفت آسمان ، و هم       :  چيز را بيرون از آيين طبيعت نشان ميداد       
شـكم مـادر فرشـتگان پرورنـد ،          ، بچـه را در     ن را دانه دانه فرشـتگان آورنـد       ، بارا   ميدهد مفرشتگان انجا 

، خضري هست هزارهـا سـال زنـده مانـده ، يكدسـته               كسيكه ميميرد عزرائيل جان او را با چنگال ميكند        
 ناپيدايي هست كه هزار     مرجال الغيب هستند كه دستگيري از مردم نمايند و هر روز رو بجايي آورند ، اما               

، عيسي از آسمان پايين آمده پشت سر او نماز خواهد           شتر زنده مانده و يكروزي بيرون خواهد آمد       سال بي 
پيغمبـران فرشـته فـرود ميآمـده و پيـام از خـدا ميـآورده ، هـر         ه ، ب ، امامان همه خواهند برگشت   خواند

ن گردانـد و ماننـد      از انگشتها چـشمه روا    ،   سوسمار را بزبان آورد   « ي ها نمايد  نپيغمبري ميبايست نيارست  
  .دينداري باور داشتن باين چيزهاي بيرون از آيين طبيعت ميبود. »اينها 

 ـاز اينسوي از روي دانشها  يـك طبيعتـي ميبـود همـه     ـ جوانـان درس ميخواننـد    ة دانشهاييكه هم 
   گيتي از روي تئوري لاپلاس پديـد آمـده ، زنـدگي بخـود پيـدا               :  چيزش از خودش و بي نياز از آفريدگار       

، آدمي نيز جانوري بـيش نيـست ، او نيـز از               داروين گونه بگونه گرديده اند     ةشده ، جانوران از روي فلسف     
  .، هرچيزي براي خود انگيزه اي از طبيعت ميدارد بوزينه برخاسته ، باران و برف از خود گيتي است

را كتابهـاي دانـش و       ملايـان يـاد ميدادنـد و اين ـ         و آن را كتابهـاي دينـي     . آن دين بود و اين طبيعت     
، يكدسته آنرا گرفته و بيكبار دانشها را دور مي انداختند ، و يكدسته اينرا ميگرفتند و                  آموزگاران دبستانها 

  .بسياري نيز درميانه مانده گيج وار نميدانستند كدام را بپذيرند. از دين و خداشناسي بكنار مي افتادند
گار و خواست آن ناآگـاه ميماندنـد ، و جـز يـك طبيعـت                جوانان كه درس ميخواندند بيكبار از آفريد      

، و روزهاي جواني را با بيديني و لگام گسيختگي گزارده و بخدا و دين ريـشخندها                  خشكي نمي شناختند  
، از فشار انديشه خود را بدامن پندار پرسـتي   ميكردند ، و چون پير ميشدند و نيروشان رو بناتواني مينهاد         

  . هم بدانش و همه چيز ريشخند مينمودندانداختند و اينبار مي
  گاهي بيخردانـه دانـشها را      !. چه مي توانستندي كرد؟   !  برابر اين ، پيشوايان دين چه ميكردند؟       آيا در 

  : ي نمـوده و چنـين ميگفتنـد         كا دشمن خدا ميشناختند ، گاهي زير      ميكردند ، گاهي طبيعت ر    » تكفير« 
  :و اگر يك دانشمندي ميگفته »  رازها روشن نگرديدهةهماين دانشها هنوز كاري نكرده و هنوز « 
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تو گويي اگر   . ، اين گفته را دستاويز ساخته شادمانيها ميكردند       » بسياري از رازهاي گيتي نادانسته است     « 
  . رازها گشاده نگردد بايد بآنها كه گشاده گرديده هم ارجي ننهادةهم

 فـلان پرفـسور گفتـه در      « :  نرا عنـوان ميگرفتنـد    گاهي سخني را از يك اروپايي سبكمغزي پيدا و آ         
 ةدانشها را با دليلهاي استوار نمي پذيرفتند و يك گفت. »گيتي هيچ چيز را نبايد شگفت شمرد و باور نكرد        

گاهي بداستان گفتگـو بـا مردگـان كـه خـود            . بي دليل قاچاقي را از فلان مرد سبكمغز گرامي ميداشتند         
گـاهي بيـك كـار بـسيار بيمـزه اي        . ه و آنرا بـرخ ديگـران ميكـشيدند        شعبده اي بيش نيست دست يازيد     

ببينيد آنان خودشان   « : برخاسته و گفته هايي را از فلان امام و بهمان پيشوا پيدا كرده و چنين ميگفتند                 
از يكسو دانشها را نپذيرفته و زير بـارش نميرفتنـد و از يكـسو               . »از اين اختراعها و دانشها آگاهي داده اند       

  .چنين سخني برميخاستندب
. بيـدليل اسـت   : مـن پاسـخ دادم      .  امام ناپيدا پرسيده بود    ةيكي از اينان نامه اي نوشته و از من دربار         

  .دليل آنرا از فرنگي بايد پرسيد: دوباره نامه نوشته و چنين گفته بود 
 ارتر گرداند در  اين آلودگيهاي پنداري پافش    تن شرقشناسي براي آنكه شرقيان را فريب دهد و در          يك

هـد آنـرا   كتاب خود يادي از امام ناپيدا كرده و براي داشتن چنان باوري فلسفه هايي بافته ، اين آقا ميخوا           
  ، و شما آنرا ببينيد كه با ايـن فهـم و دانـش بـسيار                  فهم و دانش يك آخوندي     ةاينست انداز . دليل شمارد 

  .مني مينمايدكم ، همان مرد اكنون خود را جلو پيمان انداخته و دش
گذشت زمان و پيشرفت جهان و پيدايش دانشها از         .  ناسازگاري دين با دانشها ميبود     ةاينها همه نتيج  

مثـل   .، و پس ماندن دينها و آلودگيهاي آنها از يكسو ، دوري بس بزرگي درميانه پديـد آورده بـود                    يكسو
 بدوزنـد ، و سـپس كـه او بـزرگ      ده سالگيش  ةدور دين با جهان ، مثل رختي شده بود كه براي كسي در           

  .بيكسو گردد و مردي باشد آن رخت بتنش نرود ، و ناگزير آن رخت بيك سو ماند و تن بي رخت او
 دانش و ديـن را بـرداريم و ايـن بـود از     ةما چون برخاستيم يكي از كارهامان اين بود كه جدايي ميان  
ما هرگز پيروي بكسي ننمـوديم      .  نموديم ميان همان طبيعت و همان دانشها راهي بسوي خدا شناسي باز          

اين راهي را كه ما پيش گرفتيم درميان نميبود و كسي نميدانست و روزهاي نخست               . و نميبايست نماييم  
يكي از چيزهاييكه بمن دشوار ميافتاد و يك گام پيش نهاده و يك گام باز پس ميگرديدم نبـودن چنـين                     

سيار دوري افتاده و اين دو بهم نتوانند رسيد و اين نميدانـستم              دين و دانشها ب    ةميديدم ميان . راهي ميبود 
  .نميدانستم و دانستم و بكار برخاستم. ميان همان دانشها راهي بسوي خدا باز كنيم كه ميبايد از

  ايـن جهـان دستگاهيـست      .  آنچه را دانشها مينمايد راسـت اسـت و ميبايـد پـذيرفت             ةما گفتيم هم  
ولي چنـين دسـتگاهي را كـه راه    . از روي انگيزه ميباشد) چه دانشها دريافته آن( كارهايش   ةبسامان ، و هم   

  .!انداخته؟
انـست پيداسـت كـه ايـن     هاينج ليكن از ساماني كـه در . ما از آغاز آفرش سخن نميرانيم و نبايد راند 

، و   انـد  آنرا پديـد آورده و همـو ميگرد        ي دانا و تواناي   ةدستگاه بخود نيست ، و بيهوده نيست ، و يك آفرند          
  .خواستي از آن درميانست
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گفتـيم  .  ايـن كارخانـه ميباشـيم     ةجـستجوي دارنـد    گفتيم دانشها از كارخانه گفتگو ميكنند و ما در        
  . خداستةطبيعت كارخان

 روان و ديگر آموزاكها از ميان خود دانشها راه باز نموديم ، و دليلهايي كـه بالادسـت                   ةهمچنين دربار 
  .١اينجا نياز نيست ن خوانندگان همه را ميدانند بآوردن آنها دردانشهاست ياد كرديم ، و چو
زمانهاي سادگي دلها برخاسته اند      دينهاي گذشته در  . ميبايست دليلها آوريم  : اينهاست كه ميگوييم    

اينهـا كمـي آنهـا نيـست و         . آن دليلها كه آنروز بوده امروز بس نبـودي        . و بسخنان ساده اي بس كرده اند      
را نميدانند و   » پيشرفت جهان « اگر گناهي هست از آن ناآگاهانيست كه معني         . وان گرفت گناهي بآنها نت  

  .آن گفته ها را براي امروز هم بس ميشمارند
پس از اينها بيك كار ديگـري بايـد         . اينهاست كارهاييكه ميبايست كنيم تا راه خود را هموار گردانيم         

نهيم و اين چيزيست كه بخواسـت خـدا بانجـام خـواهيم     ، و آن اينكه آييني براي زندگاني بنياد          پرداخت
  .اينست راهيكه ما ميبايست پيش گيريم و گرفته ايم. رسانيد
  : اينجا چند راز ارجداري بود كه ميبايست روشن گردد در
ولـي  . د و هميشه هـست    اينها ديگر نگرد  .  دينهاست ةچنانكه گفتيم چيزهايي هست كه بنياد هم      ) ١

  .زمان ديگر باشد گمراهيهاي آدميان و گرفتاريهاي آنان هر
پيشرفت است و اين پيشرفت خواست خدا ميباشد ، اينست ميبايد دين نيز در               جهان هميشه در  ) ٢

  .پيشرفت باشد
ر زبان  بسيار كساني هستند كه نام خدا را ب       . بايد خدا و آيين او را از اينجهان و كارهايش شناخت          ) ٣

  .اينان ديندار و خداشناس نميباشند. پندار خود چيز ديگري درست كرده اند ميدارند ولي در
 روشـني انديـشه هـا توانـد بـود ، و ايـن       ةاست و هريكي ماي ـ اينها سه جستاريست كه بسيار ارجدار     

  .يرفتاز آنها آگاه نيستند و تا توانند نخواهند پذ) بويژه پيشوايان ديني( شگفت كه دينداران
:  چيز كار ميـدارد    سر بيماري ميرود با دو     پزشكي كه بر  . ميانست  روشني در   جستار يكم مثل   ةدربار

ديگري آن بيماري كه چيره گرديده و ميبايد آنرا         . يكي آن تندرستي كه از دست رفته و بايد آنرا برگرداند          
توانا بودن و آسوده زيستن و      بگردش  : همه كسان و درهمه جا يكيست        پيداست كه تندرستي در   . در راند 

 ـيدن و بهنگام خود بخوراك گراييدنآسوده خواب  اينهاست كه تندرستي ناميده ميـشود ولـي از آنـسوي     
گاهي مالاريـا و گـاهي روماتيـسم و         : زمان چيز ديگريست      اين تندرستي باشد هر    ة كه برانداز   اي بيماري

كه يكبـار بيمـار گرديـد و نـسخه اي از پزشـك           اينست كسي  .گاهي تيفوئيد و گاهي تيفوس و گاهي ديگر       
  .زمان بيماري بكار برد و چنين كاري بسيار بيخردانه است هر گرفته اين نتواند كه آنرا نگه دارد و در

  رسـتگاري . يكي رستگاري و ديگري گمراهي    : دين هميشه با دو چيز روبرو ميگرديم         همچنين ما در  
 در. زمـان چيـز ديگـري اسـت        ولي گمراهي هـر   . ميشه يكيست ه) يا بهتر گويم بنياد دين و خواست آن       (

  . ديگري رخ نموديةزمانهاي باستان گمراهي مردم بت پرستي بودي كه بهر زمان ميان هر توده اي بگون
                                                           

١  ـ و.  ورجاوند بنياد مي خوانيمهاي در پيرامون روان وـ خوانندگاني كه بخواهند از آنها آگاه گردند را به خواندن كتاب
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ولي ايـن زمـان از يكـسو همـان بـت پرسـتي بـا رنـگ نـوين ديگـري                      .  كوششها با آن رفتي    ةاينست هم 
نگ و فلز ساختندي و درطاقچه ها جا دادندي امروز آنرا از پنـدار              اگر گذشتگان بت را از س     درميانست و   
، و   دلها جا ميدهند و مردگان هزارساله را زنده انگاشته و كارهاي خدا را از آنان ميخواهند                ميسازند و در  

از يكسو چند گمراهي بزرگ ديگري از صوفيگري و خراباتيگري و فلسفه و مانند اينها رواج ميدارد و پس                   
ايـن   اينست دينهاي پيـشين در . باشد» ماديگري« ميانست كه آن  مه ، يك اژدها گمراهي بزرگي در    از ه 

  . گمراهيها نتواندةزمان بيگانه نمايد و چار
ديـن نچيزيـست كـه    ما بارها گفتـيم كـه   . آنانكه ميگويند پيمان دين تازه اي آورده اين نمي فهمند      

مـا  . نو راه دين را پاك ميگـردانيم   نويني برخاسته و از سر ما بيكرشته كوششهاي بزرگتر   .كهنه و نو گردد   
  .همان دين كهن است و ما راه را از سرگرفته ايم: از نخست ميگفتيم و كنون هم ميگوييم 

بن غار لخت و تهيدست ميزيسته و از رخت و كاچـال             آدمي يكروز در  . جستار دوم بسيار بزرگ است    
 ايـن   . هيچي نميداشته و امروز باين جايگاهي كه هـست رسـيده           ـ و افزارهاي زندگي و از دانش و آگاهي       

از اين سوي دين چون دستور زندگانيست و شـاهراه          . ميبوده كار  آن پيشرفتي است كه هميشه در      ةنتيج
دين يك بخش بزرگـي از پيـشرفت      . پيشرفت باشد و با زندگاني آدميان بسازد       آنست ناگزير است آنهم در    

اينست .  پيشرفت زندگي ، دين ميباشد      يا ، و اگر راستي را بخواهيم گوهر تمدن        دزندگاني را بگردن ميدار   
 آن گفتـار گـشادي   ة بسيار بزرگست و ما دربـار ة، و چون اين زمين كه ميبايد با آن پيشرفت همگام گردد 

  . دراينجا بهمين بس كرده درميگذريم١پارسال نوشته ايم در
خرده گيريهاي خود بفلسفه نشان داده ايـم كـه يكـي از              رما د . جستار سوم نيز بزرگ و ارجدار است      

زمينه سنگهاي بزرگي    هر اين يكي از دشمنان بزرگ آدميان ميباشد و در        . گرفتاريهاي آدميان پندار است   
 جهـان و آفـرش      ةبدانسان كه فيلسوفان يونان گرفتار آن گرديده و دربار        . سر راه پيشرفت پديد ميآورد     در

   ها پنداربافيها كرده بودند و اينكار آنان دوهزار سال بيشتر سنگ راه انديشه هـا بـود                 ديگر باره  گيتي و در  
 آفتاب و ماه و زمين و ستاره ها كرده بـود  ة چرخهاي انگاري بطلميوس و ديگر بافندگيها كه او دربار       مثلاً(

روان دين ، چـه     همچنين پيش ) اين زمينه و رسيدن براستيها باز داشت       دوهزار سال مردم را از جستجو در      
   ، و هـر     شـناختن آيـين او ، تنهـا بپنـدار بـافي بـس كـرده انـد                  ة پي بردن بهستي خدا و چه دربار       ةدربار

، و اينست بيكبار پـرت افتـاده انـد و داسـتانهاي ريـشخند آوري                 دسته اي بافندگيهاي ديگري نموده اند     
 ة نتيج ـ ، اينهـا بـيش از همـه         .و ماننـد اينهـا پديـد آورده انـد         » بازگشت عيـسي  « و  » رجعت« همچون  

ته و از انديشه هاي خام خود دستور براي كارهاي خدا        سكنجهاي مدرسه يا صومعه نش     در. پنداربافيهاست
  .پديد آورده اند و كمتر پرواي جهان و چگونگي كارهاي آن داشته اند

 از سنجش اينجهان  شناختن خدا گفتيم بايد جلو پندار را گرفت و خدا راةچنانكه دربار: ما ميگوييم 
   پي بردن بآيين خدا و كارهاي او نيز بايد همان رفتار را كرد و از پندار ةو از انديشيدن آن شناخت ، دربار

                                                           
١  »دين و دانش« ـ شمارة آخر سال پنجم ، گفتار 
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پنداربافي ه پي   دو زمينه راه را نشناخته و ب       هر ميان بوده در   اين دينها و كيشها كه در     . خود چيزي نگفت  
  .نويسيم اينجا بيش از آن نمي و در ١ناني نوشته ايماين زمينه هم ما پارسال سخ در. افتاده اند

چون اين بخشهاي گفتار انديشه بردار است و خوانندگان ميبايد آنرا نيك انديـشند و بـداوري خـرد                   
اينجـا بريـده     ، براي اينكه بآنان فشاري نياوريم و انديشه شان را فرسوده نگـردانيم ، سـخن را در                  سپارند
آقـاي مرتـضوي    ا   گذشته گفتگويي را ب    ةشمار  آينده نگه ميداريم ، و چنانكه در       ة جستار را بشمار   ةبازماند

  : را كه با دو تن رخ داده ميآوريم ييگفتگودو اينجا هم  نوشتيم در
  :سـند مردم ميپر . دانسته نيست » مرامش«  پيمان   ":  ر علي رشدي چنين ميگويند    تنخست آقاي دك  

  "..سپس هم ميخواهد چكاري كنيم؟!. نماي ديني ماست؟يا راه!.. ست؟آيا اين راهنماي دنيايي ما
 كسانند كه ميخواهنـد گفتـه هـاي مـا را در            اينان آن . آن پرسش مردم خود نادرست است     : ميگويم  

 آيـا   ": د  س ـاين پرسش آنان بدان ماند كه بيماري از پزشكي بپر          .ترازوي دانسته هاي بيپاي خود بسنجند     
 ة اين داستان بلغم و صفرا دانست":  پزشك خواهد گفت "..از بلغم است ؟يا .. اين بيماري من از صفراست ؟ 

  ."دانش از چنان چيزهايي ناآگاهست. ستتُ
 نادرست شماسـت و     ةانديش اين داستان كه يك ديني باشد و يك دنيايي در         : ما نيز باينان ميگوييم     

  .ما از آن ناآگاهيم
، و هركـسيكه خـشنودي خـدا را          شمن ميـدارد  آري شما چنين پنداشته ايد كه خدا اين جهان را د          

آن جهـان نيـز      ، و براي رستگاري در      آن جهان باشد   ةانديش ميخواهد بايد اين جهان را دشمن دارد و در        
  .يكرشته كارهاي بيهوده اي را شناخته ايد

ن مگر اي . ميگوييم خدا اينجهان را دشمن نميدارد ، و نبايستي بدارد         . ما ميگوييم همه نادرست است    
  !.. ديگري پديد آورده؟ةجهان را آفرند
 ان و آنجهان بهم پيوسته است ، و كسانيكه در اينجهان بنيكي و گردنفرازي زيند در               ه اينج  :ميگوييم

خـواري و    اينجهان بـا   آنجهان خشنود و خرسند خواهند بود و از خدا پاداش خواهند يافت و كسانيكه در              
 نده و پشيمان خواهند بـود و ايـن كارهـاي بيهـوده اي كـه در                آنجهان خوار و شرم    پستي و بدي زيند در    

  .اينجا ميكنند سودي نخواهد داشت
اينجهان بنيكي و پاكي و گردنفرازي زينـد و جهـان و       آنرا ميگوييم كه مردم در    » راه رستگاري « ما  

هان خشنود  آنج ، و چون چنين بودند ناگزير است كه در         معني آنرا دانسته پيروي از آيين خدايي نمايند       
   .راه را بمردم مينماييم ما اين. و خرسند خواهند بود

ايـن ماننـد آنـست      . اين پرسش نيز خامست   » ..سپس هم ميخواهد چكاري كنيم؟    « :  اينكه ميگويند 
بيماري دارو دهيد و دستورهايي بگوييد كه براي بهبود بكار بندد ، و او برگـشته از                 ه  كه شما آقاي دكتر ب    

سـپس   ": شما پاسخ خواهيد داد ".. اينها را كه بجا آوردم سپس ميخواهيد چكار كنم؟     " :شما چنين پرسد    
  ."ميخواهم تندرست باشيد و همچون ديگران زندگي كنيد و از خوشيهاي تندرستي برخوردار گرديد

                                                           
١  .شمارة آخر سال پنجم» دين و دانش« ـ همان گفتار 
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شما چون گفته هاي پيمان را نيك خوانيد و نيك فرا گيريد دل از پندارهاي               : ما نيز باينان ميگوييم     
يهوده و از دانسته هاي بيسود پيراسته خواهيد داشت ، و چشمهاتان باز شده و معني جهان و زنـدگي را                     ب

، و چـون همدسـتي نماييـد و اينهـا را             ، و خود مردان بلند انديشه اي خواهيد بود         نيك خواهيد شناخت  
 نيروها رويهم آمده    ةمميان خواهد بود ، و ه       در راه و يك آرمان    يكسراسر كشور    بديگران نيز رسانيد در   

  .!.آيا بهتر از اين چه نتيجه ميخواهيد؟.  توانايي خواهيد داشتةو يك تود
، آنانند كه نوشته هاي ما را نيك نميخواننـد و ايـن پرسـش               ) نه همگيشان (برخي از اين پرسندگان     

گرفتم و از پـيش     سخنان را بهمين شنيدن فرا       اينان ميخواهند وا نمايند كه من اين      . هم از راه ديگريست   
  پرسيدنـشان از ايـن راهِ      .!.هم ميدانـستم ، اينهـا كـه چيـزي نيـست ، بگوييـد كـه ديگـر چكـار كنـيم؟                      

 اين برايشان بسيار سخت است كه بگمراهي خود بخستوند و چند زماني بخود پردازند و                ١.خودفروشيست
مـردم بـدبخت ريختـه و چـه          سـر ايـن     خدا ميداند كه چه خاكي بـر       . را پاك گردانند    خود انديشه و باورِ  

  .بيماريهاي ناپاكي در درونها ريشه دوانيده
زيرا كمتر  . امروز ناخوشترين سخني بهر كسي آنست كه بگوييم بخود پرداز و خود را درست گردان              

از آنـسوي  . خود كمي سراغ ميدارد و كمتر كسي خود را نيازمند درسـت گردانيـدن ميـشناسد      كسي در 
 اين پند دادنها و راهنماييها كه مي بينيد .ي پيدا كند و بديگران برتري فروشدهركسي ميخواهد دستاويز
  .انديشه ها نيست  ديگري در]چيز [ةهمه از اين راه است و نتيج

راه چاره يك چيز است و آن اينكه نخست ايـن راسـتي هـا كـه مينويـسيم                   : ولي ما دوباره ميگوييم     
دارها و باورهاي بيهوده و بيپـاي پراكنـده كـه برخـي از آنهـا از      دلها جا بگيرد ، و آن پن بگوشها رسد و در   

سراسر كـشور   ، و بدينسان در قرنهاي پيشين مانده و برخي ديگر از اروپا تازه رسيده ، همگي از ميان رود       
گـام نخـست اينـست و پـس از آن بيگمـان بگامهـاي ديگـري                 . ميان باشد  يك راه و يك گونه انديشه در      

  .خواهيم برخاست
 خـود را درسـت گردانـد و پـس از آن هركـسي               ةون ميبايد هركسي بخود پردازد و نخست انديش       كن
نوبت خود بكوشـد و ديگـران را بخوانـدن           همدستي نمايد ، و در      اين كار  پيشرفتِ  توانايي خود در   ةبانداز

  .پيمان و فرا گرفتن اين راستيها وادارد
جهانست و راه آن اين ميباشد و        يه ترين چيزي در   كه ما دنبال ميكنيم بزرگترين و گرانما      » آرماني« 

  .بس
نـامي بيـزاري      اين يك معمايي شده كـه شـما از يكـسو از هـر              ":   يكي از ياران چنين ميگويد     ،دوم  

بارهـا ميپرسـند و     . ايـن مـا را بلاتكليـف گـزارده        . ميجوييد ، و از اينسو كارهاي خود را از خدا ميشماريد          
ولي اين خـود    . راست است :  ميگويم   ".مده اهميت را بنام  و سمت ميدهند       مردم ع . پاسخي پيدا نميكنيم  

  آنچه بيگمانست اينست كه اينراه را بخواست خدا و . چنين پيش آمده و چيستان بخود پيدا شده

                                                           
خودفروش كاري را كه يك فروشنده براي تبليغ كالاي خود مي كند او دربارة . شي ، خودنمايي فزون و چشمگير استـ خودفرو١

 ـ و. براي آن مناسب است  بكار ميبرند» تن فروشي« اين واژه را اين روزها گاهي به غلط براي معنايي كه واژة . خود مي كند
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  چنين كـار بزرگـي بـي راهنمـايي         . اين چيزيست كه دليلش با خودش ميباشد      . پيماييم براهنمايي او مي  
، و   چنـين زمـاني كـه دانـشگاهها بـصدها شـمرده ميـشود              در. ود و نه پيش توانـد رفـت       تواند ب ه  ، ن  خدا

گردنكـشي   جهـان رواج يافتـه ، و آدميـان در          ، و دانشهاي گوناگون در     دانشمندان بصدهزاران رسيده اند   
ز برابـر مردمـان ايـستادن ا       براهنمايي برافراشـتن و بـسرخود در       ١، بالا  ، بهوس  بآخرين پايگاه رسيده اند   

آخـر  . . بچنان كاري برخاسته ، آيا چه تواند كـرد؟         يشما چنين انگاريد كه كس    . بيخردانه ترين كارها باشد   
پـس چگونـه توانـد بهمگـي ايـراد گيـرد و             ..  ايشان ميباشـد؟   ةنه اين از جنس همان مردمانست و همپاي       

رابر مليونها كسان ، اگـر    ب يكتن در !.. چنين چيزي چگونه تواند بود؟    !. گمراهيهاي ايشان را برخشان كشد؟    
  .گفته هاي اين پيدا كنند اين ده ايراد بايشان شمارد آنان نيز ده ايراد در

پس چگونه تواند بـود كـه       . اگر اين راست است كه آدمي لغزش پذيراست اين هم از جنس ايشانست            
  !. پيدا نكند؟ياين بلغزشهاي ديگران خرده گيرد ولي خود هيچ لغزش

نـه اينـست كـه آدمـي داراي هوسـهاي       . ميان آدميانـست از كجـا پيـدا شـده؟          رآخر گمراهيها كه د   
  ايـن يكـتن نيـز خواهـد       اينهـا در ةهم ـ. است ، گرفتار خويهاي بد است؟ گوناگونست ، زبون پندار و انگار     

  .، و چگونه شدنيست كه او دچار لغزش نگردد و از راه بيرون نيفتد؟ بود
بسيار كساني بـسرخود بچنـين كـاري برخاسـته انـد ولـي از       . موداينجا داوري نيكي تواند ن    تاريخ در 

چه در برابر مردم درمانده و ندانسته اند چكار كنند و چه سخني گوينـد               . همان گام نخست رسوا شده اند     
و زبان ريشخند و سرزنش مردم را بخود باز گردانيده اند و نتيجه آن شـده كـه امـروز كـسان بـسيار كـم                     

  .يراد بگفته هاي آنان ميگيرند و كسي هم پاسخي نميتوانددانشي برميخيزند و ا
كنون اگـر كـسي بـدروغ       . آنجا نيست  يك دهي بيماريهاي فراوان پيدا شده و پزشكي در         در: ببينيد  

آيا جز آنـست كـه چيزهـايي را كـه از            . برابر مردم بيايستد آيا چكار تواند كرد؟       د و در  خود را پزشك خوانَ   
  .پزشكان ديده نابجا بكار برد و خود را رسوا گرداندزبانها شنيده و يا از 

من يك مرد خامي نميبودم تا بچنين هوس بيجايي برخيزم و اگر هم برخاسـتمي جـز درمانـدگي و                    
اين سخنان كه مـا ميگـوييم    . من داستان خود را ننوشته ام ولي خواهم نوشت        . رسوايي نتيجه برنداشتمي  

دليلش هـم   . را نميدانست و از اينسو همه راستي و همه پاكيست         كه درميان نبوده و كسي آن      چيزهاييست
   بـي دليـل و بيپـايي        ةچنـد زمينـه نبـرد ميكنـيم بيـك گفت ـ           كوشـشيم و در    آنستكه با آنكه با همـه در      

يا شماره هاي پيمان را بگزارند جلوشـان        » راه رستگاري « ،   كساني اگر ميخواهند بيازمايند   . برنخاسته ايم 
  .. و نيك داوري كنند و بيازمايند و ببينند آيا لغزشي توانند يافت؟و بانديشه بخوانند

اينهمه من نامي بروي خود نميگزارم و اين را انگيزه ايست كه بهنگام خود روشن خواهد گرديـد و                    با
  ... اين نامها كه مردم ميشناسند و بزبان ميدارند بي ايراد نيست ولي اينجا جاي گفتگو از آنها نميباشد

.  مردم بنام ارج بيشتر ميگزارند و همه از آن ميپرسند ما نبايد پيروي از نافهميهاي آنان كنـيم                  اينكه
  ميانست فرصت هيچ كار ديگري نيست و ميبايد با شتاب بدرست كردن  ما را امروز با اين گرفتاريها كه در
                                                           

١  قد ـ و= ـ بالا 
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و چنانكه گفتيم نخـست     كارهاي خود پردازيم و مردانه و غيرتمندانه دست بهم داده برهايي خود كوشيم              
باين انديشه هاي پراكنده چاره كنيم ، و پس از پرداختن از اين كارهاست كه تـوانيم نشـست و بـسخنان                      

  . ديگري پرداخت
جاي ديگـري از همـين شـماره         اينكه كساني دستاويزهايي از اسلام و قرآن پيدا كرده اند چنانكه در           

  .قرآن بدانندآنان نكسانيند كه معني . نوشته ام نمي فهمند
 ـجلو خود يابيم بايـد   امروز براي رهايي از اين گرفتاري ، ما اگر گودالي پر از آتش در   اك نكنـيم و  ب

ايـن بـسيار   . پيشمان باشد بايد بشكنيم و پيش رويـم  اگر ديواري از آهن در . خود را بآتش زده درگذريم    
  .بيخردي است كه كساني پندارهاي بيهوده اي را سنگ راه خود سازند

من نيك ميدانم يكدسته با دو چشم باز نگرانند كه عنواني پيـدا كننـد و زمينـه اي بـراي چخـش و                   
 كشاكش بدست آورند و گردن فرازند و زبان باز كنند و سرگرم هنرنمايي گردند و سخنان پوچي را كه در                   

چنـين آورده ،    ـ فلان تفسير چنين نوشـته ، فـلان مفـسر              آموخته اند بيرون ريزند     ها گوشه هاي مدرسه  
چنين نوشته ، در » مغني اللبيب« در » جمع كثره با الف و لام افاده عموم كند       « فلان عالم چنين گفته ،      

بدينسان بازاري گرم گردانند و با اين كـشاكش سـراپا بيهـوده مـردم را گرفتـار                  . چنان آورده » نموذجلا« 
  .سازند و دردها و گرفتاريها بيكبار دركنار ماند

 نشنيده ايد كه هنگاميكه تركان آهنگ گرفتن استانبول ميداشتند و سـلطان محمـد فـاتح                 آنداستان
بسيج افزار ميديد امپراطور روم از پاپ ياوري طلبيد و پاپ براي آنكه ياوري كند شرط كرد كه دو كـيش                     

 آمدنـد و    اينان چـون  .  ارتودكس و كاتوليك يكي گردد و براي اين كاردينالهايي از روم باستانبول فرستاد            
گفتگو آغاز شد كشيشان ميدان يافته و بميان افتادند و هنرنمايي آغاز كردند ، و سخناني را كـه از سـالها              

اين كار دامنه پيـدا     . اندوخته ميداشتند بروي همديگر كشيدند و كم كم كار را بنفرين و دشنام رسانيدند             
اميكه چند صدهزار سپاه ترك گرد شـهر را         هنگ. كرد و ماههاي بسياري مردم را سرگرم و گرفتار گردانيد         

لرزه بدلها مي انداختند و توپ بزرگي كه تا آنروز مانندش ديده نـشده بـود بـا                  » يا االله    « گگرفته و با بان   
 آينده  ة، بهنگاميكه مردان غيرتمند را از انديش        سراها و بنيادها را بتكان ميآورد      ةآتش فشانيهاي خود هم   
كليساها و صومعه ها سرگرم چخش و        پيد ، آن تيره درونان در     تكدامن را دل مي     تن ميلرزيد و دختران پا    

  عيـسي و مـادرش سـخن ميگفتنـد و          » ناسـوت « و  » لاهـوت « كشاكش و نفرين و دشنام ميبودنـد و از          
ديوانه وار جوش و خروش مينمودند و ميبودند تا تركان شهر را بگشادند و خانـدانها آنچـه ناديـدني بـود                      

  .ديدند
مرا ديدن دستار هاي تركان خوشتر ميآيد تا ديدن         « : يكي از نزديكان امپراطور ميگفته      : نويسند  مي

  .»شاپوهاي كاردينالان
 تيره درونانست كه هميشه دستاويز جويند تا بهياهو پردازند و بـا چخـش و پرخـاش يـك                    ةاين شيو 

  رپي دستاويزي ميگردند كه با ما از اينان امروز فراوانند و هميشه د. خواست بزرگي را از ميان برند
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درآويزند و ميدان كشاكش را گرم گردانند و سـخن را بفـلان حـديث و بفـلان آيـه كـشانند و بدينـسان                         
  .ولي بچنين آرزويي نخواهند رسيد. خواست بسيار ارجمندي را كه درميانست دركنار گزارند

  تـابي بـسخن    ، و بـا يـك آب و        بيخرد مي آيد و مي نشيند و گردن ميكشد و سينه بجلـو مـي آورد               
 ،هم درس خوانده ايـم ، مـا هـم چيزهـايي ميـدانيم                آخر ما « : مي آغازد و نيمساعت خودستايي ميكند       

پندارد با اين ديباچـه چينـي هـا كـاري از پـيش       پست نهاد مي» ...چنين نيست كه شما تصور كرده ايد        
بيـشرم  . كرد كاري تواند  كه او هم   است» باستصحا« و  »  ل برائت صا« پندارد سخن از     مي. خواهد رفت 

 داروين چاپ ميـشد     ة مادي و فلسف   ةفلسف ستيزه رو ، آنروزي كه هياهوي ماديگري بود و پياپي كتابها در           
 آنروز كه گرماگرم اروپاييگري بود و از هر سـو آواز برميخاسـت ، آنـروز كـه غوغـاي                      ، و پراكنده ميگرديد  

 ـصـدهزاران مـردان گرفتـار آن ميـشدند    ادبيات درميان ميبود و هزاران و   بيكبـار خـود را   هـا آنهنگام  در 
برابر پيمان بالا مي افرازد و خـود         بناشنيدن زده و كمترين دانش از خود نشان دادن نتوانسته و اكنون در            

  .را مينمايد
ان آن زمينه كه آرزوي گفتگو ميدارند بيكبار تهيدست و ناآگاهنـد و كالاش ـ             شگفت تر آنكه اينان در    

اينان نه معني درست برانگيختگي را ميدانند ، و نه دليل راستگويي            . جز ناداني و پافشاري برناداني نيست     
 فـرهش مـا   ةدربـار . ، و نه از آيين خدا و راهبردن جهـان آگاهنـد      و دروغگويي يك فرستاده را ميشناسند     

دن ميزننـد و چيـزي نخواهنـد        پرسيده ايم كه آنچه ميدانند بنويسند و شما ميبينيد كه خـود را بناشـني              
ــودي       ــوچي نب ــخنان پ ــز س ــتندي ج ــم نوش ــر ه ــت ، و اگ ــتاده    . نوش ــك فرس ــتگويي ي ــشان راس   ن

 آيين  ةدربار. هوا مانده  نيارستني ها را ميدانستندي كه ما راست نبودن آنرا باز نموده ايم و همچنان پا در               
  .انند اينها كه باور ميداشتند پيداست آگاهي ايشان از داستان امام ناپيدا و رجعت و ديگر مةخدا انداز

 خدا و آيين او كه دانشهاي نوين ، از تاريخ و ستاره شناسي  و زمين شناسي و                   ةاينهمه آگاهيها دربار  
 اينهـا ناآگاهنـد و باينهـا ارجـي نميگزارنـد و آشـكاره               ةمانند اينها داده و بسيار ارجدار است ، آنان از هم          

 . اين پرتي و نا آگاهي ميخواهند بيايند و بنشينند و با ما گفتگو كننـد               چنين كساني با  . دشمني مينمايند 
 آنان بود بنشينند و بازار      ةميانست و ميبايد تنها دربند چار      چنين هنگاميكه صدگرفتاري در    ميخواهند در 

  .چخش و پرخاش را گرم گردانند و خود را و ما را از ياد آن گرفتاريها باز دارند
 پدر و مادر ناشناخته اي گـردن كـج كننـد و از              ةبرابر فلان امامزاد   شناسي كه در  تيره دلان راستي نا   

، و گفتگو از  ، و خرد برابر دليل گويند ، ولي در» اشفع لي عنداالله « صندوق چوبي گشايش كار خواهند و       
زمـان   ر، و بسخن خود ه ـ     توده گردنكشي نمايند و ستيزه از اندازه گذرانند        بلندي نام خدا و پيشرفت كار     

  .رنگ ديگري دهند
كوششهايي كه مينموديم هيچ يادي از پيوستگي        ما را بهتر بودي كه در     :  سخن دور نيفتيم     ةاز زمين 

جاييكه ما بهر گفته اي دليلهـا        در. پايان كار بآن پردازيم    خود با خدا بميان نياوريم و اين را بگزاريم تا در          
ولـي  . از كسي نميطلبيم ، نيازي بچنين يـادي نميداشـتيم         ميآوريم ، و همه بنيكي مردم ميكوشيم ، مزد          

  :چند چيز ما را ناگزير گردانيد كه آنرا باز نماييم 
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نخست آنكه ديديم كساني ميپندارند سخنانيست كه ما از فهم خود ميگوييم و آنان نيز از فهم خـود                   
 ديگـري مـي اندازنـد يـا بـا      توانند گفت و اينست بماننده سازي برميخيزند و همان گفته هاي ما را برنگ             

  .گفته هاي ديگري درهم مي آميزند و چيزهايي پديد مي آورند
دوم اين خود بنياديست كه آدميان بسر خود رستگار نتواند بود و كسي را نسزاست كـه راهـي بـراي                     

كـار  ولي ديديم كساني از     . اين چيزيست كه آفريدگار براي خود نگاهداشته      .  خود بازنمايد  ةمردم از انديش  
ما دچار بدفهمي گرديده و چنين خواهند دانست كاريست ما بسرخود ميكنيم و ديگران نيز توانند كـرد و         

، و از يكـسو نتيجـه ايـن را خواهـد داد كـه بـدآموزان و          اين از يكسو آن آيين خدايي را بهـم خواهـد زد           
ان پراكندگيهاي ديگري   هوسناكان يكي پس از ديگري بچنين هوسي افتند و بتلاشهايي برخيزند و بدينس            

  .يك چيزي چون راست نبود ناگزير زيانهايي از آن برخيزد. تنها اينها نيست. ميان مردم اندازند
بدخواهي مي آيند و دشمني مينمايند بسيار دورند و بناداني سخناني            گفتم اين كسان كه با ما از در       

ري بروي مردم باز شود يكي از نشانه هاي راه رستگا اين داستان كه بهنگام گمراهي جهان ، يك    . ميگويند
  .هستي آفريدگار است

مـا  . را نـشان ميدهـد كـه همـه چيـز آن از خـودش ميباشـد                ) طبيعت(امروز دانشها يك دستگاهي     
 همان دستگاه دست آفريدگار نمودار است و برخي كارهايي كه انگيزه هاي طبيعي ندارد در               در: ميگوييم  

، و يكـي از آن كارهـا همـين را     ست كه دستي اين دسـتگاه را ميگردانـد  آن ديده ميشود و همين نشان ا    
  .را درجاي ديگري روشن خواهيم گردانيد چنانكه اين. ميشماريم

چنين زماني كه هياهوي ماديگري همه جا را فـرا گرفتـه    نميدانم كساني چرا اين برنمي تابند كه در    
از اين چـرا    !.  گمراهيها گفته شود؟   ةستوار پاسخ هم  نوشته گردد و با سخنان ا     » خدا« يك مهنامه اي بنام     

افراشـته  » خدا شناسي « سراسر جهان پيمان يگانه درفشيست كه بنام         امروز در !.. ناخشنودي مي نمايند؟  
كدام ! ليكن كدام يكيست كه ميتواند پاسخ ماديگري را دهد؟. آري مهنامه هاي ديني بسيار است  . گرديده

آن نيـست كـه نـام        ارج پيمان در  : جاي ديگري گفته ام      در!..  دانشها ميراند؟  يكيست كه سخنان والاتر از    
 بسيار باين دليل كه در   .  ارج يك كتاب يا مهنامه نتواند بود        ، تنها اين . دين ميبرد و سخني از دين ميراند      

صد چندي پيش يك مسيونر آمريكايي از تهران ميرفته چند          .  فروخته ميشود  ١من جاها كتابهاي ديني با   
 جلد كتابهاي ديني خود را كه بزبان فرانسه و انگليسي و بسيار قشنگ و نيك چاپ شـده بـود همـه را در     

  .يكجا بيك كتابفروشي ببهاي كاغذ سياه فروخته و خود بيش از آن ارزش نميداشته
 مـادي بگفتگـو     ةمـا اگـر بـا فلـسف       . همه چيز راستي آنرا روشن ميگرداند      آنست كه در   ارج پيمان در  

 همگيـست نيامـديم بلكـه بـسخنان بـالاتر از همـان فلـسفه                ةنكوهش و بدگويي كه شيو     اختيم از در  پرد
  .خراباتيگري همين را كرديم با.  يونان همين را كرديمةفلسف با. پرداخته گره كار را بگشاديم

اين چيزهاست كه ميپرسـيم چـرا كـساني نميتواننـد           . اين چيزهاست كه ميگويم پيمان تنها ميدارد      
       !تافت؟بر

                                                           
١  ـ و بوده سه كيلو همسنگ كمابيشو  كهنيواحد وزن= من ـ 
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يكبار ديگر١
  

 ن آسـانتر  ا گاهي با كساني گفتگو مي كنيم مـي گوينـد اگـر مطالـب پيم ـ               ": يكي از ياران مي گويد      
. گـاهي بفلـسفه ايـراد ميگيـرد       . پاشيده اسـت   كساني هم ميگويند مطالب پيمان    . نوشته مي شد بهتر بود    

  ".انسته نيستارتباط اينها د. گاهي از كيشها نكوهش مينمايد. گاهي بشعرا ملامت مينويسد
 اينكه ميخواهند گفتارها آسانتر باشد ، در چنين زمينه هايي ساده تـر و آسـانتر از ايـن                    ": مي گويم   

اينهـا چيزهاييـست كـه ديگـران مـي كوشـند و بـا درس                .  زمينه ها انديشه بردار است     خودِ. نتوان نوشت 
 ميگويند در همين زمينه است      كه» علوم اجتماعي « . خواندن بدست مي آورند و براستيها هم نمي رسند        

  .ما با زبان ساده اي راست آنرا باز مينماييم. و راست هم نيست
اگر كساني ميخواهند نينديشند و بهمـان       . خوانندگان بايد گفتارها را بانديشه خوانند تا نيك دريابند        

  .خواندن سرسري بس كنند كوتاهي از خود آنانست و از پيمان نيست
، بايد دانست ما يك خواسـت را دنبـال ميكنـيم و             » مطالب پاشيده است  « : ند  آمديم بآنكه مي گوي   

  .ن همه بهم پيوستگي مي دارداهمة سخنان ما در پيرامون آن مي باشد و بيگم
ديگري آنكه ببديهاي سراسر    . يكي آنكه شرق را از اين زبوني و درماندگي برهانيم         : ما را دو آرمانست     
در كوشش اين دو يكي ميگردد ، و ما همينكه شرق را نيك گردانيم و بـراه                 ولي  . جهان چاره اي انديشيم   

براي نيكي شرق نيز ، ما نخستين گام روشني مغزها و           . رستگاري اندازيم جهان نيز بآن راه خواهد در آمد        
  . نيرومندي خردها را ميدانيم

ايـن  : مـي گـوييم   . انـد راه زندگي گم شده و مردم گيج و سرگردان بجان هم افتـاده              : ما مي گوييم    
  .انديشه هاي پراكنده همه بزيان جهانيان است

نيـز خـود را     . آدميان بايد اينجهان را بـسنجند و بينديـشند و معنـي زنـدگي را بداننـد                : مي گوييم   
نيز چون توده ها پديد آورده با هم ميزيند آييني براي اين زيـست              . بشناسند و معني آدميگري را بفهمند     

آدمي چهارپا نيست كه سر بپايين اندازد و تنها بخوردن و خوابيدن و كـامگزاردن بـس                 . شددر ميانشان با  
  .نمايد

سه چيز كه گفتيم بايد بفهمنـد و بداننـد ، شـما هـر               ... آيا امروز اينها را ميدانند؟    : كنون مي پرسيم    
م نيست و هر دسـته       آن ، در ميان مرد     ة روشني در بار   ةيكي از آن سه را بگيريد ، خواهيد ديد يك انديش          

  .اي گيج وار بگمراهي ديگري دچارند
  . ديگري باز مينمايندةا بگيريد ، هر دسته اي آنرا بگونتنها شناختن جهان و دانستن معني زندگي ر

                                                           
 ، اين فهرستي از خواستهاي پيمان را با »ما چه ميخواهيم؟« پس از گفتارهاي . م شمارة يازدهمگفتاري از پيمان سال ششـ ١

  ـ و. به پيوست هفت گفتار پيشين آوريمبجا دانستيم آن را اينست . زندهاي آن يكبار ديگر به جلوي ديدگان مي آورد

 ١
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  تواننـد داد ، و شـما چـون          دسته جهـان را دسـتگاه بيهـوده اي شـناخته و معنـايي بـآن نمـي                  يك
ز نافهميدن معني جهان و زندگاني ميكنند و بآفرش خرده ميگيرند ،            گفته هاي آنان را بخوانيد همه گله ا       

ما نمي دانيم آغاز اين جهان چه بوده است و انجامش چه            « : و فشارة گفته هاي آنان اينست كه ميگويند         
نه خرد راهي بجـايي مـي بـرد و نـه دانـش گـره از كـار مـي            . ما ازكجا آمده و بكجا مي رويم      . خواهد بود 

  .»گشايد
بهتر است آدمي هـيچ نينديـشد و پـرواي گذشـته و             « : ها را مي گويند و چنان نتيجه مي گيرند          اين

 ة و اگر خود خوش نيست با بـاده چـار          آينده ننمايد و دمي را كه در آنست گرامي شمرد و بخوشي كوشد            
  .»غم كند
ند و بدست مـردم     را چاپ مي كن    را خراباتيان مي نامند و امروز يكدسته پياپي گفته هاي آنان           اننيا

  .مي دهند ، و انبوهي از جوانان و ديگران مغزهاشان پر از اين گفته هاست
چه مينگريم خدا را  هرما بِ« :  ديگري مي نگرند و چنين مي گويند ة ديگري بجهان با ديد    ةدست يك

شم پوشـيم  ما همه از خداييم و از آن جدا گرديده ايم و اگر بخود سختي دهيم و از خوشيها چ . مي بينيم 
  .» باز بخدا پيونديم

بايد از كار و پيشه دست برداشت ودر كنج خانقاهي بگوشه نشيني پرداخـت و               « : اينست مي گويند    
  .»بخود سختي داد

. آندسته بخدا باوري نميدارند ، و اينان مي گويند ما آنرا با ديده مي بينيم و خود توانيم بآن پيونديم                   
  .د ، و اينان ميگويند بايد از خوشيها دوري گزيدآنان ميخواهند همه بخوشي كوشن

را پشمينه پوشان يا صوفيان مي نامند ، و اينان نيز گفته هاشان در همه جـا رواج مـي دارد و                       اينان
  .كتابهاشان را پياپي چاپ كرده بدستها مي دهند

رگتـر  ايـن زمـين كـه هـست بـالاي آن جهـان بـسيار بز               « :  انبوه ديگري چنين ميگويند      ةدست يك
بـالا آسـمانها نيـز عـرش        . بالاي آن آسمانهاست كه هر آسماني پر از مليونها فرشته ميباشـد           : ديگريست  

  .                                               »خدا جهان را با دست فرشتگان راه ميبرد. خداست
ده و دست در كارهاي خـود       بگمان اينان خدا كساني را آفريده و برگزي       . اينان پيروان كيشها ميباشند   

 ةايـن چيزيـست كـه در هم ـ       . گردانيده و مردم مـي بايـد آنـانرا بـشناسند وبپرسـتند و فرامـوش نكننـد                 
ولي هر يكي نامهاي ديگري را بميان ميآورد و كسان ديگري را برگزيـدگان و همبـازان خـدا                   . كيشهاست
  .ميشمارد

 آن چنـان مـي فهمـد ، و صـوفي آنچنـان              خرابـاتي : همة اينها گفتگو از جهان و معني زندگانيست         
شما اينها را در برابر يكديگر      . ميپندارد ، و سني و شيعي و مسيحي و ديگر دينداران اينچنين مي ستايند             

  .گزارده با هم بسنجيد تا بدانيد تا چه اندازه دور از همند
رنهاي آخر دانشها در    اينها انديشه هاييست كه از قرنها در شرق و ايران رواج مي داشته و سپس در ق                

  را بيكبار برنگ ديگر چه آنها جهان.  نوين بسيار ديگري بميان آوردهةاروپا پيش رفته و آنها يك انديش

 ٢
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از روي آنها جهان دستگاهيست خودكار ، همـه چيـزش از خـودش ، از روي تئـوري لاپـلاس                     . مي اندازد 
 دارويـن چهارپايـان و آدمـي و ديگـر           ةي فلـسف  پيدايش يافته ، زمين و آفتاب و كره ها پديد آمده ، از رو             

  .چيزي از روي يك انگيزه هايي روي ميدهد ، كارها همه بهم پيوسته جانداران پيدا گرديده اند ، هر
جهاني جـز از ايـن      . از داستان آدم و حوا ناآگاهند     . اينها هرگز نشاني از آسمانها و فرشتگان نميدهند       

تَجهان سربينند نيازي بخدا و آفريدگار نمي. رند مادي باور نميدا١ةندس.  
 ـ  . اينها زندگي را سراسر نبرد ميدانند و جهان را نبردگاهي مي شناسند             آدمـي و ديگـر      ةجـدايي ميان

اين هـم معنـاي نـويني كـه از اروپـا رسـيده و از آنهـا پـاك                    . جانوران نگزارده همه را بيكديده مي بينند      
  .جداست

ما هنوز بدسته هاي گمنامي از      .  جهان و معني آن درميانست     ةبار گوناگوني در  ةبدينسان چهار انديش  
 جهـان ميدارنـد     ةيكي سخنان شـگفت ديگـري دربـار        باطنيان و يزيديان و علي اللهيان و ديگران كه هر         

  .نپرداختيم و تنها دسته هاي بزرگ و بنام را شمرديم
 اين  ةه گفتيم يكي از جداييها ميان      جهان و زندگاني ، در نهاد آدمي نهاده شده و چنانك           ةانديشه دربار 

مردم تا ندانند جهـان چيـست و معنـي    . از آنسوي بنياد زندگاني همين است    . با چهارپايان همين ميباشد   
را نخواهند شناخت ، و شما آن را ببينيد كه در چنين زمينة بسيار گرانمايه                آدمي چه ميباشد راه زندگي    

  .آن پراكندگي هست
آنچه خراباتيان و صوفيان يـا ديگـران گفتـه انـد فلـسفه اسـت ، چـه                   : گفت  ميدانم كساني خواهند    
 ، سخنانيست در پيرامون جهان  بگزاريدشما هر نامي كه ميگزاريد: ميگويم !.. پيوستگي بزندگاني ميدارد؟

ته و زندگاني كه كساني گفته اند و قرنها دسته هاي انبوهي بكار بسته اند ، و صدها كتاب در بارة آنها نوش             
اكنون هم باز دسـته اي آنهـا را بكـار مـي بندنـد ، و                 . شده و بسيار شناخته گرديده و در مغزها جا گرفته         

ديگران كه نام صوفي يا خراباتي بروي خود نميدارند ، از گفته هاي آنها آگاه هستند و گوشهاشـان آشـنا                     
  .بآنهاست ، و ناگزير در كردار و رفتارشان كارگر ميباشد

را كه ميشنويد و بدل ميسپاريد ، چه خود خواهيد و چه نخواهيد ، در رفتار و گفتار شما يك سخني  
 درويشي ايستد و گوش بسخنان او دهد ، و يا چند شـب              ةكسي اگر چند بار پاي هنگام     . شما كارگر باشد  

            نيكه بـا    نباشد ، چه رسـد بـسخنا       ٢نايشبسينما رفته برفتار و گفتار بازيگران تماشا كند ، اينها درو بي ه
ي به نثر بگوشها خورد و صدها كتابها در پيرامـون           مگاهنستايش و آب و تاب سروده شود و گاهي بشعر و            

  .آنها نوشته گردد و در دستها باشد
خدا ميداند كه اين نام چه آسيبها بشرق و شرقيان رسـانيده و در              . است» فلسفه« مرا شگفتي از نام     

  كهاي زهرناكايكرشته آموز: همين داستان بهترين گواه است . ا گرفته اين عنوان چه بدآموزيها پةزير پرد

                                                           
١   ـ ومحسوس= رسا  ، ستدهونحس ش= محسوس شدن ، سترسنده ) = همچون پرستيدن(ـ سترسيدن 

٢ تأثير ـ و= تأثير كردن ، هنايش =  هناييدن ـ

 ٣
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را در ميان توده رواج ميدهند و مغزهاي آنانرا آشفته گردانيده و خونهاشان را از جوش مي اندازند و تنهـا                     
  .است» فلسفه« دستاويزشان آنست كه 

اگـر اينهـا    ..  چسودي بردارند؟  مردم از اين سخنان چه بيآموزند و      !.. خواستتان چيست؟ : يكي بپرسد   
اينها فلسفه اسـت و بزنـدگي چـه ربـط     « : براي آنست كه مردم ياد گيرند و بكار بندند ، پس گفتن آنكه  

  !.. اگر براي ياد گرفتن و بكار بستن نيست پس چرا رواج ميدهيد؟!..  چيست؟هرِب» ..دارد؟
داسـتان اينـان    . دادن اينهـا را در نيابنـد      يك گروهي را ناداني بدتر از اين چه باشـد كـه زيـان رواج                

داستان آن نافهمي است كه خوراكهاي زيان آور گوناگوني را بخـورد و اگـر كـسي ايـراد گرفـت كـه ايـن            
و بهمـان   » !. . است من ميخورم ، چه ربط بخـوراك دارد؟        » دسر« اينها  « : خوراكها زيان آور است بگويد      

چيزي را كه از گلويش پـايين بـرد بـه معـده اش رود و                 ي هر بس كرده و اين نفهمد كه كس      » دسر« نام  
  .جلو را نگيرد» دسر« آنچه بايستي كند كند ، و تنها يك نام 

ما چون داستان امامان و امامزادگان و زيـارت و ماننـد            . مانند همين سخن را پيروان كيشها ميگويند      
اينها مذهب  « :  ميدارد ، زبان باز كرده ميگويند        اينها شما را از زندگي باز     : اينها را ايراد گرفته مي گوييم       

  » !..ماست ، چه ربط به زندگاني دارد؟
 ة رفتـار و كـردار مـردم ، ايـن انديـشه هـاي پراكنـد                ة هم ـ ةامروز سرچـشم  شما اگر نيك انديشيد     

اريها نيز  گرفتة ، و مايو يا از اروپاييان رسيدهگوناگونست كه خراباتيان و صوفيان و كيشها پديد آورده اند 
  .همين هاست

مـثلاً  .  بيكديگر آميخته همگي سست گرديده ، ولي بيكاره نشده           ناسازگار هم ،   ة چون چند رشت   هااين
د كه سر بآن پايين آورد ، چـون         باين آموزاك صوفيان كه مي گويند جهان مادي پست است و بآدمي نزي            

 آن را نيروي اين نيـست كـه گروهـي را    با آموزاك هاي ماديگري بهم رسيده ناچار سست گرديده و امروز   
ولي از اينسو در دلها هست و اگر روزي كمكي بـآن            . بخانقاهها كشد و بچله نشيني و سختي كشي وادارد        

مثلاً اگر دشمني رخ نمود و بجانبازي نيـاز افتـاد در آن هنگـام اسـت كـه                   . رسيد كار خود را خواهد كرد     
اينجهـان پـست    « : هم داده باو چنين ياد خواهند داد        دوستاري جان و آن آموزاك سست و كهن دست ب         

اين زنـدگي پنجـروز اسـت       . مادي بآن نيرزد كه آدمي در راه آن با همجنسان خود جنگ كند و خونريزد              
اين يك مثل است و صد مانند آن تـوان  . باين بهانه از جانبازي باز خواهد ايستاد» ...هرطور باشد ميگذرد   

  .پيدا كرد
 ة اگر بخواهيم از ديد    . درماندگيها همينست  ةسرچشم. ميتوان بيست صفحه سخن راند    در اين زمينه    

 گونـاگون ، سـست و درمانـده روز          ة يكرشته انديـشه هـاي پراكنـد       ةتاريخ سخن رانيم ، شرقيان در نتيج      
ند ، و در اينميان درهاي اروپا برويشان باز گرديد ، و نگـاهي كردنـد و آن شـهر هـاي آراسـته را                         دميگزار

ن كاخهـاي بلنـد تماشـا كردنـد ، آن اختراعهـاي شـگفت آور را شـناختند ، و آن پيـشرفت و                         آيدند ، ب  د
نيرومندي دولتها را در يافتند ، و بآن شدند كه راه زندگاني را از آنان يـاد گيرنـد ، و بـا يـك تـشنگي رو                            

  آنان باروپا فرستادند ، وبسوي كتابها و روزنامه هاي ايشان آوردند و شاگرداني براي آموختن انديشه هاي 

 ٤
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چنين دانستند كه همينكه انديشه هاي ايشان را ياد گيرند و شيوة زندگاني آنـان را روان گرداننـد بپـاي                     
آنان خواهند رسيد ، و در همان هنگام به نگهداري كتابها و انديشه هاي رنگارنگ كهن خود نيز دلبستگي 

د ، و نتيجه آن شد كه چند رشته انديشه هاي كهن را با چنـد  بسيار نموده و رواج اينها را بيشتر گردانيدن 
  .رشته انديشه هاي نوين درهم گردانيدند

. نخست آنكه گمراهي اروپا را در نمـي يافتنـد         : شرقيان در اينجا با دو ناآگاهي بزرگي دچار ميبودند          
 از ايشان يـاد گيرنـد بايـد         دوم آنكه نميدانستند كه اگر مي خواهند بپاي اروپاييان برسند و راه زندگي را             

  . كهن خود را نگه ندارند ، و گرنه بپاي آنان هم نخواهند رسيدةآموخته هاي پراكند
اينان نميدانند كه هر سخني كه يك كسي بشنود و بدل سپارد ، چه بنام دين ، و چه بنام فلسفه ، و       

  .كارگر خواهد بودچه بنام دانش ، و چه بهر نام ديگري كه باشد ـ در رفتار و كردار او 
  .نميدانند كه انديشه هاي ناسازگار ، يكديگر را سست گرداند و از كار اندازد 

 كارهاي آدمي مغز اوست ، و آن را بايد از انديشه هاي بيهـوده پيراسـته                 ة هم ةنميدانند كه سرچشم  
  .داشت

  .دببينيد با چه فشاري ، آموزاكهاي پريشان و بيپاي قرنهاي گذشته را رواج ميدهن
  .ببينيد با چه شتابي به تباه گردانيدن مغزهاي جوانان ميكوشند

  . توده ميزنندةببينيد چگونه با دست خود تيشه بريش
زيرا از يكسو   . همين بودن چند رشته انديشه و درهم آميختن آنها دو زيان بس بزرگي را پديد آورده               

نچه ميشنوند معني درست آن را نمي فهمند        انبوهي از مردم آ   . نيروي فهم و خرد را بيكاره گردانيده است       
نيـز بكارهـايي كـه برميخيزنـد نتيجـه اي از آن بانديـشه               . و از هر كدام بيك معني تاريكي بس ميكننـد         

انگيزة آن  :  و در اينجا مي گوييم       ١ما اين سخن را چند بار نوشته ايم و دليلها برايش آورده ايم            . نميگيرند
  .اگون و درهم ميباشدبيش از همه اين انديشه هاي گون

 اگـر ميخواهيـد     .ن را از هم پراكنـده     ااز يكسو نيز مردم را در زندگاني آواره و سرگردان گردانيده و آن            
بدانيد چه سرگرداني درميانست يك نگاهي باين دسته هـاي كهنـه انـديش و نوانـديش بيندازيـد و ايـن                 

  . شيوه اي زندگي بسر ميبردبينديشيد كه هر دسته اي چه باورهايي در دل ميدارد و با چه
يا چند تا از كتابهاي كهن و نوين را پهلوي هم چينيد و نيك بينديشيد كه هر يك در چه راهست و                      

  .چه آموزاكهايي بمردمان مي آموزد
 اينجهان و چگونگي    ةيا چند تن از آشنايان خود را گرد آورده و واداريد كه هر يكي باور خود را دربار                 

هيـد امـروز در ايـن تـوده ، در           اگر راسـتي را بخوا    . براي زندگي برگزيده باز نمايد    كه  ي  آن گويد و شيوه ا    
چند گونه انديشه هاي رنگارنگ در      .  اين درهم كاري ، هركس بدلخواه و آرزوي خود راهي برگزيده           ةنتيج
  .ن ريخته هركس آنچه را كه مي پسندد و با هوسهاي خود سازگار مي يابد آن را مي گيردامي

                                                           
١  .در شماره هاي ششم و هفتم امسال بآن پرداخته ايم» گفته هاي پادرهوا« ـ در گفتار 
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ي باشد و بكـربلا رود و روضـه خوانانـد و ملاپرسـتي نمايـد و                 عن حاجي اين را مي پسندد كه شي       فلا
چون با كساني نشست سخن از عمر و علي بميان آورد و يا از خمس و زكات دادن خود گفتگو كند ، و با                        

  .يز ريشخند نمايداينها خود را از مردم جدا گيرد و بآنان برتري فروشد ، و بكشور و توده و قانون و همه چ
نامد و كساني را بگـرد سـرآورده قـرآن خوانـد و             » قرآني« فلان مرد اين را خوش ميدارد كه خود را          
چيزي و هر عنواني آيه اي از قرآن پيدا كند و با چند تـن                معني كند و خرده ها بديگران گيرد و براي هر         

ا اين كارهـا خـود را از ديگـران جـدا گيرنـد و            نند ، و ب   اگرد آمده و ملايي را پيش انداخته نماز آدينه بخو         
  .بآنان برتري فروشند و بصد گرفتاري كه در ميانست پروا ننمايند

فلان باده خوار گفته هاي خراباتيان را با دلخواه خود سازگار مي يابد و آن را مي پذيرد ، فلان آزمند                
 مي گيرد ، فلان جوان كامجو نوشته هاي         بدآموزيهاي ماديان را با هوسهاي خود سازگار مي بيند و آنها را           

  .ناتول فرانس را با كامرانيهاي خود همراه مي يابد و آنها را عنوان ميكندآ
گيـرد و راه زنـدگاني       رويهمرفته هركسي آنچه را كه با هوسهاي خـود سـازگار مـي يابـد آن را مـي                  

.  در پي رسـتگاري نمـي باشـد        ميسازد ، و هيچيكي دربند فهم و خرد نيست و پرواي نتيجه نمي كند ، و               
 اين نادانيها توده پس ميرود و خوار و زبون مي گردد ، اين              ةبدينسان هوسبازي مي كنند ، و چون در ساي        

دسته اي گناه را بگردن ديگران مي اندازند و بهمديگر           در آمده هر   زمان باز از در خودخواهي و هوسبازي      
 بسيار ارجـدار و     ةاين خود زمين  : دوباره مي گويم    .  برميخيزد جانگرفتاريها از همي  . زبان درازي مي نمايند   

  . آن نوشتةبزرگيست كه مي توان يك كتاب جداگانه در بار
اين انديشه ها كه دربارة چگونگي جهان و معني زندگاني و معني آدميگري درميانـست           : ما ميگوييم   

برخـي  . ـ همه نادرست است    روپا تازه رسيده  ـ چه آنهايي كه از باستان زمان باز مانده و چه اينهاييكه از ا             
اينـست مـا خـود معنـي درسـت اينهـا را روشـن               . از آنها بيكبار پوچ است و برخي ديگـر نارسـا ميباشـد            

ولي پيش از آنكه بآن زمينه رسيم يك چيز ديگري پيش مي آيد ، و آن اينكه مـي بينـيم در                      . ميگردانيم
مي بينـيم آن    . نيروست كه بيش از همه ماية گمراهي ميشود       هست ، و اين     » پندار« نام  بآدميان نيرويي   

اينست بگفتگو از آن پرداخته و زيانهاي آن        . انديشه هاي نادرست گوناگون بيش از همه نتيجة پندار است         
زيـرا فلـسفه كـه بنيـاد آن جـز           . را باز مينماييم و در ميان اين گفتگوست كه با فلسفه برخـورد ميكنـيم              

ون و ارسطو و كسان ديگري نيست در شرق قرنها رواج داشته و در دلها و كتابها جـا                   پنداربافي هاي افلاط  
. براي خود باز كرده و انديشه هاي نادرست بسياري از آن برخاسته ، و هنوز هزاران كسان بآن ميپردازنـد                   

  در بيكبـار بايـد از پنـدار دوري گزيـد ، و             : اينست بكنـدن ريـشة آن ميكوشـيم ، و از آنـسوي ميگـوييم                
  .زمينه هايي كه راه براي دانستن نيست خاموش ايستاد

:  شناختن جهان ، و دانستن معني آدميگري ، و داشتن آييني براي زندگاني مـا ميگـوييم                   ةاما دربار 
  آنچـه دانـشمندان از راه آزمـايش و جـستجو بدسـت            . آنچه كه دانشها نشان داده است همه راست اسـت         

رساي مادي همانست كـه دانـشهاي طبيعـي نـشان     تَايد پذيرفت ، جهان س آورده اند و مي آورند همه را ب       
  چيزيكه هست از اين نبايد. ميدهد و آنچه جز از اين گفته شده بيپاست و ميبايد دور گردانيد
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همين ماده است و نمـايش هـاي آن و جـز از مـاده هيچـي                 « : نبايد گفت   . را نتيجه گرفت  » ماديگري« 
  .»نيست

ينمايند اين جهان دستگاهيست همه چيزش از خودش ، ولي دست آفريـدگاري در              چنانكه دانشها م  
. از سامان و آراستگي كه در اينجهانست پيداست كه بخـود پديـد نيآمـده و بخـود نميگـردد              . آن پيداست 

نچنانكـه خراباتيـان و ديگـران       آپيداست كه آن را آفريدگار دانـا و توانـايي آفريـده و همـو ميگردانـد ، و                    
  .د دستگاه بيهوده اي نيستميگوين

.  آنهاست مـا ميپـذيريم  ةآنچه نتيج. كوتاه سخن آنكه ما از دانشها رو بر نمي تابيم و نبايستي برتابيم         
 خـدا و جهـان   ةآن گفتارهـا كـه دربـار      .  مادي را بيپا شناخته و بدور گردانيدن آن مي كوشيم          ةولي فلسف 

كـساني مـي پنداشـتند هرچـه كـه در           .  زمينه است   مادي داديم در اين    ةنوشتيم و آن پاسخها كه بفلسف     
ما گفتـيم چنـين نيـست و        . كتابهاي اروپاييست و يا هرچه كه از زبان يك اروپايي گفته شود دانش است             

  .دانش آنست كه از راه آزمايش و جستجو بدست آيد
انـشناسي و   آنچه دانشها از پزشكي و رو     : در بارة آدميگري و معني آن ميگوييم        . اين دربارة جهانست  

زيرا آدمي داراي دو    . چيزيكه هست در اينجا نيز نارساييهايي در ميانست       . مانند اينها مينمايد راست است    
در جاييكـه در    . در دانشها تنها نهاد تن و جان را بديده مي گيرند          . نهاد تن و جان و نهاد روان      : نهاد است   

 تـر اسـت و ارج بيـشتر آدمـي از رهگـذر آن      آدمي يكدستگاه ديگري بنام روان است كه بـسيار گرانمايـه       
  .ميباشد

 ارجـدار   ة جان و روان نوشتيم در اين زمينه است ، و مـا از آن بچنـد نتيج ـ                 ةآن گفتارها كه در زمين    
 آن با جانوران است     ة كه ميان   اي زيرا معني درست آدمي و آدميگري را مي شناسيم و به جدايي           . ميرسيم

يان در آدمي نيز جز از تـن        زيرا ماد . شني بفلسفه مادي پيدا مي كنيم       از آنسوي يك پاسخ رو    . پي ميبريم 
و جان سترسا چيز ديگري نمي شناسند و ما مي نماييم كه در آن دستگاه ديگري هست ، و مـي گـوييم                       

از اينهـا گذشـته     . بدينسان در جهان بزرگ نيز در پشت سر اين دستگاه سترسا دستگاه ديگـري ميباشـد               
همچنـين معنـي    . ا روان چون جز از ماده است با مرگ نابود نخواهد بود           رمي شناسيم زي  جاوداني روان را    

   ١.درست خرد را ميشناسيم
، و مـي بايـد بجـاي آن            آدميان را نيـازي بـه نبـرد نيـست         : ما ميگوييم   : آمديم بر سر آيين زندگي      

ده آنچه اينـان را دربايـد در   داستان اينست كه آفريدگار كه آدميان را آفري       : مي گوييم   . بهمدستي كوشند 
چيزيكـه هـست بايـد دسـت بهـم داد و          .  زندگي اينهاست  ةسرچشم. زمين و هوا و تابش آفتاب بسيجيده      

  .كوشيد و دربايست هاي زندگي را از آنها درآورد و همگي از آن بهره جست
عـت بدسـت    يكي آنكه بكوشيم و دربايست هاي زنـدگي را از طبي          : مي بايد گفت ما دو كار ميداريم        

  براي هر.  و بهر كس باندازه اي كه مي سزد بهره دهيم٢آوريم ، و ديگري اينكه آنها را به خودمان بخشيم

                                                           
١  .روشن گرديده» ما چه ميخواهيم« ـ اين سخنها در شمارة هشتم اينسال در گفتار 

٢ تقسيم كردن ـ و= ـ بخشيدن 
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دوي اينها آييني بخردانه مي خواهد و چون نيست ناگزير آشفتگي پديد مي آيد و كار بكـشاكش و نبـرد                     
  .يين نبودن آة آشفتگيست ، و آشفتگي نتيجةهميشه نبرد نتيج. مي انجامد

بايـد  « : ما براي اينها آييني مي داريم ، و اگر بخواهيم در چند جمله كوتاه گردانيم مي بايد گـوييم                    
:  ميگوييم .»هر كسي باندازة شايندگي خدادادي خود و باندازة كوششي كه بكار ميبرد از زندگي بهره يابد

: ميگوييم  . ز از راه كوشيدن نان نخورد     بايد هر كسي ج   . ري را گرفت و راه به بيكاري نداد       بايد جلو مفتخوا  
   ١. زندگي كشاورزيست مي بايد بآن بيشتر از آنكه كنونست كوشيدةسرچشم

ـ از دزدي و دغلكاري و خشم و آز و           يكي آنهاييكه در طبيعت هست    : در جهان بديها بدو گونه است       
لنگ و گرگ و ديگر جـانوران گـزا و          اينگونه بديها كه در نهاد تني آدميانست ، و از مار و كژدم و رتيل و پ                

ديگري آشفتگي كار زندگاني و انجاميـدن آن        . ، و از بيماريها و نادرستيهاي تني و مانند اينها         ٢درا و آزارا    
  .به كشاكش و نبرد و جنگ و خونريزي

  يكـي   مي بايـد آدميـان هـر      .  اينها كوشيد  ة اينها چاره پذير است و مي بايد بچار        ةهم: ما مي گوييم    
مي بايـد بـراي دزدان و       . و آز و ديگر خويهاي ناستوده بجلوگيري كوشد        بند نيكي خود باشد و از خشم      در

 جـانوران درا و     ة هم ةمي بايد بكندن ريش   . دغلكاران كيفرهاي سخت تري گزارد و نبرد سختي با آنها كرد          
  .خردانه اي روان گردانيداز اينسوي براي جلوگيري از آشفتگي كارهاي زندگاني آيين ب. گزا و آزارا كوشيد

چيزهـايي اسـت كـه بخواسـت خـدا روان      . ناسنجيده نمي گوييم . اينها كه مي نويسيم فلسفه نيست     
بجاي جنـگ  :  مي گوييم . خدا آبادي اينجهان را از آدميان خواسته است : ما مي گوييم    . خواهيم گردانيد 

.   بـدي از جهـان بيكبـار خواهـد افتـاد           ةريـش :  نميگـوييم    .و خونريزي با يكديگر ، ميبايد با بديها جنگيد        
  .  بسيار كم گرديده يك شاهراه آسايش و خرسندي بروي جهانيان باز خواهد شد :ميگوييم 

!.. مگر اينهـا نمـي بـود و مـردم نمـي دانـستند؟             : ميدانم كساني اينها را كه ميخوانند خواهند گفت         
از هـر چيـزي غلـط و    . ميدانستيد ما يـاد كـرديم     آنچه را كه مي بود و شما        : اينست پاسخ داده مي گويم      

  . هم ميبودشهر چيزيكه مي بود آخشيج. نادرستش مي بود
اين يكي از گرفتاريهاست كه ما هرچه مي نويـسيم يكدسـته تـا مـي تواننـد در برابـرش ايـستادگي                  

مگر ما اينهـا     « :يا مي گويند    » اينها را كه همه ميدانند    « : مينمايند و سپس از در ديگر آمده مي گويند          
  »!..را نميدانستيم؟

ن را گرفتـه    اآري تنها گمراهي نيست كه گريبانـش      . درد اينها يكي نيست   : ينجاست كه ميگوييم    ادر  
. و هرچه بادا باد همين اندازه ميخواهند كه خود را نشكنند و از جداسري دست برندارند. ناپاكي نيز هست

  .ند و تنها اين را ميخواهند نيكيها و سرفرازيها چشم پوشيده اةاز هم

                                                           
١ـ   . كتاب راه رستگاري ديده شود٢٣ و ٢٢ گفتارهاي  براي اين بخش

ميباشند در جاييكه گزنده ، درنده  و آزارنده هميشگي نبوده يك كار شناخته و ويژه را » هميشگي« ـ گزا ، درا  و آزارا صفتهاي ٢
  ، پيمان سال ششم ، شمارة يكم ـ و»در پيرامون زبان« گفتار . نك. مينمايند

 ٨



  احمد كسروي    يك بار ديگر

كسانيكه چهار سال پيش هياهوي ادبيات برانگيخته بودند و آن دشمنيها را بـا پيمـان مـي نمودنـد                    
. اينها ديگر نوشتن نمـي خواهـد      !.. كيست كه زيانهاي شعر را نداند؟     « : كنون نشسته و چنين مي گويند       

  ست سـخنانيكه پـيش مـي كـشند و چنـين            اين ـ» خود شعرا زيانهـاي شـعر را بهتـر از ديگـران ميداننـد             
  .مي پندارند كه همينكه اينها را گفتند و خود را نشكستند كار درست خواهد بود

يك مرد قمي كه كتابي دربارة خلافت نوشته و پس از هزاروسيصد سال كه از آغاز اسـلام گذشـته و                     
انده ، اين دليلها ياد كـرده كـه بجـاي           و از خود اسلام جز نام باز نم        هخلافت بيكبار برافتاده و از ميان رفت      

 بي خردي خود را دشمن پيمان گردانيده و ةپيغمبر امام علي ابن ابيطالب بايستي نشست ـ چنين درماند 
اينها را كه او مينويسد همه را ما مي دانستيم و خود من هم نوشـته بـودم ولـي چـاپ                      « : چنين ميگويد   

را جايگـاه نيـست ،       يكي از نوشته هاي پيمان اينـست  كـه در ديـن كـسي              « : كسي نميگويد   » نكرده ام 
اينست كه دين براي مردم است و مردم براي دين نيستند ، اينـست كـه گذشـته را بايـد رهـا كـرد و رو                           
  بسوي آينده گردانيد ، اينست كه دين شناختن معني جهان و زندگانيست نـه پـرداختن بداسـتان ايـن و               
آن ، اينست كه گفتگو از داستان علي و ابوبكر جز يك هـوس پـستي نيـست و ديـن بـراي جلـوگيري از                          

!  اگـر ميدانـستي پـس آن كتـاب را چگونـه نوشـتي؟          !تو آيا اينها را مي دانـستي؟      . چنين هوسها ميباشد  
  »!.ميدانستي چرا نميگفتي؟

ما گرفتيم شما اگر ميتوانيـد پاسـخ        ايرادهاييست  : مرديكه دربارة فلسفه تندي ميكند و من ميگويم         
اينها « :  راستي پژوهي آيد و پشيماني نمايد بيدرنگ مي گويد گوييد ، چون در مي ماند بجاي آنكه از درِ      

دروغي بـاين آشـكاري را      . »كانت نوشته « : ميگويد  !.. كدام يكي نوشته؟  : ميگويم  » را خودشان نوشته اند   
  .د و گردن براستي نگزاردميگويد تنها براي آنكه خود را نشكن

. ن نيز اينها را ميدانـسته انـد       ا گفتگو سخن ديگر كرده چنين وا مينمايند كه آن         برخي در همان ميانِ   
ايـن دنيـا چنـد روزه       . شما هيچ از آخرت گفتگو نميكنيد     « : مردي مي آيد و مي نشيند و چنين ميگويد          

 كـج  ةايـن در انديـش  : ميگـويم  » دنيا مزرعه الاخره ال. بايد در فكر آن دنيا بود     . هرطور باشد ميگذرد  . است
ما اين جهان و آن جهان را از هم جدا نميشماريم و نيكي آن را بسته به نيكي ايـن ميـدانيم ، و    . شماست

سـخن مـرا بريـده بـا        . سخناني را كه در اين زمينه ميداريم و بارها در پيمان آورده ايم برايش باز ميگويم               
  »... يگر ، الدنيا مزرعه الاخره ديگر ، من نيز همين را ميگفتمبلي د« : شتاب ميگويد 

   گونـاگون   ةمغزهـاي خـود را از باورهـاي بيهـود           تبريزيان آب هزار دره را بهـم آميختـه انـد و            ةبگفت
مـا   مـثلاً » !.مگر اينها را نميدانـستيم ؟     . !؟مگر اينها نميبود  « : آكنده اند ، و هرچه هم ميشنوند ميگويند         

فريدگار جهان ميرانيم و از دانشها دليل براي آن ياد مي كنيم ، گفتگو از روان ميكنيم و هستي                   سخن از آ  
!.  را ما نمي دانستيم؟ مگر اينها« : آنرا از روي دليلهاي بسيار استوار باز مينماييم ، اينان بيدرنگ ميگويند         

د پرسـيد كـه اينهـا مـي بـود و      از شـما ميباي ـ  . از شـما ميبايـد پرسـيد      : ميگـويم   » !.مگر اينهـا نميبـود؟    
چرا ميشناختيد ، ولي نه اين خداي       : ميگويم  » !.ما مگر خدا را نمي شناختيم؟     « : ميگويند  !.  ميدانستيد؟
  خودتان نيك انديشيد كه چه خدايي را مي شناختيد ، خدايي كه صد همباز برايش. راستين را
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اينان نميدانند كه گاوپرستان    . زش ميگزارديد  هوسبا ةميشمرديد ، خداييكه بجاي يك فرمانرواي خودكام      
  .و مارپرستان هندوستان نيز خود را خداشناس ميشمارند

  آيا ميخواهيد كه هيچ نكوشـيم و شـما را در تـوي ايـن نادانيهـا                 !.  اينها ، چه ميخواهيد؟    ةپس از هم  
  !. باز گزاريم؟

مـا معنـي   « :  تنـديها مينماينـد   ما چون ميگوييم اينان معني زندگي را نميدانند ، برمـي آشـوبند و           
اين شماييد كـه در پنجـاه سـالگي و          . ندگي را نميدانيد  زآري شما معني    : ميگويم  » !.زندگي را نميدانيم؟  

اين شماييد كه ميخواهيد هيچگاه گردن براستي نگزاريد و هـر زمـان بـا سـخن                 . شصت سالگي كودكانيد  
   از نــافهمي ايــن را هنــري ميــشماريد و هــيچ .ديگــري از جلــو در آييــد ، و شكــستي بخــود راه ندهيــد

هيچ نمي انديشيد كه يكتوده هنگامي توانـد زيـست كـه همگـي              !.. نمي انديشيد كه پايان اين چه باشد؟      
هيچ نميفهميد كه اين پراكندگيها ننگ شماسـت ، آسـيبي           . راه باشند و يك خواست را دنبال كنند        بيك

ميكوشيم رهايي شما را ميخواهيم و شما ميبايـد همدسـتي           بزرگي براي شماست ، و ما كه ببرداشتن آن          
دخواهي نمايند و دست از جداسـري برندارنـد ، و در            وهيچ نميدانيد كه مردميكه بخواهند همه خ      . نماييد

  .ميان خود بهيچ راهي سرفرو نيآورند ، سرنوشت آنان جز بردگي و زيردستي نباشد
گوشي به پند و يادآوري ندهند ، ولي چون گزندي           كودكانست كه هرچه خواستند كنند و        ةاين شيو 

شما نيز همان را ميكنيـد و از تيـره درونـي و بيخـردي همـه                 . ديدند آنزمانست كه بناله و فرياد برخيزند      
ميخواهيد گردنكشي نماييد و سر براستيها فرو نيآوريد و دربند همدستي و يگانگي نباشيد و روزيكـه بـه                   

  .ها گرفتار شديد بناله و فرياد پردازيد بسيار تلخ اين نادانيةنتيج
 ديگري كه ميبايد روشن گردانيم اينست كه گاهي كساني در گفتگـو از پيمـان و خواسـت                   ةيك نكت 

ولي اينسخن بسيار پرت است و با پيمـان        . »ميخواهد تمدن را با تدين تطبيق كند      « : آن چنين ميگويند    
 ديگري ميخواسته اند و داستان آن اينست كه چـون           چنين كاري را كسان   . و خواست پيمان درست نيايد    

در سي و اند سال پيش مشروطه در ايران پديد آمد ، و در آنميان راه براي رسيدن روزنامه ها و كتابهـاي                       
اروپايي باز شد و يكرشته قانونها و عادتها و انديشه هاي نوين اروپايي رواج گرفت يكدسته اينها را با كيش 

يكدسته ديگـر چـون از يكـسو بـاين عادتهـا و قانونهـا و                . ي يافتند و دشمني مينمودند    و دين ناسازگار م   
ي داشـتند چنـان انديـشيدند كـه     انديشه هاي اروپا ارج ميگزاردند و از يكسو هم بكيش خود دلبستگي م  

  .»تدين را با تمدن تطبيق كنند«  خودشان ة اين دو سازشي پديد آورند و بگفتةميان
 خام و بيهوده اي بيش نميبود ، و اگر آنروز كـسي از خـود آنـان پرسـيدي كـه                      ةولي اين يك انديش   

در بيرون بـيش از ايـن       . چكار خواهيد كرد و چه راهي پيش خواهيد گرفت پاسخ درستي نتوانستي شنيد            
نتيجه پديد نيآمد كه كساني در حال آنكه مشروطه خواهي مينمودند و فرزندان خـود را بدبـستان نـوين                    

ند و كتابهاي نوين و روزنامه ها را ميخواندند از رفتن بزيارت و نشستن در پاي روضه خواني و                   مي فرستاد 
  مثلاً كراوات بستن را با ريش گزاردن ، و بسينما رفتن را با نماز خواندن . مانند اينها نيز باز نمي ماندند
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گفته ايم كه . هواداري نشان ميدادندم ميگردانيدند ، و از افسانه هاي خضر و رجال الغيب و مانند اينها أتو
  .هرچه هست ما از چنان كاري بسيار دوريم. معني هاي درست هيچكدام از دين و تمدن را نمي فهميدند

آنان از يكسو در برابر زندگاني با شكوه اروپايي خيـره مانـده و خـود را نـاگزير از پـذيرفتن عادتهـا و          
مي يافتند ، و از يكسو اين كيشهاي بيپـا را ديـن شـمرده               ) ندكه تمدن مي ناميد   ( انديشه هاي اروپاييان    

لـيكن مـا را     . اين بود ناچار ميشدند بآرزوي يكي گردانيدن آنها بيفتند        . دست از آنها نميتوانستند برداشت    
  .زيرا ما در پي راستيها ميباشيم و هرچه را جز آن يابيم توانيم برانداخت. چنان ناچاري نيست

ييگري ـ همان چيزيكه آنان تمدن ميناميدند و در برابرش خيـره مـي ماندنـد ـ      همان هياهوي اروپا
كنون هم به برانداختن كيشها ميكوشيم و بياري خـداي بـزرگ بـزودي              . گام نخست ما برانداختن آن بود     
  .همه را از ميان خواهيم برداشت

 براي زندگانيست و خواست ما شناختن معني زندگاني و داشتن يك آيين بخردانه ايچنانكه گفتيم 
 آنها هرچه باشد از ميان خواهيم برداشت ، نه آنكه ناگزير            ز و ج  در اين زمينه تنها در پي راستيها هستيم       

  .نده از در آشتي خواهيم درآمد و چيزهايي را از آنها خواهيم پذيرفتام
بايد پذيرفت نه از    اينكه ما بدانشها ارج ميگزاريم و ميگوييم آنچه اينها نشان ميدهد راست است و مي              

آن راهست كه از اروپا آمده و يا اروپاييان با هياهو به پيشرفت آن ميكوشـند ، از ايـن راهـست كـه اينهـا                
   يونـان را  ةبينيـد كـه مـا فلـسف      شـما مـي   . بنياد درستي ميدارد و يكرشته راستيها را بما نشان مي دهـد           

 ـ      ةبرمي اندازيم و بفلسف    اينهـا از   . ي دانـشهاي طبيعـي را ميپـذيريم        مادي پاسخهاي ريشه كن ميدهيم ول
  . مادي بيپاست ولي دانشها چنين نيستة يونان و فلسفةآنروست كه فلسف

كرده ايم و پيش ميرويم و در سر راه هر سنگي كـه پـيش                ما اين راه را خود آغاز     : سخن كوتاه كنم    
. رش بايستيم يـا راه را كـج گـردانيم         آيد بايد خردش كنيم و راه را باز كنيم نه آنكه ناگزير گرديده در براب              

پيوستگي نزديكي هست و اين پيوستگي را       ) با پيشرفت زندگي  : يا بهتر گويم    (آري اين راه ما را با تمدن        
  .ين گفتار روشن خواهيم گردانيدمدر ه

ولـي ايـن    . هميشه در پيشرفت بوده ، و پس از اين نيز خواهد بود           » رويهمرفته« جهان  : ما ميگوييم   
از يكسو آدميان افزارهايي پديد آورده و به طبيعت چيره تـر گرديـده و               : فت هميشه دو روي داشته      پيشر

  بشكوه بيرون زنـدگاني افـزوده انـد ، و از يكـسو گامهـايي در شـناختن معنـي جهـان و آيـين زنـدگاني                           
، و همچنـين از    است  » شهريگري  « كه بمعني   » سيويلزاسيون« يا  » تمدن« ما اين را از نام      . برداشته اند 

  .تاريخ بدست مي آوريم
رها و در جنگلها مي زيسته اند و از رخت و افزار و             اتاريخ نشان ميدهد كه يك روزي آدميان در بن غ         

در همان هنگام از معني زندگاني و از آيين آن نيز ناآگاه بوده             . كاچال امروزي بيكبار بي بهره مي بوده اند       
سپس صده ها و هزاره ها گذشته و آدميان         . خانداني جدا مي زيسته اند     و همچون چهارپايان و ددان ، هر      

كم كم پيش آمده و يكرشته افزار و كاچال از سنگ و يا از استخوان و يا از فلـز سـاخته و از هـر بـاره بـه        
  ولي در همان هنگام باز در دژآگاهي فرو رفته و از معني زندگي. بيرون زندگاني خود شكوهي داده اند
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ني كه هر گروهي در يك گوشه اي از جنگل يا كوه جدا مي زيسته اند          عباين م .  دور مي ايستاده اند    بسيار
و بنياد زندگيشان زور و چيرگي مي بوده و اينست بر سر يكديگر تاخته و بزد و خورد مي پرداخته انـد و                       

ج ارده اند و داراكشان را تـار      مده اند از ديگران مردان را كشته و زنان را به بردگي مي ب             آآنانكه چيره در مي   
باين معني از تـرس آنكـه مبـادا         . همگي كوچ نشن مي بوده اند     ،   اين   ةپيداست كه در نتيج   . مي كرده اند  

دشمن نيرومندي رو نمايد هميشه آمادة گريز ميايستاده اند و اين بود در يـك جـايي نـشيمن گـرفتن و                      
در ساية ندانستن معني زندگاني و : يك كلمه گويم . اندخانه بنياد نهادن و آبادي پديد آوردن نميتوانسته 

آدميگري از آن پيشرفتي كه در راه افزارسازي پيدا كـرده بودنـد سـودي نمـي بـرده انـد ، تـا كـساني از                           
ميانشان برخاسته اند و قانوني براي رفتارشـان بـا يكـديگر گـزارده و ناتوانـان را از گزنـد توانايـان ايمـن                         

زيرا خاندانهاي بسياري توانسته اند كه  .  اين ، آباديها يا بهتر گويم شهرها پيدا شده         ةيجدر نت . گردانيده اند 
يكجا با هم زيند و از گزند تاخت و تاراج ايمن باشند و كم كـم خانـه هـاي اسـتواري بنيـاد نهـاده انـد و                   

گر چيزهـا پديـد   نيز كم كم داد و ستد و بازرگاني پيدا شده و دي . بدرخت كاشتن و كشاورزي پرداخته اند     
نـام  » شـهريگري « اين چنين زندگاني را كه بهتر و پسنديده تر از آن زندگاني بياباني پيشين بوده                . آمده

١.نهاده اند

 آن بريـده نـشده و   ةويه ـ هميشه در جهان بوده و رشـت  اين پيشرفت ـ اين پيشرفت دو ر : ميگوييم 
 ةازي و دانش و چيرگي برطبيعت پـيش رفتـه ، روي ـ   افزارسةويكنون هم چنانكه ر   . كنون هم مي بايد بود    

  آشنايي با معني زندگاني و زيستن با آيين بخردانه هم بايـد پـيش رود ، و ايـن همانـست كـه مـا دنبـال                   
  . كار خود را كرده و كنون نوبت دينست كه كار خود را كندشدان: اين معني است كه ميگوييم . ميكنيم

وپا پيشرفت بسياري كرده ، چه از يكسو بدانشها دامنه داده و آنهـا      مي گوييم در اين دو سه صده ، ار        
را براه انداخته و در بارة زمين و آفتاب و ستارگان و جانوران و آدمي صدها نادانسته را دانسته گردانيده و                      

 تاريكي بيرون آورده ، و از يكسو صدها افزارهاي شگفت بـراي زنـدگاني سـاخته و    ةصدها راستي را از پرد 
اروپا چنانكـه در نتيجـه گـرفتن از دانـشها           چيزيكه هست   . چيرگي آدميان را به طبيعت فزونتر گردانيده      

 ةن در بكار بردن افزارهـاي پديـد آورد        يدچار لغزش گرديده و از آن ماديگري را نتيجه مي گيرد ، همچن            
.   شگفت بزيان جهان است امروز اين افزارهاي.و آنها را در جاي خود بكار نمي برد خود به لغزش مي افتد

گذشته از داستان جنگ و خونريزي و آسيب كه افزارهاي نوين جنگي بشهرها مي رسـاند و آدمكـشي را                    
. آسان مي گرداند ، در زمانهاي آرامش و آشتي نيز اختراعهاي نوين بيشتر در راه كشاكش بكـار مـي رود                    

   ينهـا كـه افزارهـاي بـي آسـيب و سـودمند            همان اتومبيل و تلفن و تلگـراف و راه آهـن و بـسيار ماننـد ا                
 آدميـان   ة آدميان ميباشند و اينست هرچه اينها فزونتر مي گردد بهر          ة خود افزار نبرد در ميان      ، ي نمايند م

كتاب آيين و گفتارهاييكه در خرده گيري باروپا و زندگاني اروپاييان نوشـته ايـم               . از آسايش كمتر ميشود   
  .همه از اين راه است

                                                           
١ . سال پنجم ديده شود۱۲ و ۱۱در شمارة »  دين و دانش«ـ در اينباره گفتار 

 ١٢



  احمد كسروي    يك بار ديگر

 ةي در اروپا بجايي رسيده كه كسان بسياري با تمـدن دشـمني مـي نماينـد وآن را ماي ـ             سختي زندگ 
نكوهش از تمدن خود كاري شـده و پـايش بـايران هـم              . گرفتاري مردم شمرده به برداشتنش مي كوشند      

  .رسيده بود
ايـن  . از تمدن يا پيشرفت زندگاني بيزاري نبايد كرد و سودي نيز از آن نخواهـد بـود                : ما مي گوييم    

  آن آيينهايي كه مـي بـوده بـراي ايـن زمـان            . سختي ها از تمدن نيست از نبودن آييني براي زندگانيست         
ـ آييني كـه بـاين زمـان     كنون مي بايد آييني در ميان باشد. نمي بوده اينست بهم خورده و از ميان رفته       

  .شايد
سيار نزديكتر شده اند ، چنانكـه       چنانكه در دانشها پيشرفت رو داده و جهانيان براستيها ب         : مي گوييم   

افزارهاي بسيار شگفت پديد آمده و زندگاني بسيار باشكوه تر گرديده ، همچنـان مـي بايـد در شـناختن                     
ا كـه م ـ  ( معني جهان و زندگاني و پي بردن بمعني آدميگري پيش رفت و براستيها بسيار نزديكتر گرديد                 

اني و رفتار آدميان با يكديگر و كوشيدن بآبادي جهـان و  و در آيين زندگ) اين بخش را بانجام رسانيده ايم    
  .)اين بخش را هم بخواست خدا بانجام خواهيم رسانيد( داشتن آرمانهاي ورجاوند هم پيشرفت بسيار كرد 

اين سخنيست كـه بارهـا شـنيده        » يستن) عملي(اينها بكار بستني    « : ميدانم كساني خواهند گفت     
  يكرشـته سـخناني كـه تـازه        !. . يدانيد و چه دليلـي بـاين گفتـه ميداريـد؟          شما از كجا م   : مي گويم   . شده

با چه نشاني ايـن     ! مي شنويد هنوز نينديشيده و نفهميده از كجا ميدانيد كه بكار بستني هست يا نيست؟              
  !.. دو را از هم جدا مي گردانيد؟

انكه در شناختن   مردمان چن . اين يك جستاريست كه جهان چگونه مي گردد و چگونه پيش مي رود            
. خود جهان و معني آن براههاي كجي افتاده اند در اين باره هم دچار انديشه هاي بسيار كجي گرديده اند
: در كيشها كار را بافسانه بافيها كشانيده اند و براي آينده پندارهاي بيپاي بـي ارجـي را پديـد آورده انـد                        

جهان بـا   . يدا خواهد شد ، يا شاه بهرام خواهد برخاست        يدا پ پمان فرود خواهد آمد ، يا امام نا       مسيح از آس  
آنان آينده  اما بي كيشان ،     . اينها پندارهاي كيشهاست  . دست آنها از بدي بيرون آمده بنيكي خواهد رسيد        

.  افزارسازي و دانشهاي طبيعي مـي شناسـند        ةند و پيشرفت جهان را تنها در رشت       را بهتر از كنون نميدان    
  .يي را كه در جهانست ناچاري ، و آدمي را آفريده شده براي همين مي داننداين كشاكش و زورآزما

پيشرفت جهان هميشه در دو رشته بوده است و پس از اين            : مي گوييم   . نچنين است : ما مي گوييم    
آفرش آدمي براي اينگونه زندگاني نيست و اين كشاكش و زورآزمايي كـه امـروز               :  مي گوييم    .بايد بود  نيز

  . بيراهي نيستة ميباشد جز نتيجدر جهان
ايـن  .. اين يك پرسشيست كه آيا مرگ پايان زندگاني آدميست يا پـس از آن بـاز جهـاني ميباشـد؟                   

  گذشته از آنكه خـود جـستار ارجداريـست و هركـسي خواهـد كـه آن را بدانـد ، در آيـين زنـدگاني نيـز                      
 مادي آنـرا نمـي پـذيرد و         ةفلسف. ن آمده در اين باره هم پندارهاي گوناگون بسيار بميا       . بي هنايش نيست  

از اينسوي كيشها بسخنان بسيار درازي پرداخته اند و آنرا يك .  جهان ديگري باور نميدارد ،جز اين جهان
  بگمان اينان خدا فرمانروايي خود را به آن جهان نگه داشته و. ميداني براي پنداربافيهاي خود گرفته اند
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ان خواهد راند ، و بيكدسته دهشهاي بي دريغ نمـوده و بيكدسـته              مخدا فر آغاز آن يكروزيست كه در آن       
  .خشمهاي بي اندازه نشان خواهد داد

از بدترين گمراهيها يكي اينست كه آنجهان را با اينجهان آخشيج هم مي شمارند و چنين ميپندارند                 
يار بيهـوده اي بـراي      از آنـسوي بيكرشـته كارهـاي بـس        . كه براي خوشي در آن ميبايد اين را خوار داشت         

  .رستگاري در آنجهان مي پردازند
 آنچه مي بايد گفت اينست كه روان چـون جـز از تـن و جـانِ            . اينها همه نادرست است   : ما ميگوييم   

از آنسوي روان و جان كه هر دو بـا هـم در كالبـد آدميـست هميـشه در                    . سترساست با مرگ نابود نگردد    
كارهـاي بـد بيخردانـه اي را كـه          . د كه آن نپسندد و آزرده گـردد       اين چيزهايي را خواه   : كشاكش باشند   

 آزردگـي   ة زبان بدروغ مي آلايد همواره ماي ـ      كسي بخواهش جان مي كند مثلاً به ناتواني ستم مي كند يا           
م است آزردگي كمتر دريافته ميشود ، ولي چون از جان جدا            أچيزي كه هست روان تا با جان تو       . روانست

بدانسان كه يكمرد تا جوانست از كارهاي ناستوده اي كه بهـوس جـواني              . خواهد دريافت گردد آنرا بيشتر    
مي كند پشيماني كمتر نمايد ، ولي چون پيرگرديد و هوسهاي جواني كم شد پشيماني را بيشتر دريابد ،                   

  .داستان اينجهان و آنجهان نيز چنين باشد
بايد كوشـيد و در اينجهـان نيـك         : ميگوييم  . اينجهان و آنجهان بهم پيوسته است     : اينست ميگوييم   

ت كه در اينجهـان     هد داش اكارهايي در آنجهان سود خو    :   ميگوييم    .بود و نيكي آنجهان در پي خواهد بود       
از كارهاي بيهوده اي كه كساني مي كنند چنانكه در اينجهـان   .  آبادي و آسايش است    ةسودمند است وماي  

  . شرمساري نخواهد بودةواهد داشت و جز مايودي نخسودي نميدارد در آنجهان نيز س
اينهـا همـه    . مـي نـاميم   » دين« اينهاست آنچه ما دربارة جهان و زندگي ميگوييم و همينهاست كه            

.  كوششهاي ما در پيرامون اينها مي باشـد ةاي رسانيدن اينها مي نويسيم و همما پيمان را بر . راستيهاست
وشيده ايم ، و از يكسو براي آنكه اينها در دلهـا جـاي گيـرد بـا                  هميشه از يكسو بروشن گردانيدن اينها ك      

 ة يونان ، با صوفيگري ، با خراباتيگري ، با كيشهاي پراكندةبا فلسف. هرچه آخشيج اينهاست نبرد كرده ايم
  . كهنه و نو ، همه در جنگ بوده ايمة مادي ، با انديشه هاي پراكندةگوناگون ، با فلسف

اين آموزاكهاي ما هنگامي سود خواهد داد كه با چيزهاي ديگـري            . »بي آنست نا هنايش يكچيز در  « 
خواست ما هنگامي بدست خواهد آمد كـه ايـن آموزاكهـا در             . آميخته نگردد و نابي خود را از دست ندهد        

  .آنچه جز از اينهاست از ميان برخيزد  دلها جا گيرد و هرةهم
اي كـه ميـشنوند و آن را بـا دانـسته هـاي خـود                يكي از بديهاي مردم اينست كه يك سخنان تـازه           

  ناسازگار مي يابند نخست از در ايستادگي و كـشاكش مـي آينـد ، و سـپس كـم كـم رام شـده و آنهـا را                            
مي گيرند و در دلهاي خود جا ميدهند ، بي آنكه آن دانـسته هـاي كهـن را بيـرون كننـد ، و نتيجـه آن                            

زمان ديگري را بزبان      ، و يا هر يكي را جداگانه نگه داشته و هر           ميشود كه آنها را با اينها درهم مي آميزند        
  .مي آورند
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 دين در كتابهاي پيشين بوده و خوانـده و يـا            ةشما هزاران كسان را توانيد يافت كه آنچه را كه دربار          
ا شنيده همچنان در دل مي دارد ، و از آنسوي بدآموزيهاي ماديان را نيز كه شنيده و فرا گرفته در دل ج ـ          

داده ، و اينست در يك نشست مي بينيد يك زمان سخن از ماديگري پيش مي آورد و بهستي خدا گردن                     
اينها از دين ماسـت مـا       « : مي كند و ميگويد     » معجزات موسي و داود   « نميگزارد ، و يك زمان گفتگو از        

  .»بايد بپذيريم
دو را   ست از كج باز شناسـد هـر       چون نميتواند بفهمد و را    .  درماندگي فهمها و خردهاست    ةاين نتيج 

بـراي  : اينجـا هـم مـي بايـد گفـت           . »براي نهادن چه سنگ و چـه زر       « : د  گفته ان . ميگيرد و نگه ميدارد   
از آنسوي تا دلها از اينها پاك نگردد بدرماندگي فهـم هـا و خردهـا چـاره                  . نافهميدن چه راست و چه كج     

  .نيست كه هرچه ميشنوند در آن جا ميدهند انبا ،اين دل نيست كه اينان ميدارند. نتوان كرد
اين يكي از كوششهاي ماست كه اين كهنه آلودگيها را از ميان ببريم و دلها را از آنها پاك  گردانيم ، 

ما اگر تنها بآن بس كنيم كه راستيهايي را         . تا فهم ها و خردها نيرو گيرد و جا براي گفته هامان باز شود             
زيرا با گفته هاي ما آن كنند كه با ديگر شنيده هـاي خـود               .  در دست نباشد   باز نماييم ، هيچ نتيجه اي     

اينها را نيز گيرند و در پهلوي ديگر دانسته هاي خود جا دهند و با آنها درهـم آميزنـد و همـه                       . كرده اند 
  .رنجها هدر گردد

: گويد ، يا مي  » تاينها همه در اخبار هس    « : فلان مرد عنوان مي كند      . كساني اين را بسيار ميخواهند    
شما قدري تند « : مي گويد يا » اين حرفها قدري زود بود« : ، يا مي گويد » ها را ما نيز مي دانستيمنيا« 

اينها همه براي يك نتيجه است ، و آن اينكه بهمين عنوان بگفته هاي ما نزديك آينـد و آنهـا را                      » ميرويد
 ةآميزند ، كـه هـم بدينـسان خـود را نـشكنند و رشـت               بگيرند و با آنچه از پيش در دل مي داشتند درهم            

  .جداسري را از دست نهلند و هم آن نادانيهاي پيشين را نگه دارند
اين دليل است كه مغزهاي تيره شـما بـاين زودي   . اين ناداني ديگري از شماست: اينست مي گوييم    

اسـت   نخـواهيم داد و بخو     اين چيزيست كه ما هرگز خرسـندي      : نيز آشكاره مي گوييم     . پاك نخواهد شد  
 كيشها  ةآنهمه گفتارها دربار  .  اين چيزها را از ريشه خواهيم برانداخت       ةخداي بزرگ خواهيم كوشيد و هم     

  . فلسفه و صوفيگري و خراباتيگري براي اينستةو در بار
 اين خرده را بآنان گيريد كـه      : ميگويم  . كساني خرده مي گيرند كه ما سخناني را چند بار مينويسيم          

مـا بايـد بكوشـيم و       .  راستيها را نميپذيرند و بروي نادانيهاي خود ايستادگي مي نماينـد            ، با يكبار شنيدن  
  . گمراهيها را از ميان بريم و تا باين نتيجه نرسيده ايم نبايد رشته را رها كنيمةهم

يد آورديـم   بدينسان يكبار ديگر فهرستي از خواستهاي پيمان پد       . بگفتار بيش از اين دامنه نمي دهم      
 گفتارهايي كه مي نويسيم در يك زمينـه اسـت و بـراي يـك خواسـت                  ةواين را روشن گردانيديم كه هم     

  . كوششها نيز در همان زمينه استةهم. ميباشد
. كساني گاهي پرداختن بزبان و گفتارهايي را كه در آن زمينه مـي نويـسيم بمـا خـرده مـي گيرنـد                      

  اينها نيز با همان خواست: مي گويم . ريخ آذربايجان مي گيرند نوشتن تاةديگران اين خرده را در بار
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كـار ارجداريـست بـا ايـن         گذشته از آنكه پيراستن زبان و نوشتن تاريخ هر يكي خود          . پيوستگي مي دارد  
  .كوششهاي ما نيز پيوستگي در ميانست

اريـم كـه مـي      مـي د  » راستي« ما صد   . آنچه زبانست ما آن را براي سخنان خود دربايست مي داريم          
آن زبـان درهـم و      . زبان درستي نتوانستي بود    بايد آنها را بجهانيان بفهمانيم و اين كار جز بدستياري يك          

. آشفته و بيماري كه در ميان مي بود و روزنامه ها و كتابها با آن نوشته ميشد كارما را انجام نتوانستي داد                     
ر و آسانتر و تواناتر باشد كـه مليونهـا ديگـران آن را              از آنسوي ما نيازمنديم كه زبان فارسي هرچه بسامانت        

بآساني بيآموزند و با خواستهاي ما آشنا گردند ، و براي اين كار مـي بايـست و مـي بايـد بـه پيراسـتن و                           
  .آراستن زبان بكوشيم و خواهيم كوشيد

 نوشـتن    تاريخ نيز كسانيكه آن را بخوانند خواهند دانست كه ما بـراي ايـن كوشـشهاي خـود                  ةدربار
چنان تاريخي را دربايست مي داشتيم ، ما براي آنكه بيماريهاي توده را نيك فهمـيم و انگيـزه هـايي كـه            

بـراي خواننـدگان نيـز      . براي اين گرفتاريها در ميان بوده بشناسيم بهتـرين راه نوشـتن آن تـاريخ ميبـود                
  .خواندن آن دربايست مي بوده و مي باشد
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	3) بايد خدا و آيين او را از اينجهان و كارهايش شناخت. بسيار كساني هستند كه نام خدا را بر زبان ميدارند ولي در پندار خود چيز ديگري درست كرده اند. اينان ديندار و خداشناس نميباشند. 
	اينها سه جستاريست كه بسيار ارجدار است و هريكي ماية روشني انديشه ها تواند بود ، و اين شگفت كه دينداران (بويژه پيشوايان ديني) از آنها آگاه نيستند و تا توانند نخواهند پذيرفت. 
	دربارة جستار يكم مثل روشني در ميانست. پزشكي كه بر سر بيماري ميرود با دو چيز كار ميدارد : يكي آن تندرستي كه از دست رفته و بايد آنرا برگرداند. ديگري آن بيماري كه چيره گرديده و ميبايد آنرا در راند. پيداست كه تندرستي در همه كسان و درهمه جا يكيست : بگردش توانا بودن و آسوده زيستن و آسوده خوابيدن و بهنگام خود بخوراك گراييدن ـ اينهاست كه تندرستي ناميده ميشود ولي از آنسوي بيماري اي كه براندازة اين تندرستي باشد هر زمان چيز ديگريست : گاهي مالاريا و گاهي روماتيسم و گاهي تيفوئيد و گاهي تيفوس و گاهي ديگر. اينست كسيكه يكبار بيمار گرديد و نسخه اي از پزشك گرفته اين نتواند كه آنرا نگه دارد و در هر زمان بيماري بكار برد و چنين كاري بسيار بيخردانه است. 
	همچنين ما در دين هميشه با دو چيز روبرو ميگرديم : يكي رستگاري و ديگري گمراهي. رستگاري (يا بهتر گويم بنياد دين و خواست آن) هميشه يكيست. ولي گمراهي هر زمان چيز ديگري است. در زمانهاي باستان گمراهي مردم بت پرستي بودي كه بهر زمان ميان هر توده اي بگونة ديگري رخ نمودي. 
	 اينست همة كوششها با آن رفتي. ولي اين زمان از يكسو همان بت پرستي با رنگ نوين ديگري درميانست و اگر گذشتگان بت را از سنگ و فلز ساختندي و درطاقچه ها جا دادندي امروز آنرا از پندار ميسازند و در دلها جا ميدهند و مردگان هزارساله را زنده انگاشته و كارهاي خدا را از آنان ميخواهند ، و از يكسو چند گمراهي بزرگ ديگري از صوفيگري و خراباتيگري و فلسفه و مانند اينها رواج ميدارد و پس از همه ، يك اژدها گمراهي بزرگي در ميانست كه آن « ماديگري» باشد. اينست دينهاي پيشين در اين زمان بيگانه نمايد و چارة گمراهيها نتواند. 
	آنانكه ميگويند پيمان دين تازه اي آورده اين نمي فهمند. ما بارها گفتيم كه دين نچيزيست كه كهنه و نو گردد. ما بيكرشته كوششهاي بزرگتر نويني برخاسته و از سر نو راه دين را پاك ميگردانيم. ما از نخست ميگفتيم و كنون هم ميگوييم : همان دين كهن است و ما راه را از سرگرفته ايم. 
	جستار دوم بسيار بزرگ است. آدمي يكروز در بن غار لخت و تهيدست ميزيسته و از رخت و كاچال و افزارهاي زندگي و از دانش و آگاهي ـ هيچي نميداشته و امروز باين جايگاهي كه هست رسيده. اين نتيجة آن پيشرفتي است كه هميشه در كار ميبوده. از اين سوي دين چون دستور زندگانيست و شاهراه آنست ناگزير است آنهم در پيشرفت باشد و با زندگاني آدميان بسازد. دين يك بخش بزرگي از پيشرفت زندگاني را بگردن ميدارد ، و اگر راستي را بخواهيم گوهر تمدن يا پيشرفت زندگي ، دين ميباشد. اينست كه ميبايد با آن پيشرفت همگام گردد ، و چون اين زمينة بسيار بزرگست و ما دربارة آن گفتار گشادي در پارسال نوشته ايم  دراينجا بهمين بس كرده درميگذريم. 
	جستار سوم نيز بزرگ و ارجدار است. ما در خرده گيريهاي خود بفلسفه نشان داده ايم كه يكي از گرفتاريهاي آدميان پندار است. اين يكي از دشمنان بزرگ آدميان ميباشد و در هر زمينه سنگهاي بزرگي در سر راه پيشرفت پديد ميآورد. بدانسان كه فيلسوفان يونان گرفتار آن گرديده و دربارة جهان و آفرش گيتي و در ديگر باره ها پنداربافيها كرده بودند و اينكار آنان دوهزار سال بيشتر سنگ راه انديشه ها بود (مثلاً چرخهاي انگاري بطلميوس و ديگر بافندگيها كه او دربارة آفتاب و ماه و زمين و ستاره ها كرده بود دوهزار سال مردم را از جستجو در اين زمينه و رسيدن براستيها باز داشت) همچنين پيشروان دين ، چه دربارة پي بردن بهستي خدا و چه دربارة شناختن آيين او ، تنها بپندار بافي بس كرده اند ، و هر  دسته اي بافندگيهاي ديگري نموده اند ، و اينست بيكبار پرت افتاده اند و داستانهاي ريشخند آوري همچون « رجعت» و « بازگشت عيسي» و مانند اينها پديد آورده اند. اينها بيش از همه ، نتيجة پنداربافيهاست. در كنجهاي مدرسه يا صومعه نشسته و از انديشه هاي خام خود دستور براي كارهاي خدا پديد آورده اند و كمتر پرواي جهان و چگونگي كارهاي آن داشته اند. 
	ما ميگوييم : چنانكه دربارة شناختن خدا گفتيم بايد جلو پندار را گرفت و خدا را از سنجش اينجهان و از انديشيدن آن شناخت ، دربارة پي بردن بآيين خدا و كارهاي او نيز بايد همان رفتار را كرد و از پندار  
	 خود چيزي نگفت. اين دينها و كيشها كه در ميان بوده در هر دو زمينه راه را نشناخته و به پي پنداربافي افتاده اند. در اين زمينه هم ما پارسال سخناني نوشته ايم  و در اينجا بيش از آن نمي نويسيم. 
	چون اين بخشهاي گفتار انديشه بردار است و خوانندگان ميبايد آنرا نيك انديشند و بداوري خرد سپارند ، براي اينكه بآنان فشاري نياوريم و انديشه شان را فرسوده نگردانيم ، سخن را در اينجا بريده بازماندة جستار را بشمارة آينده نگه ميداريم ، و چنانكه در شمارة گذشته گفتگويي را با آقاي مرتضوي نوشتيم در اينجا هم دو گفتگويي را كه با دو تن رخ داده ميآوريم : 
	نخست آقاي دكتر علي رشدي چنين ميگويند : " پيمان « مرامش» دانسته نيست. مردم ميپرسند : آيا اين راهنماي دنيايي ماست؟!.. يا راهنماي ديني ماست؟!. سپس هم ميخواهد چكاري كنيم؟.." 
	ميگويم : آن پرسش مردم خود نادرست است. اينان آن كسانند كه ميخواهند گفته هاي ما را در ترازوي دانسته هاي بيپاي خود بسنجند. اين پرسش آنان بدان ماند كه بيماري از پزشكي بپرسد : " آيا اين بيماري من از صفراست ؟.. يا از بلغم است ؟.." پزشك خواهد گفت : " اين داستان بلغم و صفرا دانستة تُست. دانش از چنان چيزهايي ناآگاهست". 
	ما نيز باينان ميگوييم : اين داستان كه يك ديني باشد و يك دنيايي در انديشة نادرست شماست و ما از آن ناآگاهيم. 
	آري شما چنين پنداشته ايد كه خدا اين جهان را دشمن ميدارد ، و هركسيكه خشنودي خدا را ميخواهد بايد اين جهان را دشمن دارد و در انديشة آن جهان باشد ، و براي رستگاري در آن جهان نيز يكرشته كارهاي بيهوده اي را شناخته ايد. 
	ما ميگوييم همه نادرست است. ميگوييم خدا اينجهان را دشمن نميدارد ، و نبايستي بدارد. مگر اين جهان را آفرندة ديگري پديد آورده؟!.. 
	ميگوييم : اينجهان و آنجهان بهم پيوسته است ، و كسانيكه در اينجهان بنيكي و گردنفرازي زيند در آنجهان خشنود و خرسند خواهند بود و از خدا پاداش خواهند يافت و كسانيكه در اينجهان با خواري و پستي و بدي زيند در آنجهان خوار و شرمنده و پشيمان خواهند بود و اين كارهاي بيهوده اي كه در اينجا ميكنند سودي نخواهد داشت. 
	ما « راه رستگاري» آنرا ميگوييم كه مردم در اينجهان بنيكي و پاكي و گردنفرازي زيند و جهان و معني آنرا دانسته پيروي از آيين خدايي نمايند ، و چون چنين بودند ناگزير است كه در آنجهان خشنود و خرسند خواهند بود. ما اين راه را بمردم مينماييم.  
	اينكه ميگويند : « سپس هم ميخواهد چكاري كنيم؟..» اين پرسش نيز خامست. اين مانند آنست كه شما آقاي دكتر به بيماري دارو دهيد و دستورهايي بگوييد كه براي بهبود بكار بندد ، و او برگشته از شما چنين پرسد : " اينها را كه بجا آوردم سپس ميخواهيد چكار كنم؟.." شما پاسخ خواهيد داد : "سپس ميخواهم تندرست باشيد و همچون ديگران زندگي كنيد و از خوشيهاي تندرستي برخوردار گرديد". 
	ما نيز باينان ميگوييم : شما چون گفته هاي پيمان را نيك خوانيد و نيك فرا گيريد دل از پندارهاي بيهوده و از دانسته هاي بيسود پيراسته خواهيد داشت ، و چشمهاتان باز شده و معني جهان و زندگي را نيك خواهيد شناخت ، و خود مردان بلند انديشه اي خواهيد بود ، و چون همدستي نماييد و اينها را بديگران نيز رسانيد در سراسر كشور يك راه و يك آرمان در ميان خواهد بود ، و همة نيروها رويهم آمده و يك تودة توانايي خواهيد داشت. آيا بهتر از اين چه نتيجه ميخواهيد؟!.. 
	برخي از اين پرسندگان (نه همگيشان) ، آنانند كه نوشته هاي ما را نيك نميخوانند و اين پرسش هم از راه ديگريست. اينان ميخواهند وا نمايند كه من اين سخنان را بهمين شنيدن فرا گرفتم و از پيش هم ميدانستم ، اينها كه چيزي نيست ، بگوييد كه ديگر چكار كنيم؟!.. پرسيدنشان از اين راهِ خودفروشيست.  اين برايشان بسيار سخت است كه بگمراهي خود بخستوند و چند زماني بخود پردازند و انديشه و باورِ خود را پاك گردانند. خدا ميداند كه چه خاكي بر سر اين مردم بدبخت ريخته و چه بيماريهاي ناپاكي در درونها ريشه دوانيده. 
	امروز ناخوشترين سخني بهر كسي آنست كه بگوييم بخود پرداز و خود را درست گردان. زيرا كمتر كسي در خود كمي سراغ ميدارد و كمتر كسي خود را نيازمند درست گردانيدن ميشناسد. از آنسوي هركسي ميخواهد دستاويزي پيدا كند و بديگران برتري فروشد. اين پند دادنها و راهنماييها كه مي بينيد همه از اين راه است و نتيجة [چيز] ديگري در انديشه ها نيست. 
	ولي ما دوباره ميگوييم : راه چاره يك چيز است و آن اينكه نخست اين راستي ها كه مينويسيم بگوشها رسد و در دلها جا بگيرد ، و آن پندارها و باورهاي بيهوده و بيپاي پراكنده كه برخي از آنها از قرنهاي پيشين مانده و برخي ديگر از اروپا تازه رسيده ، همگي از ميان رود ، و بدينسان در سراسر كشور يك راه و يك گونه انديشه در ميان باشد. گام نخست اينست و پس از آن بيگمان بگامهاي ديگري خواهيم برخاست. 
	كنون ميبايد هركسي بخود پردازد و نخست انديشة خود را درست گرداند و پس از آن هركسي باندازة توانايي خود در پيشرفتِ اين كار همدستي نمايد ، و در نوبت خود بكوشد و ديگران را بخواندن پيمان و فرا گرفتن اين راستيها وادارد. 
	« آرماني» كه ما دنبال ميكنيم بزرگترين و گرانمايه ترين چيزي در جهانست و راه آن اين ميباشد و بس. 
	دوم ، يكي از ياران چنين ميگويد : " اين يك معمايي شده كه شما از يكسو از هر نامي بيزاري ميجوييد ، و از اينسو كارهاي خود را از خدا ميشماريد. اين ما را بلاتكليف گزارده. بارها ميپرسند و پاسخي پيدا نميكنيم. مردم عمده اهميت را بنام  و سمت ميدهند". ميگويم : راست است. ولي اين خود چنين پيش آمده و چيستان بخود پيدا شده. آنچه بيگمانست اينست كه اينراه را بخواست خدا و  
	 براهنمايي او مي پيماييم. اين چيزيست كه دليلش با خودش ميباشد. چنين كار بزرگي بي راهنمايي  خدا ، نه تواند بود و نه پيش تواند رفت. در چنين زماني كه دانشگاهها بصدها شمرده ميشود ، و دانشمندان بصدهزاران رسيده اند ، و دانشهاي گوناگون در جهان رواج يافته ، و آدميان در گردنكشي بآخرين پايگاه رسيده اند ، بهوس ، بالا  براهنمايي برافراشتن و بسرخود در برابر مردمان ايستادن از بيخردانه ترين كارها باشد. شما چنين انگاريد كه كسي بچنان كاري برخاسته ، آيا چه تواند كرد؟.. آخر نه اين از جنس همان مردمانست و همپاية ايشان ميباشد؟.. پس چگونه تواند بهمگي ايراد گيرد و گمراهيهاي ايشان را برخشان كشد؟!. چنين چيزي چگونه تواند بود؟!.. يكتن در برابر مليونها كسان ، اگر اين ده ايراد بايشان شمارد آنان نيز ده ايراد در گفته هاي اين پيدا كنند. 
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